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 چکیده
التحصهیلان و دانشهجویان این رشهته در ماسهسها  و  فارغ ۀ به واسهطزبان فرانسهه به عنوان زبان خارجی  

دولتی کهانون زبهان ایران بهه کودکهان تهدری  ۀ  مهدار  ابتهدایی ریرانتفهاعی و بان انهدکی در موسهههسههه
آموزشهی بر بهبود روند تدری  معلم، بعاهام مواجه هسهتیم که در ۀ شهود  با توجه به تثثیر گذراندن دورمی

های ار  کشههور معلمان تنها با تهیه بر تحصههیلا  دانشههراهی در گراینبرخی از ماسههسهها  و مد
آموزشههی مشههتول تدری  این زبان به کودکان هسههتند  این ۀ  ماتلف زبان فرانسههه و بدون گذراندن دور

وضهعیت کنونی ۀ نامه در صهدد مطالعتحلیلی و با اسهتفاده از ابزار پرسهن-توصهیفیۀ پژوهن به شهیو
آموزشهی ۀ آموزشهی و نو  موسهسهۀ جنسهیت، تحصهیلا  دانشهراهی، گذراندن دورمعلمان از حیث سهن، 

دیهده و رفتهار بهینهه در معلمهان آموزش ۀ  ( بهه مطهالعه2009در آنهان اسهههت و بها تهیهه بر مطهالعها  وانتیهه  
های این دو گروه را نسههبت به این شههاخن بسههنجد  رفتار بهینه ندیده پرداخته اسههت تا تفاو  آموزش 

گران متدهای آموزش کلا  اسهت که مورد تثیید متاصهصهان و تدوینرۀ  های ادا روش ۀ  ع درواقع مجمو
از طری  آمهار توصهههیفی و  83ههای این پژوهن کمّی کهه بر روی بهاشهههد  یهافتههزبهان می نفر از معلمهان 

دهد که بین از اسهتنباطی  آزمون تی مسهتقل، همبسهتری پیرسهون، اسهپیرمن، آنوا( انجام شهد، نشهان می
دوره ز  نیمی ا ویآنان  بودند  هم ژۀ  های  معناداری در نم آموزش به کودکان را نرذرانده  تفاو   نۀ  رفتار بهیرۀ  چنین 
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دو  با گذراندن  دو گروه مشاهده شد  این تفاو  صرفام  ماس رۀ معلمان  و مدرسان  دولتی معنادار بود سۀ  آموزشی 

و گراین مدر   سان نداشت  و هیچ ارتباط معناداری با سن، جنسیت، سطح تحصیلا  
آموزشی، رفتار بهینه، زبان آموز کودک ایرانی، زبان خارجی فرانسهرۀ معلم، دو  ها:کلیدواژه

 . مقدمه1
ای که آن را جزو معلوما  امروزه تسلط بر یک یا چند زبان زنده در دنیا نوعی ارزش اجتماعی به خود گرفته به گونه 

های آموزش زبان به شد  و به صور  مداوم در آورند؛ از این رو، دوره زندگی بشر به شمار می ضروری و لازم در  
توس  از  نشان  که  فرآیندهایی  از  یهی  هستند   پیشروی  شرو  عۀ  حال  سن  آمدن  پایین  دارد  آموزش  نو   این 

»آموزش ز  (  از نظر متاصصان آموزش زبان نی111:  1392یاددهی ]زبان خارجی[ است  حیدری،  -یادگیری 
پایین  سنین  در  کودکان  کردن  مجهز  یهی  دارد:  دوگانه  هدفی  مهار  زودهنرام  به  در تر  و  خوب  ارتباطی  های 

 ( 8:  2003 پورشه و گرو،   سازی بزرگسال آینده برای ورود به دنیای واقعی معاصر« حال آماده عین 
انرلیسی، در ماسسا  خصوصی و دولتی  در ایران زبان فرانسه به عنوان زبان خارجی دوم بعد از زبان  

شهرهایی چون تهران، اصفهان،  های کلانهای زبان، مدار  ابتدایی ریرانتفاعی و مهد کودک نظیر آموزشراه
و می   …مشهد  تدری   کودکان  کودکان  به  بر  مقاله  این  تمرکز  مهار    11الی    7شود   که  است  های ساله 

اند  معلم زبان فرانسه با قرار دادن یادگیری زبان فرانسه آراز کرده خواندن و نوشتن را در زبان فارسی پین از 
تواند  می  1کنندهگویی و در واقع با استفاده از رویهردی سرگرم کودک در محیطی متشهل از بازی، ترانه و قصه

باید به این هایی،  روش چنین  به کار بستن  ررم  علی   به صور  ضمنی زبان خارجی دیرری را به او بیاموزد 
گاه همسان با یادگیری همان زبان به عنوان زبان مادری »یادگیری یک زبان خارجی هیچ  نهته توجه داشت که

شیوه (85  : 2006،  2گاونک نیست«   نو   این  درواقع  نح   نو   وۀ  ها،  از  را  کودکان  به  آموزش  و  یادگیری 
گاه با تربیت معلمان زبان دوم خارجی هیچ  گردد تربیت معلمان زبانکند و موجب می بزرگسالان متمایز می

 ( 25: 2010، 3مشابه نباشد  مهر 
زبان فرانسه، آموزش زبان فرانسه به کودکان در دو واحد در  تۀ با نراهی بر سرفصل درو  دانشراهی رش

رش  دانشراهی  درو   است تۀ  سرفصل  شده  گنجانده  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  فرانسه  زبان  آموزش 
گردد  دانشراه تهران و دانشراه علوم تحقیقا  تهران ارائه می سۀ  که این در  تنها در دپارتمان زبان فراندرحالی 

زبان تۀ معلمانی است که فارغ التحصیل یا دانشجوی رشدۀ آموزش زبان فرانسه به کودکان در ایران نیز بر عه

 
1. Approche ludique 

2. Gaonac'h 

3. Macaire 
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های آموزش زبان فرانسه به ی از مدرسان دوره های مترجمی، آموزش و ادبیا  هستند  برخفرانسه از گراین

کودکان را در بان فرهنری سفار  فرانسه در ایران، انجمن ایرانی زبان و ادبیا  فرانسه در دانشراه الزهرا 
 آموزشی مشتول تدری  این زبان به کودکان هستند  رۀ گذرانده و برخی دیرر بدون گذراندن دو

ان شرایطی اعم از مد  زمان محدود آموزش، عدم برخورد آنان  در بافت آموزش زبان خارجی به کودک 
های تربیت معلمان زبان خارجی و سطح زبانی مدرسان بر کیفیت آموزش با زبان در خارج از کلا ، دوره 

می  آنجایی68  :2017گذارد  گنرولی،  اثر  از  دانشراه (   در  و که  دانشجویان  تربیت  هدف  ایران،  های 
تدری  زبان فرانسه نیست و در گراین آموزش نیز تمرکز زۀ ن ادبیا  و مترجمی در حوالتحصیلان گرایفارغ

گونه به تثلیف درآورد که گذراندن توان بدینبر آموزش به کودکان هم وجود ندارد، فرضیه این پژوهن را می
ویرۀ  دو بهیژۀ  آموزشی  رفتار  بر  مثبت  تثثیر  بهینۀ  کودکان  رفتار  دارد   که مدرسان  نۀ  مدرسان  است  عبارتی 

زۀ ای از رفتارهایی است که متاصصان حواست و آن، مجموعه  پژوهشرر در جریان این پژوهن به آن رسیده
کرده  توصیه  معلمان  به  به کودکان  تدری   روند  در  خارجی  زبان  چهار آموزش  آموزش  آن  براسا   که  اند 

وزش زبان به کودکان به تفصیل به شرح این مهار  زبانی را پین ببرند  در بان انتهایی نظریا  پیرامون آم
های آموزش شیوه  کودکان و تفاو  ژۀ آموزشی ویرۀ موضو  خواهیم پرداخت  با توجه به اهمیت گذراندن دو

توان مساولیت تدری  به زبان آموزان خردسال را به دست معلمانی سپرد به آنان از نو  بزرگسال، چرونه می 
اند، مشتول ها کسب کردههای ماتلف زبان فرانسه در دانشراهبانی که در گراینکه صرفام با تهیه بر دانن ز

گویی به این ساالا  خواهیم تدری  به کودکان بشوند؟ با تهیه بر این مساله، در این پژوهن درصدد پاسخ
که فران   بود  زبان  معلمان  کنونی  ماسسۀ  وضعیت  نو   جنسیت،  حیث سن،  از  ایران  در  آموزشی، سۀ  کودکان 

تفاو  نمتحصیلا  آکادمیک، گراین تحصیلی، گذراندن دوره  چرونه است؟  بهینه در رۀ  های آموزشی  رفتار 
ویژگی  از  کدامیک  است؟  چرونه  ندیده  آموزش  و  دیده  آموزش  جنسیت، معلمان  سن،  نظیر  معلمان  های 

 ار بهینه رابطه معناداری دارند؟رفت رۀ  های آموزشی با نم تحصیلا ، گراین تحصیلی و نو  ماسسه، گذراندن دوره 
به شرح نظریاتی در مورد نح به این ساالا  ابتدا  پاسخ  عملهرد معلم در کلا  آموزش زبان  وۀ  برای 

معلم که در این پژوهن مورد توجه نۀ  پردازیم و براسا  آن به تعریف شاخن رفتار بهیخارجی به کودکان می 
از طری  این تحقی ،  در  پرداخت   به توصیف وضعیت فعلی معلمان زبان عۀ    مطالاست، خواهیم  میدانی 

 کنیم رفتار بهینه را با هریک از متتیرهای بالا بررسی می رۀ کودکان پرداخته و در انتها ارتباط نمسۀ فران

 تحقیقنۀ . پیشی2
گردد و پ  از جنگ جهانی دوم بازمی  1960ها به کودکان به سال آموزش زبانچۀ معتقد است تاریا 1اونی 

 
1. O’Neil 
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(  14:  1993آراز شده و تاکنون ادامه دارد  اونی،    1985درحالی که این نو  از آموزش به طور رسمی از سال  
پایان لۀ  آموزش زبان خارجی به کودکان مطالب بسیاری در قالب کتاب، رسازۀ  در حو مۀ نادکتری، مقاله و 

 کنیم از آن میان به موارد مرتبط اشاره می  کارشناسی ارشد انجام شده است که
خاوری   مقاله 1398نازنین  در  امهانا « (  و  شرایط  کودکان:  به  خارجی  زبان  »آموزش  عنوان  با  ای 

داند و به راهبردهای یادگیری زبان خارجی را موجب تقویت قدر  شناختی کودک و ایجاد انریزه در او می 
اشا کودکان  در  فرانسه  زبان  می یادگیری  گنرولیره  انجلی  رسا2017   1کند   موضو  لۀ  (  به  را  خود  دکتری 

اختصاص داده   هندعۀ  آموزش زبان فرانسه به عنوان زبان خارجی به کودکان در محیط آموزشی: مورد مطال
یادگیری زبان فرانسه در هند و نظر والدین در مورد دلایل یادگیری  وۀ  نحعۀ است  وی در این تحقی  به مطال

پرداخته است  مهدی حیدری  این ز با نرارش مقاله 1392بان توسط فرزندشان  به   (  »آموزش زبان فرانسه 
زبان  یادگیری  در  تثثیرگذار  عامل  عنوان  به  سن  عامل  بررسی  از  پ   ارتباطی«  رویهرد  با  ایرانی  کودکان 

پرداخته است  محمودرضا بصری و ارتباطی از خلال دو متد زبان کودکان    خارجی، به بررسی رویهرد سمعی
ای بر گذاری، سازماندهی معنایی و یادگیری مرحله »تثثیر بافت لۀ ( در مقا 1392گشمردی و ملیحه سعیدی  

کاهن فراموشی نزد فراگیران خردسال ایرانی زبان فرانسه« معتقدند یادگیری کلما  جدید با استفاده از متن،  
ای در چند جلسه موجب کاهن فراموشی و یادگیری مرحله  موضوعاتی که کلما  آن ارتباط معنایی دارند

به    ( در مقاله 2013   2گردد  احمه آیهانمی  به عنوان زبان خارجی  خود تحت عنوان »آموزش زبان فرانسه 
های جمعی« از نقن اینترنت در بهبود وضعیت یادگیری در کودکان در مقایسه با گروه کودکان به کمک رسانه 

گفته   وندی  کنترل سان  زهره  عاطفه  و  محمودرضا گشمردی  در مقا1390است   مهار  لۀ  (  های »تثثیر 
سپاری  های به حافظه آموزان خردسال« به کارگیری شیوه بر یادگیری زبان خارجی نزد زبان   3شناسی زبانعصب

فعال  موجب  را  نیم تصویری  خارجی می رۀ  کسازی  زبان  پایدار  یادگیری  و  کودک  مقاراست  »تثثیر   لۀدانند  
نازیتا عظیمی میبدی و قصه به نرارش  نزد زبان آموز جوان ایرانی  فرانسه(«  بر یادگیری زبان فرانسه  گویی 

ریزی، اجرا و یاددهی در رشد زبان کودکان ( استفاده از ابزار آموزشی قصه را در سه مرحله طرح1390دیرران  
با مداخله معلم را تثثیرگذار می   12الی    10 پایان 1389    شیما معلمیداندساله  کارشناسی ارشد مۀ  نا( در 

، ابزار قصه را از عوامل قصه  :جوی ابزاری مناسب برای آموزش به زبان آموز ایرانیودر جستخود با عنوان  
کننده باعث رشد درک و تولید شفاهی کودکان دانسته افزاین قدر  تایل در کودکان و به عنوان ابزاری سرگرم 

 
1. Anjali Gangolli 

2. Ahmet Aycan 

3. PNL (Programmation neurolinguistique) 
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یادگیری زودهنرام    - ای تحت عنوان »ضرور  و اهمیت آموزش( با نرارش مقاله 2010   1است  مالک الپار 

پذیری  زبان فرانسه به عنوان زبان خارجی در ترکیه« شرو  آموزش زبان فرانسه از سنین پایین را به دلیل انعطاف
کارشناسی ارشد مۀ  نا( در پایان 1387داند  هانیه سادا  حسینی مقدم  دارد، ضروری می   که گوش کودکان 

از بازی به عنوان ابزار سال  11الی  6های نمایشی در آموزش زبان فرانسه به کودکان نقش بازی خود با عنوان 
می  یاد  کودکان  ارتباطی  مهار   بردن  بالا  در  طبیآموزشی  فراگیری  موجب  را  آن  و  می کند  زبان  داند  عی 

با عنوان  1385  کارشناسی ارشد دیرری را مهتاب مرواریدمۀ  ناپایان  در آموزش زبان (  ثابت  نقش تصویر 
دفا  کرده است  وی معتقد است که با تاکید بر تصویر به عنوان ابزار آموزشی   سال  11الی    7فرانسه به کودکان  

کارشناسی مۀ  نا( در پایان 1379توان انریزه، توجه و یادگیری را در کودکان افزاین داد  شیوا سهیلی ارسی  می 
اده از ملودی شعر استف ساله از طریق شعر و قصه  11الی  6آموزش زبان فرانسه به کودکان ارشد خود با عنوان  

 ها را موجب سهولت درک و یادگیری مطالب در کودکان مطرح کرده است  و قصه
قصه،  پژوهن چون  آموزشی  کمک  ابزارهای  از  استفاده  بر  انجام شده،  ایران  در  این  از  پین  که  هایی 

یری زبان های یادگ سن و تهنیکفۀ  متدهای آموزشی کودکان، مول سۀ تصویر، بازی و نماین در کلا ، مقای
،  3 دانن، معلم، زبان آموزان(  به نقل از رزو   2خارجی تاکید دارد  درواقع، برحسب مفهوم مثلث آموزشی 

ها پررنگ بوده و دانن فرانسه به واسطه این ابزارها به زبان آموز ( ضلع دانن بسیار در این پژوهن2: 2002
پژوهن نقن   داده شده است، در حالی که هدف این  به عنوان رکن مهم در به کارگیری این انتقال  معلم را 

وضعیت کنونی عۀ  ابزارها و انتقال دانن زبان فرانسه به کودکان برعهده دارد و تاکنون پژوهشی در باب مطال
آموزشی بر روند تدری  معلم انجام رۀ  آموزش زبان فرانسه به کودکان در ایران، تثثیر و اهمیت گذراندن دو

 نشده است  

یا۳  ت پیرامون آموزش زبان فرانسه به کودکان. نظر
تدوین و  و  زبان  آموزش  کودک هممتاصصان  آموزشی  متدهای  وانتیهگران  مهر،  دنیزو4چون  زمی  5،  نۀ در 

هایی را در کتاب و مقالا  خود براسا  مراحل رشد ها و روش آموزش و تربیت معلم زبان خارجی تهنیک
 اند  کودک و نیازهای او ارائه کرده 

شود؛ ( رشد کودک به چهار مرحله مهم تقسیم می 2009ای پیاژه،  به نقل از وانتیه،  رشد مرحلهیۀ  در نظر

 
1. Melek Alpar 

2. Triangle pédagogique 

3. Rézeau 

4. Hélène Vanthier 

5. Hugues Denisot 
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سالری(،  7یا    6 از دو سالری تا    2پین عملیاتی رۀ    دو2 از تولد تا دو سالری(،    1حرکتی حسیرۀ    دو1
عینی رۀ  دو  3 تا    7یا    6 از    3عملیا   دو4سالری(،    12یا    11سالری  صوری  از رۀ     یا  انتزاعی  عملیا  

ها مراحل رشد کودک متفاو  است  از آنجایی که در این پژوهن    در هر یک از این دوره 4سالری به بعد( 12
عملیا  عینی،  رۀ  پردازیم  در دوسوم از رشد میلۀ سال است، صرفام به تعریف مرح  11الی    7تمرکز ما بر سن  

های منطقی براسا  تجربیا  عینی خود از وجود خود را تجربه کند، استدلالتواند دنیای خارج کودک می
زۀ تواند به حل محاسبا  ریاضی در حوداشته باشد، با دیرری همهاری کرده و با مقدار معینی از انتزا  می 

 ( 18-19: 2009های قابل مشاهده بپردازد  وانتیه، پدیده
یابند باید آموزش به  شان حاور می خارجی به انتااب والدین  از آنجایی که کودکان در کلا  آموزش زبان 

ها و متناسب با سن آنان تعبیه شود؛ زیرا کودکان از  مندی آنان براسا  رویهردی مرکز محور، براسا  علاقه 
  دونیزو، دهندتر است، واکنن نشان می های آموزشی که از سنین آنان پایین سالری به بعد نسبت به روش هفت

چون ایران با زبان خارجی مواجه نیستند و این (  کودکانی که در محیط پیرامونی خوین هم 48- 49:  2005
و این یادگیری ایجاد کرد  زۀ  بایست در آنان انریشود، می مواجهه صرفام به محیط آموزشی کلا  محدود می 

های  بنابراین، معلم باید سهان     عملهرد معلم در کلا  در  از همان جلسا  اول استوۀ  انریزه حاصل نح
به یادگیری این زبان جدید کند و اهمیت و   ببیند که کودکان را مشتاق  آموزشی را از همان ابتدا طوری تدارک 

که کودکان  چنین، از آنجایی توجه کردن به این نحوه تعامل در جلسا  اول برای ایجاد اشتیاق در آنان است  هم 
ب را  خارجی  زبان  این  می آواهای  مصنوعی  کلا (  محیط  در  بار  اولین  انجام  رای  به  باید  معلم  شنوند، 

آنان بتوانند صدای زبان خارجی   کند تا   5هایی بپردازد که ابتدا گوش کودکان را به آوای زبان جدید حسا فعالیت 
 (  12-13: 2011دهند  مهر،  6ها تمییز جدید را از میان دیرر زبان 

ونیازهای   می   7حرکتی  احساسی  آن  بر  را  خارجی  زبان  کارگیری معلم  به  با  را  نظر  مورد  زبان  تا  دارد 
فعالیت رویهردی سرگرم  گرفتن  نظر  در  با  ضمنی و  به صور   و  علاقهکننده  با  متناسب  حرکتی  مندی های 

 8نریگویی( به کودکان آموزش داده دهد  معلم با اتااذ رویهرد بینافره انجام بازی، خواندن ترانه و قصه  آنان
در نظر دارد، مالفهتواند از خلال فعالیتنیز می  های زبانی را در های فرهنری و تفاو  هایی آموزشی که 

 
1. Sensorimoteur 

2. Pré-opératoire 

3. Opérations concrètes 

4. Opérations formelles 
5. Sensibilisation 

6. Discrimination 

7. Affectifs et moteurs 

8. Approche interculturelle 
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 (  43- 48: 2009به کودکان القا کند  وانتیه،  …ها وها، ژستها، جشنبازی 
عمل   ( به کاربست چند توانن به منظور محق  شدن05-35: 2009 به نقل از وانتیه،   1شوو و روگاشوو 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:کنند که از آن میان می خواندن در زبان خارجی اشاره می 
: در این توانن به منظور اینهه کودک بتواند در زبان خارجی متنی را قرائت کند باید 2  توانن واژگانی 1

 نای آن شود کلما  آن زبان را بشناسد تا بتواند در هنرام خواندن یک متن نوشتاری متوجه مع
در این توانن صور  نوشتاری حروف یا مجموعه 3آوایی-   توانن نوشتاری2 ای از حروف را  : کودک 

 تواند به آوای آن زبان مرتبط کند  می 
بتوانند متن یا کلمه4تصویری-  توانن نوشتاری3 پین از اینهه کودکان  در این توانن  در زبان :  ای را 

کنند،   قرائت  نوشتهخارجی  تصویر  ثبت  در  کلیدی  نقن  آنان  تصویری  یا  حافظه  و  اندازه  ها، 
کسان   های کلما  در ذهنشان دارد آ

توانند عملهرد زبان و چرونری سازماندهی کلما  در  : در این توانن کودکان می5  توانن دستوری 4
 گردد قل میها را دریابند که این عمل ابتدا از صور  شفاهی و سپ  به صور  کتبی منتجمله

چنین معلم باید یادگیری کودکان را از فهم کلی مطالب به سمت فهم جزئی پین در آموزش زبان خارجی هم
برد  درواقع باید یادگیری هر مطلبی براسا  آن چیزی باشد که کودکان نسبت به آن شناخت دارند و در مرحله 

ها مطالب جدید گام برداشت  »آموزش زبانبعد از مطالب شناخته شده به سمت مطالب ناشناخته و کشف 
ها داشته هایی را در آموزش زبانهای تربیتی و هم تواننطلبد که هم تواننبه کودکان معلمان ماهری را می

آموزش به (  در این پژوهن نیز چارچوب نظری بر مطالعا  وانتیه در کتاب  50:  2005باشند«  دونیزو،  
های این پژوهن ست تا از طری  آن شاخن رفتار بهینه را در بان تحلیل داده استوار ا  کودکان در کلاس زبان

 بررسی نماییم  
کلا  است که متاصصان آموزش رۀ  های ادافنون و شیوه عۀ  معلم در واقع، مجمونۀ  شاخن رفتار بهی

دوره  در  کودکان  متدهای  تدوینرران  و  آموز زبان  حین  در  و  دارند  تثکید  آن  بر  معلمان  تربیت  ش های 
سۀ کنند  بنابراین مدر  زبان فرانها را در کلا  توصیه می زبان، استفاده از این روش نۀ  های چهارگا مهار  

های کودکان و نو  یادگیری  رسد شناختی از ویژگیکودکان با توجه به توضیحا  بالا ابتدا ضروری به نظر می
دوره  در  و سپ   کند  کسب  بزرگسالان  از  آنان  این متفاو   در  بپردازد   فنون  این  آموختن  به  آموزشی  های 

 
1. Chauveau et Rogas-Chauveau 

2. Compétence lexicale 

3. Compétence grapho-phonétique 

4. Compétence idéographique 

5. Compétence grammaticale 
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عۀ کودکان مجموژۀ  های تربیت معلم زبان خارجی ویکتب، مقالا  و شرکت دردوره عۀ پژوهن نیز با مطال

 بیانو    تقویت درک   گرامر  آموزشوۀ  در کلا  در ، نح  نندهکرویهرد سرگرم   رفتارهایی را در زمینه به کارگیری 
سازی مطالب و آماده  وۀانتقال فرهنگ خارجی، نحکودکان،  هایشناخت ویژگی  ، شفاهی، درک و بیان کتبی

جلسا  اول کلا  در نظر گرفته شده است که در هر یک موارد ذکرشده رفتارهایی را به صور  رفتار مطلوب  
وی متاصصان در نظر گرفته و در کنار آن برای استاراج رفتارهای مطلوب، رفتارهای و پیشنهاد شده از س 

پاسارویی به کل ساالا  توسط مدرسان شاخصی تحت رۀ  نامطلوبی نیز آورده شده است  از مجمو  نم
نمره  روند  در  و  است  بهینه ساخته شده  رفتار  نمره عنوان  میزان  نامطلوب  و  مطلوب  رفتارهای  به  دهی دهی 

دنبال تثثیرِ گذراندن دوم به  پژوهن  بالعه  لحاظ شده است  از آنجایی که دراین  بر رۀ  ستقیم و  آموزشی 
پژوهشرر در جریان  برآمدیم و  به این فرضیه  پاسخ  بهینه در جهت  از عبار  رفتار  رفتار مدرسان هستیم، 

 یب پایه و بنیان نظری ندارد  گذاری این شاخن قلمداد کرده است بدین ترت پژوهن عبار  یادشده را برای نام

 میدانیعۀ . مطال4

کادمیک،  عۀ در مطال میدانی، ابتدا به شرح وضعیت معلمان زبان فرانسه از حیث سن، جنسیت، تحصیلا  آ
دیده و رفتار بهینه را در دو گروه آموزش رۀ آموزشی پرداخته و در ادامه نمسۀ آموزشی و نو  موسرۀ گذراندن دو

 براسا  متتیرهای بالا بررسی خواهیم کرد ندیده آموزش

 آماری عۀ  . معرفی جام 1- 4

آماری این نۀ  دهند  نموکودکان در ایران تشهیل میسۀ  آماری این پژوهن را تمامی معلمان زبان فران  ۀجامع
مرد بودند و   5زن و    78نفر از این معلمان به روش ریرتصادفی است  این افراد    83تحقی  براسا  مطالعه  

(  تحصیلا  معلمان شامل سه سطح  کارشناسی،  2و  1سال تعل  داشتند  جدول  48تا  23گروه سنی  به
کارشناسی ارشد، دکتری( و از سه گراین تحصیلی  مترجمی، آموزش، ادبیا ( بود  لازم به یادآوری است 

کادمیک در این نمونه حاور داشت  جدول   معلم مورد   83(  از مجمو   4و    3که یک نفر بدون تحصیلا  آ
دادند  های آموزش به کودکان را گذرانده بودند که تمام این جمعیت را زنان تشهیل مینفر دوره  39مطالعه، 

مۀ های دولتی الزهرا، علاها را در بان فرهنری سفار  فرانسه در ایران، کشور فرانسه، دانشراه این افراد دوره 
المللی چون ملل و آفتاب آذرین آرتا دانن و مدار  بینسۀ  ، ماسطباطبائی، دانشراه تهران، کانون زبان ایران

بودند    نمو  44گذرانده  به هیچ عنوان دوره   5زن و    39آماری  متشهل از  نۀ  نفر از این  مذکور را   هایمرد( 
های نفردر ماسسه  25های آموزش به کودکان را گذرانده بودند،  (  افرادی که دوره 5 جدول    نرذرانده بودند

های خصوصی و دولتی را نفر تجربه تدری  همزمان در ماسسه  6دولتی و  سۀ  نفر در ماس  8خصوصی،  
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های مذکور را نرذرانده بودند صرفام در ماسسا  خصوصی مشتول معلمی که دوره   39داشتند درحالی که  

 (  7و 6به کار بودند  جدول 
 ت یجنس ی فراوان -۱جدول 

 درصد  فراوانی  جنسیت
 93.0 78 زن
 6.0 5 مرد 
 100.0 83 کل

 ی سن یهاگروه  یفراوان  -2جدول 

 درصد  فراوانی  گروه سنی 
 15.0 13 سال   25زیر 
 39.0 33 سال  25-30

 22.0 19 سال  31-35

 14.0 12 سال  36-40
 7.0 6 سال  40بالای 

 100.0 83 کل

 لاتیسطح تحص -۳جدول 

 درصد  فراوانی  تحصیلات دانشگاهی 
 6.0 5 کارشناسی 

 69.0 58 کارشناسی ارشد 
 22.0 19 دکتری 

 1.0 1 بدون تحصیلا  دانشراهی 
 100.0 83 کل

 ی لیتحص  شی گرا  -4جدول  

 درصد  فراوانی  گرایش تحصیلی 

 25.0 21 مترجمی 
 45.0 38 آموزش
 27.0 23 ادبیا  

 1.0 1 بدون تحصیلا  دانشراهی 
 100.0 83 کل



 نخست   ۀ شمار   سوم،   ۀ دور  فرانسه   ۀ هاي زبان و ترجم پژوهش  10

 
 ی گذراندن دوره آموزش  - 5جدول 

 درصد  فراوانی  جنسیت آموزشی رۀ دو
 46.0 39 زن بله
 53.0 39/5 زن/ مرد  خیر 
 100.0 83 83 کل

 ده یدمعلمان دوره  ی آموزشسۀ نوع مؤس  -6جدول  

 مرد  زن  آموزشی سۀ نوع موس
 0 25 خصوصی

 0 8 دولتی
 0 6 خصوصی و دولتی 

 0 39 کل

 ده یندمعلمان دوره   یآموزشسۀ نوع مؤس -7جدول 

 مرد  زن  آموزشی سۀ نوع موس
 5 39 خصوصی

 0 0 دولتی
 0 0 خصوصی و دولتی 

 5 39 کل

تحقیق .  2- 4  مواد 

کودکان را  ژۀ های آموزشی ویدر این تحقی  در صدد سنجن تفاو  عملهرد معلمانی برآمدیم که برخی از آنان دوره 
آموزشی و تنها با تهیه بر دانن زبان فرانسه آکادمیک خود  رۀ  گذرانده بودند و برخی از آنان بدون شرکت در هیچ دو 

به   بودند   به کودکان  به مطالمشتول آموزش  به این تفاو ،  نائل شدن  به کودکان در کلاس زبانعۀ  منظور    آموزش 
،  2و فوراکی    1 پروسهولی  ها ها و تمرین آموزش فرانسه به عنوان زبان خارجی در دبستان: روش (، 2009 وانتیه،  

موزشی در دانشراه های آ(، گذراندن دوره 2011ها به کودکان«  مهر،  »تربیت شدن برای آموزش زبان لۀ  (، مقا2006
تدری  زبان  نۀ  ها چه پیشنهادهای عملی در زمی الزهرا، کانون زبان ایران پرداختیم تا دریابیم این مطالب و کارگاه 

فرانسه به کودکان دارند  بدین منظور ساالاتی را مطرح کردیم که در آن رفتارهای درست معلم  از نظر متاصصان  
دهی به این دو نو  ساال بتوانیم  های متفاوتی مطرح شوند تا در انتها با نمره زینه این حوزه( و رفتارهای نادرست در گ

 
1. Proscolli 

2. Forakis 
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 ندیده مشان نماییم  دیده و آموزش رفتار بهینه را در دو گروه آموزش رۀ  نم

 . روش تحقیق 3- 4

از  مشاهده و مداخله در روند آموزش    به منظوربه دلیل محدودیت و عدم همهاری مدار   در این پژوهن،  
این پرسن  است   استفاده شده  پرسشنامه  محق  ساخته(  ابزار  و  فارسی  نامه  روش کمّی  زبان  قالب به  در  و 

ای نظیر سن، جنسیت، تحصیلا  ساالا  بسته در سه بان طراحی شد  بان اول آن شامل ساالا  زمینه 
به پرسن  …و دوم  بان  از    5  بود   چرونری گذراندن  معلمان آموزش ساال مشروط  و  دیده در مورد نحوه 

 عملهرد درست  دو نو  ساالدر قالب   عملهرد معلم وۀ  های آموزشی اختصاص داشت  در بان سوم نحدوره 
 ساال(،  11  شفاهی   بیانو    درک ،  ساال(  3    گرامر  آموزش  ساال(،   13   کنندهرویهرد سرگرم   زۀ حو  درو نادرست(  

کتبی   بیان  و  ویژگی   ، ساال(  9  درک  فرهنری،  ساال(  8    کودکان  هایشناخت  وۀ  نحساال(،   1  رویهرد 
ساال(    1آموزشی  رۀ و نظرخواهی در مورد گذراندن دو  ساال(  12سازی مطالب و جلسا  اول کلا   آماده 

خیلی زیاد  از    1عددی لیهر   5از طیف  با استفاده    گویی به ساالا  پاسخ وۀ گرفته است  نحمورد بررسی قرار 
پرسشنامه از روش   توسط متاصصان آموزش زبان و آمار،   2پ  از تایید روایی    ( طراحی شد1( تا خیلی کم  5 

با   3باز آزمون - آزمون آزۀ  با  نفر توزیع شد و  ده  بین  به صور  کارذی   (  770  لفای کرونباخ  زمانی دو هفته 
نامه به صور  الهترونیک در  تثیید اعتبار، طراحی پرسن آن را تثیید کرد  پ  از  اعتبارسنجی درونی  و    4پایایی 

پر   طری  شبهه سایت  از  لینک آن  انجام و  اینستاگرام( در  لاین  ایمیل،  اپ،  اجتماعی  تلررام، وات   های 
برفی به اطلاعا  معلمان دیرر دسترسی  دستر  معلمان قرار گرفت، سپ  از طری  این معلمان به شیوه گلوله 

یک الی پنج رۀ دادند نمدهی به ساالاتی که عملهرد درست معلم را در کلا  نشان می امتیاز وۀ حاصل شد  نح
دهد( و در  عملهرد معلم را در کلا  در  نشان می وۀ  ترین نحمناسب   5رۀ در نظر گرفته شد  به عنوان مثال: نم

سبه شد  به عنوان مثال: امتیازدهی، معهو  محاوۀ  دادند، نحساالاتی که عملهرد نادرست معلم را نشان می 
آمده از طری   نامه، اطلاعا  به دستپرسن   83آوری  ترین رفتار معلم است(  پ  از اتمام جمع مناسب   1رۀ  نم

 ندیده سنجیده شد  دیده و آموزش ، در دو گروه معلمان آموزشSPSSنرم افزار تحلیل داده کمی 

 ها . تحلیل داده 4- 4

،  5آزمون تی مستقلاز آمار استباطی  دۀ  صل از این پژوهن کمّی با استفاهای حادر این بان به تحلیل داده 

 
1. Likert 

2. Validité 

3. Test-Retest 

4. Fiabilité 

5. Independent-Sample T Test 
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( خواهیم پرداخت  لازم به ذکر است که ریز اطلاعا  به دست  3و آزمون آنوا   2، اسپیرمن 1همبستری پیرسون 
آمار نهایی دکتری نراشته شده است و به علت حجم بالای مطالب تنها به ذکر لۀ آمده از این پژوهن در رسا

 کنیم بسنده می 
 آموزش وۀ در کلا  در ، نح  کنندهرویهرد سرگرم   به کارگیری نۀ  معلم در زمینۀ به منظور شناسایی رفتار بهی

انتقال فرهنگ خارجی، نحوه کودکان،   هایشناخت ویژگی   ، شفاهی، درک و بیان کتبی  بیانو  تقویت درک   گرامر
ندیده دیده و آموزش کلا ، از مجمو  نمرا  پاسارویان اعم از گروه آموزش سازی مطالب و جلسا  اول  آماده 

معلم در نظر نۀ  میانرین را در طول تحقی  به عنوان شاخن رفتار بهیرۀ  میانرین گرفته شد  این نمرۀ  به ساالا ، نم
 ساال است  58پاسارویان به    3.475میانرین  رۀ  نمدۀ  دهن نشان   8گرفتیم  جدول  

 نه یشاخص رفتار به نیانگیمرۀ نم -8جدول 

 انحراف معیار  میانگین  ها دهتعداد دا

58 3.475 32230   

ندیده، از آزمون تی دیده و آموزش رفتار بهینه با عملهرد دو گروه آموزش رۀ  به منظور سنجن تفاو  نمسپ  
رۀ دهد که تفاو  بین این دو گروه در رابطه با نمنشان می (  9مستقل بهره گرفتیم  نتایج حاصل از این آزمون  جدول  

بهینه در سطح   است   (sig =   001   اطمینان   %99رفتار  که معنادار  معلمانی  نمرا   میانرین  که  معنا  بدین  ؛ 
ندیده بالاتر های آموزشی مربوط به کودکان را گذرانده بودند در مقایسه با میانرین نمرا  معلمان آموزش دوره 

 گویی به ساالا  نشان داده بودند  ای را در پاسخبود و افراد مذکور، عملهرد بهینه
 نه یدر نمره رفتار به ده یندوآموزش   دهیدتفاوت دو گروه آموزش  یمستقل در بررس  tآزمون  -۹جدول 

 T p-value انحراف استاندارد  میانگین  گروه  شاخص

 رفتار بهینه
 0.389013 3.5957 دیدهآموزش 

3.393 001   
 0.199281 3.3692 ندیده آموزش 

 
شان با آموزش زبان فرانسه  نظر معلمان را در مورد میزان موافقت یا عدم موافقتمۀ ناچنین در پرسنهم

دادیم  جدول  به کودکان بدون گذراندن دوره  به    10های مذکور مورد پرسن قرار  وۀ نحبه صور  توصیفی 
دیده بیشترین میزان ماالفت را با این نفر در گروه دوره   18دهد که  کند و نشان می پاسارویی آنان اشاره می 

 نفر از گروه دوره ندیده به این ساال پاسخ خیلی ماالفم داده بودند  5که جمله داشتند در حالی
 

1. Pearson 

2. Spearman 
3. Anova 
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 ی آموزش مدرسان به سؤال آموزش به کودکان بدون گذراندن دوره  یی نحوه پاسخگو -۱0جدول 

 خیلی موافقم  موافقم  نظری ندارم  مخالفم خیلی مخالفم گروه 

 0 0 14 7 18 آموزش دیده 

 4 5 22 8 5 آموزش ندیده 

نح بهتر  درک  آموزشوۀ  برای  گروه  آموزشپاسارویی  و  آزمون همدیده  از  بالا  به ساال  بستری ندیده 
( sig =  015  با  11رفتار بهینه بسنجیم  جدول  رۀ  ها را با نماسپیرمن بهره جستیم تا میزان معناداری این پاسخ

در جهت معهو  معنادار شد؛ بدین معنا که میزان رفتار بهینه در افرادی که با آموزش   (- 267 بستری  با هم
آموزشی ماالف بودند، بالا بود و از سوی دیرر، میزان رفتار بهینه در افرادی رۀ  به کودکان بدون گذراندن دو

و  پاسارویی افراد دوره آموزشی بودند، پایین بود  درواقع، نرۀ  که مواف  آموزش به کودکان بدون گذراندن دو
 شان دارد رفتار بهینه رۀ ندیده به این ساال نشان از پایین بودن نم

 نه یبا رفتار به آموزش به کودکان بدون گذراندن دوره  ر یمتغ ی بستگدر سنجش هم  رمنیآزمون اسپ -۱۱جدول 

 p-value ( Rبستگی )هم شاخص

   015 -  267* رفتار بهینه

رفتار بهینه را با متتیرهای دیرری نیز آزمودیم  به منظور سنجن    رۀنمهای آماری،  در مراحل انجام تحلیل
بهره سۀ  رفتار بهینه با نو  ماس  رۀنمتفاو    آنوا  آموزشی که مدرسان در آن تجربه تدری  داشتند، از آزمون 

سۀ های خصوصی، ماس ستقل اعم از معلمان ماسسهبهینه را در سه گروه مرۀ  جستیم  این آزمون تفاو  نم
خصوصی  و  همدولتی  هماندولتی  است   سنجیده  جدول  زمان  در  که  می   12طور  مشاهده  نمنیز  رۀ شود 

( معلمانی تفاو   3.8046میانرین  رۀ دولتی صرفام در یک عدد با نمسۀ ( معلمان موس3.8047میانرین  
های خصوصی و دولتی را دارند  تفاو  به دست آمده در یک عدد ماسسهزمان تجربه تدری  در دارد که هم 

به هیچ عنوان چشمریر نیست  در مقابل، نم ( معلمانی که صرفام در مراکز 3.4089میانرین  رۀ  است و 
 رۀنم، تفاو  فاحشی با دو گروه قبل دارد  براسا  این آزمون تفاو  میانرین  اندخصوصی مشتول به کار بوده 

داشتهرفتار   تدری   خصوصی  و  دولتی  مراکز  در  که  گروهی  دو  بین  سطح  بهینه  در  درصد   99اند، 
=  000  اطمینان   sig)  بهی رفتار  میانرین  که  صور   بدین  است   با نۀ  معنادار  دولتی  مراکز  معلمان 
 اند ( معلمانی است که در مراکز خصوصی تدری  کرده3.40( بیشتر از میانرین  3.80  میانرین
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 اشتغالسۀ با نوع مؤس  نهیرفتار به  نیانگیسنجش تفاوت م Anovaآزمون  -۱2جدول 

 F p-value انحراف استاندارد  میانگین  تعداد  نوع مؤسسه  شاخص

رفتار  
 بهینه

96 خصوصی   08943.  98152 . 

743.80 8 دولتی    000 10.893  40543 . 
463.80 6 دولتی و خصوصی   85494 . 

 

بین نم نیز از آزمون تی مستقل استفاده رۀ  به منظور سنجن تفاو  معنادار  بهینه و متتیر جنسیت  رفتار 
دهد که متتیر جنسیت باعث ایجاد تفاو  معناداری در شاخن نشان می  (sig  = 572  13کردیم  جدول  

 معلمان نشده است   نۀبهیرفتار 
 نه یدر رفتار به ت یتفاوت جنس  یبررس  یمستقل برا tآزمون  -۱۳جدول 

 T p-value انحراف استاندارد  میانگین  تعداد  جنسیت  شاخص

 رفتار بهینه 
.7043 78 زن  24334   

756 . 725 . 
.5553 5 مرد  32728. 

پیرسون  آاز  نۀ  رفتار بهیشاخن  سن و  طۀ  سنجن معناداری رابه منظور  ب بهره جستیم   زمون همبستری 
 معنادار بین متتیر سن و رفتار بهینه است  طۀ عدم راب دۀدهننشان   (sig  = 916  14جدول 

 نه یسن با رفتار به ریمتغ  یبستگ در سنجش هم  رسون ی آزمون پ - 14جدول  

 p-value ( R)هم بستگی  شاخص متغیر 

   619   012 رفتار بهینه سن

 
بستری بین متتیر سطح تحصیلا   کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری(  هم  طۀراببه منظور سنجن 

نشان  15در جدول  (sig  = 166آزمون  رفتار بهینه از آزمون اسپیرمن بهره جستیم  نتایج این  رۀنممعلمان و 
 معناداری وجود ندارد طۀ رفتار بهینه راب رۀنمدهد که بین سطح تحصیلا  معلمان و  می 

 نه یبا رفتار به  لاتیسطح تحص ریمتغ  یبستگ در سنجش هم  رمن یآزمون اسپ- 15جدول  

 R ) p-value  هم بستگی  شاخص متغیر 

  166   155 رفتار بهینه سطح تحصیلات 

بین متتیرگراینهمطۀ  سنجن راببه منظور   های زبان فرانسه  ادبیا ، مترجمی و آموزش( در بستری 
نیز قابل  16که در جدول  طورهمان رفتار بهینه از آزمون اسپیرمن استفاده نمودیم   رۀنمتحصیلا  معلمان و 
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زبان فرانسه مدرسان و های  دهد، بین متتیر گراینمی   ( نشانsig  = 366آزمون  مشاهده است، نتایج این  
 معناداری وجود ندارد  طۀرابرفتار بهینه رۀ نم

 نه یبا رفتار به ی لیتحص  شیگرا   ریمتغ ی بستگدر سنجش هم  رمنیآزمون اسپ - 16جدول  

 p-value ( Rهم بستگی ) شاخص متغیر 

 . 366 .101 رفتار بهینه گرایش تحصیلی 

 میدانی عۀ  . نتایج مطال 4- 5

به کل که روش نمونه از آنجایی  نتایج را  بود بنابراین قصد تعمیم  ما از نو  ریرتصادفی یا ریراحتمالی  گیری 
نفر از معلمان زبان فرانسه به کودکان در   83های این پژوهن بر مطالعه  یافتهنداریم و صرفام  آماری  عۀ  جام

دهد که بان اعظمی از آموزش زبان فرانسه نشان می ها ایران استوار است  نتایج حاصل از تحلیل این داده
به کودکان در ایران در مراکز و ماسسا  آموزشی خصوصی و بان اندکی در ماسسا  دولتی کانون زبان 

های شود  درواقع کانون زبان ایران تنها نهاد دولتی در ایران است که زبان فرانسه را در مجموعهایران محق  می
 دهد  کان آموزش می ربط خود به کودذی 

کودکان به دلیل اهمیت   ژۀوی های آموزشی  دهد که با تثکید بر گذراندن دوره نتایج استاراج شده نشان می
 درصد آنان از گذراندن دوره  53های مذکور را گذرانده بودند و درصد از معلمان دوره  47این موضو ، صرفام 

بی  بوده آموزشی  زبهره  معلمان  نظر سن،  از  میانرین  اند   با  ایران  در  فرانسه  به   31بان  آموزش  سال مشتول 
آموزشی را مورد توجه قرار رۀ  ها نشان داد که از نظر جنسیت صرفام زنان گذراندن دوکودکان هستند  بررسی

بودند و هیچ یک از مردان در دوره  به   های آموزشی شرکت نهردهداده  با تهیه بر دانن زبان فرانسه  و صرفام 
داده کودکان   تعداد  آموزش  با  زنان  تعداد    78اند   با  مردان  از  بیشتر  حو  5نفر  این  در  وارد زۀ  نفر  آموزشی 

دولتی سۀ  آموزش را هم در مراکز خصوصی و هم در ماس  تجربهدیده  چنین تمامی افرادی دوره شوند  هممی 
اند  از این منظر میزان کار بوده ندیده صرفام در مراکز خصوصی مشتول به  داشتند درحالی که افراد گروه دوره 

دیده بسیار قابل توجه است  بیشتر معلمان گیری افراد دوره کار اهمیت دادن مراکز دولتی به گذراندن دوره و به 
نفر( مشتول تدری  این زبان به کودکان هستند و تفاو  فاحشی میان   38از گراین آموزش زبان فرانسه  

چنین از نظر سطح تحصیلا  نفر( نیست  هم 21نفر( و مترجمی   23  معلمان با گراین تحصیلی ادبیا 
طۀ نفر( وارد این حی 5  نفر( و کارشناسی 19نفر(، دکتری   58به ترتیب فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد   

 گردند  شتلی می 
با آزمون  بهیهای سنجن تفاو  و همبا توجه  ادی که افرنۀ  بستری که گرفته شد، مشاهده کردیم رفتار 

ای در پاسارویی ندیده عملهرد بهینهآموزش به کودکان را گذرانده بودند نسبت به معلمان دوره ژۀ  های ویدوره 
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رفتار رۀ آموزشی معنادار شد و در سنجن نمرۀ به ساالا  داشتند  تفاو  این رفتار بهینه صرفام با گذراندن دو 

با متتیرهای سن، جنسیت، میزان تحصیلا  و گر بستری معناداری این تحصیلی مدرسان هیچ همبهینه 
های فردی معلمان تثثیری بر فراگیری شاگردان ندارد  از این  نیز معتقد است »ویژگی 1وجود نداشت  فلوزی 

خوب "منظر   بر    "معلم  تثثیری  وضعیت  یا  اجتماعی  خاستراه  جنسیت،  سن،  ندارد   وجود  چنینی  این 
نیز معتقد است نسبت دادن عملهرد معلمان  2چنین لوران تلبو (  هم32: 1997اثرباشی ندارند«  فلوزی،  

رۀ  م( و در پایان، ن7:  2012کند  تلبو،  محبو  می  3های فردی آنان ما را در نوعی »روانشناسی«به ویژگی
اند، معنادار شد، زیرا تمامی افرادی که در این رفتار بهینه با گروه معلمانی که در مراکز دولتی تدری  داشته

 بودند  های آموزش زبان فرانسه به کودکان را گذرانده نو  ماسسا  مشتول به تدری  هستند دوره 

 گیری. نتیجه5
در این زمینه آموزش زبان خارجی به کودکان از دیرباز مورد توجه   بوده است و مطالعا  متاصصان زبان 

وری و سرعت یادگیری نزد کودکان است  از آنجایی که وارد شدن به این حرفه توانایی خاص ماید میزان بهره 
یادگیری  وۀ  های کودکان و نحخودش را هم به لحاظ شناخت مباحث نظری و عملی و هم آشنایی با ویژگی

را می  آنان  بنابدر  دوره طلبد،  گذراندن  ویراین  آموزشی  نظر ژۀ  های  به  ضروری  امری  معلمان  برای  کودکان 
 رسد  می 

ژۀ های ویبستری، مدرسانی که دوره های سنجن تفاو  و همدر این پژوهن نیز، با توجه به نتایج آزمون 
ای در پاسارویی به ساالا  ندیده عملهرد بهینهآموزش به کودکان را گذرانده بودند نسبت به مدرسان دوره 

بستری با سن، جنسیت،  آموزشی معنادار شد و هیچ همرۀ این رفتار بهینه صرفام با گذراندن دو رۀنمداشتند و 
میزان تحصیلا  و گراین تحصیلی مدرسان نداشت  نتایج حاصل از این پژوهن با نتایج تحقیقا  برسو،  

های شاگردانی که معلمان آنان دوره رۀ  های آنان نیز نمافته( نیز همسو شد  در ی2009   4کرامارز و پروست 
ندیده بود؛ در واقع این مساله تثثیر معلم و کودکان را دیده بودند، سه نمره بالاتر از شاگردان معلمان دوره ژۀ وی

 دهد  آموزشی بر کیفیت آموزش را نشان می رۀ تثثیر گذراندن دو
کادمیک و توانایی صحبت  با توجه به مطالبی که ذکر شد باید توج ه داشت که برخورداری از تحصیلا  آ

کردن به این زبان از شروط لازم جهت تدری  به کودکان است اما این مهم کافی نیست  با توجه به ظرافت 
به نظر میهای و روش و ویژگی به کودکان  رۀ رسد مدیران مراکز آموزشی گذراندن دوهای متفاو  آموزش 

 
1. Georges Felouzis 

2. Laurent Talbot 

3. Psychologisme 

4. Bressoux, Kramarz et Prost 
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چنین را یهی از شروط ضروری در محول کردن این مسئولیت به آنان در نظر بریرند و همآموزش به کودکان 

هایی که در این زمینه انجام شده است، مورد توجه قرار دهند؛ زیرا این آمارها شاهدان نتایج حاصل از پژوهن
به کودکان هستند  هم دانشجویان گراین آموزش زبان چنین از آنجایی که  واقعی وضعیت کنونی تدری  

دهند، گنجاندن واحد درسی آموزش به کودکان را تشهیل میسۀ  فرانسه بیشترین جمعیت معلمان زبان فران
رسد به بهبود کیفیت وضعیت کنونی این نو  از آموزش درو  دانشراهی آنان به نظر می مۀ  کودکان در برنا 

 در ایران یاری رساند  
در واقع رفتار معلم در تواند  آخری که میتۀ  نه  باشد این است که  پژوهن وارد  بر این  به عنوان نقدی 

 به  توان از هم جدا کرد  از نظر برسوکند که این دو رکن آموزشی را نمی ارتباط و تعامل با شاگرد معنا پیدا می 
ربن:   از  معلم 2نقل  تعامل  نتیجه  عنوان  به  باید  معلم  »تثثیر  م-(  زیرا  شود  تحلیل  مطل  شاگرد  قادر  علم 

رفتار مۀ « اما ما به دلیل عدم همهاری مدار  و ماسسا  آموزشی صرفام توانستیم از طری  پرسشنا…نیست
 معلمان را در مواجهه با هر کدام از موارد آموزشی مورد بررسی قرار دهیم 

 . منابع6
ارتباطی«   1392حیدری، مهدی    ایرانی با رویهرد  فرانسه به کودکان  ادبی(  »آموزش زبان  رۀ   شمامطالعات نقد 

32  140-107  

  های خارجی.رشد آموزش زبان »آموزش زبان خارجی به کودکان: شرایط و امهانا «    ( 1398خاوری، نازنین   
  20-26سه  رۀ سی وسوم  شمارۀ دو

درو    دانشراه چار   فرانسه  زبان  آموزش  گروه  تا(   فرانسه   بی  زبان  آموزش  ارشد  کارشناسی  مقطع 
 ( 1399خرداد  17اصفهان   

Https://ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub6/French/sarfasl/arshad-amozesh.pdf 

چار  درو  مقطع کارشناسی ارشد آموزش زبان فرانسه   بی تا(  گروه آموزش زبان فرانسه دانشراه تربیت مدر    
 (  1399خرداد  25 

Https://www.modares.ac.ir/uploads/Hum.Crc.FrenchLanguageTeaching.1.pdf 

تهران    دانشراه  فرانسه  ارشد آموزش زبان فرانسه   بی تا(  گروه آموزش زبان   20چار  درو  مقطع کارشناسی 
 ( 1399فروردین 

Https://ffll.ut.ac.ir/documents/54448535/0/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%20

%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C%20%D8%AF

%D9%88%D8%B1%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%

D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%20%D8%B

2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%

https://ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub6/French/sarfasl/arshad-amozesh.pdf
https://www.modares.ac.ir/uploads/Hum.Crc.FrenchLanguageTeaching.1.pdf
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 . مقدمه۱
معنی است، کلماتی که به تقلید از صدای چهار شناسی آن زبان فاقد  هر زبانی دارای کلماتی است که در واژه 

آوا« معروف هستند  عنصر طبیعت  خاک، آب، هوا، آتن(، حیوانا ، انسان و اشیای ساخته شده و به »نام
گیرند و در ذهن شنونده یا خواننده تصویری از واژگانِ پربسامد اسم، صفت، قید و فعل را در بر می این صو  
د  از آنجایی که نام آواها دارای محتوای احساسی و هیجانی بسیار رنی هستند، شعرا آورن وجود می آن صدا به 

عنوان مثال ادبیا  کودک و نوجوانِ هر زبانی کنند  بهها در انوا  متون نظم و نثر استفاده می و نویسندگان از آن
از واژگان دارد، خصوصام در   برای القای مفاهیم گوناگون به خوانندگان خردسال خود نیاز مبرمی به این دسته

ها از مشاصا  بارز این سبک نسبتام ( که تعداد زیاد و تنو  آن نماپیمنتاب فارسی،  ژۀ  کمیک استریپ  وا 
 جدید است  

خواندن و درک مفهوم این نو  متون به زبان مادری ارلب امری بدیهی است، ولی هنرامی که برگردان 
شود  از این روی حاور بسیار پررنگ و متنو  وضو  چالن برانریز می ها به زبان دیرری در میان است، مآن 
به فهر معادل   باباآواها در کمیک استریپ  نام  برای آن ما را  در زبان فارسی واداشت  بدین ترتیبیابی  به   ها 

ری سه جلدِ آن پرداخته و در این مسیر با مشهلاتی مواجه شدیم  در نتیجه انجام این پژوهن را ضرومۀ ترج
 های خود بیابیم  دیدیم تا پاسای منطقی برای پرسن

پژوهش ها و فرضیه . پرسش ۱.  ۱  های 

ها مطرح ها در این داستان، این سوالو پربسامد بودن آن   باباآواها در کمیک استریپ  با توجه به جایراه مهم نام 
سازی این زی کرد؟ برای معادل ساها معادلواژگان وجود دارد یا باید برای آناست: معادل فارسی این صو  

 سازی باید متوسل شد؟ های واژه گروه از کلما  به چه روش 
آواها در این  شود که در ارلب موارد معادل نام که فارسی زبان شعر و ادبیا  است، تصور میاز آنجایی

هایی که همچنین برای ترجمۀ آن ها را رصد کنیم   ها باید معادل آن زبان وجود دارد و نسبت به موقعیت واژه 
به  هااست  استفاده از این روش  2و وام گیری  1سازی، رونویسیترین روش واژه در فارسی معادل ندارند، ساده 

 کند  حفظ بیرانری متن نیز کمک می 

پژوهش 2.  ۱  . نگاهی بر پیکرۀ 
این نو   نما( اشاره نمود یپ  پیاسترتوان به کمیکهای پرطرفدار ادبیا  کودک و نوجوان می در میان کتاب

ترشدن ها به منظور ملمو  واژه آواها یا صو  کتاب ترکیبی از تصویر و نوشتار است که نویسنده به وفور از نام
 

1. Transcription 

2. Emprunt 
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در واقع کمیک استریپ نوعی پویانماییِ صامت است که در قالب کتاب یا مجله ارائه   .کندداستان استفاده می

کمیک  .شودمی  میهاستریپاز  ایران  در  شده  شناخته  خارجی  مجموای  به  تن عۀ  توان  تن  ،  ماجراهای 
به این سبک   هاکیهان بچه   نامۀدر ایران نیز صفحاتی از هفته  .اشاره نمود  های ابرقهرمانان کمپانی مارولداستان

ولی شد، نماهای خارجی ترجمه شده به فارسی چاپ میداستان اختصاص دارد که در دهۀ پنجاه عمدتام پی
 ها شده است  نماهای ایرانی جایرزین آن امروزه پی 

، داستان پدری است که با چهار دخترش  2فرانسوی ملقب به نوب 1، اثر برونو شوریه باباکمیک استریپ 
های سنی ماتلف و کند  او از چهار همسر سابقن جدا شده و از هر یک صاحب دختری در ردهزندگی می 

بسیار   روحیاتی  است دارای  خانه  متفاو   به  بیهار،  کمدین  و  بازیرر  خانواده،  از پدر  نرهداری  و  داری 
گاه پیشنهادهایی برای بازی در یک سهان  کوتاه یا یک آگهی تبلیتاتی دریافت پردازد  او گهدخترهاین می

ساین باشند  او کند که دخترها در آگذراند و تمام تلاشن را می کند، اما اکثر اوقا  وقتن را در خانه می می 
مردی بسیار مهربان است و زنده بودن کودک درونن باعث شده تا همواره مانند یک کودک رفتار کند  داستان 

 افتد  شان اتفاق میهایی است که در زندگیحول محور این خانواده و پستی و بلندی  بابااستریپ  سری کمیک

 . پیشینۀ پژوهش2
آواها در ادبیا  فارسی انجام شده است  همچنین در رابطه با ترجمۀ م های زیادی پیرامون موضو  ناپژوهن

های دیرر نیز مقالاتی وجود دارد  تا به امروز دو فرهنگ لتا  در این زمینه به زبان فارسی آواها از زباننام 
نا گردآوری شده است    نیز ت( اثر تقی وحیدیان کامیار است  مقاله 1375   آواهای فارسیفرهن   حت ای 

در اولی به   به چاپ رسیده است    نشردانشلۀ  در مج  1369ها« از ایشان در  عنوان »موسیقی حروف و واژه 
آواهای زبان فارسی پرداخته و در دومی از آهنگ واژگان،  آوری نام آواها و همچنین جمعتوصیف و تحلیل نام 

های ماتلف زبان آواهای گویننام  ها و جنبۀ صوتی یک اثر سان گفته است  علاوه بر آن، ایشانتثثیر آن 
 آوری کرده است  فارسی را نیز جمع 

آواها آواها متعل  به سروش سپهری است که در آن شاهد تحلیل و بررسی کاملی از نام دومین فرهنگ نام
ار ها مثالی از آثآواها را به طور جامعی گردآوری کرده و برای هر کدام از آنو اصوا  هستیم  همچنین او نام

نام  آوا و القا  فارسی یا ترجمه شده آورده است  در ها آواها و موسیقی القاگر آنبه نرارش مهوش قویمی، 
گرامون موری   نظریۀ  اسا   بر  پژوهن  این  و  شده  گرامون    3بررسی  زبان  از  قویمی  است   شده  انجام 

 
1. Bruno Chevrier 

2. Nob 
3. Maurice Grammont 
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 (  13: 1383نیز القاگرند«  ها آواها و تهرارها بلهه در شرایطی خاص واجگوید: »نه تنها ناممی 

آواها در زبان فارسی به نرارش در آمده که به معرفی چند نمونه  همچنین مقالا  زیادی روی موضو  نام 
آواها نام  آواها در رزلیا  مولانا«احمد ابومحبوب در مقالۀ خود تحت عنوان »کارکرد نام  پردازیم ها میاز آن

آواها در اشعارش به زبان ناستین ت  به اعتقاد وی، مولانا با استفاده از نام را در رزلیا  مولانا بررسی کرده اس
گرای اوست  از طرفی چون بعای حالا  عرفانی بشر نزدیک شده و این امر به نوعی نشانرر روح طبیعت 

با عنوان   آواها و اصوا  روی آورده است  در مقالۀ دیرری با واژگان قابل وصف نیستند، شاعر به استفاده از نام
آوا ارائه نموده و معتقدند آواها در هشت کتاب سپهری«، نویسندگان توصیف جامعی از نام »بررسی کارکرد نام 

آواها که سهراب سپهری به دلیل پیوند عمیقی که با طبیعت داشته به منظور انتقال احسا  در اشعارش از نام
آواها در زبان کُردی« به رشتۀ نرارش در آمده سی نام دیرری با عنوان »بررلۀ  زیادی کرده است  مقادۀ  استفا

آواهای موجود در که به عقیدۀ نویسندگان آن معتقدند هرچه انسان رابطۀ بیشتری با طبیعت داشته باشد نام
 آواها از پر بسامدترین کلما  هستند  های اصیل ایرانی نامتر است، به همین دلیل در زبان زبان او فراوان
نامهبا بررسی پژوهشی روی  به عمل آمده روی سایت نشریا  ماتلف،  آواها در کمیک استریپ  ای 

های ماتلف به این موضو  پرداخته های دیرر مانند فرانسه از جنبهیافت نشد، و این در حالی است که در زبان 
 شده است  

 . روش پژوهش۳
آواها روبرو کرد،  یابیِ نام به زبان فارسی ما را با مشهل معادل  باباکمیک استریپ  عۀ  برگردان سه جلد از مجمو

های چالن برانریز در این سه واژگانی که حاوری بسیار پررنگ در این اثر دارند  بدین ترتیب مثالصو  
ن ها و یافت ایم  در رابطه با روش ترجمۀ آنها پرداختهکرده، سپ  به تحلیل آن بندیدستهکتاب را گردآوری و 

نۀ و همچنین از دو دیدگاه وی در زمی  1آوا در موقعیت خاص از رویهرد اُمبرتو اکو معادل مناسب برای هر نام 
 ایم  استفاده کرده 3پذیری و تاثیرگذاری«و »برگشت 2آلتاویستا« های»مترادف

 ها و بحث. یافته۴

 آواها یف نام . نگاهی به تعار ۱.  ۴

ها به فارسی است،  آواها در زبان فرانسه و چرونری برگردان آن از آنجایی که هدف ما در این مقاله مطالعۀ نام 
دانیم نراهی گذرا به تعاریف این گروه از لذا قبل از پرداختن به تحلیل این واژگان در پیهرۀ پژوهن، لازم می 

 
1. Umberto Eco 

2. Les synonymes d’Altavista 

3. Réversibilité et effet 
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 لتا  در فارسی و فرانسه بیاندازیم  

  در کتاب ای است طبیعی و واقعی، نه قراردادی و مصنوعی آوا واژه نام  در زبان فارسی آواهافرهن  نا   در
ای طبیعی دارند  ها با مفاهیم خود رابطه، افلاطون، که طبیعت گرا بود، باور داشت که همۀ واژه 1کراتیلوس

وکو، میومیو، شُرشُر، جرینگ یابند مانند کها این رابطه آشهار است و افراد عادی هم آن را درمی در بعای واژه 
دارند  در بعای دیرر رابطۀ طبیعی واضح  که بر صدای فاخته، گربه، ریزش آب و شهستن شیشه دلالت 

آوا را محدود به کلماتی شناسان نامآوا هستند  واژه برند  این نو  واژگان نام نیست و تنها فلاسفه به آن پی می 
تر به کار شناسان و اهل شعر و ادب آن را در مفهومی گسترده ند  اما زبان اشدهکنند که با تقلید صدا ساختهمی 
واژه می  یعنی شامل هر  می برند  مانند: ای  باشد  ذاتی  یا  طبیعی  رابطۀ  نوعی  آن  لفظ و معنای  میان  که  دانند 
جیک که صدای گنجشک است و کوکو که هم صدای فاخته هایی که پژواک صدا هستند همچون جیکواژه 

هایی جرینگ نهفته و در واژۀ »ارّه« خِرخِر آن، یا واژه و هم نام دیرر آن  در واژۀ »زنجیر« صدای جرینگاست  
آن  مدلول  گرچه  که  گِزگِز  و  مورمور  عارضه مانند  این  وقتی  اما  ندارد،  مسمو   صدای  در ها  شود،  پیدا  ها 

 کنیم ها و عالا  احسا  مورمور و گِزگِز میاستاوان
نامشبه نظر زبان میان اصوا  عاطفی و مفاهیم  نیز می   2های عاطفیآوا شامل صو  ناسان،  شود، زیرا 

نیز رابطهآن  به ها  دارد   بر زبان اندوهرینی ای طبیعی وجود  به طور طبیعی و ریر ارادی  مثال »آه« که  عنوان 
گردد  بیعی خارج میاختیار و طشهنی خسته، در کاری سنرین بیکه از دهان هیزم   هن«»   شود و یا جاری می 

  آیدبر زبان می  اِ« و در بد آمدن از چیزی، لفظ »آه«» اختیار، لفظدر تعجب بی 
نام  های عاطفی در اثر حالا  شدید روانی  آواها در این است که صو  فرق این دسته از اصوا  با دیرر 

شوند و درحقیقت واکنن طبیعی  می طور ریر ارادی تولید  تحقیر و ریره به  تحسین،  تعجب،  شادی،  چون اندوه، 
آواها بر اسا  همانندی و شباهت استوار هستند، اعم ازاینهه همانندی لفظی  این حالا  است  اما دیرر نام 

آیند، لذا بعای  طور طبیعی از نهاد انسان بر می که اصوا  عاطفی به باشد، شبه لفظی، تهراری و ریره  از آنجایی 
فارسی، و در انرلیسی و فرانسه، ترکی، عربی   »آخ یا آه«مۀ اند مثلام کل ف به هم شبیه های ماتلها در زبان از آن 

«ah   »« به شمار می اصوا  عاطفی  نیز جزو  اِی، آهای«  مانند »آی،  ندایی  کامیار  آیند اصوا   ،   وحیدیان 
1375 :9-14) 

به   آواهاکند: »نامگونه تعریف میآوا را ایننام   آوا و القاقویمی در کتاب   ما  در واقع کلماتی هستند که 
های خود، صداهایی را که در طبیعت وجود دارند کم دهیم و از طری  واجبرخی جانوران و اشیاء نسبت می

 
1. Cratylus 

2. Interjection 
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اند  به این معنی که در آواها ارادی شوند  برخی نام کنند یا این اصوا  را به نوعی یادآور می و بین تقلید می 

رسند، ندارند  برخی تر صداهایی که در طبیعت به گوش میهرچه دقی اصل هدفی جز بازسازی مجدد و  
ها ارزش و اند؛ یعنی تحول آواشناختی کلمه سبب شده است که اصوا  آنآوا شدهدیرر برحسب اتفاق نام 

 ( 9: 1383ماهیت تقلیدی پیدا کنند«  
آوا پرداخته است  او معتقد است »آوایی ابتدا به تعریف و بررسی انوا  نام  آوا فرهن  نا  سپهری در کتاب 

شناسان، گسترۀ آن را از صداهای نامند  اگرچه برخی زبان آوا« می را که بشر اولیه شنید و تقلید کرد، امروزه »نام 
شنود کرۀ زمین، وقتی آن را می در هر نقطۀ ، آوا، این است که انسانترین ویژگی نام مهم  .دانندطبیعی فراتر می 

تواند، چه ناقن چه تقریبام کامل، به تقلید آن بپردازد  منظور از »ناقن و تقریبام کامل« این است که مثلام می 
دارد و آدمی همان گونه »کوکو« نمی  با انسان تفاو   گوید  گوید که فاخته میدستراه تولید صدای فاخته 

ید به سبب نبود بعای آواها، متفاو  است  ایرانیان صدای به هم خوردن گرز ها نیز این تقلحتی بین انسان
های هایی که واجشاپ«؛ زبان شنوند و آوای پرتاب تیر را »شپ« می …چاک، چقاچ  وو شمشیر را »چک

گونه  به  را  آن  که  است  آشهار  عربی،  زبان  مانند  ندارند،  را  »پ«  و  می »چ«  دیرر  زبان ای  بر  و  شنوند 
 ( 19 :1389  نند«رامی 

آواها در زبان کردی« نویسندگان از زبان محمود نشاط چنین ای با عنوان »تحلیل و بررسی نام در مقاله 
شامل می  را  مهانیهی، هر سه  حالا   و  اشیاء  برخورد  و  حیوان  انسان،  صدای  تقلید  صو ،  اسمِ  گویند: 
یز« در مورد ترساندن کودک از آتن و »پیف« شود  وی صوِ  خواندن و راندن حیوانا  و کلماتی نظیر »جمی 

 ها را جزء اصوا  دانسته است  داند و آن را اسمِ صو  نمی
ها به تقلید از صدا  این  آوا عبار  است از شهل بندی و به کار بردن واژه صفوی نیز معتقد است: »نام

مالام این شهل از بیان ناستین دهد  احتای در زبان انسانی است که در آن صدا، احسا  را بازتاب میشیوه 
 (  16 :1360های زبان تبدیل شده است«  بشر بوده است که بعدها در اثر تهامل و دگرگونی، به واژه 

نودیه فرانسوی  1شارل  نویسندۀ  نام   1808(، در سال  1780-4418،  آواهای در یک فرهنگ تاصصی 
،  2ام را بیان کرده است  نودیه به نقل از دومارسهزبان فرانسه را گردآوری نموده، سپ  معنا و کاربرد هر کد

آوا صوتی است که یک کلمه کند: »نامگونه تعریف میآوا را اینفیلسوف و متاصن دستور زبان فرانسه، نام
می  تقلید  را  آن  معنای  طبیعی  خلاصهصدای  صور   این  ایجاد کند   صدا  تقلید  که  کلماتی  از  ایست 

گوید: »نام اشیاء به طور شفاهی، تقلیدی  آواها چنین مینودیه دربارۀ نام   3( 8، پیشرفتار:  1808  کند«می 

 
1. Charles Nodier 

2. Dumarsais 

3. Nodier.1808. préface. VIII 
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آن  صدای  آن از  صور   از  تقلیدی  نوشتاری،  طور  به  و  نامهاست  و هاست   است،  ملفوظ  زبانِ  نوعی  آوا 

هیروگلیف نوِ  نوشتاری زبان  ساختارهایی که نه شهل خاصی دارند و نه صدای ماصوصی و فقط بر اسا  
 1(  12-11 :اند، خواه در زبان باشند خواه در نوشتار«  همانقیا  ایجاد شده

 . رابطۀ لفظ و معنا 2.  ۴

ای از دانشمندان معتقدند بین لفظ و معنا رابطۀ دربارۀ رابطۀ لفظ و معنا دو دیدگاه متفاو  وجود دارد  عده 
رابطۀ لفظ و معنا قراردادی و مصنوعی است  در یونان اند که  ای دیرربر این عقیدهذاتی وجود دارد  اما عده 

ای طبیعی دارند  ها با معنای خود رابطهگرا بود اعتقاد به این داشت که همۀ واژه باستان افلاطون که طبیعت
های هر زبان را دلیل بر قراردادی ای وجود ندارد و تفاو  واژه اما ارسطو این نظر را رد کرد و گفت چنین رابطه 

بودند از جمله دن این رابطه می بو بودن رابطۀ لفظ و معنی معتقد  به ذاتی  در ایران هم دانشمندانی  دانست  
سازد  ابوعلی خلیل ابن احمد فراهیدی و سیبویه که باور داشتند که عرب لفظ را به شهل و هیئت معنی می 

 وحیدیان کامیار،   دانستندطبیعی می   فارسی و شاگردش ابن جنی و سیوطی و میرداماد نیز رابطۀ لفظ و معنی را
1375 :9-10 ) 

های ( دلالت مستقیم الفاظ به پدیده 1913-7518شنا  مشهور فرانسوی  زبان   2اما فردینان دوسوسور
اختیاری  کاملام  امری  معنا  برای یک  لفظ  انتااب یک  که  است  معتقد  و  رد کرده  را  خارج  و   3جهان  است 

دنبالۀ حروف با  نام محتوای کلما   ندارند  اما دربارۀ  به شان هیچ نسبتی  آواها موضو  کمی متفاو  است  
حال او انتااب لفظ آواها از اجزای اساسی زبان نیستند و تعدادشان نیز محدود است  با اینعقیدۀ سوسور نام

نام  اختیاری می برای  نوعی  به  نیز  را  نام آواها  لفظ  تفاو   به  اثبا   برای  و  یهسانداند  زبان   آواهای  های در 
اند اما شناسان قراردادی بودن لفظ و معنی را به اثبا  رساندهکند  در زمان ما گرچه زبان ماتلف اشاره می

زبان مۀ  ه تمام  در  که  باورند  این  بر  واژه آنان  از  گروهی  دنیا،  آن های  لفظ  دلالت  که  معنی ها هستند  بر  ها 
(  در این پژوهن ما 10نامند  همان: صو  میآوا یا اسمنام ها راگونه واژه کمابین طبیعی و ذاتی است  این

 پردازیم طور مستقیم و ریر مستقیم به رابطۀ لفظ و معنی این گروه از واژگان می همچنین به

نام ۳.  ۴  آوا . انواع 
دستهزبان نامبندیشناسان  از  ماتلفی  داده های  آن آواها  که  کامیار  وحیدیان  جمله  از  پاند  به  را  دسته ها  نج 

 تقسیم و بدین ترتیب معرفی کرده است: 

 
1. Nodier.1808 .préface .XI-XII 
2. Ferdinand de Saussure 

3. Arbitraire 
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شود ها بر صدا دلالت ندارد بلهه بر حرکت و عمل همراه با صدا تثکید می آواهایی که لفظ آن نام

دارد نه خود صدا  نام ماچ که بر عمل دلالت  اما آواهایی که مدلول آنمانند بو ،  ها صدا ندارد 
آواهایی که بر صو  ویلی  نامزُق، مورمور، گِزگِز، قیلی کنیم دارای صداست مانند زُقاحسا  می

کند، مانند ریز، فسقلی، باریک، نزدیک،  دلالت ندارند اما ظاهرِ کلمه احساسی را در ما ایجاد می 
ها طبیعی و ذاتی است گونه واژهدرشت، بزرگ، گنده، کلفت، دور و ریره  رابطۀ لفظ و معنی در این 

مصو   و    i  ،e  ،aهای  زیرا  دارند  دلالت  کوچهی  بر  و  به چپ(  راست  از  ترتیب  هستند  به  زیر 
رساند  نام آواهایی مانند  بم هستند  به ترتیب از راست به چپ( و بزرگی را می  o  ،u،âمصوتهای  

کنند   شل، تلیت، لیته، گِل، لجن، لای، زلال، لیز بدون صدا هستند، اما صدای آب را تداعی می
رساند و حرف »ل« رل و ریره صدای آب را میشلپ، رلهای تلپ، تلاپ، قلپ، شلپ یعنی واژه 

اول میان  لۀ به عبار  دیرر ذهن انسان در وه […] ها جهت دلالت بر آب دارد ر آننقن اصلی را د
کند  گروه  ای طبیعی برقرار میصدای آب و مایعا  که دارای حرف »ل« هستند و خود مایعا  رابطه

ای یابد یعنی واژه ای دورتر نیز دست می ها ذهن حتی به کشف رابطهآواهایی که با شنیدن آنآخر نام
تر است از رعب، مثل هول را که دارای حرف »ل« است برای تر  مناط  رطوبتی و جنرلی مناسب

بیند  زیرا حرف  بیند  برعه  خوف را با تر  در مناط  خشک کویری سازگار میتر ، خوف می
خشک  پوست  روی  بر  ریری  مثلام  کشیدن  از  که  است  صدایی  و  است  خشهی  »خ«رسانندۀ 

تنبرمی نه  لذا  واژه خیزد   نام ها  خزان  خار،  خ ،  خشک،  ارزش  های  هم  خوف  بلهه  هستند  آوا 
 (  30- 29آوایی دارد: هول رالب همه چیزی متلوب  همان: نام

کرده    بندیدستهها به ده گروه  آواها را بر اسا  منشاء آن »نظریۀ منشاء زبان« نام لۀ  نیهوبات نیز در مقا 
 و اشیاء است   که تلفیقی از عناصر طبیعت، حیوانا ، انسان

کلی  بندی  تقسیم  سپهری  ناماما  از  آنتری  و  داده  انجام  میآواها  معرفی  دسته  دو  در  را  کند:  ها 
توانند  آواهایی که نمیو ریره  نام   آه، آخ، وایتوانند در جایراه صو  قرار گیرند:  آواهایی که مینام

آواها، ین دلیل باید بین اصوا  و نامو ریره  به هم شرشر، عوعو، هوهومفهوم صو  را داشته باشند: 
تری از لحاظ منبع تولید نیز ارائه کرده و معتقد  فاصله معینی ایجاد کرد « اما او تقسیم بندی جزیی

آواها دارای منابع تولید متفاوتی هستند مانند پرنده، حیوانا  وحشی، آب و هوا، اجسام  است که نام 
، خواندن و راندن حیوانا ، تلفظ کودکانه، صداهای سات، جنگ، صنعتی، اندام آدمی، موسیقی

 (  25-24: 1389  …عاطفی و

آواها  توان نادیده گرفت که نامشوند اما این نهته را نمیآواها در نظر گرفته میاز آنجا که اصوا  جزو نام
شبه اصوا   و  اسم  دستوری  نظر  آن جملهاز  نزدیهی  دلیل  به  اما  صو  اند   یک  اینهه  تشاین  کجا   ها 

رود و به نماید  شاید بتوان گفت وقتی یک صو  به تنهایی به کار می جمله دشوار میآواست و کجا شبهنام 
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آوا در نقن اسم آواست  همچنین از نامجمله است و در باقی موارد نام جملۀ دیرری تعل  ندارد در آنجا شبه

اسممی  گاهی  و  قید  و  صفت  فعل،  موارد  اکثر  در  دیرتوان  به های  ساخت  مثال  ر  غرولند،  عنوان  غرغر، 
   به این نهتۀ مهم در قسمت دیرری از این مقاله اشاره خواهیم کرد غرغرکردن، غرغرو

نام ۴.۴ و نقش دستوری   آواها . ساختار 

شد  گیرد و در گذشته »اسمِ صو « نامیده می دستوری است و در مجموعۀ اسم قرار میلۀ  آوا یک مقو»نام
برای  »نام   1323مصطفی مقربی درسال   بیشتر از این برگزید که در سال   onomatopéeآوا« را  های اخیر، 

 ( 24: 1389 سپهری،   شود«عنوان استفاده می 
نام  مانند دیرر کلما  مسپهری معتقد است که  مانند توانند انوا  نقنی آواها  بپذیرند  های دستوری را 

 کند: تر میرا برای ما روشن بندیدستههایی این   او با آوردن مثال  …نهاد، مفعول، متمم و
اختیار پقی زدم زیر خنده « »به جای اینهه بترسم بی :   مثال…فر  وکنان، فر تل قید: تاپی، تل »

 (9  های شهسته، طاهره ایبد، ص شیشه
   مثال: »آی دریتا که خردمند را / باشد فرزند و خردمند نی«  رودکی( …صو : آخ، آه، آوه و

و ررررو  جیتو،  پاک    …صفت:  تریبون  پشت  زده   / جیتو  رند  آن  الواعظین  »ضیاء  مثال:    
 (452 کلیا  میرزاده عشقی، ص   وارو«

قلید، موج کوتاه و ملایمی از    مثال: »آب که بر می   …مصدر جعلی: ترنریدن، قلیدن، چاویدن و
 ( 669خواست«  کلیدر، محمود دولت آبادی، ص  آن بر می

  مثال: »بپیچید از آن پ  یهی آه کرد / ز نیک و بد اندیشه   … پچ کردن ومصدر مرکب: آه کردن، پچ 
 کوتاه کرد«  فردوسی( 

و آهای  آی،  بی  … ندا:  »ای  مثال:  صاحب     بهوش  راهبر خبر  کی  نباشی  راهرو  تا   / شوی  خبر 
 (24: 1389 حافظ(«  سپهری،  شوی«

این   می  بندیدستهدر  ناممشاهده  که  مرکب،  کنیم  اسم ساده،  مانند  دارند  گوناگونی  آواها ساختارهای 
  بع بع(، نامهرر  تالاپ تولوپ(، مشت   شالاپی(   مهرر

نام . ویژگی ۴.۵ فارسی های   آواهای 

 کند: گونه بیان می آواهای فارسی را اینویژگی نامآواها فرهن  نا وحیدیان کامیار در 
آواهای دوتایی گاه جزء در نام …و تاپخرخر، تاپآواهای فارسی اکثرام به صور  دوتایی است: نام

آواها  امگونه ندوم دقیقام تهرار جزء اول نیست بلهه در یک حرف یا بیشتر اختلاف دارند  تعداد این 
  تلق و تلوق، جلز و ولز، جغور بغورهای یهسان کم است: نسبت به تهراری

 روند و بر سه گونه هستند:آواها به صور  تهی به کار می بعای نام
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 الف  تک هجایی: رژ، ن ، وینگ، دامپ  

 ب  دوهجایی: جرینگ، گرومپ، تل ، تلپ، خرنا   
هجایی معمولام به صور  تهراری نیز کاربرد دارند  از  آواهای تک هجایی و دوناگفته نماند که نام

 های فوق فقط خرنا  تهراری نیست  مثال 
 ج  سه هجایی و بیشتر مانند گرومباست گرومبست(، ترنرست، قوقولی قوقو  

  (xorxorخرخر)آواهای تهراری معمولام به صور  تهی کاربرد ندارند مانند بعای از نام 
 شوند میانوند به چند دسته تقسیم می  آواهای دوتایی از نظرنام

   فش، قارقارعوعو، فش میانوند ندارند مانند:  الف 
 معمولام حرف وتف، خروپفو دیمبول، اخ وتلوپ، دامبول وفش، تلاپ فش ب  با میانوند »و« مانند:  
 شود( قبل از »و« نیز مشدد می

 آواها بسیار کم است ه نامگون ، تعداد این ترنگاترن ، چکاچکج  با میانوند »ا« مانند 
 شود:آواها مشتقا  فعلی و ریرفعلی ساخته میاز بعای از نام

 … الف  فعلی: ترکیدن، ترنریدن، رریدن، خراشیدن و
 … ب  اسمی: فشفشه، قرقره، هافهافو، قلک و

 ج  صفتی: ررّان، رلتلی 
 آبشار، دلهره، آسمان غرنبه، چشم غره.  مرکب ساخته شده است:ژۀ آواها وا از بعای نام 

اسمنام دیرر  همانند  میآواها  کار  به  فعل  با  میها  مرکب  فعل  اصطلاح  به  و  مانند روند  سازند 
 (  44- 43: 1375«  …قرقرکردن، قرقرزدن، جرجرشدن 

نام ۴.۶ در کمیک استریپ . تحلیل   بابا   آواها 
نام  برگرداندن  کمیکبرای  فصل   بابااستریپ  آواهای  در  اکو  است   شده  استفاده  اکو  اُمبرتو  دیدگاه  دو  از 

شود کند، یعنی کلماتی که در فرهنگ لتت یافت می دربارۀ کلما  مترادف صحبت می 1های آلتاویستا مترادف
به ترجمۀ ماشینی اشاره می در این راستا  بر و  مبتنی  ترجمۀ  آلتاویستا که اسا  کارش  نام  به  کند، ماشینی 

با دادن متن  مترادفِ هر اکو  آلتاویستا و دریافت ترجمۀ آنواژه است   به  شود که ماشین ها متوجه می هایی 
پژوهننمی  ما بدهد  او در  به  دهد که اگر فرض کنیم هاین نشان میتواند همیشه ترجمۀ درستی از متن 

رسیم که استفاده ه میطور که در فرهنگ لتا  آمده »مترادف« باشد، به این نتیجمعادلِ لتتِ »معنا« همان 
 به  père به انرلیسی یعنی پدر(،   fatherکند  او برای مثال کلما  از مترادف برای ترجمه مشهل ایجاد می 

 به فرانسوی یعنی بابا( را کلماتی مترادف در   papa به انرلیسی یعنی بابا( و   daddyفرانسوی یعنی پدر(،  

 
1. Altavista 
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توان نمی   God is our fatherلما  مترادف نیستند مثلام در جمله گیرد  اما در بعای از مواقع این کنظر می 

بینیم که استفاده از کلمۀ مترادف به معنای اصلی   پ  در همین کلمۀ ساده می God is our daddyگفت  
بر این،  جمله آسیب می  بر اسا  آن اشتباه است  علاوه  ندارد و ترجمه  بنابراین ترادفِ محض وجود  زند  

کنندۀ معنای آن است  گاهی یک کلمه در دو موقعیت ماتلف یک کلمه در متن، خود تعیینموقعیت یک  
یابی هر کلمه باید توجه کنیم که آن واژه در آن موقعیت خاص چه معنایی دهد  پ  برای معادل معنا را نمی 

 تی انجام داد  توان ترجمۀ درسدهد و صرفام با استفاده از کلمۀ پیشنهادی فرهنگ لتت یا مترادف نمی می 
کرده انتااب  خود  ترجمۀ  تحلیل  برای  که  بعدی  »دیدگاه  تاثیرگذاری«برگشتایم  و  اکو    پذیری  است  

معتقد است که اگر متنی به زبان الف را به زبان ب ترجمه کنیم ودوباره از زبان ب به زبان الف، متن اول و 
این  در  و  باشند  مشابه  اصلی  ایدۀ  لحاظ  از  نوعی  به  باید  ایده  آخر  ترجمۀ  یعنی موقع  این  است،  آل 

پذیر ارائه دهد، کارش قابل قبول ای برگشتپذیری  به عقیدۀ وی اگر ماشین آلتاویستا بتواند ترجمهبرگشت
است  البته آلتاویستا با ترجمۀ عبار  به عبار  یا ساختار به ساختار تا حدی با بررسی کلما  موجود در 

متوالی این روش معنا را خدشهکند اما در ترجمهب میهای صحیح را انتاا متن مترادف کند  دار میهای 
شود، بلهه ظاهر کار نیز باید با متن اصلی مطابقت داشته باشد؛ پذیری کامل فقط به معنا محدود نمی برگشت

است دهد که اگر متنی با ریتم خاصی نوشته شده باشد بهتر   اکو چنین ادامه می  …مانند علائم سجاوندی و
پو   مترجم ریتم را در ترجمه حفظ کند  گوید:  می   1او همچنین در رابطه با تثثیرگذاری، بر اسا  نظریۀ اسهو

: 2003»یک متن ترجمه شده در زبان مقصد باید همان تثثیری را داشته باشد که متن در زبان اصلی دارد«  
  بنابراین باید از قید و بند واژگان و ترجمۀ کلمه به کلمه رها شد و ایدۀ اصلی متن مبداء را به صورتی  2( 99

 پذیر ترجمه کرد  برگشت
توان یک متن را  رسیم که ترادفِ محض وجود ندارد و نمی اکو به این نتیجه میبا مرور دو دیدگاه اُمبرتو  

فقط با استفاده از فرهنگ لتت ترجمه کرد، بلهه مترجم باید به موضو  متن و موقعیت هر کلمه در آن اشراف 
و آهنگ  پذیری نیز وظیفۀ یک مترجم علاوه بر برگرداندن متن، حفظ ایدۀ اصلیکامل داشته باشد  در برگشت

ایم سعی کرده  آواهای این مجموعهآن سان است تا بتواند در زبان مقصد نیز تاثیرگذار باشد  در برگردان نام
بهتر استفاده کرده  باشیم  راههارهایی که برای ترجمۀ  به این دو دیدگاه وفادار  به شرح زیر تا حد امهان  ایم 

 است: 
 ها استفاده شده است  ترجمه از آن  آواهایی که در فارسی معادل دارند، در  نام 1

 
1. Skopos 

2. Eco (2003: 99) 
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 اند  آواهایی که در متن فارسی برای درک بهتر فاای داستان به صور  واژه در فارسی ترجمه شده  نام 2
 اند  شوند بازنویسی شدهآواهایی که معادل فارسی نداشتند و به همان صور  که تلفظ می  نام 3

ها را بر اسا   لحاظ پربسامد بودن، ما را بر آن داشت تا آن  آواها در این سه جلد کتاب ازجایراه مهم نام 
طبقه تولیدشان  کنیم:منشاء  عاطفی(بندی  نامنام  آواها  صداهای  انسانی،  اشیا،  آواهای  به  مربوط  آواهای 

نام  به  درپایان  ریره   و  موسیقی  سازهای  صدای  حیوانا ،  صدای  کودکانه،  زبان  و  نوزاد  آواهایی صداهای 
های ماتلف معانی متفاوتی دارند و با استفاده از دیدگاه اول اکو در هر موقعیت ایم که در موقعیتپرداخته
روشنترجمه جهت  است   شده  ارائه  برایشان  متفاو   به ای  آواها  نام  از  دسته  برای هر  مطلب،  نمودن  تر 

 ایم توسل شدهگوییم که برای ترجمه به آن مپردازیم، سپ  از راههاری سان میذکرچند مثال می 

 اول: آواها تۀ  دس 

 : صدای فو  کردن ناشی از کلافری 1مثال
 Pfff… Les filles! (Chevrier, T1, 2015: 4) ( 4: 4139، 1ج  شوریه،  !دخترها …پففف

شود و بیانرر کلافری او از نامرتب بودن خانه  آوایی است که از دهان پدر خارج می  pfffدر این مثال،  
وجود دارند که در این قسمت از اولین  پف و پوف و فوت های است  برای آوای فو  کردن در فارسی معادل

ر زبان « در فرانسه به صور  مهرر آمده تا به حفظ آهنگ دfمعادل استفاده شده است  حرف »ف« به جای »
آوای فرانسوی نزدیک است و در ترجمۀ دوبارۀ مقصد کمک کند  همچنین تلفظ این معادل فارسی بسیار به نام 

ماند، انتاابی که با رویهرد برگشت پذیری و تثثیر گذاری متن فارسی به فرانسه ایدۀ اصلی متن محفوظ می 
 اُمبرتو اکو مطابقت دارد  

 : صدا برای دعو  به سهو 2مثال 
ام لذ  ببرم   اجازه بدید از این آرامن بازگشته …سسس هی

 ( 36 : 1395، 3ج  شوریه، 
Tssss… qu’on me laisse profiter de ma tranquillité 
retrouvée. (Chevrier, T3, 2016: 36) 

سهو    به  دعو   آوای  به    Tsssبرای  مراجعه  نا  با  فارسیفرهن   سپهری    آواهای  ( 1389سروش 
وهای  معادل  و سس  ادبیا    …هیس، شش  در  زیرا  استفاده شده  معادل  اولین  از  مثال  این  در  که  یافتیم  را 

رایج معادل  داستانی  این  جای  به  اگر  است   می   سستر  قرار  فرانسه را  زبان  به  آوایی  لحاظ  از  دادیم، شاید 
های دیرری نیز استفاده معادل در فارسی در موقعیت  شد، اما این تر بود و آهنگ متن مبدأ حفظ مینزدیک

پذیری  کار با رویهرد برگشتایم که دقیقام برای درخواست سهو  است و اینرا برگزیده  هیسشود  بنابراین می 
 اکو مطابقت دارد 

 : صدای آژیر آمبولان 3مثال 
 Pin poon pin pooon بی بوو بی بووو



 33 بر…  یبابا: نراه پیاسترکیآواها در کمنام

 
:  1394،  1ج شوریه،  کنید، درسته؟دارید با من شوخی می 

6) 
Vous vous fichez de moi, c'est ça? (Chevrier, 
T1, 2015: 6) 

کنند  در زبان فارسی در این مثال دخترها برای بردن پدر به بیمارستان صدای آژیر آمبولان  را تقلید می
آوای شود و ما نیز در این مثال با ترکیب تلفظ فرانسوی و نام استفاده می  بیبیا  بوقبرای صدای بوق یا آژیر از  

آوای فارسی تر کنیم  از طرفی تهرار مصو  »و« در نام ایم تا ترجمه را به متن اصلی نزدیکفارسی، سعی کرده
 « در معادل فرانسوی با حفظ آهنگ متن مبدأ و دیدگاه تثثیرگذاری اکو مطابقت دارد oبه جای »

نام تۀ  دس  انسان دوم:  با منشأ   آواهایی 

 : صدای خنده 1مثال 
یهشنبه ا ! ها ها    … تونید دوباره برید باوابیدصبر کنید! می 

می  که  روزهایی  همه  بااطر  هم  این  خیال  ها!  با  خواستم 
شما خرابن کردید! هو هو هووو   شوریه،    !راحت باوابم و 

 ( 3 :1394، 1ج

Attendez  ! Vous pouvez vous recoucher … C'est 
dimanche  ! Ha ha ha! C'est pour toutes les 
grasses matinées que vous m’avez gâchées  ! Hû 
hû hûûû ! (Chevrier, T1, 2015: 3)  

 

 … و  پخقاه، پخهه، قاههاها، هه  :های متعددی وجود دارد از جملهبرای صدای خنده در زبان فارسی نمونه
اما در این مثال با تهیه بر رویهرد اُمبرتو اکو به منظور حفظ آهنگ متن اصلی در زبان مقصد ترجیحام معادلی 

 تر است  آوای زبان فرانسه نزدیکرا برگزیدیم که از نظر آوایی به نام 
 آوا برای سرعت باشیدن به کار: نام 2مثال 

Allez ouste! 
(Chevrier, T2, 2015: 26) 

 ! زودبجُنب 
 ( 26 :1394، 2ج  شوریه، 

 

برای  Ouste کلمۀدر زبان فرانسه  آوا نیست، بلهه یک قید است ای که انتااب شده نامدر این مثال کلمه
به کار می  به تسریع انجام عملی  نامتشوی   برای روشن کردن رود و در دستۀ  در فارسی  آواها قراردارد، اما 

نیز استفاده کنیم، اما اولی  یالاتوانستیم از معادل جایرزین کردیم  البته می  زودمۀ آوا را با کلموقعیت، این نام
آوای فرانسوی تر است و هم از لحاظ آوایی و تلفظ به نام ملمو  را ترجیح دادیم زیرا هم برای خوانندگان جوان  

 ایم  شباهت بیشتری دارد  بدین ترتیب در متن مقصد همان تاثیرگذاری متن اصلی را حفظ کرده
 : صدای سرفه کردن3مثال 

  سپردمن، هه هه!دوست داشتم که به شما می  …  حیف شد
 !کهوهو کوهو 

 ( 7: 1394، 1ج  شوریه، 

Dommage… …J'aurais aimé devoir vous le 
confier, hé hé! Treuh reuh! 
(Chevrier, T1, 2015: 7) 
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گیری از دیدگاه را یافتیم  در این مثال با بهره  کوهه و  وکهکهبرای سرفه کردن فارسی  هایآوا فرهن  نا  در

تاثیرگذاری اُمبرتو اکو سعی در حفظ آهنگ متن مبدأ داشتیم  بنابراین اولین معادل را انتااب و واج »و« را 
هایی در تلفظ اضافه کردیم، تعداد حروف را نیز در زبان فارسی با فرانسه تطبی  دادیم با این حال شاهد تفاو  

شود: الف  تفاو  الفبای دو زبان؛ ب  تفاو  نحوۀ شنیدن فرانسه هستیم که از دو نهته ناشی می  فارسی و
 ها وجود دارد صدای سرفه در دو زبان  این نها  در تمامی زبان 

نام تۀ  دس  به اشیا سوم:  مربوط   آواهای 

 : صدای تلویزیون، گوشی همراه و بازی کامپیوتری 1مثال
 بیپ بیپ بیپ

 ویزز راتاتاا خرچ پونگ 
 ( 9: 1394، 1ج شوریه،  �🎵🎶� !عش  من

Bip bip bip 
Crash pounk wizz ratatak 
Mon amour! (Chevrier, T1, 2015: 9)  

شوند  اعاای خانواده  آواها به صدای تلویزیون مربوط است و به صور  گنگ شنیده می در این مثال، نام
ایم، یعنی همانند آوا را به همان صور  گذاشتهکنند  بنابراین ساختار ناممیهر یک فیلمی را جداگانه تماشا 

 اند  تلفظشان در فرانسه بازنویسی شده
 : صدای بسته شدن در و خاراندن سر و صور  هنرام فهر کردن2مثال

 ترق! خار  خار  
   پر لیوان رو دیدمۀ باید نی … همم

 ( 3 :1394، 2ج  شوریه، 

Vlam! Grat grat Mmh 
Faut voir le bon côté des choses. 
(Chevrier, T2, 2015: 3) 

های متعددی برای صدای بسته شدن در از معادل فارسی استفاده شده است  برای صدای خاراندن معادل 
ها که از میان آن   …خاش، خارت و خورت وخارت، خاشخارت یافتیم از جمله   آواهای فارسیفرهن  نا در  

 تر است  آوای فرانسوی نزدیکاولی را برگزیدیم، زیرا به ساختار هجایی نام
 : صدای زنگ دَر3مثال 

 تونم بابا  رو ببینم؟ ! سلام پسرم  می دینگ دینگ
 ( 38: 1395، 3ج  شوریه، 

Bidi bip! Bonjour, mon garçon. Je peux voir ton 
papa? (Chevrier, T3, 2016: 38) 

وجود دارد     …و  رین رین ،  درین درین ،  دون دن دین آواهای  برای صدای زنگ دَر، در فارسی نام 
استفاده کردیم که برای نسل نوجوان آشناتر باشد  این معادل با  دین دین برای ترجمه از معادلی ساده یعنی 

فهم است  در این مثال نیز طب  آوای فرانسوی تفاو  دارد، اما در زبان فارسی کاملام شناخته شده و قابلنام 
متن دۀ پذیری و تاثیرگذاری اُمبرتو اکو در ترجمۀ دوبارۀ متن از فارسی به فرانسه، منظور نویسندیدگاه برگشت

 ماند محفوظ می 
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نوزاد و زبان کودکانه تۀ  دس   چهارم: صدای 

 : صدای مهیدن پستانک1مثال
های خواد »خرگوشی و هویج کنم که ببرنی  میفهر می 

 ! ملچ ملوچ … جادویی« رو ببینه 
 ( 9 :1394، 1ج  شوریه، 

Je crois que Bébérenice veut voir «Lapinot et 
les carottes magiques” Smoutch smoutch! 
(Chevrier, T1, 2015: 9) 

نام از  مثال،  این  در    ملوچملچآوای  در  اما  است،  شده  استفاده  پستانک  مهیدن  صدای  فرهن   برای 
فارسی  نا   مانند  معادلآواهای  دیرری  ملچمچهای  و  و   ملچمچ  خوردن  صدای  بیان  برای  که  دارند  وجود 

« وجود دارد، ما نیز در هجای دوم ouواژۀ فرانسوی آوای »روند  با توجه به اینهه در صو  نوشیدن به کار می 
 م  ایاز حرف »و« جهت حفظ آهنگ متن مبداء استفاده کرده ملوچ معادل فارسیِ انتاابی، یعنی 

 : خواب به زبان کودکانه 2مثال
طلا جیتی کشید و با تمام سرعت فرار کرد، سه خر   گی  

که گیج شده بودند دیرر هرگز دوباره او را ندیدند  حالا  
 ! ، عزیزدلملالا

 ( 15:  1394، 1ج  شوریه، 

Boucle d'or poussa un cri et s'enfuit à toutes 
jambes, les trois ours stupéfait ne la revirent 
plus jamais. Dodo maintenant, mon bébé! 
(Chevrier, T1, 2015: 15) 

 لالا آوای رود، نام آوای فرانسوی در زبان کودکانه است و به معنای خواب بهار می که یک نام Dodoبرای 
ایم که دقیقام معادل فارسی آن است  با این کار، ایدۀ اصلی متن مبداء حفظ شده و با رویهرد را انتااب کرده

 تاثیرگذاری امبرتو اکو مطابقت دارد  

حیوانات تۀ  دس   پنجم: صدای 

 ای اسب آبی : صد1مثال
 ! اونک اونکام! من عاش  اسب آبی

 ( 37 :1394، 2ج  شوریه، 
J’adore les otaries! Onk onk! 
(Chevrier, T2, 2015: 3) 

آوای در این مثال، معادلی برای صدای اسب آبی در زبان فارسی نیافتیم، بنابراین به راههار رونویسی نام
 ایم  حفظ آهنگ زبان مبداء داشتهفرانسوی رو آورده و در عین حال سعی در 

 : صدای کبوتر 2مثال
 ب  بقوو! ب  بقووو! ب  بقووو! 

 قققاننن! 
 قاقان! دوبایه دوبایه! 

 دوباره؟ قققان! 
 ( 31: 1395، 3ج  شوریه،   ب  بقوو!

Iiik ! Iiiik  ! Iiiik  ! 
Vraoumm! 
Vavoum! Aco’e aco’e ! 
Encore? Vraoum  ! 
Iiik! (Chevrier, T3, 2016: 31) 
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صدای کبوتر استفاده شده است  همچنین    Iiikمعادل فارسی برای    عنوانبقو بهبقآوای  در این مثال، نام

برای حفظ آهنگ متن اصلی هر جا که حرفی به صور  مهرر آمده، در ترجمه نیز رعایت شده و یک حرف  
آوای فارسی و فرانسوی اصلام به هم شباهت ندارند، در شود، نامطور که مشاهده می ایم  همانرا تهرار کرده
رود در ترجمه استفاده کنیم ه در فارسی برای صدای پرنده به کار می ک  جیکجیکتوانستیم از  عین حال می 

های آلتاویستای اکو، از معادلی تر باشد، اما با تهیه بر دیدگاه مترادف که از نظر تلفظ به متن مبدأ نیز نزدیک
ی متن به های آوایی، پیام اصلاستفاده کردیم که در فارسی دقیقام برای صدای کبوتر است و با وجود تفاو  

 شود  درستی منتقل می
 : صدای سُم اسب 3مثال 

  ایهییییی!  دادا  عوو!  اوپ پ  آخرین باره   …باشه، باشه
 … پففف! پتیهو پتیهو 

 ( 40 :1394، 1ج  شوریه، 

Ok, ok… Une dernière fois, alors. Hop ! Hue 
dada! Hiiiii pfff! Tagada tagada… 
(Chevrier, T1, 2015: 40) 

به کار می پیتیکوآوای فارسی  نام  سُم اسب هنرام دویدن  برای صدای    Tagadaرود که در متن فرانسه  ، 
نام مثال،  در این  به هم شبیه استفاده شده است   آوای فارسی و فرانسه از لحاظ تعداد هجاها و تلفظ بسیار 

 گذاری اکو مطابقت دارد  هستند  همچنین آهنگ متن اصلی حفظ شده و با دیدگاه برگشت پذیری و تاثیر

سازهای موسیقی تۀ  دس   ششم: صدای 
یابیم  آواهای فارسی درمی ایم  با نراهی به فرهنگ نام های فارسی برای ترجمه استفاده کرده های زیر از معادل در مثال 

با ،  با  با  رر ، ریم در  تاراخ، را  تاراخ داخ داخ آواهای متعددی در فارسی وجود دارد مثل که برای اصوا  موسیقی نام 
آواهای فارسی و فرانسه به هم  اما این صداها برای سازهای ایرانی هستند و در این زمینه نام ترنگاترن  و ترللا، غیره. 

های  تا از معادل شباهتی ندارند، زیرا در دنیای موسیقیِ دو زبان بعای سازها متفاوتند، بنابراین، سعی ما بر آن بوده  
و برای صدای  بوق  ها برای صدای شیپور از  تر و رایج در ادبیا  کودک و نوجوان استفاده کنیم  در این مثال فارسی ساده 

 ایم  استفاده کرده   قژژژژنوازد و گوشاراش است، از ویولونی که کودک می 
 : صدای شیپور 1 مثال

 … همم
 ! بووووق 

 ای! آفرین! عجب اقتدار پدرانه  آها
 ( 21 :1394، 2ج  شوریه، 

Mmh… 
Pouêêt! 
Ah bravo! Elle est belle, l’autorité parentale. 
(Chevrier, T2, 2015: 21) 

 

 : صدای ویولن 2 مثال
 Crîîîîî ! (Chevrier, T2, 2015: 21) ( 21:  4139،  2ج شوریه،!   قژژژژ
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که در موقعیت نام  دارند آواهایی  معانی متفاوتی  مختلف   :های 

کنیم که در دو موقعیت ماتلف معنای متفاوتی گرفته است  صدای را بررسی می   Tatataآوای  در این مثال نام 
آمده و دومی نشانۀ ماالفت با حرف    دی دی دیریناول ناشی از پیدا کردن شیء مورد نظر است که به صور   

مثالانتااب کرده  نچُنچُنچُ مااطب است که معادل آن را   در این  نام به موقعیت  ایم   آواها در های ماتلف 
 ها توجه شده است؛ بدین ترتیب تعداد هجاها در هر دو زبان مطابقت دارد  متن و آهنگ آن

Tatata! Je sais ce qui plaire à toute la famille! …”La 
ruée vers l'or” de Chaplin! (Chevrier, T1, 2015: 9) 

دیرین  دی  می دی  ه!  که  خوششون  مۀ  دونم  چی  از  خانواده 
 (9:  1394،  1ج  شوریه،    !»جویندگان طلا«ی چاپلین   …آد!می 

 
Tatata! Rien n’est plus important que la santé! 
(Chevrier, T2, 2015: 39) 

،  2ج شوریه،  ! هیچ چیز از سلامتی مهمتر نیست! نُچ نُچ نُچ
1394:  39 ) 

کنیم که در دو موقعیت معنای متفاوتی دارد  در اولی نشانۀ حسر  و تثسف را بررسی می  Zutدر این مثال  
و در دومی نشانۀ کلافه شدن از توضیح بین از حد برای مااطب   آخ چقدر حیفظاهری است که با عبار   

تقل کنند توانند منظور نویسنده را منآمده است  این دو عبار  فارسی می  ولش کن اصلاا هست که به صور  
 و همان تثثیر را در خوانندۀ زبان مقصد برذارند 

Zut alors, on se réjouissait tellement ! 
(Chevrier, T1, 2015: 39)  

 ! بردیم، چقدر ازش لذ  می آخ چقدر حیف
 ( 39 :1394، 1ج  شوریه، 

 

Oh, et puis zut ! (Chevrier, T2, 2015: 19)  19:  4139، 2ج !  شوریه، اصلام   کن ولن، و بعدش اوه ) 

 گیری. نتیجه۴
ای چالن برانریز های دیرر مسئلهها به زبانآواها در کمیک استریپ حاور پررنری دارند وبرگردان آننام 

عۀ است  با بررسی پیهرۀ پژوهن دریافتیم که منشاء تولید این صو  واژگان بسیار متنو  است و در این مجمو
به شن  داستان آن پی یافتن معادل بابا    گروه تقسیم کردیم  هنرام ترجمۀ کمیک استریپ ها را  از ابتدا در 

یابی ها امهان معادل مناسب فارسی برای هرکدام از نام آواها بودیم و این دردره را داشتیم که آیا برای همۀ آن 
پین  چه  طبعث هر  دارد   میوجود  برمی تر  مانع  به  در برخی موارد  مجبرفتیم،  و  به معادل خوردیم  سازی ور 

 سازی باید توسل جست؟ های واژه بودیم، ولی همواره این ساال برایمان مطرح بود که برای این کار به چه روش 
آواها را فراهم کرد و در این اول، رنای زبان فارسی امهان یافتن معادل برای تعداد زیادی از نام لۀ  هدر و

عنوان ( به1389  آواهای فارسیفرهن  نا واژگان، از صو  ۀ نزمی راستا، علاوه بر معلوما  عمومی خود در
برای بعای از این کلما  چندین معادل فارسی ارائه شده  این فرهنگ حتی  در  منبع موثقی استفاده شد  

گیری و رونویسی استفاده آواهایی که موف  به یافتن معادل فارسی نشدیم، از واماست  برای آن دسته از نام
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الب مثال کردیم   بعای  آن ته  نبودن  به دلیل ملمو   ولی  دارند،  فارسی معادل  زبان  در  ردۀ سنی ها  برای  ها 

ها و هجاها، آهنگ کلما  و خوانندگان این مجموعه اقدام به رونویسی نموده و سعی کردیم با تهرار حرف 
گوش کودکان و نوجوانان در  تر و آشناتر بهآواهای امروزیتثثیرگذاری متن را نیز حفظ کنیم  با این روش، نام

 برگردان داستان انتااب شده است  
پذیرش   توانایی  و  پویاست  و  رنی  الفبایی  و  آوایی  نظر  از  فارسی  زبان  که  است  ذکر  خاتمه شایان  در 

ما رایج شود، زمینام  بیشتر در کشور  اگر این سبک ادبی  دارد  بدین ترتیب  و نۀ  آواهای جدید را  برای رشد 
آن   نامترویج  صور   این  در  که  آن،  ترجمۀ  برای  چه  استریپ،  کمیک  خل   برای  چه  آواهای فراهم است 

با چه روشی میجدیدی وارد زبان فارسی می است که  برایمان مطرح  نامشوند، اما این ساال  آواهای توان 
های پژوهن  توان در چهارچوب های دیرر را با زبان فارسی هماهنگ ساخت، سئوالی که پاسخ آن را میزبان

 آتی یافت  
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   24-19(،  144  30، کتاب ماه ادبیاتآواها در رزلیا  مولانا«  (  »کارکرد نام1388   حمدابومحبوب، ا

ها( در شعر فارسی  با بررسی رزلیا  (  »نقن و کارکرد آواها  واج 1392   لی اکبرشیری، ع  ، وحمدجلیلبهادری، م
   114-87، 17 شناسی ادبی دانشگاه آزاد اسلامی،فصلنامۀ زیباییحافظ(«  

ا در  (  »بررسی کارکرد نام 1395   حسن، و محمدی کردیانی، محیی، طالبیان، یحمدرضابیابانی،   هشت کتاب آوا 
   47-26(، 40 19 ان )دانشکدۀ ادبیات و علو  انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان(،نشریۀ ادب و زب سپهری«  

 کلیدر -آوا  کتاب الهترونیهی اپلیهیشن کتابراه(  تهران: پاسارگاد(  فرهنگ نام1389   روش سپهری، س

 کتاب   تهران: بنراه ترجمه و نشر شناسی و زبان فارسیدرآمدی بر زبان (  1360   ورش صفوی، ک
   تهران: هرم   آوا و القا )رهیافتی به شعر اخوان ثالث((  1383   هوش قویمی، م
 ترجمۀ عفت ملانظر  تهران: علمی و فرهنری  های مرد  جهان.زبان(  1386   یشلمالرب، م

ع علیمحمدی،  نقشبندی،  و  نام1394   بدالستار ،  بررسی  و  »تحلیل  در (   پژوهشی  و  کُردی  زبان  در  آواها 
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 چکیده

رسههالت ادبیهها  تطبیقههی؛ تشههریح خههط سههیر روابههط و پیونههدهای ادبههی و باشههیدن روح تههازه و 
شناسههی و درک صههحیح آنهاسههت  ادبیهها  تطبیقههی عامههل بزرگههی در تحقیقهها  جامعهشههاداب بههه 

آنهاسههت کههه در ایجههاد روح تفههاهم و تعههاون میههان انسههانها و جوامههع بشههری سههودمند اسههت  مقالههۀ 
اثههر بچااۀ کثیااف  ای و تطبیقههیحاضههر بههه شههیوۀ توصههیفی، تحلیلههی و تطبیقههی، بههه بررسههی مقایسههه

پهردازد  گرایهی میاسها  رویههرد مهتهب واقهعاحمهد برثهر جهلال آلا  بچاۀ مارد فرانسوا موریاک و  
هههای روابههط نهنههد و از روی جنایتدنیههای معصههوم و امههن کودکانههه گههام می احمههد بهههموریههاک و آل

احمههد بههه دورانِ کههودکی را بایههد ربطههۀ دارنههد  در حقیقههت توجههه موربههاک و آلمیانسههانی پههرده بر
دانسههت و نشههانرر تههلاش دو نویسههنده اسههت بههرای بیههرون آمههدن از قالههب انسههانی آنههها بههه گذشههته 

های ایههن تحقیهه  نشههانرر ایههن یافتهههآلاین کودکههان  بزرگسههال و پنههاه بههردن بههه دنیههای پههاک و بههی
ههای تلاهی اسهت کهه است که ههدف ایهن دو نویسهنده بهرای خله  چنهین آثهاری، بهازگویی حقیقت

هههای تلههخ جامعههه تنههها در سههیمای پههاک و دهههد؛ گههویی حقیقتدر جامعههه بههرای کودکههان رخ می
کیهد بهر جایرهاه کهودک بهه بازسهازی دنیهای گناه کودکهان امههان تجلهی و ظههور میبی یابنهد و بها تی

 اند در حال فروپاشی دلبسته
 ادبیّا  تطبیقی، کودک  احمد،فرانسوا موریاک، جلال آل  ها:کلیدواژه

 مقدمه. ۱
»ادبیا  تطبیقی از شاههارهای نقد پردازد:  کار و تیثیر و تیثر آن می وتطبیقی به پیوندهای ادبی، ساز ادبیا   

های ادبی و بطور کلی مقایسۀ ها و چهره ها، جنبنها، دوره ادبی است که به سنجن آثار، عناصر، انوا ، سبک
در واقع (   7:  1386مقدسی،  امین پردازد«  می  ادبیا  در مفهوم کلی آن در دو یا چند فرهنگ و زبان ماتلف

به  تطبیقی  تاریای،  ادبیا   شرایط  با  و  گرفته  دیرری  فرهنگ  از  فرهنگ  یک  که  است  موضوعاتی  دنبال 
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خو و عواطف نویسندگان خود را در آن وارد ودهد و خل را بومی کرده، تتییر می جترافیایی و تمدنی خود آن 

نهالی را که از سرزمینی بیرانه آورده است، با احساسا ، مشاعر، فهم و درک خود و ملتن پیوند سازد   می 
به آن می می  لبا  ملی  با هر عاوی قامتی می دهد و  باید پوشاند   برای فهم اصالت آن محققان  سازد که 

 های زیادی مبذول دارند تلاش
شد  هر روز که ارتباطا   شود، در گذشته احسا  نمیچنان که امروزه احسا  میاهمیت این رشته آن

می به گسترش  جهانیان  مییابد،  آشنا  بیشتر  یهدیرر  با  دوستان  فرهنگ  و   ،شوندویژه  تعامل  فهم،  امهان 
گردد  اگر رواج فرهنگ تر مییابد و حوزۀ ادبیا  تطبیقی وسیع دسترسی به منابع، مصادر و آثار افزاین می

گو، نقن رایانه و سرعت پیشرفت فناوری را به این عامل بیفزائیم، تصور گستردگی حوزۀ ادبیا  تطبیقی وگفت
نظر از نقن مثبت یا منفی آن، عامل مهمی است تر خواهد بود  پدیدۀ جهانی شدن، صرف تر و آسانواضح

هدف و رایت ود قرار خواهد داد  که حوزۀ فرهنگ را بطور عام و ادبیا  تطبیقی را بطور خاص، تحت تیثیر خ
تثثیرگذار بر دو یا چند های فهری و  های جریان های اتصال دو ملت و درک ریشه ادبیا  تطبیقی یافتن رشته

تر فرهنگ است  در دادوستد فرهنری، فرهنری رالب است که بتواند به نیازهای انسانی پاسای قانع کننده
 بدهد  

ز ادبیا  است که از طرف بزرگسالان جامعه در راه گسترش فهر و سطح  ادبیا  کودکان شامل باشی ا
شود  تا قبل از انقلاب مشروطه این دانن کودکان و همچنین پرورش دادن ذوق و استعدادهای آن نوشته می

شهل با  اما  نبود  مطرح  ایران  در  ادبیا   از  خاص  سیاسی،  گونۀ  تحولا   بروز  و  مشروطه  انقلاب  گیری 
نو   اجتماعی و به فرهنری، جامعه در مسیر  نوگرایی افتاد  ادبیا  کودک  اش از دورۀ شهل امروزیاندیشی و 

گونه که در ادبیا  فارسی تیثیر عمی  به جا گذاشت و دیدی خواهی همان مشروطه شرو  شد  جنبن مشروطه
گیری این تحولا  در زمینۀ ا شهلگرا به آن باشید، در ادبیا  کودکان نیز ماثر واقع شد  ببین و مردمواقع

ادبیا  بزرگسالان، در زمینۀ ادبیا  کودکان نیز گروهی از نویسندگان این دوره شرو  به نوشتن داستان برای 
بیشتر جنبۀ تفنن و سرگرمی داشت  در راستای تحولا  فرهنری که  آنها  برای  کودکان کردند که این کارها 

ای هستیم  یهی ی داد، در زمینۀ ادبیا  کودک نیز شاهد تحولا  گستردهواسطۀ این انقلاب در کشور روبه
ادبیا   است   مشروطه  دورۀ  ادبی  زبان  در  دگرگونی  ایران،  در  کودکان  نو  ادبیا   پیداین  اصلی  عوامل  از 
 مشروطه زبان فرهنگ شفاهی و ادبیا  سنتی نوشتاری کودکان ایران را به زبان امروزی پیوند داد  در پیداین 
نثر ساده که پین درآمدی برای پدیداری ادبیا  داستانی نو کودکان بود، گروهی از نویسندگان و روشنفهران 

بهنقن داشته نویسندگان ایرانی  به اند   پذیرفتن از آن، نررشی جدید  با ادبیا  ررب و تیثیر  واسطۀ آشنایی 
سی دست نویسندگان برای نوشتن آثاری متناسب با تر شدن نثر فارکودکان و ادبیا  آنها پیدا کردند و با ساده 
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ترین ه ش عبدالرحیم طالبوف یهی از معروف 1300سن کودکان بازتر شد  در دوران پ  از مشروطه تا سال 
ه ش ادبیا  کودک به شهل 1300نویسندگان در عرصۀ ادبیا  کودک بود و با ظهور جبار عسررزاده در سال 

 ای خاص از ادبیا  در جامعه مطرح شود عنوان گونه مدرن آن سمت و سوی خود را پیدا کرد و توانست به
کید و پافشاری    های نو و سوادآموزی کودکان، همواره گذاری آموزشراه در جنبن بنیان بر آموزش پسران تی

همین دلیل روی سان نویسندگان آثار آموزشی بیشتر با پسران بود  توجه بین از حد به کودک پسر شد  بهمی 
ها ها، بازتابی بود از نررش جامعه به دختران، که آموزش را برای آنو در حاشیه قرار دادن دختران در کتاب

اناپسند می را میدانست  یهی  این موضو   بی ز دلایل  باریتوان  پادشاهان بند و  از حهومت  های حاصل 
 ای باشند  شد مردم مذهبی ایران نرران حاور دخترانشان در چنین جامعه قاجار دانست که باعث می 

با افزاین شمار باسوادان و گسترش فرهنگ ررب در ایران، ادبیا  کودکان از آن پوسته و شهل قدیمی 
ای نو و هماهنگ با ادبیا  کودکان در ررب یافت  در این دوره ادبیا  عامۀ کودک نیز بیرون آمد و چهره  خود

بوده  کودکان  ایران،  در  عامیانه  ادبیا   اصلی  و  عمده  مااطبان  گرفت   قرار  نویسندگان  توجه  با مورد  اند  
نیز کودک نیستند، اما باید گفت هم   های عامیانه خاص کودکان نبوده و قهرمانان آنوجودی که بیشتر قصه

گرایی بردند  توجه به ادبیا  کلاسیک، میانه و واقعها لذّ  میبزرگترها و هم کودکان از خواندن این داستان
ها در دهۀ چهل است  از خصوصیا  دیرر ادبیا  در این دهه، رسوخ شعر نوین از خصاین اصلی داستان 

هۀ چهل از نظر ادبی برای کودکان و بزرگسالان دهۀ پرباری بود  در این دوره در قلمرو ادبیا  کودک است  د
خود گرفت  ادبیا  تیلیقی و تصویرگری ایرانی در برابر ادبیا  ترجمه و تصویری خارجی روندی رو به رشد به 

به  هم در قلمرو ادبیا  کودک تیسی  گردید که نشان از توجه جامعه  نهاد  در این دهه سه  کودکان و چنین 
 ها است  مسائل پیرامون آن 

به  لوای  ادبیا  کودک در دوران قبل از انقلاب اسلامی  مبارزا  مردمی زیر  خاطر جریانا  سیاسی و 
شد که انقلابیون برای بیان سانان خود به   سیاست رفت  فشارهای سیاسی و اجتماعی رژیم پهلوی باعث

ظاهر برای کودکان هایی که بهها در قالب داستانکودکان متوسل شوند  آنزبان نماد، تمثیل و اشاره در آثار  
له باعث شد که ادبیا  کودک از آن شهل های سیاسی خود را بزنند  این مسثنوشته شده بودند، توانستند حرف 

مانند ابزاری در دست بزرگسالان قرار گیرد  جلال آل وریاک از احمد و فرانسوا مواقعی خود خارج شده و 
 اند های بزرگسالان استفاده کردهعنوان یهی از قهرمانان، در داستاننویسانی هستند که از کودکان به داستان

احمد و فرانسوا موریاک چرونه است؟ هر یک از دو نویسنده تا حاور کودکان در این دو اثر جلال آل
اند؟ حاور کودکان در ان سرزمین خود موفّ  بوده چه حد در بازتاب دادن زندگی و دنیای کودکان و نوجوان
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های دیرر ماثر است؟ اشتراکا  وضعیّت کودک در این دو گیری شاصیتاین دو اثر تا چه اندازه در شهل

 اثر کدام است؟ 

پژوهش . ۱.۱  ضرورت و اهمّیّت 

آثار داستانی است که مطالعا  تطبیقی یک روش بسیار مهم در حوزۀ مطالعا  علوم انسانی بویژه ادبیا  و 
نقادانه کمک کند: »ادبیّا  می  با رویهرد تحلیلی و  آثار ادبی خل  شده  میان  به نشان دادن همسانی   تواند 

ها ها و تثثیرگذاریکند و از تثثیرپذیری تطبیقی علمی است که روابط خارجی میان ملل گوناگون را بررسی می
(  با توجه به وجوه 18:  1987هلال،  گوید «  رنیمی رها سان می میان ادبیّا  ملّی یک کشور و دیرر کشو

عنوان احمد و فرانسوا موریاک که یهی از این وجوه حاور پررنگ کودکان و نوجوانان بهمشترک آثار جلال آل
نوجوانان در های زندگی کودکان و  احمد به چالنچنین توجه ویژه موریاک و آلهای داستانی و همشاصیت

جامعه و اینهه هر دو نویسنده از نویسندگان مطرح و معتبر در جوامع خود و جهان هستند، مطالعه و بررسی 
ضروری   -های فرهنری متفاوتندکه برخاسته از زمینه  - ای جایراه کودک و نوجوان در آثار دو نویسندهمقایسه

 و کارآمد است  
دن دیدگاه دو نویسنده در توصیف یک موضو  مشترک و قرابت یا  دا  نقن مهمّ ادبیّا  تطبیقی در نشان

متفاو    فرهنگ  دو  بین  آشتیاستفاصلۀ  در  بسزایی  تطبیقی سهم  ادبیّا   فرهنگ   ملل دادن  ادبیّا   و  ها 
پذیرد که از خلال یک یا چندین اثر ادبی هایی صور  میماتلف با یهدیرر دارد و این نقن تنها با قیا 

   (7: 1397 راد، فارسیان و بامشهی، آیند دست می همتفاو  ب
شاصیت اینهه  به  توجه  داستان با  در  کودک  بههای  منحصر  و  ویژه  جایراه  معاصر  دارند، های  فردی 

نویسندگان این داستان با روحیّا    -دلیل رویارویی با قشر عظیمی از مااطبان کودک ها بهضروری است 
 عمل آورند گیری شاصیت و کمال هستند، حساسیت و دقت کافی را بهرشد و شهلکه در حال  -گوناگون
تطبیقی به ادبیّا  کشورها خدمت نهرده است؛ زیرا   اندازۀ ادبیّا  شک هیچ علمی از علوم جدید به»بی

عامل تطبیقی عم  روابط و پیوندهای فهری و هنری میان ادبیّا  کشورها را روشن ساخته و نوعی ت  ادبیّا 
تواند رو هر کوششی در این زمینه رنیمت است و میها ایجاد کرده است  از اینسابقه میان آن ستد بیوداد 

 (  1۵9الف: 1398حصارلو و آبهه، مندان ادبیّا  بومی و فرا ملّی واقع شود «  جعفری مورد توجّه علاقه 
های معاصری است  داستان از  ان در آن دستهترین اهداف این مقاله: بررسی چرونری حاور کودک مهم 

که برای بزرگسالان نوشته شده است؛ بررسی جایراه کودکان و نوجوانان در آثار دو نویسنده؛ بررسی میزان 
آسیب تبیین  خود؛  سرزمین  نوجوانان  و  کودکان  دنیای  و  زندگی  دادن  بازتاب  در  نویسنده  دو  ها،  توفی  
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های وضعیت حاور دکان و نوجوانان در آثار دو نویسنده و بررسی شباهتها و معالا  زندگی کودشواری
 کودکان در آثار دو نویسنده 

 . پیشینۀ پژوهش2
توان فولهلور و فرهنگ ادبیا  کودک سرآرار معینی ندارد و تعیین تاریخ دقی  برای آن ممهن نیست اما می 

باید نطعامه را سرآراز ادبیا  و باصوص ادبیا  کودکان   فۀ دانست  آنچه مسلم است این نهته است که 
ای از توان گفت ادبیا  کودک، شاخهپیداین این نو  ادبیا  در جهان را در اروپا جست  بطور واضح می

پیدا کرد   به سایر کشورهای جهان راه  در اروپا شهل گرفت و سپ   ادبیا  معاصر جهانی است که ابتدا 
توان شرو  ادبیا  خاص کودکان و تیلیف کتاب برای کودکان در جهان دانست  در اواخر قرن هفدهم را می

عمل آمد که بنیان ادبیا  کودکان و گسترش ادبیا  کودکان به عۀ  های ماثری در زمینۀ توسقرن هجدهم گام
گرفت و در  روند  در اوایل قرن نوزده با ظهور مهتب رمانتیسم، توجه به فرهنگ عامه فزونیامروز بشمار می 

به یک جریان ملی تبدیل نتیجه قصه بیستم، جریان ملی ادبیا  کودک  پریان رواج یافت  از آراز قرن  های 
شد   محمدی و رفت و به زبان آن کشور و یا آن منطقه ترجمه میشد  ادبیا  از کشوری به کشور دیرر می

عنوان فردی مهم و چرا که در این قرن، کودک به  اند، (  قرن بیستم را قرن کودک نامیده 2۵۴:  1383قایینی،  
شاصیتی مستقل که دارای نیازها، سلای ، علای  و حقوق خاص خود هست در جامعه و خانواده مورد توجه 

 قرار گرفت  قرن بیستم اوج شهوفایی ادبی، تنو  موضوعی و کیفیت آثار ماصوص کودکان است  
 ین باره چنین آمده است:نامۀ کودکان و نوجوانان در ادر فرهنگ

»ناستین آثار ادبی، هنرامی پدید آمد که آدمی سان گفتن را برای بیان احسا  و اندیشه و تایل خود  
کار برد  این ناستین گفتارها پایه و مایۀ ادبیا  شفاهی شد که سینه به سینه از نسلی به نسلی دیرر  به

که آدمی توانست از خط و نوشتن برای ثبت  ز زمانی انتقال یافت  ادبیا  شفاهی مردمان روزگار کهن ا
صور  ادبیا  مهتوب یعنی سان نقن بسته بر  گفتار و پیام و اندیشه و احسا  خود استفاده کند، به 

طور کلی ادبیا  شفاهی را پایه  ها در آمد  به های گلی، سنری، چوب، استاوان، کارذ و مانند آن لوح 
اند  انسان ناستین، به یاری گفتار به بیان تر ، اندوه،  یعنی ادبیا  مهتوب دانسته و مایۀ آثار ادبی، 

های طبیعی چون رعد و برق و برف و  پرداخت  به هنرام رویارویی با پدیده شادی و شرفتی خود می 
کودکان   نامۀ فرهن    های طبیعی را بیان کند « گرفت تا چون و چرایی پدیده از تایل مایه می … باران و

 ( 112: 1371،  و نوجوانان 
 است   کنون پژوهشی تطبیقی در مورد جایراه کودک در این دو اثر موریاک و جلال انجام نشدهامّا تا

ای مورد تطبی  قرار گرفته است  ابتدا با مطالعۀ هر  صور  کتاباانه تحلیلی به -این مقاله به روش توصیفی 
اسا  شود  سپ  با رویهردی تطبیقی بر جایراه کودک و نوجوان در هر دو اثر تبیین می احمد  دو اثر موریاک و آل 
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گردد  از فواید های کودک و نوجوان بررسی می گرایی، وجوه تشابه هر دو اثر، با تثکید بر شاصیت مهتب واقع 

اند هر آنچه را که اصیل و بومی  نهد تا او بتوادبیا  تطبیقی، توانایی و مهارتی است که در اختیار پژوهشرر می 
ها، شیوۀ  شناسد  افزاین تفاهم و نزدیهی میان ملل از رهردر آشنایی با آیین است از اندیشه و فرهنگ بیرانه باز 

پذیری و اثرگذاری از جمله مزایای  وستد، اثرهای میهنی، منافع متقابل از طری  داد های ملی، رنج اندیشه، آرمان 
های تطبیقی در درجۀ  نظر دارند که رسالت پژوهن قی است  اما تمام پژوهشرران در این گفتار اتفاق ادبیا  تطبی

 (  3۵:  1387 ندا،   گیری از ادبیا  بیرانه است سازی ادبیا  ملی از رهرذر بهره ناست رنی 

 . بحث۳
وسیله مبادلا   تطبی   و  تعاملا   تبیین  که  هدفی  به  رسیدن  برای  است  ملتای  بین  ماتلف ادبی  های 

ها برسد ها و فرهنگدهد تا به شناخت و ارتباط بین ملتای قرار میباشد  ادبیا  تطبیقی مقایسه را بهانهمی 
ها کمک کند  تیثیرپذیری و تیثیرگذاری بین نویسندگان و آثار ادبی و با شناساندن تفهر مشترک به تفاهم ملت

تطبیقی در   اتلف از عواملی است که در ادبیا  تطبیقی مورد توجه است  ادبیّا های مها و زباندر ملت
 واقع عبار  است از: 

ای که به تحقی  در  »تحقی  در باب روابط و مناسبا  بین ادبیّا  ملل و اقوام ماتلف جهان و پژوهنده 
نشیند تا تمام مبادلا  و  این رشته اشتتال دارد، مثل آنست که در سرحد قلمرو زبان قومی به کمین می 

دهد تحت  معاملا  فهری و ادبی را که از آن سرحد بین آن قوم و اقوام دور و نزدیک دیرر روی می 
و پیداست که حاصل تحقی  او با میزان دقّت و مراقبتی که در این تحقی     نظار  و مراقبت خوین بریرد 

گفت که حاصل تحقی  در کیفیّت تجلّی و انعهاسی    بنایراین شاید بتوان  کار بندد مناسب خواهد بودبه
 (  127  :13۵۴کوب، «  زرین کنداست که اثر ادبی قومی در قوم دیرر پیدا می 

اش را زمانی آراز کرد که  ثیرگذار ایران است  او فعالیت نویسندگیثاحمد یهی از نویسندگان بنام و تآل
های دچار آشفتری زیادی شده بود، جامعۀ ایران مرکز توجه قدر  شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران  

های رربی جهانی قرار گرفته و ارتباط و تعامل با کشورهای رربی یهی از عوامل گسترش روزافزون ایدئولوژی
این سال بود  در شرایط  مبارزاتی را می در این دوره  با ها آشفتری اوضا  زندگی و معیشت مردم  طلبید که 

احمد در ها برخیزند و در این راه از هیچ کوششی دریغ نهنند  آلح قلم و با شهامت به مبارزه با ناراستیسلا
چنین زبان عربی و فرانسه کرد  همسانوری مهارتی خاص داشت و با صراحت کلام خود افراد را جذب می

ث شده بود خیلی زود مراحل ترقی را رفت و باعشمار میدانست که این برای او یک مزیت بهرا خوب می
توان در آثار او گذارد و تیثیر این عقاید را نیز می احمد پای در راه نقد و اصلاح جامعۀ خوین می طی کند  آل

درستی های گوناگون جامعۀ خود را به عنوان یک نویسندۀ متعهد، شرایط و جریاناحمد بهمشاهده نمود: »آل
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(  آزادی، بهبود شرایط 111:  1397مقدم و احمدی،  دیرران را هوشمندانه آگاه کرده است «  شرکتدرک و  
از جمله مفاهیم …داریها، از بین رفتن نظام سرمایهاجتماعی زنان، توجه به کودکان و ممانعت از کار کردن آن 

 احمد قرار گرفت  و مسائلی بود که مورد توجه آل 
به ر در داستانکودکان علاوه بر حاو دارند  در دوران  عنوان قهرمان، گاهی نیز بهها  ناظر حاور  عنوان 

نویسان از گیری یافته است  داستاننویسان گسترش چشمهایی از کودکان میان داستان معاصر نوشتن داستان
بازگویی خاطراتی است که کنند، یهی از این اهداف،  ها اهداف متعددی را دنبال می گونه داستاننوشتن این

ها و تلاش نویسنده در بازگویی دقی  دلیل واقعی بودن داستاننویسنده در دوران کودکی تجربه کرده است  به
گویی معمولی باقی ماندند و نتوانستند به اثری  ها در حد یک خاطره گونه داستانو درست ماجراها، بیشتر این

های وند  از دیرر اهداف نویسندگان برای خل  چنین آثاری، بازگویی حقیقتهنرمندانه و قابل قبول تبدیل ش
گناه کودکان های تلخ جامعه تنها در برابر چشمان پاک و بی تلخ جامعه از نراه کودکان است  گویی حقیقت

به وجود کودکان است که میامهان تجلی و طهور می با امید  دنیایابند و تنها  بازسازی  به  ی در حال توان 
عنوان قهرمان داستان، گاهی های کودکانه بهپاشی چشم امید داشت  کودکان علاوه بر حاور در داستانفرو

های معاصر نیز حاور قهرمانان عنوان قهرمان یا ناظر حاور دارند  در داستانها نیز بهدر سایر انوا  داستان
می  دیده  متفاو   کودک  دنیای  که  میشود  خود  چشم  دریچۀ  از  را  می بزرگسالان  کوشن  و  تا نررند  کنند 

احمد نویسان معاصر موریاک و آل نوعی حل کنند  در میان داستان های موجود در ذهن کودکانۀ خوین را به تناقض 
بوده، نراه دیرری احمد دارای فرزندی ن جا که آل اند و از آن های خود پرداخته به حاور قهرمانان کودک در داستان 
اند علاوه بر اند و توانسته های خود از قهرمان کودک بهره گرفته احمد در داستان نسبت به کودکان دارد  موریاک و آل 

 زدنی مسائل مهم اجتماعی آن دوران را در قالب داستان بازگو کنند گویی، با ظرافتی مثال خاطره 

 گر راوی مداخله  .۱  .۳

های وگوهای شاصیتها و گفت های خود را در قالب حرف احمد بسیاری از افهار و خواستهموریاک و آل
بیان می  خود  از لابهداستانی  و  حرف کنند  می های شاصیتلای  مشتول  دادن  به شعار  گاه  گاه ها  و  شوند 

دهند  بسیاری از مسائلی میها را مورد قااو  قرار  کنند و آناشان را موشهافی می های داستانیشاصیت
نویسنده مطرح میگرِ داستانکه توسط راوی مداخله یا مورد انتقاد قرار میهای این دو  گیرند، همان شوند 

احمد،  های موریاک و آلسازند  بطور مثال در ارلب داستانچیزهایی است که اصول فهری دو نویسنده را می
ها بیان شده است  دلیل این امر شاید گوی بین شاصیت و لای گفتی در لابه بسیاری از مسائل مورد نظر راو

همین دلیل اند حاور خود را از متن داستان دور از نظر نراه دارند و بهاین باشد که هر دو نویسنده تلاش کرده
های ب زاویۀ دید مناسب به لایهکرا با انتاااند  هر دو نویسندۀ واقعها یافتهمستقیم برای گفتن آنراهی ریر
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که آراء و نظرا  خود را از زبان راوی بیان کنند و گاه علاوه بر اینهای داستان نفوذ می پنهان فهری شاصیت

پردازد  آمیاته و راوی به توصیف صرف رویدادها نمی کنند، شرح رویدادها با احساسا  شاصی راوی در می 
بتوان یهی از دلایل موفقیت موریاک  آل گر صرف  راوی روایت در این دو اثر را،  وقایع نیست  شاید  احمد 

 ها دانست  ها در این داستانگرایی و عدم سانسور واقعیتواقع

گاه . 2  .۳  راوی خودآ

بیشتر موارد می  در  نویسنده را  در  توان از نمونه آثار این دو  دانشور  این های ادبیا  تجربی دانست  چنانهه 
ها بود ادبیا  تجربی نظرش را جلب کرده بود، اما مرر آثار خودش در حقیقت ریر نویسد: »مد مورد می 

احمد تجربیا  شاصی خود را در قالب داستان (  موریاک و آل 37  :1371از ادبیا  تجربی بود؟«  دانشور،  
ط اجتماعی نامساعد عصر خوین بیان کرده، مشهلا  اجتماعی و فرهنری جامعۀ خود را مطرح و به شرای

بوتۀ انتقاد قرار میپردازند؛ بدینمی  در  بنابراین عقایدِ راویِ داستانوسیله جامعه را  و دهند   هایشان همسو 
نویسندۀ داستان است  هم با  به رخ مواف   انتاابی خود وجود تیزبین و موشهافشان را  در زاویۀ دید  چنین 

گوهای خود در اختیار خواننده قرار وواسطه در گفتاید و نظریاتن را آشهارا و بیکشند  راوی عقخواننده می
دهد، خواننده را در حال و واقع راوی، داستان را به سمت و سویی که مورد نظر اوست سوق میدهد  درمی 

کند  این راوی یا دهد، خصوصیا  روحی و خلقی او را برای ما آشهار می هوا و وضعیت شاصی قرار می 
سنجد یا دانای کلی است که به ورای دهد و شرایط را از نراه خوین میاز حالا  روحی عمی  خود خبر می

هر دو بچۀ مرد ، و  بچۀ کثیفهای روحی او مطلع است  مثلام در آگاهی مااطب دست دارد و از تمام جنبه
توانند از توضیح حالا  روحی ام شرح رویدادها نمیمادر به شرایط و معالا  اجتماعی زنان آگاهند و هنر

اندیشه شاصیو  و  تجربی  احساسا   از  موارد  بسیاری  در  بنابراین  شوند   رافل  خود  سان های  اشان 
کنند  باید توجه داشت که راوی خودآگاه عنوان واسطۀ بین ما و دنیای پیرامون خود عمل می گویند که بهمی 

گیرد  با مطالعۀ آثار کننده پیشی مینیست، بلهه رسالت منتقدانۀ او بر روایت سرگرم   گوفقط یک نقال قصه
طرف است و در رسد بسامد و میزان تیثیرگذاری راوی خودآگاه بین از راوی بی نظر می احمد بهموریاک و آل 

به فااهایشان سعی می اکثر داستان به طرز نرارش و عقاید خوین  با توجه  ی داستان سمت و سوق کنند 
های ذهنی خود فاایی را به مااطب القا کنند بینند نباشند بلهه با توجه به دادهگر آنچه میدهند و تنها روایت

که خودشان در نظر دارند: »رئالیسم بیان واقعی زندگی است و نویسندۀ رئالیسم به تصویر مشاهدا  بسنده 
گیرد  در رئالیسم انتقادی، نویسنده به انتقاد از اجتماعی را درنظر می   کند؛ بلهه همواره عوامل و شرایطنمی 

گمارد «  مرادی و روابط انسان و محیط از یک سو و انسان و جامعه از سوی دیرر در یک نظام همت می 
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بهترین داستان139  :1398سیفی،   نویسندگان تواناست و  در (  این شیوه »بیشتر مورد استفادۀ  های جهان 
 ( 72 :1382اند «  یونسی، مین شیوه نرارش یافتهه

رئالیستی شخصیت  .۳  .۳  پردازی 
کند  این نویسندۀ رئالیست قهرمان داستان خود را از میان مردم و هر محیطی که باواهد، گزینن می »

کند، ممهن عین حال که نمایندۀ همنوعان خوین و وابسته به اجتماعی است که در آن زندگی می فرد در 
سیدحسینی،    «  عادی نیست است نمونۀ برجسته و ماثر یک عده از مردم باشد؛ ولی فردی مشان و ریر 

13۴2  :131 ) 
 گری کند: هایی است که در محدودۀ داستان مانند افراد واقعی جلوه پردازی خل  شاصیتشاصیت

واسطۀ شباهت زیادش با ادراک عادی ما از گرا در پی آفریدن تصویری است که به»نویسندۀ واقع
مجذوب  میزندگی،  خل   عمی   و  ظریف  تصویری  نویسنده  است   ترفندهای کننده  با  و  کند 

هاست،  های گوناگونی را که منشث حرکا  و سهنا  شاصیّتای، انریزهکنندهشناختی مجابروان
ها در آن زندگی  ای که شاصیّتی از جامعه دهد و این امر با تصویری پذیرفتنبه خواننده نشان می

 ( 113: 1366کنند، همراه است «  پک، می
های مادرش  گناهی است که قربانی خودخواهی ، بچۀ سه سالۀ معصوم و بی بچۀ مرد شاصیت کودک در  

بهمی  کودک  مادرِ  میشود   تصمیم  مجدد  ازدواج  ازدحام  دلیل  در  را  خود  بچۀ  که  کند  گیرد  گم  خیابان 
نحوی خوبی قابل درک و مشاهده است  بهمعصومیت و پاکی بچه ریرمستقیم و با استفاده از زبان کودکانه به 

دلیل کند  بچه بهآید و نسبت به بچه احسا  دلسوزی میخواند دلن به رحم می که هرکسی این داستان را می
تواند واژگان را ادا کند و کلما  را درستی نمی ودکانۀ او  حتی به باشد  زبان کسن کم قادر به درک ماجرا نمی 

ای از داستان شود  در صحنهدارد( باعث برانریاتن ح  دلسوزی و شفقت در خواننده می شهسته بیان می 
بلند خواهد که او را ای گیر کرده است و مردم در حال تماشای او هستند، بچه از مادرش می که اسبی در چاله 

کند تا به تماشا بپردازد: »خیلی اصرار کرد که بلندش کنم تا ببیند چه خبر است  بلندش کردم و اسب را که 
دستن خراش برداشته بود و خون آمده بود دید  وقتی زمینن گذاشتم گفت »مادل، دس  اوخ شده بود « 

(  ح  دلسوزی بچه نسبت به 1۴- 13:  1327احمد،  گفتم آره جونم حرف مادرشو نشنیده، اوخ شده«  آل
 اسب زخمی، حهایت از شفقت کودکانه و پاکی ضمیر او دارد 

کند: »پ  مادل چطور سد ؟ ماسین  گو می ودر ایستراه ماشین با مادرش با زبان شیرین کودکانه گفت 
لای لابه  گر و کنجهاو کودکانۀ او نیز از(  شاصیت جستجو1۴که نیومد   پ  بلیم قاقا بالیم«  همان:  

پی می درسئوالا   دیده  مادرش  از  نمی شود: »یکپی  من  میلیم؟  تجا  پرسید »مادر  چرا یکبار  مرتبه دانم 
ام کمی به صور  من نراه کرد  بعد پرسید »مادر تدوم بابا؟« من آنهه بفهمم، گفتم »میریم پین بابا« بچه بی 
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برا  قاقا نمی دیرر حوصله نداشتم  گفتم »جونم چقدر حرف می بزنی   همان:  ها!«« خرم زنی اگه حرف 

گوید باور چه مادرش می شود که او از قاایا سر در نیاورد و به باور کودکانه هر آن(  سن کم بچه باعث می1۴
گقت خلال  از  نیز  مطلب  این  کند   تلقی  درست  بچه  بهوو  قابل گوهای  مادرش  با  کودکانه(  زبان  واسطۀ 

طرف خیابان بفرستد تا در خواهد به بچه پولی بدهد و به بهانۀ خرید قاقا او را به آن است  مادر می مشاهده  
کرد  ام هاج و واح مانده بود و مرا نراه می ام دادم  بچه میان شلوری گم شود: »ده شاهی از جیبم درآوردم و بچه

زد  طرف میدان یک تام کدویی داد می حالین کنم  آندانستم چطور هنوز پول گرفتن را بلد نشده بود  نمی 
ام نراهی به پول کرد با انرشتم نشانن دادم و گفتم »بریر برو قاقا بار  ببینم بلدی خود  بری باری« بچه
پام  برو ببینم خود  و بعد رو به من گفت »مادل تو هم بیا بلیم« من گفتم »نه من اینجا وایسادم تورو می

بار هنرامی1۵-1۴«  همان:  …ی «بلدی  آن(   و  کرد  عبور  خیابان  از  بچه  لحظه که  یک  رسید   طرف 
زند  کنن نراه بچه به مادر طوری که مادر سر جای خود خشهن می  کند؛سوی مادر نراه می گردد و بهمی بر

به حهایت از دل به مادر و امید برگشت دوباره  یرر مادرش را ناواهد سوی ا ست، رافل از اینهه دبستری 
مستقیم در این داستان است که شاصیت معصوم و پردازی ریردید  زبان کودکانه بارزترین عامل شاصیت

 گذارد آگاهی او از مسائل را به نماین می گناه، کنجهاو و نابی 
در   نفر  مادرش ای است که قربانی  افتادهنیز بچۀ زشت، کثیف و عقب  بچۀ کثیفشاصیت کودک 

زادۀ روستایی  گلا  سرن ( ازدواج شود  مادر  پل( برای رسیدن به موقعیت بهتر و بارون شدن با اشرافمی 
بارون”کند ولی پل هرگز  می  نهایت او  می  “خانم گلا ”شود  او فقط  نمی   “خانم  حتی   [ پل]شود: »در 
 ( 12: 19۵1 موریاک، 1رشوهرِ پیرش «هم نشد  فقط یک خانم بارون وجود داشت: ماد “خانم بارون”

  بینانه در این تباهیِ ازدواج، و این زوالی که تا ابد برای خوین ساخته بسیارکوته  [پل]»بدین ترتیب او  
کرد  شب هنرام، این ریشاندِ سرنوشت، کابوِ  فروخته شدن برای بطالتی که حتّی  بود، شرکت می

داشت  دم بیدار نره می کرد و او را تا سپیده بود، روحن را تصرّف می   اش نیز از او پنهان شده سایه
کرد، اسا  تفهّراتن ثابت ها و یا با تفهّرا  وقیح سرگرم میحتّی هنرامی که او خود را با داستان

در آن پر  کردهباقی می  تمام شب را در ظلماِ  چاهی که خود را  دانست که  بود و می   ماند، پل 
 ( 12 همان: 2رفت «جا بیرون بیاید، با خود کلنجار میآن تواند ازنمی

کند،  ها متنفر بود  مادر وقتی به پسرش نراه می حاصل این ازدواجِ ناهمرون گیوم  گیو( بود  پل از سرن 
 های افتاده روی کفنِ گیوم را های نحیف، زانوهای نزدیک به هم و جورابفقط صور  کثیف و زشت، ران 

گیرد  برعه ،  بیند  این بود موجودی که بدنیا آورده بود  مادر هرگز چشمانِ رنری پسرش را در نظر نمیمی 
کند  از انریز، برای مادر کفایت می های پدر( برای یادآوری دهانی نفر  لب ِآویزانِ پسر  خیلی کمتر از لب
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بایست گیوم از دنیایِ کسی رانده شده بود که می دهانِ همیشه بازِ طفلن که بد نف  می کشید، متنفر بود   
 داد یعنی مادرش:بیشترین عطوفت را به او هدیه می

  [ …]« تو کریه، کثیف و احم  هستی »گفت: می  [گیوم]او »این چیزی است که مادرش هر روز به 
و دیرر چه بود؟ چیزی که همین الان مادرش به او گفته بود: این کلمه مثل سنری بود که پاپا توی  

او   داده بود؟  فقط کلمۀ    [گیوم]قفسۀ سینه جا  یافت  کلمه  «فاسد»گشت و   «فاسد»ای شبیه به  را 
 (  128-127 همان: 3«بود 

ها،  ها حدود ساعت پنج، بعد از رفتن بچهپذیرد که عصر بَرد  آموزگار می پل گیوم را نزد آموزگار دههده می 
نام دیدیم، چون بلاخره فردی بهدر خانۀ خودش به گیوم در  بدهد  شاید خیلی زود گیوم را در سلامت می

آورد، اما این مردِ امدادگر از در  دادن به گیوم سر باز حساب میعنوان یک فرد انسان بهآموزگار گیوم را به
 شتابد: سوی مرگ میگردد و به خاطر می گیرد زیرا گیوم رنجیده و بسیار آزرده زند و تراژدی اوج میمی 

بردا    نمی  [آموزگار ] »آقای  او  دیرر  به  را    [گیوم]خواست  او  هم  دیرری  ک   کند   رسیدگی 
اهمیتی ندارد نمی او با صدایی آرام گفت: »برایم  برای خلع…خواست   ح کردنِ یک  سلا« گویی 

« این یهی  …جا نیست»خدای مهربان این[  …]«…دشمن نامرئی تهرار کرد: »برایم اهمیتی ندارد 
مامی  از حرف که  بود  دزدیده  گفت:می   [مادربزرگن]هایی  را  مهربان  در  …اند»خدای  فقط  او   »

 همان:  ۴درخشد «شوند و چهرۀ آنها پاک است و می ها می های مُرده مثل فرشته آسمان است  بچه
126-127 ) 
شود  از اولین صفحاِ  نیز باعث برانریاتن ح  دلسوزی و شفقت در خواننده می   بچۀ کثیفداستان  

فشرد  داستان با نواختن سیلیِ مادر بر گوش  کنیم، گویی کسی گلوی ما را می این داستان احسا  خفری می 
ه اتاقت برو و دیرر تا موقع شام نبینمت « بچه دستن شود: »یک چَک در گوشن نواخت  »بگیوم آراز می 

 ( 7 همان: ۵اش برد گویی فَهّن خُرد شده بود «را به گونه
اند آدمی که ورای خورد و خواب و خشم و شهو ، رم دیرری ادبیّا  را مواجهۀ آدمی با زندگی دانسته

دارد  به  :هم  را  بشری  سرگذشت  یعنی  تهلیف  این  فهری  به»محتوای  و  گرفتن  منط ،  دست  و  عقل  کمک 
 ( 323 :1386احمد، آل «   معالا  امور اجتماعی را حل کردن

بههای واقع»راوی در داستان از طری  گفتمان ها نمیطور مستقیم از ویژگی شاصیّتگرا  گوید، بلهه 
آنان روایت داستان را واقعکننها و نشان دادن  شاصیّت کنان،  دهد«  ریمون گرا و نمایشی جلوه می های 

برای مااطب ملمو  تر جلوه می( و بدین طری  داستان واقعی93-91:  1387 از نماید و  تر است  یهی 
آثار داستانی موریاک و آل ویژگی با توصیف رنجی که  احمد این است که میهای اصلی  هریک از کوشند 

 انریزند برند، همدردی خواننده را نسبت به آنان بر ها میشاصیّت



 نخست   ۀ شمار   سوم،   ۀ دور  فرانسه   ۀ هاي زبان و ترجم پژوهش  52

 
خواهد بچّۀ همسر سابقن را سر سفرۀ خود ببیند   اعتراف صادقانۀ زنی است که شوهرش نمی   بچّۀ مرد   -

اش، مجددام ازدواج کرده است  شوهر  داستان از زبان زنی است که بعد از جدا شدن از شوهر قبلی
شود تا بچه را به  کند تا کودک را از خانه بیرون کند  بنابراین زن ناچار می یدش، زن را مجبور میجد

تحلیل گناه خود    و  کردن کودک در خیابان به تجزیه  خیابان شلوری برده و رها کند  زن پ  از رها
ول همین حادثه پردازد  حادثۀ اصلی داستان، رها کردن بچه در ازدحام خیابان است  داستان حمی 
گردد  در طی گسترش داستان، خصوصیت بچه در جریان کفترو و سئوال و جواب با مادرش، می 

شود  از  های مادر می گناهی که قربانی خودخواهیشود  شاصیت پاک، معصوم و بیشناسانده می
، در مسیر رفتن به که با مادرشجایی که بچه کم سن و سال است، از ماجرا خبر ندارد و هنرامی آن 

اطلا  از سرنوشتی که در انتظار اوست، رفتار ماصوص کودکانه را محل رویداد اصلی هست، بی
 های متعددی از جمله خرید خوراکی دارد دهد و از مادرش درخواستانجام می 

چندان گسترش دلیل کوتاه بودن داستان، طرح آن  ای در داستان دارد  به بچه نقن سطحی و حاشیه 
پردازی بچه نقن چندانی ندارد  اوج داستان، زمانی است که زن  یابد و به تبع آن در شاصیتنمی 

می  رها  خیابان  در  را  روی می بچه  داستان  پایان  در  حادثه  این  آراز  کند   در همان  راوی  ولی  دهد 
شود  مادر در پی رسیدن  وارد می   کند و به خواننده شوکیداستان، نقطۀ اوج  رها کردن بچه( را بیان می 

سوی  کند  شوهرش کنشرر فرستنده است که او را بهبه زندگی بهتر  هدف(، بچه را در خیابان رها می 
کند  سود و مزایای حاصل از این هدف، به مادر و شوهر خواهد رسید  عاطفۀ  این هدف هدایت می

دهد  نیروی یاریرر در داستان وجود ندارد  ی قرار می عنوان بازدارنده، مادر را برسر دو راهمادری به 
بازیرر است و طرح داستان  بنابراین می بیشتر  نتیجه رسید که بچه  شاصیت کودک(  به این  توان 

 پردازی او ندارد  چندان تیثیری در شاصیت

»کثیف« صدا  ای است که مادرش او را  افتادهداستان رنج کودکی زشت، نامشرو  و عقب  بچّۀ کثیف  -
های افراد  داوری زند  قربانیِ نفرِ  مادرکه فقط یادآور خاطرا  هولناک برای اوست، قربانیِ پینمی 

دهد  داستان از زبان زنی  پل( سوی مرگ سوق میارادۀ خود را به شود و پدر ناتوان و بی دههده می 
اشراف با  که  نروناست  می زادۀ  ازدواج  احمقی  و  پل بات  عمویِ  زن  و  عمو  اینهه  وجود  با  کند  

کردند و حتی عواقب صبرانه منتظر راحت شدن از دست پل بودند، پل را از این حماقت منع میبی 
علت زشتی و بدریاتی توسط  کردند  مرکز اصلی داستان گیوم است که بهاین ازدواج را گوشزد می

بود که از این    [ پل]کرد  آیا تقصیر خودش  ر مبارزه نمیدیرر با این تنف   [ پل]شود: »او  مادرش طرد می
(  حادثۀ اصلی داستان، هدایت  1۴:  19۵1 موریاک،  6برد؟«آوردی نمی موجود بدبات هیچ دست
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می  حادثه  همین  حول  داستان  است   مرگ  بسوی  گیوم  داستان،  شدنِ  گسترش  طی  در  گردد  
پاک، معصوخصوصیت بچه شناسانده می  گناهی که قربانی نفر  مادرش  م و بیشود  شاصیت 

(، قادر به درک مسائل نیست  گیوم از  10۴ همان:  7شود  گیوم »که به خنری شهر  یافته بود«می 
به مدرسه نمی تر  اینهه بچه با او بدرفتاری کنند،  به مدرسه   [گیوم ]رفت  »او  های کلا   زمانی 

 ( 92 همان: 8تند«گشهای دیرر از مدرسه باز می رفت که بچهمی 
 هدف(، گیوم را نزد   ای در داستان دارد  مادر در پی رسیدن به زندگی بهتربچه نقن سطحی و حاشیه

دهد  آموزگار کنشرر فرستنده بَرد  اوج داستان زمانی است که آموزگار، دیرر به گیوم در  نمیآمورگار می 
به را  گیوم  که  میاست  مرگ هدایت  با  سوی  وارد کند   خواننده شوکی  به  پایان داستان  در  پسر  و  پدر  مرگ 

 [ دخترِ بارونِ پیر ]های آربی   بارونِ پیر خوشحال بود چون بچه »شود  سود و مزایای حاصل از این هدف:  می 
( است  نیروی یاریرر 133 همان: ٩«شد شدند؛ و از این گذشته پل از زندگین محو می صاحب سرن  می 

 توان به این نتیجه رسید که گیوم  شاصیت کودک( نیز بیشتر بازیرر است  ندارد  بنابراین می   در داستان وجود

مشابه دو اثر   .4  .۳  مضامین 

مایه، اندیشه محوری و مرکزی داستان و همان پیام و مفهومی است که در ژرفنای داستان نهفته است و یاید درون 
مایه داستان که گاه از آن به فهر اصلی یا مامون و  داستان استنباط کرد: »درون لای بین از لابه آن را با چشم تیز

: 1379 مستور،  گیری نویسنده است نسبت به موضو  داستان« شود، دیدگاه و جهت یا پیام داستانی تعبیر می 
30 ) 

عاطفی   .۱  .4  .۳ روابر   گسست 

رها کردن   -توان با توجه به عمل هر دو مادراست که میای  مایهسبب شرایط اجتماعی و اقتصادی، درون به
از هر دو داستان استنباط کرد  در هر دو اثر مادر، کودک خود  -سوی مرگ بچه در خیابان و سوق دادن بچه به 

شود،  ، شوهر زن حاضر به پذیرش بچۀ او نمیبچۀ مرد کشد  در کند و زندگیِ او را به چالن میرا طرد می
اش در شود که بچه را در خیابان رها کند و موریاک: »اینسان، کودکِ رانده شده از لانهین او مجبور می بنابرا

می  سرما  و  تر   از  وحشی،  طبیعتِ  و  متااصم  دنیایِ  فلاکت 87:  19۵1 موریاک،  10لرزید «میانِ    )
پاره  پذیرش  عدم  و  بهاجتماعی  مسائل  از  از  ای  بسته،  فهری  سطح  اثر مایهدرون خاطر  دو  هر  دیرر  های 

میمی  اجتماعی  این شرایط  مقهور  داستان،  دو  کودک هر  شاصیت  که باشد   است  حالی  در  این  شوند  
با   -احمد  پردازی کودک  بچه( نقن چندانی ندارد  این دو اثر موریاک و آل مایه داستان در شاصیتدرون 

های اخلاقی، تعلیمی، تربیتی،  مایهحیث بیشتر دارای دروناز این    -توجه به رویهرد خاص اجتماعی خود
های داستان نقن مایههای کودک این دو اثر در ساختنِ مفاهیم و درون اجتماعی و سیاسی هستند  شاصیت
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مایه ها در برداشت و دریافت معنا و درونهای خاص این شاصیتگیری بسزایی دارند  اعمال، رفتار و جهت

 ها، تیثیری ب  شررف دارند  نداستا
اند که فرزند ذکور خود را از خانه طرد تصویر کشیدهاحمد در این دو اثر، زندگی زنانی را به موریاک و آل 

های خاصی دارند  درواقع این رفتار نشانرر نوعی نفرِ  بین از حد زنان از جامعۀ کنند و با آنها بدرفتاریمی 
های زیادی با زنان داشته و اکنون زنان، به تقاصِ رفتارِ ت  جامعۀ مردمَدار بدرفتاری مردسالارِ آن دوران اس

کند و زندگی او را به کنند  در هر دو اثر مادر پسر خود را طرد میجامعۀ مردسالار، پسران خود را قربانی می
 کشد  چالن می 

 تجربۀ مادری   .2  .4  .۳

اش راوی زنی است که بچه بچۀ مرد برجستری محتوایی دارند  در بچۀ کثیف و  بچۀ مرد تجربۀ مادری در 
مانده، از راب شوهر دوم سر راه می   را براین  در این داستان مادر را گذارد  »آلکه از شوهر اولن  احمد 

می آن  کوچک  و  حقیر  ابتداییقدر  حتی  گویی  که  است «  میرعابدنمایاند  مرده  نیز  او  عواطف  ینی،  ترین 
که یک دنیا رصه روی گیرد: »از حرف آن زن مثل این(  عاطفۀ مادری در این داستان گاه اوج می260:  1387

ها زاززار ام یادم آمد  دیرر نتوانستم طاقت بیاورم و جلوی همۀ همسایههای بچهزبانی دلم ریات، همۀ شیرین
روئین فائ  آید و دوباره با زد که: »باید بر کم خود نهیب می (، پل نیز به 12:  1327احمد،  گریه کردم «  آل 

بیشتر روی موضو  گیوم برگردد « نشیند: »من که اول جوانیم ( و گاه فرو می 3۴:  19۵1 موریاک،  11تثکید 
کند  حالا خیلی وقت هم وقتی شوهرم مرا با بچه قبول نمیقدر رصه باورم؟ آناست چرا برای یک بچه این

( و موریاک: »و بااطر کی؟ از شما 12: 1327احمد، تا بچه بزایم «  آلتا و چهارم که هی بنشینم و سهدار
عقبمی  بچۀ  یک  بااطر  کودنپرسم!  بچۀ  یک  بااطر  احساسا  123:  19۵1 موریاک،  12«… افتاده،    )

توانم بفهمم چطور دلم راضی کنم نمیمادری در این دو داستان دائمام در نوسان است: »حالا هرچه فهر می
 ( و موریاک: 13: 1327احمد، شد!«  آل

گفت که مرفین که مرگن اینقدر نزدیک است، خوشحال بود  او دائم به پرستار می از این   [پل]»او  
او می  تزری  ندارد،  و کبدش اصلام تحمل  او سازگار نیست  قطره به  تا آخرین  این جام را  خواست 

بااطر اینهه قطعام او ایمان داشت که یک دنیای نامرئی وجود دارد که در آن قربانیانِ ما، بنوشده نه  
توانیم در مقابل افرادی که به ما سپرده شده بودند، زانو بزنیم که ما می قبل از ما به آنجا رفتند، دنیایی 

ند مورد قااو  قرار گیرد  فقط  کرد که بتوا اند  او تصور نمیدلیل اشتباها  ما مردهو کسانی که به 
پدرِ وحشتناکی  به  زیادی  بسیار  شباهت  که  پسری  از  بودن  متنفر  بااطر  او  بود   مطرح  وجدانن 

توان بر حالت تهو  کرد  خانوادۀ سرن  حالن را بهم زده بود، چون نمیداشت، طلب متفر  می
 ( 13۵-13۴: 19۵1 موریاک، 13فائ  آمد «
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کند با برانریاتن احساسا  و عواطفِ درونیِ مادرانۀ مااطبِ خود،  لاش می موریاک ت  بچۀ کثیف، در  
گشتریِ کودکانۀ مااطبان تلنرری بزند تا در عینِ مادر بودن، کودک بودن را هم تجربه کنند  نه به حِ  گم

 ده است: تنها مهر مادری از این کودک دریغ شده است، بلهه جهانی از تنفر با دستانِ مادرش به او هدیه ش 
کند، هیچ چیز این چشمهای خبیث  »اما نه، هیچ چیز این صدای وحشتناک مادرش را ساکت نمی

  [ گیوم] های آویزانن را به اوزمان لارر بودنِ زانوهای کثیف و جوراباند و همزل زده  [گیوم]که به او  
می نمی گوشزد  بین  از  را  آب  کردند  مجددا  گیوم  بنابراین  می برد   قور   را  برای  دهانن  و  دهد 

انداز  اما صدایِ عصبانی طنین …کند دهانن را ببندد، سعی می[مادرش ]سلاح کردن دشمنن خلع
لرزد، هنوز آن صدا را  کند در این قبرستان کوچک که از سرما و تر  میشود  و گیوم تصور می می
 (  89 همان: 1۴«خواهی برو ولی دیرر نبینمت «شنود(: »هر جا میمی

تواند کودکی باشد که بر اثر کردارِ پستِ مادر زاده شده و یا ماند و خودش  چطور میحال خواننده می 
های جسمی های ذهنی، ظاهری و ناتواناییخود را در جامۀ مادری تصور کند که کودکن را بااطرِ نقصان 

فشارد های خیال، گلوی خواننده را می چون دستتصویر ذهنی همراند  حال این دو  کند و از خانه می طرد می 
 شماره افتد  موریاک بح  گفته است: هاین بهتا آنجا که رمقی برای قلبن نماند و یا شاید از درون نف 

پرستیمن و ای نجا  دهد که در آن، فردی که میناپذیر لحظه»کدام منط  باید ما را از رنج تحمّل
تن   نزدیهی و حتّی  زندگی  برای  بیاو  قلبی  با  است،  ریبت  مان حیاتی  با  راضی(  شاید  تفاو   و 

می کنار  ما  آنهمیشری  برای  برایآید؟  نیستیم «که  چیز  هیچ  است،  چیز  همه   موریاک،  1۵مان 
192۵ :67-68  ) 

 پدر غایب   .۳  .4  .۳

ها از اعمال و رفتار پدر و مادرشان،  الروبرداری آناحمد  های موریاک و آلیهی از موارد مشابه در داستان
احمد گوی سبقت را ربوده است و هایشان است  در این میان آلبرای ساختن شاصیت پدر و مادرِ داستان 

هاین الرو بدون پروا و عدم سانسور، بسیاری از رفتارهای پدر خود را برای ساختن شاصیت پدر داستان
داده است  شاید بازگشت آل  قرار  برای تسلای دردهای روحی و بتوان گفت  به کودکی روشی است  احمد 

های زیادی را متحمل شد و گیر رنجخاطر داشتن پدری تندخو و ساتاحمد در کودکی به اجتماعی او  آل
با یادآوری آن دوران، د بنابراین  بر جای گذاشت   بر روح و روانن  ر واقع ماجراهای آن دوران تیثیر زیادی 

احمد به دوران توان برای بازگشت آلهای روحی خود را التیام باشد  از دلایل دیرری که میقصد دارد زخم
چنین او در این های زندگی او افزوده است  همکودکی برشمرد، بچه نداشتن اوست که این ماجرا به تلای

های شدیدی شده بود و به فرصتی نیاز خوردگیهای پیاپی در مسائل سیاسی دچار سرخاطر شهستدوران به 
 های بزرگسال جدا شده، به آرامن نسبی دوران کودکی برگردد داشت تا از دنیای پر از دردرۀ انسان 
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عنوان عاوی از خانواده و تصمیم گیرندۀ های دیرر این دو اثر زنانه بودن آنهاست  ریبت پدر بهاز شباهت

نبود  مال شوهر نهایی کاملام واضح   با بچه نرهدارد  بچه که مال خودش  نبود مرا  است: »شوهرم حاضر 
( و موریاک: »آنها 1327:11احمد،  ام بود، که طلاقم داده بود، و حاضر هم نشده بود بچه را بریرد «  آلقبلی

پدرش] و  ساعتمی   [گیوم  بزنند «توانستند  حرفی  اینهه  بدون  بروند،  راه  (  68:  19۵1   موریاک، 61ها 
و یا مدافعانه از فرزند خود هستند: شاصیت قهرمانانه  ناتوان از انجام حرکت  و یا  پدر اصولام منفعل  های 

کرد که کلا  یهبار در زندگیت اقتدار نشان بده  فقط یک کلمه باید برویی: التما  می   [مادر گلا ]»پیرزن  
 همان: 17یابد «  کنیم بلوا خاتمهبعد صبر می  -«…سپرم مین  [آموزگار]»نه و نه! من پسرم را به این کمونیست  

 گیرندۀ نهایی برای فرزندان، مادران هستند  (  بنابراین در هر دو اثر، تصمیم76

 کودکِ قربانی   . 4  . 4  .۳

زندگی خود کند تا بتواند احمد، در این دو اثر، مادر فرزند خود را قربانی میبرخلاف دیرر آثار موریاک و آل 
گرایانه، دنبال محهوم کردن عمل مادر نیستند  هر دو را بهبود باشد  هر دو اثر با وجود سمت و سوی واقع
کند  دهند  اما این موضو  قربانی بودن زن را نفی نمی مادر زندگی خود را بر زندگی با فرزندشان ترجیح می

افتادۀ یک ، »شوهر دوم حاضر نیست پ  بچۀ مرد د  در شوحقیقت زن نیز قربانی جامعۀ ستمررِ خود می در
نره خر دیرر را سر سفرۀ خود ببیند و زن برای ادامه زندگی باید فرزند خود را سر راه برذارد  این تهلیفی است 

بچۀ (  در  17-11:  1327احمد،  آگاهِ آن زمان بر زن تحمیل کرده است«  آلکه نه تنها شوهر او بلهه جامعۀ نا
جا شایع  داند که این رسوایی در همهکند و میکه دوازده سال ننگ این تهمت را تحمل می [ پل]»او ثیف، ک

 (  33: 19۵1 موریاک، 18است«
با اژدهای سهمرین جامعه را  هر دو مادر، خود را آنقدر ضعیف می  پندارند که در خود توانایی مقابله 

توانست انجام دهد جز اینهه در انظارِ مردم نمایان نشود،  کاری نمی »از اولین سال ازدواجن هیچ بینند: نمی 
(، ترجیح 27-62همان:  91آور «صاحبِ گناهی که مرتهب نشده بود، گناهی که بیشتر ماحک بود تا شرم 

ترین ح  خود برذرند و بطور کلی نشان دهندۀ موقعیت زنان در اجتما  جای مقابله، از طبیعیدهند بهمی 
پوشی، عجز و ناله عمل خود را توجیه کند  در کند با پرده زمان است  هیچ کدام از این دو مادر سعی نمی آن 

، خاطرا  سر به نیست واقع این دو اثر نوعی حدیث نف  و یا اعتراف دو مادر است که در این تداعی معانی 
ت یابند  هر چند مادران این دو بچه نیز کنند، تا شاید بتوانند به طیب نف  دس کردن فرزندشان را مرور می

حماقت اما  جامعه هستند،  در  موجود  وضع  میقربانیانِ  حاضر  زن  دارند   نیز  عنصر هایی  عزیزترین  شود 
نیستی بهشد!! کوته به ورطۀ  ای که مایههای پست و بیتفاوتی و انراره بینی، بیزندگین، یعنی فرزندش را 

های سال بر ای است که سالشود، نتیجۀ همان ساختارهای رلط و مرتجعانهروز می گریبانریر برخی زنان ام
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قبولاند که ضعیف و همواره گونه فهر کند! به زن میخواهد ایننظام فهری جامعه حاکم است و از زن می
داستان اسار  فهری، فرهنری و اجتماعی زنان است که موریاک  بچۀ مرد و  بچۀ کثیف محتاج مرد است  

 اند خوبی تبیین کردهاحمد وجوه ظالمانۀ آن را به و آل
در جریان داستان تحت تیثیر عوامل ماتلف روحی،  بچۀ کثیف    وبچۀ مرد   های کودک در  شاصیت

در  روانی، فهری و رفتاری واقع می به ، بچه شاصیتی ایبچۀ مرد شوند  دارد و  دلیل سن کم در جریان ستا 
گیرد  بنابراین در همان حالت ایستایی و نااگاهی خود از سرانجامی که برای او در نظر گرفته شده قرار نمی

نیز، گیوم نه تنها درصدد بهبود شرایط زندگی خود   بچۀ کثیفماند تا کنن اصلی روی دهد  در  ماجرا باقی می 
 باشد  در به تحمل زندگی نیز نمی نیست، بلهه دیرر حتی قا

ها حول بایست تمامی ماجراهای داستاناند، مینام کودک نامرذاری شدهکه هر دو اثر به با توجه به این
رنگ های فرعی دارند، حاورشان کمهای کودک در هر دو اثر، نقنمحور کودک شهل گیرد  اما شاصیت

کنند  نقن ای را ایفا نمی گیری ندارند و نقن عمده توجه نیستند، قدر  تصمیمای است، در مرکز  و حاشیه 
های شود: »شاصیتها آشهار می های اصلی و در ارتباط با آن های کودک بیشتر در کنار شاصیتشاصیت

را تسهین اشان این است که باعث پیشرفت خط داستان شوند یا آن را پیچ و تاب دهند یا تنن  فرعی وظیفه 
(  وظایف 9۴-93:  1381کارد، دهند یا اطلاعا  را منتقل کنند و سپ  باید از سر راه کنار بروند«  اسها 

به پیشبرد های کودکِ این دو اثر مشان کردن کارکرد قهرمان، القای درون شاصیت مایۀ داستان و کمک 
ه، بیشتر در برجسته کردن شاصیت اصلی های جانبی داستان را تشهیل دادداستان است  بنابراین شاصیت

به شاصیت های کودکِ هر دو اثر،  یابند  شاصیتهای اصلی چندان تجلی نمی داستان ماثرند و نسبت 
شوند، خصوصیا  آسانی شناخته میهایی باورپذیر، ساده و ریر پیچیده هستند، در طی داستان بهشاصیت

اند بینی است اما کمتر اهل جنب و جوش ستند و رفتارشان قابل پینهای واحدی دارند، تک بعدی هو ویژگی
دهند، سرنوشت های اصلی مرکزیت و محوریت داستان را تشهیل میو منفعل هستند  هر دو مادر شاصیت

 گیرد انجام می هاواسطۀ آنها مهمتر است و انتقال پیام اصلی داستان نیز به آن 

 گرایی واقع   .5  . 4  .۳

ها و مشاهده رفتار هایی باورپذیرند  خواننده در رویارویی با آنهای کودک در هر دو اثر، شاصیتشاصیت
شوند  جدی بودن رسد که مشابه این اشااص در پیرامون زندگی ما نیز دیده میو خلقیاتشان به این نتیجه می

باعث  شاصیت آنها می ها از جمله عواملی است که  توانند دار نمی های خندهشود: »شاصیتباورپذیری 
شاصیتهمان که  باشند  باورکردنی  هستند«  همان:  گونه  دیرر  پیچیدگی 180های  عدم  و  سادگی    )

شوند و آسانی شناخته میهایی که بهها از سوی خواننده ماثر است  شاصیتها در باورپذیری آنشاصیت



 نخست   ۀ شمار   سوم،   ۀ دور  فرانسه   ۀ هاي زبان و ترجم پژوهش  58

 
خواننده ذهن  می  در  شاصیتجای  تا  باورکردنی هستند  بیشتر  آنگیرند،  شناخت  که  دشواری هایی  با  ها 

های داستان،  وخو داشته باشند؛ یعنی اینهه شاصیتها باید ثبا  خل روبروست  از سویی دیرر، شاصیت
که باید   کند چه نو  آدمی هستند و توقعا  خاصی رامانند مردم عادی محور خاصی دارند که مشان می 

ها از این محور منحرف شوند، احتمالام کنند  اگر شاصیتها داشته باشیم، در ما ایجاد می از طرز عمل آن 
به  بودن،  ۴8:  137۴ سیرر،   معنی و چسباندنی خواهد شد«رسند و عملشان بی نظر نمیباورپذیر  (  ساده 
باشد  با توجه به ها می جمله دلایل باورپذیری آنهای این دو اثر از  خو و جدی بودن شاصیت وثبا  خل 

(، حوادث و ماجراهای 190- 1۵۵الف:  1398حصارلو و آبهه،  رئالیستی بودن هر دو اثر  ر ک : جعفری 
کند  ها از سوی خواننده کمک میها که بیشتر ریشه در واقعیت دارند نیز، به باورپذیری این شاصیتداستان
 گرا: نویسندۀ واقعهدف 

ای قرار  های انسانی که در شرایط ویژههای کلّی دربارۀ نو  نماین گذاشتن قاایای کلّی، واقعیّت  »به
نوی   ای است که به روایت داستانواقع در حهم نیروی محرکه  دارند  این هدف تعمیم باشیدن، در

می  خاصقدر   هم  او  داستانی  اشااص  عامدهد   هم  و  داستاناند  به   عرضۀ  نوی ،  منظور 
های انسانی های انسان، کردار و گفتار طبیعی رایج نمونههای کلّی دربارۀ شاصیّت و انریزه واقعیّت

وسیلۀ گذارد که بهنماین می   دهد بلهه چیزهایی را بهکند و نشان نمیو واقعی جزئی را عمده نمی 
 ( 190: 1378 دستتیب،  « است ته یا انجام شدههای شاصیّتی ویژه، گفنمایندگان نو 

مذهبی   .6  . 4  .۳  خداباوری و اعتقادات 

ترین باور در دین است  شاصی که صاحب یقین باشد، در زندگی اعتقاد و یقین به خداوند ناستین و مهم 
احمد اعتقادا  موریاک و آلجوید   های خود را از او میکند و خواستهخود اول از همه به پروردگار توجه می

توانستم حتم داشته باشم که معطلم نهنند و اند: »از کجا میمذهبی خود را به کرا  در آثار خود نشان داده 
بچه و  خودم  روی  اسم  هزار  و  نبرند  را  نمیآبرویم  کجا؟  از  نرذارند؟  صور  ام  این  به  تمام خواستم  ها 

دانست که می [گیوم ]های موریاک در جستحوی پرورگارند: »او صیت(؛ و شا11: 1327احمد،  آل شود «
نبود« آنجا  مهربان  بی   […]»خدای  دنیایِ  این  گذاشته خدای  پا  رد  کجا  او  پ   بود؟  کجا  رحم 

شدن 88:  19۵1 موریاک،  20بود؟« حل  برای  خداوند  از  خواستن  کمک  و  استیصال  حالت  به  رسیدن    )
دهد  ترین لحظا  رخ میبسیار حائز اهمیت است  معجزه در سات  مشهل  رسیدن به این حالت روحی 

باور و پذیرش اعتقاد به عالم ریب و دریافت کمک از فرشتران یا موجودا  ریبی، تحت تثثیر این حالت 
تواند امور خیالی را بپذیرد  در کند، بهتر میگیرد  آدمی همواره در لحظاتی که احساساتن رلیان می قرار می

 بازد  طور کلی رنگ می های عقلانی بهاین لحظا  استدلال
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دارند اما در کردار و رفتار  های موریاک و آلشاصیت احمد اگر چه بظاهر اعتقادا  اخلاقی و دینی 
اشان باعث آشفتری ذهنی آنها شده است که نشانرر کنند  تناقض در کردار با اعتقادا  قلبیمتناقض عمل می 

 استیصال آنهاست: 
مدتها پین، بااطر پل، کلیسای قصر ریر تحقیر  »از  این موضو  برای زن جوان بسیار  فعال بود  

بهانۀ خوبی بود که هرگز به آنجا پا نرذارد(    [پل]کننده بود  برعه ، دوری از کلیسای محل برای او  
اند: »عرو  بارون پیر، همان که اما تا ده فرسایِ آن اطراف، کسی نبود که دلیل این ممنوعیت را ند

 . (28- 27 همان: 21« «…با کشین ماجراهایی داشته
خواند  اما در کردار و رفتارش ، زن اگرچه به اعتقادا  دینی پایبند است و شاید حتی نماز می بچۀ مرد در  

ادر نمازش را به توجهی به دین ندارد  حتی برای اینهه کودکن را از خانه بیرون کند و در خیابان گم کند، چ
برای انجام عملی ریرسر می نبود  چادر اخلاقی و ریر اندازد  یعنی پوششی از دین  دینی: »دیرر دست من 

بیرون رفتم «  آل  به سرم انداختم، دست بچه را گرفتم و پشت سر شوهرم از خانه  : 1327احمد،  نمازم را 
13 ) 

  کنند: »بدین دادن چنین ماامینی، ایمان تصنّعی را محهوم میمایه قرار این دو نویسندۀ مذهبی با دست
بودن  نمادِ گذراییِ زندگی است و هر دو جبری  نویسنده،  برای هر دو  ترتیب عرفان، فراتر از ابعاد مذهبی 

 ( 93ب: 1398حصارلو و آبهه، کنند «  جعفری ساختارِ هستی و ایمان تصنّعی را محهوم می

اخلاقی مایه درون   .7  . 4  .۳  های 

آل و  ویژه موریاک  توجه  آثارشان،  در  درون احمد  به  نموده مایهای  اخلاقی  از های  یهی  الهی،  ادیان  در  اند  
سوی فاایل و دوری از رذایل است  فاایل اخلاقی اهداف اصلی انبیای الهی هدایت و راهنمایی انسان به

های ناپسندی است رساند  در مقابل رذایل اخلاقی، صفتآن دسته ار صفاتی است که انسان را به کمال می 
و   بچۀ کثیفشود  این صفا  در نزد همران منفور است  در که موجب سقوط انسان از بلندای انسانیت می

نتیجۀ مثبت یا منفی بودن فاایل یا رذایل مایه و اندیشه، درون بچۀ مرد  دارد   های اخلاقی فراوانی وجود 
ای برای آن صفت اخلاقی شود  در بسیاری موارد نیز که نویسنده نتیجهاندیشه محسوب میام و بن اخلاقی، پی

های اخلاقی یهی هستند، زیرا اخلاق با توجه به مذهبی بودنِ موریاک مایه و اندیشهذکر نهرده است، درون 
 شوند: های اخلاقی توصیف می ایهمهای اخلاقی در راستای درون احمد تعریف واحدی دارد و اندیشهو آل

و زوال همه  فرد و جامعه  میان  قرن بیستم شهاف  دو  اجتماعی بروز می   - جانبۀ اخلاقی»در  یابد  هر 
دهند  پرده از رخسار جامعه برگرفته،  گرا نسبت به جهانِ پیرامون واکنن منفی نشان می نویسندۀ واقع 

های  کشند  شاصیّت تصویر می   موجود در جامعه را به های ارزشمندِ زمان خوین و مشهلاواقعیّت 
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سرگشته داستان  افرادی  ارلب  گرفته هایشان  فاصله  جامعه  از  که  آبهه،   جعفری  اند « اند  و  حصارلو 
 (  90ب: 1398

اجتماعی مایه درون   .8  . 4  .۳  های 

های اجتماعی به خوانندگان خود بوده و های کودک در صدد انتقال پیام احمد با خل  شاصیت موریاک و آل
دهند: »جلال درد را سان معالا  و مسائل اجتماعی، آمورشی و فرهنری روزگار خود را بازتاب میبدین

ای که کشید  دوره ای فریادش را در داستان هاین میکرد  معتقد بود که باید فریاد کشید  در دوره ح  می
: 1369احمد،  شد مسائل حاد زمانه را مطرح کرد «  آلدم برآورد و مستقیمام نمیشد  خفقان شدید بود و نمی

های تلخ جامعۀ خوین آید، حقیقتمی گویی با ظرافتی که تنها از آنها بر (  هر دو نویسنده علاوه بر خاطره 68
ی بسیار حیاتی دارد: »آدمی کنند  اجتما  در زندگی انسان نقشگناه کودکان ترسیم می را در سیمای پاک و بی 

اند و بیراه نیست چنانچه ادعا کنیم طراح واقعی نقن او اجتما  است«  مهّی،  را حیوانی اجتماعی خوانده 
به شیوه 73:  138۵ آدمی  طبیعی  نیازهای  به  اجتما   مثبت (   پاسخ  جامعه  فرهنگ  اسا   بر  و  انسانی  ای 

 دهد: می 
او   ارزش »الروی رفتاری آدمی نتیجۀ حاور  و  این عامل،  در اجتما   گذإری آن است  بر اسا  
نررد و به نحوی طبیعی و در نهایت برای خود همان منزلتی آدمی خود را از دریچۀ چشم دیرران می 

می  قائل  بهرا  را  نقشی  همان  است؛  کرده  معیّن  اجتما   که  میشود  براین  عهده  اجتما   که  گیرد 
 (  73طراحی کرده است«  همان: 

حقوقی،  ناظرزاده   اداری،  خویشاوندی،  نهادهای  همچون  را  اجتماعی  نهادهای  با  فرد  »رویارویی 
های مثبت و »پدیدههای اجتماعی  مایه(  در آثاری با درون 163:  1383داند  ناظرزاده،  « می …اقتصادی و

شود  طرح مشهلا  و مسائل اجتماعی، بازتابی از ذهن درگیر است، مطرح میمنفی که یک اجتما  با آن  
چنین بهبود وضعیت زندگی پی تتییر و اصلاح وضع موجود، همگرای نویسندگان است که همواره درآرمان 
 ( 237: 1378«  محمّدی، کوشند ویزه کودکان می ها بهانسان

شود  او با موانع و مشهلا   رفته کم میاش رفتهمعصومیّت کودکی و ناآگاهیکودک با ورود به اجتما  
رسد  در این سیر و سفر لذّتی کند و به تهامل میشود، تجربه کسب میجاری در جهان هستی مواجه می

آن  نودلمن  که  است  لذّ نهفته  دوگانۀ  می را »کشن  تحسینآور«  که هم  کششی  استنامد   و هم   برانریز 
به ای که می کننده: »شیوه محهوم  بلوغ و از معصومیّت  به  آیینی حرکت از کودکی  به افراط در اجرای  گذارد 

 نودلمن،   دهد«بار برای ما روی می ای مهرر وارد شویم  چنین حرکتی در زندگی واقعی تنها یکگونه دانن، به
(  امّا با خواندن کتاب یا تماشای نماین، این امهان هست که کودک و نوجوان بارها و بارها این 73: 1966
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احسا  را تجربه کند و با هر بار مشاهده به تهامل دست یابد  در این دوره، کودکان به الروپردازی و تقلید 
بزرگان و اطرافیانشان می  بهاز  به دنبال گرفتن تثیید  پردازند و از سویی  آنها را  این دو عامل  دیرران هستند  

آنها در همۀ نررانی از انتقاد سوق می  به اعمال اخلاقی نیست و ارلب  دهد  این ح  تثیید شدن منحصر 
(  37:  1382سطوح، خواهان تثیید از جانب دیرران و همچنین باورهای ذهنی خودشان هستند   نورتون،  

نشاند و معتقد است کودک و کودکان نه هی برابر با بزرگسالان می شناسی جدید کودکان را در جایراجامعه 
نفسه ارزشمند است  شوند، دارای اهمّیّت و ارزشمندند، بلهه کودکی خود فیبرای آنهه بعدها بزرگسال می

د هایی وجود دار اند  در ادبیا  کودک کتابکودکان از موضوعاتی اجتماعی به عاملان اجتماعی ارتقا یافته
کنند  دهند  دیرر والدین موجودا  مقدّسی نیستند که هرگز اشتباه نمی که در آن کودکان به والدین پیام می 

استیلای ادبیّا  آموزشی و تربیتی پایان یافته و شاهد انوا  دیرر ادبیّا  کودک با کارکردهایی نظیر سرگرمی،  
 ( 3: 1392حسینی، زادههستیم   عرب… شناسی، لذّ ، زیبایی

ادبیّا  کودک همچون سایر عناصر اجتماعی عنصری کارکردی است و فقط تا زمانی قابل توجیه است 
با ساختار اجتماعیِ محیط  به مثابه عنصری کارکردی  باشد و ارتباط خود را  نیازهای جامعه  که در خدمت 

تماعی بوده است  با پیداین هایِ تاریایِ خود برخاسته از یک نیاز اجحفظ کند  ادبیّا  کودک در سرچشمه
کار نهادی طراحی کند تا بتواند ضمن مدیریت »دوران کودکی« از وباید نوعی ساز شرایط مدرن، جامعه می 

، امّا ادبیّاتی که یک زمان کارکردی و عقلانی است لزومام در زمان دیرر …این پدیده، عنصر کارکردی بسازد 
به این  و  نیست  شرایط  این  واجد  تحوّل خهم  و  تتییر  دچار  و  پویا  موجودیّتی  جامعه  که  است  این  اطر 

 ( 7-۵ همان:  دارد 
باور پذیرفتنی و  برای مااطب بسیار  کردنی هستند  هر دو شاصیتِ کودک طوری طراحی هر دو اثر 

منفعل کنند  این دو شاصیت در جامعه اند که عاقبت و نتیجۀ حفت و خواری را به مااطب منتقل میشده
انریز است  هر دو نویسنده بعد خانوادگی اجتما  استفاده هستند  سرنوشت آنها نیز ترحم و برای جامعه بی 

نقشۀ داستانی طرح کردهرا مد بهبودی،  برای  داده و در همان مسیر  در این جامعه، هر چقدر نظر قرار  اند  
سازی و سال نیز بیشتر وارد اجتما  شبیه  ها تجارب اجتماعی بیشتری کسب کنند، مااطب کم سنشاصیت

 داند کننده میشود و خود را تجربهشده می
داشتند فروبریزند  ها را از ما پنهان مینماید که این ظواهری که واقعیت»احسا  پوچی وقتی رخ می
انسان پی می  این لحظه  در  تمام نداهای درونیو  واقعیتبرد که  با  تاش  و  های طبیعی  دارد  ناقض 

کنده از نمی توان معنا و هدفی خارج از این طبیعت بدست آورد  حال در چنین شرایطی که جهان آ
توان جوابی برای چیستی توان هدفی برای زندگی یافت و نه می شر و بدی و ستمرری است، نه می 

اند مناسب او نیست و جایراه نظر گرفتهمعنای زندگی جست  در ضمن جایراهی که برای انسان در 
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جز این دنیا وجود ندارد  پ  چه باید کرد؟ آیا زندگی ارزش زیستن دارد؟ وقتی ارزشی  دیرری نیز به 

معناست، پ  تهلیف ما چیست؟ اندیشمندان چه راهی را  ها وجود ندارد و جهان بی در رأ  ارزش 
 نصیری و شریفیان،   راه فراری وجود دارد؟«کنند؟ آیا اساسام  برای بهتر شدن این زندگی تجویز می

1392 :120-121 ) 

 گیری. نتیجه4
بر این ثّ ثثیر و تثرابطۀ دوطرفۀ ت دارد  رالبام اعتقاد  بین شاعران/نویسندگان و اجتما  همواره وجود داشته و  ر 

پنهان است که ادبیا  در حقیقت اندیشه نیستند و  بنابراینهایی است که در دستر   هنرامی سودمند   اند  
ها است که دامنۀ وسیعی از افهار متعدد را دربرگیرد  باتوجه به رابطۀ انهارناپذیر ادبیا  و اجتما ، این اندیشه

توان یافت که منبع تمام و در بهبود حیا  اجتماعی ماثر خواهد بود  در ادبیا  هر ملتی آثار زیادی را می 
شوند که پدیدآوران خود هستند، اما آثاری از اقبال و پذیرش بیشتری برخوردار می های ماتلف کمال اندیشه

طوری که اثر ها بهتر پرورده شده و متن با هنر نویسندگی او عجین شده باشد  بههای نویسنده در آن اندیشه
و تحلیل آثار ادبی و نیز رو شناخت اش باشد  از اینهای نویسندهمورد نظر تصویری تمام و کمال از اندیشه

نما  در آن نشو و  آثار بدون بررسی و تحلیل جامعه و فرهنری که  شناخت و تحلیل زندگی آفرینندگان این 
مشهلا یافته دردها،  باورها،  اجتماعی،  روابط  معیشت،  نحوۀ  در  تحقی   و  نیست  میسر  و …اند،  فراز  و 

سازد  این آثار توجه ها را میسر می تر زندگی و آثار آن تر و جامعهای جامعۀ نویسندگان، بررسی دقی  نشیب
ها بار دیرر با دیدی متفاو  به وقایع بنررد و آنشوند او یککنند و باعث میخواننده را روی وقایع متمرکز می

  آل احمد ها را درک کندرا ارزیابی کند و چه بسا متوجه اموری شود که در نراه سطحی و زودگذر نتوانسته آن
و موریاک نیز از جمله کسانی هستند که به فایدۀ اخلاقی آثار ادبی معتقدند، عقاید و مبانی فهری خوین را 

گیرند: »منتقدان برخلاف کسانی که در کار می کنند و تمام تلاش خود را در رساندن جامعه به آن به ترسیم می 
اکنونیمه  بودند،  ناب  پی هنر  در  گذشته  قرن  خوب  های  داستان  که  معترفند  تلویحام  برخی هم  و  آشهارا  ن 

(  مسیلۀ قابل 13:  1988دهد«  بو ،  داستانی است که اگر درست خوانده شود به مردم در  اخلاق می 
کند و در واقع سرنوشت قهرمان تیمل دیرر این است که راوی گاهی دانن خود را بر ذهن قهرمان تحمیل می 

ذه در  که  است  چیزی  میهمان  راوی  داستانن  راوی  دارد   کامل  اشراف  داستان  وقایع  بر  او  و  های گذرد 
ها های جامعه است، به این منظور از بیان هیچ یک از ناراستیاحمد و موریاک در پی کشف و بیان زشتی آل

هایشان هدفی نوشتهرسد این دو نویسنده برای نظر میها در تلاش است  بهابایی ندارد و همواره برای رفع آن
ها و مسائل حاد اجتماعی روز هایشان را فاایی برای بیان ناراستیریر از لذ  هنری در نظر دارند و داستان

شود  های داستان یا شاهد بیرونی وقایع داستان ظاهر می اند  راوی معمولام در نقن یهی از شاصیتقرار داده
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نررد  در واقع راوی ها به رویدادها میو کار دارد و یا از دید شاصیتاو یا خودش با مسائل مطرح شده سر 
می  سعی  هم  گاهی  و  دارد  اطلا   چیز  همه  از  که  است  آگاهی  به شان  نسبت  خاصی  نررش  کند 

توان برای نویسندگی این دو نویستده ذکر کرد،  ها به ذهن خواننده القا کند  با توجه به اهدافی که میشاصیت
اشان باشد  هدفی که هر دو نویسنده با نوشتن دنبال آگاه بهترین گزینه با اهداف نویسندگیاوی خودشاید ر

های ها دارد  هنرامی که دو نویسنده در نظر دارند به بیان ناراستیکنند رابطۀ مستقیمی با راوی مننتاب آنمی 
ها پوشیده ند که از زوایای امور آگاه بوده و چیزی بر آن گیرکار می جامعه بپردازند، راوی و گویندۀ توانایی را به 

صور  توانایی بیان تمام مشهلا  را ناواهند داشت  زیرا معتقدند یک اثر ارزشمند ادبی،  نباشد  در ریر این
ها انریزۀ لازم را اثری است که نقن بسزایی در بیداری و ایجاد روحیۀ اعتراض در مردم داشته باشد و در آن 

خاطر سطح فهری بسته،  ای از مسائل بهرای تحرک و جنبن ایجاد کند  فلاکت اجتماعی و عدم پذیرش پاره ب
شوند  این در حالی های دیرر هر دو داستان است  هر دو شاصیت کودک مقهور این شرایط میمایه از درون 

از ندارند  موریاک و آلپردازی کودک نقن چندانی  مایه هر دو داستان در شاصیتاست که درون احمد 
به درونی کردن آموزه خلال شاصیت نوپای های داستان  های اجتماعی، تربیتی، اخلاقی و علمی در نسل 

 پردازند  جامعۀ خوین می 

 هانوشت. پی5
1- Pour comble elle ne devint même pas «Mme la baronne». Il n’existait qu’une Mme la 

baronne: sa belle-mère, la vieille. 
2- Ainsi participait-elle plus étroitement à cette déchéance qu’elle avait épousée, qu’elle 

avait faite sienne à jamais. La nuit, cette dérision du sort, l’horreur de s’être vendue pour 

une vanité dont l’ombre même lui était dérobée, occupait son esprit, la tenait éveillée 

jusqu’à l’aube. 

3- «Tu es vilain, sale et bête.» […]. Et qu’était-il encore? qu’avait dit sa mère tout à l’heure: 

ce mot qui avait été comme une pierre que papa eût reçue dans la poitrine? Il chercha et 

ne trouva que «régénéré». C’était un mot qui ressemblait à «régénéré». 

4- M. Bordas ne voulait plus s’occuper de lui. Personne d’autre ne le voudrait. Il dit à mix-

voix: «Ça m’est bien-t-égal…» Il répéta comme pour braver un ennemi invisible: «Ça 
m’est bien-t-égal…» […]. «Le Bon Dieu n’y est pas…» C’était de ces choses que disait 

Mamie: «On a enlevé le Bon Dieu…» Il n’est pas ailleurs qu’au ciel. Les enfants morts 

deviennent pareils à des anges et leur face est pure et resplendit. 

5- Une gifle claqua. «Monte à ta chambre. Que je ne te voie plus jusqu’au diner.». L’enfant 

porta la main à sa joue, comme s’il avait eu la mâchoire brisée. 

6- Elle ne luttait plus contre ce dégoût. Était-ce sa faute si elle n’obtenait rien de ce pauvre 

être? 

7- L’enfant qui passait pour idiot. 

8- Il allait à l’école à l’heure où les autres garçons en revenaient. 
9- La vieille baronne se réjouissait parce que ses enfants Arbis auraient Cernès ; et puis 

Paule disparaissait de sa vie. 
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10- Ainsi l’enfant chassé de son terrier, tremblait de peur et de froid au milieu de la vie 

hostile, de la nature ennemie. 

11- Il lui faudrait vaincre sa timidité, revenir à la charge au sujet de Guillaume. 

12- Et pour qui? je vous le demande ! pour un petit arriéré, pour un petit dégénéré… 

13- Elle était contente que sa mort à elle fût si proche. Elle répétait à l’infirmière que la 

morphine lui faisait mal, que son foie ne supportait aucune piqûre, elle voulait boire ce 

calice jusqu’à la dernière goutte – non certes qu’elle crût qu’il existe, ce monde invisible 

où nos victimes nous ont précédés, où nous pourrons tomber aux genoux des êtres qui 

nous avaient été confiés et qui, par notre faute, se sont perdus. Elle n’imaginait pas 

qu’elle pût être jugée. Elle ne relevait que de sa conscience. Elle s’absolvait d’avoir eu 

horreur d’un fils, réplique vivante d’un horrible père. Elle avait vomi les Cernès, parce 

qu’on n’est pas maître de sa nausée. 
14- Mais non, rien jamais ne ferait taire cette voix terrible de sa mère, rien n’éteindrait ces 

yeux méchants rivés sur lui qui le rendaient conscient à la fois de sa maigreur, de ses 

genoux sales, de ses chaussettes retombées ; alors Guillaume ravalait sa salive et pour 

désarmer son ennemie essayait de fermer la bouche… Mais la voix exaspérée éclatait (et 

il croyait l’entendre encore dans ce petit cimetière où il grelottait): «Va-t’en où tu 

voudras, mais que je ne te voie plus.» 

15- Mais quel raisonnement nous préserverait de cette insupportable douleur, lorsque l’être 

adoré dont l’approche est nécessaire à notre vie même physique, se résigne d’un cœur 

indifférent (satisfait peut-être) à notre absence éternelle? Nous ne sommes rien pour celle 

qui nous est tout. 

16- Ils auraient pu marcher des heures sans rien dire. 

17- «Montre de l’autorité une fois dans ta vie, Galéas, suppliait la vieille dame. Tu n’as 

qu’un mot à dire: «Non, et non ! Je ne veux pas livrer mon fils à ce communiste…» – puis 

laisse passer l’orage.» 
18- Elle qui supporte depuis douze ans la honte de cette calomnie et qui sait qu’elle a cours 

partout, 

19- Dès la première année de son mariage: rien ne pouvait faire qu’elle ne fût marquée aux 
yeux de tous, chargée d’une faute qu’elle n’avait pas commise, d’une faute plus ridicule 

encore qu’ignoble. 

20- Il savait que «le Bon Dieu n’y était pas» […]. Où résidait-il, le Dieu de ce monde cruel? 

Où donc avait-il laissé une trace? 

21- Depuis des années, à cause de Paule, la chapelle de Cernès était désaffectée, ce dont se 

fût bien moqué la jeune femme (l’éloignement de l’église paroissiale lui avait été au 

contraire un bienheureux prétexte pour n’y mettre jamais les pieds). Mais il n’était 

personne à dix lieues à la ronde qui ne connût la raison de cet interdit: la belle-fille de 

la vieille baronne, «celle qui a eu une histoire avec le curé…». 
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 1399  ور ی شهر 29تاریخ پذیرش:   1399  ور ی شهر 28:  بازبینی تاریخ   1399خرداد   27  تاریخ دریافت: 

 ۱۳۹۹، بهار و تابستان  ( ۴  ی اپ ی نخست )پ   ۀ سوم، شمار   ۀ فرانسه، دور   ۀ زبان و ترجم   ی ها پژوهش   ی علم   یۀ نشر 
 زبان و ادبیا  فرانسه با تهیه بر …  رشتۀروزرسانی دروِ  ضرور  به 

 زبان و ادبیات فرانسه   ۀ رشت روزرسانی دروسِ ضرورت به 
 آموزش و تقویت مهارت نگارش   با تکیه بر 

 پژوهشی  ۀمقال
 1399شهریور  29 1399شهریور  28 1399خرداد  27

 1)نویسندۀ مسئول(  جدانیال بسن
 ، تهران، ایران ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتیدۀ استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه و لاتین، دانشک

 سارا جوانمردی 
 تهران، ایران ،  ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتیدۀ ادبیات فرانسه، گروه زبان و ادبیات فرانسه و لاتین، دانشکدانشجوی دکتری 

 دومینیک کارنوا ترابی 
بان و ادبیات فرانسه و لاتین، دانشک  ، تهران، ایران ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتیدۀ دانشیار گروه ز

 چکیده
دنیای مدرن امروز همواره در حال تتییر و دگرگونی است  بازار کار جهانی پذیرای افرادی خواهد بود که 

 هادانشراهی آموزش  ۀبرنامی دنیای کنونی آموزش دیده باشند  از این رو، هایازمندینبا توجه به شرایط و  
  امروزواحدهای درسهی  از برخی  ی شهود روزسهانبهباید با توجه به تحولا  و پیشهرفت دنیا، بازبینی و  

 ۀ درسهی رشهت  ۀبا بررسهی برنام  نظر دارد  در تحقی  حاضهرنیسهت    ما ۀجامعدیرر پاسهاروی نیازهای 
در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و نیز با در نظر گرفتن نیازهای دانشجویان  ،زبان و ادبیا  فرانسه

 هایی در  و جایرزین بپردازد؛  در  جدید عنوان، به چرونری طراحی و معرفی دو  و نیازهای بازار کار
در   دارد  زبان فرانسهه  ۀدرسهی دانشهجویان رشهت  ۀدر برنام یرنرکه حاهور کمکاربردی مهارتیبا رویهرد 

تحلیلی اسهتفاده شهده اسهت  پژوهن حاضهر، دو عنوان درسهی این پژوهن از روش کیفی و توصهیفی
های دسهتوری کند: مهار  ی نرارشهی دانشهجویان معرفی میهامهار  جدید را برای آموزش و تقویت  

 های نرارش داستان و نرارشی کاربردی  گرامر کاربردی( و مهار  
، نقد ترجمه،  4زبان و ادبیا  فرانسهه، گرامر و دیهته   ۀ رشهت درو  دانشهراهی،   بازبینی سهر فصهل : ها کلیدواژه 

 ی نرارش داستان ها مهار  گرامر کاربردی، 

 . مقدمه۱
ست  انسان در تلاش با پیشرفت علم و فناوری و اقتصاد، جهان پیرامون ما روز به روز در حال تتییر و دگرگونی 

است خود را با نیازها و شرایط دنیای مدرن منطب  سازد و علم، دانن و تاصن خود را در راستای نیازهای 
 

1. E-mail: d_basanj@sbu.ac.ir. DOI: https://doi.org/10.22067/RLTF.2021.32415.0 

mailto:d_basanj@sbu.ac.ir
https://doi.org/10.22067/rltf.v2i2.87935
https://dx.doi.org/10.22067/rltf.2021.32415.0
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موزش عالی نیز خود را با این تتییرا  جامعه قرار دهد  ماهیتِ در حال تتییر جهان امروز باعث شده که آ

در دانشراه  بازنرری سرفصل درو  ارائه شده  نماید  از این رو،  بههمرام  عنوان ها و مراکز آموزش عالی، 
خاص هر رشته، ضروری است  چرا که نظام آموزش   مهار  اولین مهان تاصصی برای فراگیری دانن و  

بلند مد  تعیین  ست که  های درونی عالی، از موثرترین نظام در  بر کندیمسرنوشت هر جامعه را    امروزه 
ها دارد  عباسی و دیرران،  بسیار زیادی با نظام آموزش عالی آن  ۀرابطجوامع،  ۀتوسعکسی پوشیده نیست که 

اطلاعا ، توانایی   ۀریذخجای حفظ و  (  در عصر حاضر دانشراه باید افرادی را پرورش دهد که به 110:  1388
ی ارتباطی، مباحثه و مذاکره را دارا هامهار  های حل مسئله،  ی و تحلیل و ترکیب اطلاعا ، مهار  بندطبقه

 (  78: 4200و همهاران  1باشند  میرل
ی آموزشی و هادوره تدریج اثر باشی  ، بههاآنسازی  روزرسانی و به ی درسی و عدم بههابرنامه کهنری  

یا دور   دهیفای بدرسی   ۀ برنامیی تحت عنوان  ادهی پددهد و ام قرار می ای از ابهی دانشراهی را در هاله هارشته
می مطرح  را  واجارگاه،  ریاتنی  کوپر 9:  4138سازد  فتحی  تحقیقا   می   2(   که  نشان  درسی   ۀبرنامدهد 

ی مورد نیاز جهت زندگی هامهار  ی دانشراهی، ناتوان از مجهز نمودن دانشجویان به  هارشتهموجود در اکثر  
ی دانشراهی مربوط هارشتهدرسی اکثر  ۀبرنامباشد  نیازها مدام در حال تتییرند اما و کار در دنیای آینده می 

یک از امهانا  امروزی وجود نداشته است؛ حال آنهه قبل است، زمانی که نه اینترنت و نه هیچ ۀدهبه چند 
به ست و خواهان افرادی در حال تحول و دگرگونی که همواره    میکنی مما در جهانی زندگی   با توجه  ست که 

 طلبد ی مشرایط و نیازهای دنیای مدرن امروز، تربیت شده باشند  اشتتال در بازار کار جهانی، نیروی کاری را  
دارای   در  هامهار  که  که  واقعیتی  باشند،  چندگانه  قرار هایزی ربرنامهی  توجه  مورد  کمتر  درسی  ی 

 (  22: 1390ی، مامنکرمی و    گیرد می 
کارشناسی و  ۀدورروزرسانی درو  دانشراهی، برآنیم تا با نراهی به درو  با توجه به لزوم بازبینی و به

ارشد   به   ۀرشتکارشناسی  دانشجویان،  اهداف  و  نیازها  گرفتن  نظر  در  با  نیز  و  ادبی  گراین  با  فرانسه  زبان 
و جایرزین بپردازیم  واحدهای درسی که بتواند جایرزین  چرونری طراحی و معرفی دو عنوان درسی جدید

پاساروی نیازهای دانشجویان در دنیای امروز باشند    توانندی نممناسبی برای واحدهای درسی باشد که دیرر  
ی ها مهار  های درسی، تثکید ما بیشتر بر دروسی است که بتواند به تقویت و آموزش  برای تعریف این عنوان

درسی دانشجویان این   ۀبرنامویان کمک کند، دروسی با رویهرد کاربردی که جای کمتری در  زبانی دانشج
ی هامهار  رشته دارد  هدف ما از گنجاندن و جایرزین کردن دو عنوان درسی با رویهرد آموزش و تقویت  
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مقالا  در ی مربوط به کار با متن، نوشتن  هامهار  درسی دانشجویان، کسب    ۀبرنامای، در  زبانی و حرفه
ی شتلی موجود هافرصتکارشناسی ارشد و همچنین استفاده از    ۀنامسازی پایان  ی تاصصی، آمادههاحوزه 

بازار کار است ی نرارش هامهار  ی دستوری و نرارشی کاربردی«  گرامر کاربردی( و »هامهار  »  .در 
 باشند  و نقد ترجمه، در این پژوهن می  4داستان«، دو واحد درسی پیشنهادی و جایرزین برای درو  گرامر

 پژوهش ۀنیشیپ. 2
توجه  دهند،  پاسخ  امروز  مدرن  دنیای  نیازهای  به  بتوانند  که  متاصصی  افراد  پرورش  برای  گسترده  نیاز 
پژوهشرران زیادی را به سوی اصلاح و بازنرری درو  دانشراهی جلب کرده و تاکنون تحقیقا  و مطالعا  

در این حوزه ا میان مقالا  خارجی، محققانی همچون کیرالی بسیاری  م ( و 5199  1نجام شده است  از 
روی    5200   2کلی بر  تحقیقاتی  انجام    ۀرشت  ۀدرسنامم (،  انرلیسی  زبان  نیز اندداده مترجمی  ایران  در    

و اصلاح   بازبینی  به  بسیاری  دانشراهی  هارشته  ۀدرسنامپژوهشرران  ماتلف  میااند پرداختهی  این  در  ن   
مترجمی زبان   ۀرشتکارشناسی ارشد    ۀدور ۀبرنام( با عنوان »نراهی به  1380فرید  خزاعی   ۀمقالتوان به  می 

مترجمی و راههارهایی برای  ۀرشتدرسی   ۀبرنام( با عنوان »تاملی در 1382پژوهن میرعمادی   انرلیسی«، 
و   ۀبرنام( با عنوان »راههارهایی برای بهبود  1380   حل مشهلا «، تحقی  رزمجو درسی تربیت مترجم« 

کارشناسی ارشد   ۀدوردرسی   ۀبرنامدرسی آموزش عالی  مورد:  ۀبرنام( با عنوان »تتییر 1392کرمی   ۀمقال
موارزی ربرنامه  واقع  در  کرد   اشاره  آموزشی(«،  تنها  ی  ذکر شده  راستای اگوشهد  در  موجود  تحقیقا   از  ی 

 اند ی دانشراهیهادرسنامه بررسی و اصلاح 

 . روش تحقیق۳

، از روش مصاحبه استفاده شده هادادهتحلیلی است  برای جمع آوری  -تحقی  حاضر از نو  کیفی و توصیفی
دانشجویان   از  نفر  هشتاد  حدود  مصاحبه،  انجام  برای  در  زبا   ۀرشتاست   ادبی  گراین  با  فرانسه   ۀدور ن 

 ۀدور کارشناسی، دانشجویان سال اول و دوم    ۀدور  دانشجویان سال چهارم   کارشناسی و کارشناسی ارشد
  اند شدهآماری در نظر گرفته    ۀجامععنوان  کارشناسی ارشد( و نیز گروهی از استادان در دانشراه دولتی، به

داده  ۀی نظرنیز از   هاداده گروهی استفاده شده است  در تحلیل   ۀصاحبمبرای انجام مصاحبه با دانشجویان، از 
 بنیاد استفاده شده است  

 
1. Kiraly 

2. Kelly 



 نخست   ۀ شمار   سوم،   ۀ دور  فرانسه   ۀ هاي زبان و ترجم پژوهش  72

 

 . بحث و بررسی4
کانون  نظر  نیوبل  1از  که یک  2و  است  این  دارد  اهمیت  کلا  درسی  و  واحد  در طراحی یک  آنچه   ۀرابط، 

ی تدری  و یادگیری و ارزیابی دانشجویان، با در نظر هاوه یشمنطقی، بین اهداف مورد نظر، محتوای در ،  
نیوبل،  ی آنهایژگ ی وگرفتن   باشد  کانون و  در واقع، در طراحی هر 143-142:  2000ها وجود داشته    )

د داریم به چه اهدافی برسیم  درسی, آنچه لازم است روشن باشد این است که از طرح این برنامه، قص ۀبرنام
ی،  احرفه، از جمله نیازهای اجتماعی و فرهنری، استانداردهای  گذارندیم  ریتثثعوامل زیادی بر این اهداف،  

ی نهادی، مقررا  هاتیمحدوددر بان خصوصی،   هاشرکتو    ماسسا ی  هااستیسنیازهای بازار کار،  
قانون  یا  ملاحظا   ملی  موجود،  آموزشی  منابع  دانشجوارشتهگذاری،  وضعیت  و شرح  : 2005 کلی،   ی 

 ی زیر طی شود: هاگام(  به عبار  دیرر، در طراحی یک واحد درسی، باید 21-23
 بررسی محیط؛  -
 ارزیابی نیازها؛  -
 تعیین اهداف و توالی و ترتیب محتوا؛  -
 طراحی شهل در ؛  -
 ( 10-11: 2010، 4و ماکالیستر 3ظر گرفتن فرآیندی به منظور ارزیابی دانشجویان   نیشن در ن -

هایی طراحی و در اختیار دانشجویان قرار گرفت که هر کدام شامل نامهبرای انجام این پژوهن، پرسن
این در ،   ۀارائ ۀنحوها از دانشجویان خواسته شد تا به ساالاتی در مورد نامهبوده است  در پرسن ساال 10

تحصیلی و بازدهی نهایی، پ  از گذراندن این واحد درسی، پاسخ دهند    ترم طول عملهرد دانشجویان در  
 کنیم شده، اشاره میطراحی ۀنامپرسن ساالعنوان نمونه و برای آشنایی بیشتر خوانندگان، به چند به

 دانید؟را ضروری می   4 و اتمام مباحث دستوری، تا چه میزان وجود در  گرامر   3پ  از گذراندن در  گرامر    1
 این در  رضایت دارید؟ ۀارائ ۀمیزان از نحو چه  2
 های نرارشی و گفتاری، تاثیرگذار بوده است؟گذراندن این واحد درسی، تا چه میزان در تقویت مهار    3
 دانید؟تا چه میزان، حاور این واحد درسی را در توانمند ساختن دانشجویان برای ورود به بازار کار ماثر می   ۴

 
1. Cannon 

2. Newble 

3. Nation 

4. Macalister 
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گذاری،  های جایارائه شده در کلا ، به مرور مطالب گذشته و انجام تمرینچه میزان از مطالب    ۵
 اختصاص دارد؟

پ  از گذراندن این واحد درسی، تا چه میزان از توانایی خود، در استفاده از ساختارهای دستوری    6
 پیشرفته، چه در سطح گفتار، چه سطح در نوشتار، احسا  رضایت دارید؟ 

ی مهالما  روزمره یا متون گوناگون از قبیل روزنامه، مجله، رمان، داستان کوتاه، براتا چه میزان از    7
 عملی ساختارهای دستوری ارائه شده، استفاده شد؟  ۀارائ

پاسخ    ساالبسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم و بسیار کم به هر    ۀنی گزدانشجویان با انتااب یک گزینه از پنج  
های آمارگیری تحلیل شد و نتایج حاصل ی شده، با استفاده از روش آورجمعی  هانامهدادند  در پایان، پرسن

از آن در پژوهن مورد استفاده قرار گرفت  در پایان نظرسنجی نیز، از دانشجویان خواسته شد تا نظرا  خود 
بازگو کنند  بررسی پرسن  4را در مورد در  گرامر کم و   ۀنی گزداد که  ها نشان می نامهبه صور  تشریحی 

 ی بسیار زیاد و زیاد توسط دانشجویان انتااب نشده بود هانهی گزبسیار کم پاسخ رالب بوده است  
کارشناسی و دانشجویان سال    ۀدورنفر از دانشجویان سال چهارم    80نتایج حاصل از نظرسنجی برای  

تۀ ند که در  گرامر و دیهدرصد از دانشجویان براین باور  70،  دهدیمکارشناسی ارشد، نشان    ۀدوراول و دوم  
برای دانشجویان بازدهی ندارد، چرا که تمام مطالب دستوری در   عملام و تهراری است که    دهیفای ب درسی    4

، تنها به مرور و تهرار مطالب گذشته،  4  ۀهتیدگرامر، آموزش داده شده است  در  گرامر و    3و    2،  1واحدهای
درصد دانشجویان معتقدند که هر چند این   20پردازد   ه میی و جواب کوتاگذاریجای  هانی تمردر قالب  

پردازد، اما تا حدودی، برای آنان درسی مفید بوده ی مشان میهاقالبدر  به تهرار مطالب گذشته در  
برای یادگیری ساختارهای زبانی است    درصد از   10است  از نظر این عده، تهرار و مرور، روشی مناسب 

 تفاو  بودند ه حاور این در  بیدانشجویان نیز نسبت ب
ی زبانی، مانند گرامر و دستور زبان،  هامهار  هفتاد درصد ازدانشجویان بر این باورند که در برخی از  

 ۀبرنام های نوشتاری، دچار ضعف هستند  علت این ضعف، تمرکز و تثکید کم  مهالمه و خصوصام مهار  
بر این   بر بعهامهار  درسی  بیشتر  داده شده،  هایوتئورد عملی و کاربردی اصول  ، عدم تمرکز  ی آموزش 

درسی دانشجویان است  از سوی دیرر، توانایی نوشتن به استعداد فردی   ۀبرنامتمرین نهردن و فشرده بودن  
با گراین ادبی  ارشتهنیز بستری دارد، از این رو فردی که وارد   و   شودی م ی  باید تا حدودی از این استعداد 

ای است که ای به گونهپذیرش دانشجویان برای ورود به چنین رشته  ۀنحودار باشد حال آنهه  توانایی برخور
شوند  در واقع افرادی با سطح سواد دانشجویان تنها با پاسخ دادن به ساالا  عمومی در این رشته پذیرفته می
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شود تا بتواند   تریتاصص  بنابراین باید کنهور نیز کمی  کنند یمزبانی متفاو ، در یک کلا  حاور پیدا  

 ی زبانی افراد را بهتر ارزیابی کند هاییتوانا
ی نوشتاری  هامهار  درسی دانشجویان جای خالی دروسی که بتواند  ۀبرنامشد، در  همان طور که گفته

در نوشتار در سطح قابل قبولی قرار دهد،  دانشجویان را تقویت کند و آن بودن  توانمند   کاملام ها را از نظر 
می  فهر  دانشجویان  اکثر  است   تقومشهود  و  آموزش  با  که  محدود  واحد  چند  گذراندن  از  پ   یت کنند 

مند، خوانا و منسجم نیستند و در ی نوشتاری مرتبط است، هنوز قادر به تولید و نوشتن متنی روش هامهار  
تشاین طرح و روش مناسب برای نرارش و نیز در کاربرد و انتااب صحیح واژگان و اصطلاحا ، ناتوان 

ها باید واحدهای درسی متعددی ی سایر کشورهادانشراه   حال آنهه دانشجویان این رشته در  رسندیمبه نظر  
زبان و ادبیا  فرانسه، در دانشراه   ۀرشترا برای یادگیری و تمرین نرارش برذرانند  برای مثال، دانشجویان  

ی  نگارروزنامه نویسندگی و خلاقیت ادبی، ادبیات و در کانادا، در طی دوران کارشناسی، دروسی مانند  1اُتاوا 
 2  همچنین، در دانشراه محمد پنجم رباط گذرانندی م ارهای دنیای ارتباطا  را  را با تهیه بر ابزنویسندگی    و

را در طی دوران  صرف و نحو وکارگاه نویسندگی منسجم، کارگاه املاء  در مراکن، دانشجویان دروسی مانند 
دنیای امروز مربوط ی نوشتاری و کاربرد آن هامهار  به    تمامام ؛ دروسی که  گذرانندی متحصیل خود   در  ها 

   شوندی م
کارشناسی   ۀدورواحد درسی در    8تا    6در ایران آموزش و تمرین نرارش و تحلیل متون ادبی و ریر ادبی، به  

در    4تا    2و   محدود    ۀدورواحد  ارشد  آموزش  شودیمکارشناسی  آنهه،  حال  برای هامهار     نرارشی  ی 
  چراکه رسد ی م ، ضروری به نظر  اندیادبای مدرک کارشناسی و یا کارشناسی ارشد گراین  دانشجویانی که دار

کار   ۀعرص کارشناسی و یا کارشناسی ارشد، تمایل دارند وارد    ۀدوربسیاری از دانشجویان، پ  از گذراندن  
نیازهای حرفه با توجه به  باید ریر از فعالیت درشوند و  دنیای مدرن امروز دانشجویان  به   ۀنیزم  ای  تدری  

زمینههامهار   دیرر  در  فعالیت  برای  دیرری  باشند؛  ی  مجهز  نیز  کاری  همچون هانه یزمهای  کاری  ی 
با   در دنیای نشر،  هاروزنامه همهاری  ناشران و فعالیت  بههات یفعال، مجلا  و  پژوهشی، فعالیت  عنوان ی 

    …ویراستار و
کارشناسی آراز شود     ۀدوری نرارشی باید به طور جدی و اصولی از  هامهار  در واقع، آموزش و تقویت  

ادبی، معتقدند که اگر چه این درو  مربوط   ءاستادان درو  تفسیر متون، نقد ادبی، نرارش پیشرفته و انشا
د متنی که از نظر قواعد دستوری و اند اما اکثر دانشجویان هنوز قادر به تولیی سوم و چهارم آموزشهاسالبه 

 
1. Université d'Ottawa 

2. Université Mohammed-V de Rabat 
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 معمولام نرارشی صحیح باشد نیستند  دانشجویان حتی در نرارش به زبان مادری خود هم ضعف دارند و  
ی تفسیر و تحلیل هاکلا بان نیست  هنرامی که دانشجویان وارد  ها رضایتسطح نرارش فارسی آن

، اما هنوز قادر به تولید و استفاده اندگذرانده نرارش را  ، چندین واحد دستور زبان و آموزش  شوند ی م متون ادبی  
از جملا  صحیح نیستند  در نتیجه، در اکثر مواقع، استادان مجبورند در کنار آموزش اصول تفسیر و تحلیل 

 متون، متون نوشته شده را از نظر قواعد نرارشی و دستوری نیز تصحیح کنند  
ی نرارشی و دستوری را به  هامهار  آن دانشجویان بتوانند  استادان این درو  معتقدند درسی که طی  

ندارد  از سوی دیرر هم از نظر  بپردازند وجود  به تمرین و کار با متن  طور جامع و کامل فراگیرند و سپ  
کارشناسی،    ۀدور، در  ارائه شده در سال چهارم  4تۀ  گرامر و دیک دانشجویان و هم از نظر استادان، در   

ی پیشین هاسالاست و در این کلا  دانشجویان مجبور به تهرار قواعد دستوری هستند که در    دهیفای بدرسی  
ها معتقدند که بهتر   آناندنداشتهاما هیچ وقت فرصتی برای کاربست این قواعد بر روی متن  اندخوانده بارها 

وری و نرارشی در است در  دیرری جایرزین این در  شود  واحد درسی که هدف آن کاربرد قواعد دست
یک متن باشد و طی آن دانشجویان بتوانند قواعد دستوری و نرارشی را که تا کنون به صور  نظری و یا تنها 

ی ماتلف و به صور  عملی و کاربردی در قالب هامتنبر روی  اندفراگرفتهی جایرزینی هانی تمراز طری  
 تولید زبانی اجرا کنند  

 تواند ی م  ی کاربردی دستوری و نگارشیهامهارت بنابر آنچه که گفته شد، از نظر ما واحد درسی با عنوان 
 توانیمباشد  اهداف این واحد درسی را به شرح ذیل،  4تۀ گرامر و دیک جایرزین مناسبی برای واحد درسی 

 تعریف کرد: 
 های نرارشی؛ تقویت مهار   -
 صحیح از نها  دستوری در یک متن؛  ۀان برای استفادهای دانشجوی آموزش و تقویت مهار   -
 های لازم، برای تولید یک متن بر اسا  موضو , اصول و قواعد خواسته شده؛ تقویت مهار   -
 آموزش استفاده از ابزارهای نوشتاری برای تولید یک متن منسجم؛ -
 نوشتاری؛ تقویت توانن تفهر منطقی و تجزیه و تحلیل دانشجویان در قالب فعالیت  -
های مربوط به کاربرد زبان، مانند صرف و نحو، سبک نوشتاری، املای صحیح تثکید بر مهار   -

ها  لتا ، استفاده از آرایه ۀکلما ، انتااب اصطلاحا  و واژگان مناسب برای متن، تقویت دایر
 و صنایع ادبی در یک متن 

ی ماتلفی را مبتنی بر واقعیت  هاتیموقع،  گونه است که استادِ در این واحد درسی، به این  ۀارائ  ۀویش
ی ایجاد هاتیموقعکه بر اسا     خواهدی م و از دانشجویان    کندی مای دانشجویان ایجاد  زندگی علمی یا حرفه 
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از اصول و قواعد مشان گرامری، چه در سطح جمله و متن چه در سطح گفتمانی، در یک متن  شده، 

ا باشی  استاد  مثال  برای  کنند   نشان  استفاده  دانشجویان  به  را  فیلم  دانشجویان   دهدی م ز یک  از  و سپ  
و یا   1ضی نقلی ما ی گذشته مانند هازمانکه باشی از داستان فیلم را با استفاده از وجه اخباری و  خواهدی م

استمراری روایی   2ماضی  منط   بر  تهیه  با  از  به  3و  اینهه  یا  کنند؛  بیان  متناظر(  گفتمانی  ساختار  عنوان 
دید آن شاصیت،    ۀیزاوی داستان برذارند و از  هات یشاصدانشجویان باواهد که خود را به جای یهی از  

داستان را بیان کنند و از ضمایر شاصی در داستان خود استفاده کند؛ یا اینهه از دانشجویان باواهد که فرض  
برای جشن تولد یهی از اعاای خانواده، او را رافلریر کنند و هر یک از دانشجویان، خود   واهندخیمکنند  

به عهده   در این   خواهدی مو از هرکدام از اعاای خانواده    رد یگی ماین مسئولیت را  تا کاری را انجام دهد  
 4های علاوه بر آن، از کارگفت شده از وجه امری و التزامی استفاده کند ودانشجو باید در متنِ نوشته صور ، 

فوق در تولید زبانی بهره ببرد؛ یا اینهه از دانشجویان خواسته شود که برای یک   5متناسب با موقعیت ارتباطی
از جملا   توانندیمی بسازند که در این صور  دانشجویان اروزنامهمحصول خاص، تبلیغ تلویزیونی و یا 

های دهندهو ارتباط  6ضمایر ماتلف استفاده کنند و در عین حال از منط  استدلالیها و شرطی، امری، زمان
دهی گفتمانی متن بهره بریرند؛ یا از دانشجویان باواهد یهی از خاطرا  کودکی خود را در شهل  7منطقی

یلی را به همراه  ماضی استمراری(؛ و یا اینهه اگر باواهند به سفر تفریحی بروند چه وسا   استفاده از بنویسند  
در قالب گفتمانی توصیفی   از صفا  و ضمایر ملهی مناسب ، در این صور ، دانشجو باید در متن خود برد ی م

این واحد درسی است  در واقع استاد این در  با  ئۀ  استفاده کند  موارد ذکر شده تنها چند مثال ساده برای ارا
از منابع ماتلف باید شرایط و موقعیتی را ایجاد کند و سپ    کمک گرفتن از قدر  خلاقیت خود و نیز با استفاده

از دانشجویان باواهد که متن خود را بر اسا  شرایط و قواعد خواسته شده بنویسند  تفاو  این واحد درسی  
، در این است که این واحد اندگذرانده نرارشی با دیرر واحدهای درسی مربوط به نرارش که تاکنون دانشجویان  

با قواعد دستوری  شودی م کارشناسی مربوط    ۀدوربه سال چهارم  درسی    ، به همین دلیل دانشجویان، قاعدتام   
ی، چه از لحاظ دستوری و چه از لحاظ استفاده و  ترکامل با دانن   توانندی م آموزش داده شده آشنایی دارند و  

 کاربرد واژگان و اصطلاحا ، به تولید متن بپردازند  

 
1. Passé composé 

2. Imparfait 

3. Logique narrative 

4. Acte de parole 

5. Situation de communication 

6. Logique argumentative 

7. Connecteurs logiques 
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که گ آنچه  بر  موقعیت  علاوه  و  قواعد  چارچوب  در  موظفند  دانشجویان  درسی  کلا   این  در  فته شد، 
حال ولی در عین  رد یگی مشده، به تولید متن بپردازند  در واقع ذهن تمام دانشجویان در یک راستا قرار خواسته

به  با خل  موقعیت لازم است که قدر  تایل و توانایی ذهنی خود را در هنرام نوشتن  بتوانند  کار گیرند تا 
 ممهن استفاده کنند  وۀ مناسب از نها  دستوری خواسته شده به بهترین نح

ت  استاد در   اس این واحد درسی استفاده از تهنولوژی و حاور آن ضروری ۀ ارائاز سوی دیرر، برای 
درسی باید از باشی از یک فیلم، یک کارتن، یک فیلم مستند و یا یک آگهی تبلیتاتی استفاده  ۀجلسدر هر 

برد نقن به سزایی در پین  تواندی مزبان  ی فرانسویهاروزنامه کند  همچنین، استفاده از مطبوعا ، مجلا  و  
از دانشجویان باواهد که باشی از یک  تواندی ماستاد برنامه و اهداف در  مربوطه داشته باشد  برای مثال: 

برای فرد   خواهندیمروزنامه را باوانند  برای نمونه قسمت حوادث( و سپ  فرض کنند که   این حادثه را 
که از دانشجو باواهد که خود را به جای گزارشرر یک روزنامه برذارد و مطلبی دیرری بازگو کنند؛ و یا این

 موجود، برای آن روزنامه و یا مجله آماده کند  ۀنمون رو و را با توجه به ال
علاوه بر نهاتی که در آموزش این واحد درسی گفته شد، آموزش نها  نرارشی نیز یهی از اهداف اصلی 

آموزشی لازم است استاد در  نها  لازم و اساسی را   ۀدوراین واحد درسی است  به این معنی که در طی  
 جاوندی به دانشجویان آموزش دهد  برای کاربرد علایم س

کنند  سپ   شده، موضو  و قواعد موردنظر، متن خود را آماده می دانشجویان بر اسا  نها  آموزش داده
خواهد که   بعد از آن استاد از دانشجویان می کنندیمبدل   ی نوشته شده را بین هم رد وهامتندانشجویان  

رسد، بنویسند و بیان کنند  در پایان، استاد ها رلط به نظر میه از نظر آنها را باوانند و هر یک نهاتی را کمتن
ها برای نوشتار دانشجویان و هم معیارهایی را که آن  ۀنحو، هم کندی م ی نوشته شده را بار دیرر بازبینی هامتن

آموزش قدر     هدف از انجام این کار، تقویت و  دهدیماند، مورد بررسی قرار  تصحیح متن در نظر گرفته
 ارزیابی توسط دانشجویان است 

 .از منابع ماتلفی در کنار منابع تصویری استفاده کرد  توانیمبرای انتااب موضوعا  این واحد درسی 
 عنوان نمونه چند منبع، در قسمت پیوست به خوانندگان معرفی شده است  به

شده، ساختار و نها  دستوری را به طور کاربردی و از طری  استفاده در متن و مهالما  منابع معرفی 
ن چرونه باید نها  دستوری را در یک مت  آموزد یم  با استفاده از این منابع، دانشجو دهندی مروزانه آموزش 

ی جایرزینی هانی تمردانشجویان نها  گرامری را از طری     معمولام زبان   ی دستورهاکلا  به کار ببرد  در 
 و جملاتی جدا که هیچ ارتباطی به متنی با یک موضو  مشان ندارند    هانی تمر   کنند ی م و تمرین    آموزندی م

برای در   جایرزین    تواندیمی کاربردی دستوری و نرارشی  هامهار  واحد درسی   و  مناسبی  گرامر 
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کارشناسی زبان فرانسه، در هر دو گراین  ادبی و مترجمی( باشد  در واقع، این واحد درسی  ۀ دوردر   4تۀ دیک 
برای  اهیپا  تواندی م تقویت    ۀارائی  به  مربوط  دیرری  درسی  در  هامهار  واحد  کاربردی،  نرارشی   ۀدوری 

 کارشناسی ارشد باشد  
مانند    ۀدوردر   نیز  ارشد  بتواند    ۀدورکارشناسی  که  دروسی  حاور  نرارشی هامهار  کارشناسی،  ی 

که دانشجویان چهار سال را صرف  رنگ است  استادان معتقدند که با وجود ایندانشجویان را تقویت کند، کم
ی هامهار  اربرد  کارشناسی ارشد، هم چنان در ک  ۀدوراما پ  از ورود به    کنندی مهای زبانی  یادگیری مهار  

 نوشتاری دچار مشهل هستند  از این رو، وجود واحد درسی دیرری در راستای پیشبرد و تقویت اهداف درِ  

  درسی با عنوان رسدی منظر کارشناسی ارشد، ضروری به  ۀدور ، در ی کاربردی نگارشی و دستوریهامهارت 
 کارشناسی ارشد قابل ارائه است   ۀدورکه در سال اول  ی نگارش داستانهامهارت 

متون   ۀترجمنقد  و یا    متون ادبی  ۀترجمجایرزین مناسبی برای دروسی مانند    تواندیماین واحد درسی  
مناسب دانشجویانی  بیشترکارشناسی ارشد باشد  اکثر دانشجویان بر این باورند که این درو   ۀ دوردر   ادبی

ها و درسی دانشجویان با گراین ادبی، جز سردرگم کردن آن ۀرنامبها در با گراین مترجمی است و وجود آن
دیرری ناواهد   ۀجینتادبیا  فرانسه    ۀ رشتی ضروری  هامهار  از دست دادن زمان برای پرداختن به درو  و  

 داشت  
 به صور  موارد ذیل تعریف کرد:  توانی ماهداف این واحد درسی را 

 (؛ 3و کنت  2، نوول1 رمان های ماتلف داستانی شناخت گونه -
 ها، اصول و چارچوب داستان؛شناخت عناصر، ویژگی -
 روایی متن؛  ۀهای تحلیل گون آشنایی با روش  -
فرانسوی یا فارسی  باشی از یک رمان، یک داستان   ۀهایی از متون داستانی برگزیدبان  ۀمطالع -

 (؛ …کوتاه و
 فرانسه سازی یک داستان به دو زبان فارسی و آماده  -

و    ریپذامهاناین واحد درسی، استفاده از دو زبان فرانسه و فارسی    ۀارائبرای   است  برای آموزش اصول 
استاد میقواعد داستان و داستان در واقع نویسی،  استفاده کند   منابع فرانسه  منابع فارسی، در کنار  تواند از 

 در زبان مادری و چه در زبان خارجی است  هدف از این کار، آشنایی دانشجویان با متون برگزیده، چه
ی هامهار  خوبی برای تقویت و آموزش  ۀنمون الرو و  تواندی ممتون داستانی برگزیده  ۀمطالعخواندن و 

 
1. Roman 

2. Nouvelle 

3. Conte 
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این متون به صور  تطبیقی  فرانسه و فارسی(   ۀمطالعنوشتاری دانشجویان باشد  از سوی دیرر خواندن و  
ادب  تواندی م دانن  سطح  ارتقاء  مدرک به  دارای  که  دانشجویانی  برای  که  چرا  کند   کمک  دانشجویان  ی 

ی با گراین ادبی هستند، تسلط و شناخت داستان و عناصر داستانی و ارشتهکارشناسی و یا کارشناسی ارشد 
رسد  در واقع با کسب نیز تواناییِ نوشتن یک متن منسجم با رعایت قواعد و اصول لازم، ضروری به نظر می

می هامهار  چنین   دانشجویان  در  یی،  شوند    ترراحت کار    ۀعرص توانند  فعالیت  به  مشتول  توانمندتر  و 
را  هامهار   امهان  این  دانشجویان  به  درسی  واحد  این  در  ارائه شده  به  دهدی م ی  در  که  مثال   ۀحوز عنوان 

 فرهنری همهاری کنند   ماسسا ای در آینده بتوانند با ناشران و فعالیت حرفه
 عنوان نمونه قابل پیشنهاد است: این واحد درسی، طرح در  زیر به ۀارائ برای

 شناخت داستان؛ ۀکلیاتی دربار  ۀارائ -
 های زیر است: که شامل شناخت بان 1شناخت و آموزش طرح روایی داستان -

 شناخت درونمایه؛  الف 
 شناخت و تشاین موضو  و پیرنگ؛   ب
 شناخت الروی حادثه؛    ج
 پردازی در داستان؛ شاصیت چرونری   د
 دید در روایت؛ ۀتشاین زاوی  ه
 چرونری فااسازی در داستان؛   و
 دیالوگ در داستان؛   ز

 ها در داستان؛شناخت نقن شاصیت   ح
 شناخت نظم روایی داستان؛   ط 

 های روایی داستان  آموزش و شناخت شیوه  ی 
توان از منابع متنوعی، هم به زبان فارسی و هم به زبان فرانسه، استفاده کرد   طور که گفته شد میهمان

ی معرفی شده،  هاکتابمعرفی شده است   لۀ  این واحد درسی در قسمت پیوست مقا  ۀارائمنابع ماتلفی برای  
ی ماتلف به آموزش هامثال   ۀارائ که بهبه زبان بسیار ساده و قابل فهم برای تمام دانشجویان قابل استفاده است  

   پردازد ی می ماتلف یک داستان نیز هابانو شناخت 

گردد یک نویسی، به منظور ارزیابی و سنجن دانشجویان پیشنهاد می ی داستاناهیپاپ  از آموزش اصول  
ی هر جلسه به نرارش درآید و در کلا  به بحث و بررسی توسط استاد و سایر هاآموزه داستان کوتاه بر اسا   

 
1. Schéma narratif 
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گذاشته نرارش شود دانشجویان  کلا   استاد  اختیار  در  فراوانی  امهانا   و  ابزار  مجازی  فاای  امروزه     

فوروم  جمله  از  وگذاشته،  مودل  پلتفرم  و  بدیهی  …ها  به     که  فناوریاست  راستای کارگیری  در  نوین  های 
 همراه خواهد داشت  پویاسازی امر آموزش و ارزیابی برای این واحد درسی، نتایج بهتری به

 یر یگجهینت. 5
که بدون توجه به تحولا  دنیای مدرن امروز و پیشرفت   هاست سالزبان و ادبیا  فرانسه،    ۀرشتدرسی    ۀبرنام

همان نسبت تحول در انتظارا   به فناوری، ثابت و بدون تتییر باقی مانده است  با توجه به پیشرفت فناوری و 
فارغحرفه از  است  ای  لازم  دانشراهی،  نسبت   ۀبرنامالتحصیلان  به  و  روز  تتییرا   با  متناسب  نیز  درسی 

بازار   به دنبال آگاهی یافتن از تصور عمومی نیازهای  در ابتدا و  پژوهن تحلیلی،  در این  کار طراحی شود  
از  کنن حوزه  این  رشته   ۀبرنامگران  این  دانشراهی  اساتید  و  دانشجویان  از  تعدادی  با  مذکور،  درسی 

به بررسی چرونری طراحی دو واحد درسی هامصاحبه پژوهن  در این  ی فردی و گروهی صور  گرفت  
 ۀبرنامهای موقعیتی و نظری پیشنهادهایی جهت ارتقای ایرزین پرداختیم و در پایان، از طری  تحلیل دادهج

ی زبانی هامهار  موجود صور  گرفت  دانشجویان و استادان اعتقاد داشتند دروسی که به آموزش و تقویت  
برخوردار باشد  از سوی دیرر با ی  اژه یوباید از اهمیت    پردازندی می نرارشی و گفتاری هامهار  از جمله  

ای تقویت کرد که دانشجویان گونهاصلاح واحدهای مربوط به این درو  باید دانن و مهار  دانشجویان را به 
ی ماتلفی جز تدری  هاحوزه تحصیلی، با انتظارا  حقیقی وارد بازار کار شوند و در    ۀ دوربتوانند بعد از اتمام  

تاصصی خود  ۀحوزفته نماند، ورود به بازار کارِ آموزش زبان مستلزم تحصیل در نیز به فعالیت بپردازند  ناگ 
به این با توجه  دپارتمان در دانشراه است و  پرورش دانشجویان که در حال حاضر چند  به  های بزرگ کشور 

ز به زبان و ادبیا  نی  ۀحوزپردازند، جا دارد در  گراین آموزش زبان فرانسه در مقطع تحصیلا  تهمیلی می 
درسی مبذول گرددد  به این ترتیب، جای خالی دروسی مۀ ای توجه بیشتری به کلیت برناهای حرفهپتانسیل

بتوانند   کنند،  هامهار  که  تقویت  اصولی  و  کاربردی  صور   به  را  دانشجویان  نرارشی  چشم   کاملام ی  به 
درسی گراین   ۀبرنامشوندگان، پرداختن به برخی درو  در آید  از سوی دیرر، از نظر تعدادی از مصاحبهمی 

ها دروسی مانند تر باقی بماند  از نظر آنی برای تقویت درو  مهمتر کمادبی سبب شده که وقت و انرژی  
به فرانسه  ۀترجم ارشد ادبیا ،    ۀورددر    ادبی  ۀترجمنقد  یا    متون ادبی از فارسی  مناسب   بیشتر کارشناسی 

آموزش  به  اصولی  و  صور  تاصصی  به  بتواند  که  دروسی  جای  اما  است   مترجمی  گراین  دانشجویان 
 ها خالی است درسی آن  ۀبرنامی لازم و ضروری برای دانشجویان گراین ادبی بپردازد در هامهار  

درسی چند دانشراه    ۀبرناماست  با نراهی به    از آنجا که پژوهن حاضر، پژوهشی تحلیلی و پیشنهادی
عنوان خارجی و نیز با در نظر گرفتن نیازهای دانشجویان و نظرا  اساتید این حوزه، دو عنوان در  جدید را به
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در   متون ادبی  ۀترجمنقد  کارشناسی و نیز برای در     ۀدوردر    4  ۀکتیدگرامر و  درو  جایرزین برای در   
شد:    ۀدور معرفی  ارشد  کاربردی( هامهارت    1کارشناسی  )گرامر  نگارشی  و  دستوری  کاربردی  ؛ ی 

کارشناسی،    ۀدوردر    ی کاربردی دستوری و نگارشیهامهارت   در واقع، در   های نگارش داستانمهارت   2
ی درسی   واحدهاباشدیمکارشناسی ارشد    ۀدوردر    های نگارش داستانمهارت ی برای ورود به در   اهیپا

و سپ  به صور  عملی و کاربردی نها    پردازندی مپیشنهادی ابتدا به آموزش مبانی نظری و تئوری نرارش  
 کنند  آموزشی را در قالب تولید و نرارش متن، تمرین می 
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 پیوست

کاربردی  برای درس گرامر   منابع پیشنهادی 

1. Grammaire en dialogue de Claire Miquel: niveau III 

2. Grammaire en s’amusant de Patrick Rambaud 

3. Exercices de grammaire en contexte: niveau III d’Anne Akyuz 
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4. Grammaire en pratique de Maylis Léon-Dufour de C. Morhange-Begue 

برای درس مهارت   نگارش داستان های  منابع پیشنهادی 
1. Mieux rédiger, 100 exercices. 

2. Rédaction, l’expression écrite pas à pas de Nathalie Laurent 

3. Ecrire avec logique et clarté de G.Niquet 

4. Mieux rédiger ses écrits professionnels de Mireille Brahic 

5. Le récit de Jean Michel Adam 

6. Le récit minimal de Sabrinelle Bedrane 



 

 
 1399اسفند   17تاریخ پذیرش:   1399اسفند   12:  بازبینی تاریخ   1399مهر   16  تاریخ دریافت: 

 ۱۳۹۹، بهار و تابستان  ( ۴  ی اپ ی نخست )پ   ۀ سوم، شمار   ۀ فرانسه، دور   ۀ زبان و ترجم   ی ها پژوهش   ی علم   یۀ نشر 
 و …  « گنبد مشهین»افسانۀ   بررسی تطبیقی ساختار روایی 

 ولتر   « صادق » و    « گنبد مشکین » افسانۀ    بررسی تطبیقی ساختار روایی 
 شناسانۀ ولادیمیر پراپ های ریخت با تکیه بر مؤلفه 

 پژوهشی  ۀمقال
 1399اسفند  17 1399اسفند  12 1399مهر  16

 نسب عسل درخشان 
بان فرانسه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد   اسلامی، تهران، ایران دانشجوی دکتری، گروه ز

 1)نویسندۀ مسئول( کلام محبوبه فهیم 
بان فرانسه، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرا  ن دانشیار، گروه ز

 رضا محسنی محمد
بان فرانسه، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران   دانشیار، گروه ز

 چکیده

دارترین فیلسوفان و نویسندگان عصر روشنرری در قرن هجدهم فرانسه ولتر از نام ماری آروئه مشهور به  -فرانسوا 
اولین قصّۀ ولتر، با زبانی ساده و روان مقابلۀ زادیگ، قهرمان داستان، را با سرنوشت نشان  ،صادق است  قصّۀ فلسفی  

گمشدۀ پادشاه هستند  این کند که دنبال اسب و سگ  دهد  در بان سوم کتاب، زادیگ با افرادی ملاقا  می می 
هشت   گنبد مشکینبان از قصّه نه تنها از لحاظ موضوعی بلهه به لحاظ ساختار روایت شباهت بسیاری به افسانۀ  

گوی هندوستان دارد  در این حهایت نیز سه شاهزادۀ دانا با ساربان شتر امیرخسرو دهلوی، شاعر پارسی   بهشت 
از نرارش این مقاله بررسی ساختار روایی این دو اثر ارزشمند در ادبیا  فارسی هدف   شوند  رو می ای روبه گریاته 

ولادیمیر پراپ، ناستین محق  در این زمینه، مدّ نظر خواهد  ۀ شناسان ریات  و فرانسه است؛ بدین منظور روش کار
پراپ بررسی کنیم  ۀشناسان بود  بنابراین در این پژوهن برآنیم ساختار روایی این دو اثر را بر اسا  رویهرد ریات 

تواند در چهارچوب معین وی قرار گیرد  همچنین وجوه مشترک و متمایز ای این دو داستان می تا ببینیم تا چه اندازه 
 ۀ ها را با الروی پراپ برخواهیم شمرد  به موازا  این امر نرارندگان این مقاله ساختار روایی هر دو اثر را با شیو آن 

های روایی این دو داستان که برای ها و تفاو  تحلیل خواهند کرد و شباهت و پ تطبی ، مقایسه و تجزیه علمی نقد پرا 
 کنند  جذب مااطب آسیایی و اروپایی در نظر گرفته شده است را بررسی می 

روایت، قصّه، شاصیّت ریات   ها: کلیدواژه  خویشهاری،   شناسی، 

 
1. E-mail: Mahramin2004@yahoo.com DOI: https://doi.org/10.22067/RLTF.2021.32527.0 

mailto:mahramin2004@yahoo.com
https://doi.org/10.22067/rltf.v2i2.87935
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 مقدمه -۱
مَشربی فهری در حوز  ۀدوم سد  ۀنیم پدید آمد که ساختارگرایی  ۀبیستم،  به    1ادبیا   نام داشت  این مهتب 

مجموعه  با  آن  دقی   در معنای  از  زبان ای  دوسوسور گفتارهای  فردینان  سوئیسی  شد؛   2شنا   آراز 
عنوان  در  با  وی  مرگ  از  پ   از  که  عمومیزبان   ۀ دورگفتارهایی  را (  6191   3شناسی  منتشر شد  سوسور 

بندی مند و صور  توان ناستین کسی دانست که اصول ساختارگرایی را مدوّن و قواعد آن را به صور  نظاممی 
در روسیه شهل گرفت که    4گرایی دوم قرن بیستم مهتبی با نام صور    ۀدر همان زمان در ده  .شده ارائه داد

کرد  اما دیری نپایید که با صدور حهمی از سوی یریری می عمدتام اهدافی ساختاری در یک متن خاص را پ
  ۀ که در ده 6پراگ ۀ (  در همین راستا حلق111: 1378در این کشور عمرش به پایان رسید  نیومایر،  5استالین

تشهیل شده بود به گسترش و   8و تروبتسهوی 7شناسان سرشناسی چون یاکوبسن سوم این قرن به همراه زبان
صور   مباحث  پایهاصلاح  ترتیب  بدین  برآمدند   روسی  و گرایی  شد  نهاده  بنیان  ساختارگرایی  نقد  های 

 گرایی به ساختارگرایی نزدیک شد  صور  
اندیش به  عمومام  ده  ۀ ساختارگرایی  می  0619  ۀفرانسوی  کلوداطلاق  تحقیقا   استراو   شود    9لوی 

نقطۀ   نام متفهران فرانسوی  با  به حوزۀ علوم انسانی است و این مهتب  آراز شهوفایی و ورود ساختارگرایی 
بار  رولان  چون  فوکو 10دیرری  میشل  ژنت 11،  ژار  لاکان12،  ژاک  پیاژه   13،  ژان  است     14و  آمیاته 

پدیدهگسترده  شناختی را در محدودۀ»ساختارگرایی روشی تحلیلی است که ابزار زبان ای اجتماعی هتر از 
می به که ( 30:  1387گیرد«  چندلر، کار  است  باور  این  بر  داستان  و  می »تمامی  را  به ساختارهای ها  توان 

 ( 117: 1377روایتی اساسی و مشاصی تقلیل داد«  سلدن، 

 
1. Structuralisme 

2. Ferdinand de Saussure 

3. Cours de linguistique générale 

4. Formalisme 

5. Staline 
6. Cercle linguistique de Prague 

7. Roman Jakobson 

8. Troubetzkoy 

9. Lévi-Strauss 

10. Roland Barthes 

11. Michel Foucault 

12. Gérard Genette 

13. Jacques Lacan 

14. Jean Piaget 
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ولادیمیر های  های آن با پژوهنهای نقد ساختاری است که الروها و روش یهی از روش   1شناسیریات
واس1970-5189   2پراپ به  وی  شد   نهادینه  روسی  مشهور  فرمالیست  و  فولهلورشنا     ۀ ارائطۀ  ( 

پریان روسی در سال  اش از قصّههای ساختارگرایانهتحلیلوتجزیه نوین ، آرازگر روایت1928های  شناسی 
های پریان ه شد  پراپ هنرام بررسی قصّهدر ررب رالبام نادیده گرفت  1958آن در سال  ۀبود، اما تا زمان ترجم

انجام شده    3تامپسون -ها در فهرست آرنهگونه قصّهبندی موضوعی که سابقث بر روی اینمتوجه شد که طبقه
هر اندازه هم متفاو     4ها ها نیست  از نظر پراپ، در قصّه، »شاصیّتبندی آن بود روش مناسبی برای طبقه 

ها (  یعنی ممهن است نام شاصیّت51:  1386های یهسانی دارند«  پراپ، ها و کننباشند بیشترشان کار
کند،  ها همواره ثابت است  زیرا »کارکردهایی را که او به وضوح مشان میآن  5تتییر کند، اما خویشهاری 

بنیادین وجود دارد  با اعتقاد به این نهتۀ مهم که ۀ طرح اولیّ  ثابت هستند  یعنی تنها یکرۀ های یک زنجیحلقه
اینقصّه ساختاری  عامیانه  میهای  پ   دارند،  داستانگونه  سایر  در  را توان  بنیادین  ساختار  یک  نیز  ها 

 (  52: 1384جو کرد«  برتن ، وجست
ریات  بررسی  مورد  که  آثاری  از  یهی  مقاله،  این  گرفت  در  قرارخواهد  سرنوشت شناسانه  یا   6صادق 

ای فلسفی است قصّه  صادق و نویسندۀ فرانسوی نامدار عصر روشنرری، است   (، فیلسوف 1778-4961  7ولتر
نام مالف در آمستردام   8ممنونکه بعد از انتشار، در فرانسه آن زمان توقیف شد  این قصّه، اولین بار با نام   بدون 

هنرامی که  9چاپ رساند  به نقل از آسهولیهایی به آن افزود و در پاری  به ل بعد، ولتر بان انتشار یافت  سا 
  (Voltaire, 1929: IV)نرریست« معرفی کرد »مد  طولانی بود که به سوی شرق می   1748را در صادق  ولتر  

تثملا  و شیوۀ نرارش وی انعها  مستقیم در  کند و چه آنجا که ریرولتر چه آنجا که خود مستقیم بیان می 
های ها و افسانهها و ساختار ادبیا  کهن ایران آثاری خل  کرده است که به حهایتیابد، با الهام از اندیشهمی 

از لحاظ موضو  و ساختار روایت شباهت فراوانی  صادقمشرق زمین بسیار نزدیک است  یهی از آثاری که 
 باشد و دهلوی میامیرخسرهشت بهشت با آن دارد 

، امیرخسرو دهلوی شاعر قرن هفتم و هشتم هجری است که آثار زیادی به نظم و  هشت بهشت نویسندۀ  

 
1. Morphologie 

2. Vladimir Propp 

3. Aarne-Thompson 

4. Personnages 

5. Fonction 

6. Zadig ou la Destineé 

7. Voltaire 

8. Memnon 

9. G. Ascoli 
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قالب در  »او  دارد   کردهنثر  آزمایی  طبع  شعری  گوناگون  در های  سعدی،  از  متثثر  رزلیاتن  در  است  

مثنویقصیده در  و  خود  از  پین  تثثیر شاعران  پیروهاین تحت  بوده است«  هاین  گنجوی     زار ، نظامی 
هجری قمری سرود    701را در سال  هشت بهشتنظامی، منظومۀ   هفت پیکر(  وی تحت تثثیر 56: 1398

هفت گنبد به هفت رنگ برای   موضو  این منظومه عش  بهرام گور به دلارام است  در این داستان بهرام گور 
شنود  بهرام رود و از دختران هفت اقلیم حهایتی میا میهسازد و هر روز نزد یهی از آنهفت معشوقن می

شنود  هوش و تیزبینی سه شاهزادۀ افسانۀ سه شاهزاده دانا را روز شنبه در گنبد مشهین از رزالۀ هندی می  گور
به حدی است که هرچیزی از نظرشان می به ماثر می این داستان تا  پی  برند و علل و جها  گذرد از اثر، 

 کنند  وجودی آن چیز را استنباط می
ها را  های هر دو اثر را به طور مجزا شناسایی کرده و آنها و خویشهاریایم نقندر این پژوهن کوشیده

شاصیّت سپ   کنیم   مطالعه  پراپ  توسط  شده  ارائه  نمادین  الروی  اسا   از بر  برآمده  نمودار  و  ها 
خواخویشهاری مقایسه  را  قصّه  دو  پرسنهای  به  و  کرد  داد:  هیم  خواهیم  پاسخ  ذیل  شناسی ریختهای 

ساختار بنیادین هر  -  است؟بازتاب یافتهصادق  ۀ و قصّ  گنبد مشکین پراپ چرونه در داستان  های پریانقصّه
ریات با  اندازه  چه  تا  اثر  دارد؟دو  انطباق  پراپ  خویشهاری  -شناسی  پربسامدترین  و  گنبد های  مهمترین 

 وجوه مشترک و متمایز این دو داستان چیست؟  -کدام اند؟ صادق  ومشکین 
پیرامون مبحث ریات مبانی نظری و تئوریک  به  با برای این منظور لازم است ابتدا  بپردازیم و  شناسی 

و فصل هشت بهشت  در کتاب  گنبد مشکین  ولتر آشنا شویم  در این قیا     صادقدهلوی و    هشت بهشت
 مد نظر نرارندگان بوده است   صادقسوم قصّۀ 

 تحقیق نۀ  پیشی  - 1- 1

باب   در  را  خود  نظریّا   پراپ  اینهه  از  قصّهریختپ   پریان شناسی  در   1های  اثر  این  ترجمۀ  کرد،  عنوان 
پراپ سرمش  عدّۀ زیادی با استقبال مواجه شد و نظریّا    محافل ادبی و در میان فولهلورشناسان اروپایی 

در ایران، در زمی آثار زبان فارسی تحقیقا  زیادی ریات نۀ  قرارگرفت  پ  از ترجمۀ این کتاب  در  شناسی 
گنبدهای ۀ  ساختار روایی قصّ سۀ  های نزدیک به این جستار عبارتند از: »تحلیل و مقایاست که نمونهانجام شده

های پریان ولادیمیر پراپ« نوشتۀ فرشته شناسی قصّهنظامی بر اسا  الروی ریات  هفت گنبد  صندلیو    سیاه
فرزاد   عبدالحسین  و  قصّه(، »ریات1391ناظری  تطبیقی  از سیندرلاو    شینیه،  پیشانیماههای  شناسی   »

حیدری  »ریات1394مرتای  افسا(،  نظر  مصری   ماهاننۀ  شناسی  اسا   از یۀ  بر  پراپ«  ولادیمیر 
خیر و ۀ های قصّ شناسی و بررسی ویژگی( و»تحلیل ریات1395نیا  سیدمرتای میرهاشمی و زهرا سعادتی 

 
1. Morphologie du conte 
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(  در ادبیا  فرانسه از نرارندگان 1394رادمنن    الفقرا وعطامحمّدنظامی« نوشتۀ مینا خادم هفت پیکر  از    شر
اپ« ولتر بر اسا  نظریۀ پر  کاندیدشناسانۀ داستان فلسفی  توان از »بررسی ریات( می 1396همین مقاله  

ساختار روایت این دو سۀ نام برد  لاکن تاکنون هیچ تحقی  مستقلی با استفاده از روش علمی پراپ برای مقای
 رسد  قصّه در ادبیا  بین الملل انجام نپذیرفته است، لذا انجام این تحقی  ضروری به نظر می

یخت -2  شناسیر

آثار فولهلوریک را بر اسا  قواعد صوری   بندیدستهرو  تبار، برای ناستین بار »  ولادیمیر پراپ، فرمالیست
شناسی رویهردی (  ریات144:  1388شناسی خواند«  احمدی،  ها انجام داد؛ از این رو، کارش را ریاتآن 

بنیادین روایت است؛ عناصری که سازه  دارد و در پی شناسایی عناصر  های اصلی ساختمان ساختارگرایانه 
یابد  یهی از ناستین کاربردهای این اصطلاح در ها گسترش میزای فرعی بر پایۀ آنروایت شمرده شده و اج 

ها با یهدیرر و گیاه و ارتباط آن دۀ دهنشناسی است و منظور از آن، بررسی و شناخت اجزاء تشهیلدانن گیاه 
ها وان در مطالعۀ قصّه تپراپ معتقد است همین روش را می با کل گیاه، یعنی ساختمان و ساختار گیاه است 

 (  17ب: 1368کار برد  پراپ، به

پراپ   - 1 - 2  روش مطالعاتی 

ها در های صد قصّۀ پریان روسی و بررسی ارتباط این عملهرد های شاصیّتتحلیل عملهرد و با تجزیه پراپ
نتیجه دست یافت که عملهرد »شاصیّت به این  از اینهه چه   های هر داستانی صرف نظرساختار داستان، 

(؛ 246:  1388آیند «  هارلند،کار می عناصر ثابت و پایدار به لۀ  ها را به تحق  برساند، به منزکسی و چرونه آن 
کند، تنها نام و نژاد و سایر عناصری است که در معرض ظاهری یک چه که در هر داستان تتییر می بنابراین آن

مشاصه این  دارد   کاربرد  دارای شاصیّت  که  همیشری  و  مشان  و  مهرر  روابط  »طی  ظاهری  های 
اند و سرپیچی های مشان است، بر اسا  قواعد از پین تعیین شده در کنار یهدیرر قرار داده شدهساختار

 ( 82: 1380فر،  شایران زند«از این قواعد، ساختار داستان را بر هم می
بندی معین، لومی مانند ریاضی و فیزیک، تاکنون فاقد طبقهادبیا  ساختاری، برخلاف ع  ، از دیدگاه پراپ

و شی واحد  تجزیهوۀ  اصطلاحا   به مشاهده،  نیاز  است   بوده  و بررسی  نقد  در  علمی  و  و و  معین  تحلیل 
های از نظر وی، قصّه  .کندمی های پریان  ریخت شناسی قصّهگیری دقی ، وی را مصمم به نرارش کتاب  نتیجه

میان هفت پریان دا رای ساختاری واحد هستند و این ساختار، متشهل از سی و یک خویشهاری است که 
شوند  منظور از خویشهاری »عمل یا کار یک شاصیت از نقطه نظر اهمیتن در پیشبرد شاصیّت تقسیم می 

ب: هفت و هشت(  وی برای سهولت مطالعه برای هرکدام عنوانی انتااب کرد 1368قصّه« است   پراپ،  
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بعد از   عبارتند از:   𝛼:  وضعیت اوّلیّهو علامتی را به عنوان نماد، درنظر گرفت  این سی و یک خویشهاری 

:  نیاز/    A:  شرارت  ، θ: همدستی ،  ɳ: فریبکاری،  𝜁  :خبردهی ،  ε: خبرگیری ،  𝛿  :نقض نهی،  𝛾  :نهی ، 𝛽  :غیبت
a  ،دهنده  میانجیگری یا رویداد پیوند  :B  ،آغارینلۀ  مقاب  :C  ، :اوّلین خویشکاری بخشنده،  ↑  عزیمت  :D  ،

قهرمان جادو،  E:  واکنش  مکانی،  F:  دریافت شیء  رفع ،  I:  پیروزی،  J:  نشان،  H:  کشمکش   ، G:  انتقال 
: کار دشوار،  L:  ادّعای دروغین، O:  ناشناسورود به طور  ،  Rs:  نجات ،  Pr:  تعقیب، ↓: بازگشت،  K:  مشکل

M ،حلّ مسئله :N ،شناختن  :Q ، افشاگری :Ex ،تغییر شکل :T ،مجازات :U ، عروسی :W   
های اشااص خویشهاری  - 1در ادامه، ملاحظا  خود را در قالب قواعدی، چنین فهرست نمود:    ، پراپ

توالی   -3ها محدود است   شمار خویشهاری  - 2دهند   قصّه، عناصر ثابت و پایدار را در قصّه تشهیل می
نو  قصّهمۀ  ه  -4ها همیشه یهسان است   خویشهاری پریان از جهت ساختمانشان از یک   پراپ:  اندهای 

1386 :49 ) 
ها دارای یک طرح  های پریان دارای ساختاری واحدند بلهه تمامی داستانپراپ معتقد است نه تنها قصّه

ها، زمینۀ سنجن شناسی و تعیین ساختار قصّهبنیادین هستند  وی معتقد است با بررسی صحیح ریاتۀ  اولیّ 
آن  مقایسۀ  و  و  دین  با  با هم،  میها  فراهم  میاسطوره  طری   این  از  و  روابط شود  مسائلی همچون  بر  توان 

در روش وی، صفا ،   های کهن، ارتباط حهایا  ملل ماتلف و مواردی از این دست روشنی افهند تمدن
تحقی  حذف دۀ  ها نیز از محدوشود و بافت فرهنری و اجتماعی قصّه خصوصیا  وسایر جزئیا  بررسی نمی 

مطالعاتی وۀ شیرۀ  نظران و منتقدان دربا  همین مباحث از جمله ناستین انتقاداتی است که صاحبگرددمی 
(  وی از ضرور  پرداختن به چنین مباحثی کاملام آگاه بود، اما 42-41: 1376اند  تولان،  پراپ مطرح کرده

 دانست  شنا  میپرداختن به این مباحث را خارج از تاصن محق  ریات

 بهشت  هشت -۳
 هشت بهشت معرفی   - 1  –   3

 هشت بهشت گوی هندوستان ملقب به سعدی هندی است  وی  امیرخسرو دهلوی از شاعران بزرگ فارسی
منظومه زیباترین  از  یهی  که  قصّهرا  در فاای  است  فارسی  ادبیا   ارزشمند  های  شبهای  و یک  و   هزار 

دارای دو بان است: داستان اصلی   هفت پیکرهمانند   هشت بهشت نظامی نوشته است     پیکر  هفت ساختار  
با   و انتها کتاب که مطاب   پیکرو کلیّا  آن در بان ابتدا  بهرام و دلارام  هفت  و می   حول داستان  چرخد، 

است  این هفت   هفت پیکرهای  بان دوم، بان میانی، متشهل از هفت حهایت که متفاو  از حهایت
های هفت اقلیم است، در خلال حهایت اصلی جای گرفته شده شاهدختقلهای نحهایت فرعی که داستان

های تو در تو وجود این حهایت در حهایت برای روشن کردن مامون حهایت اصلی است  روایت است؛
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گذاری برای جذب مااطب و تداوم سیر داستان است، فنی که ای فاصلهها با هم، گونهآمیاتن حهایتو در 
 است  بررسی کرده یک شب هزار ودر  2گیری آن را با نام درونه  1ه آن مشرق زمین است و تودوروف گاتجلی

توسط شاهدخت هندی ساکن در سرای گنبد مشهین، در روز شنبه   هشت بهشت حهایت سه شاهزاده در  
می  گفته  گور  بهرام  کتاب،  اصلی  قهرمان  داستان  برای  به  آن  اول  بان  دارد:  عمده  بان  دو  افسانه  این  شود  

 a655  با عنوان »برادران زیرک« و  655المثل مشهور »شتر دیدی ندیدی« اشاره دارد  داستان آن با کد جهانی  ضرب 
 ( 140: 1396 مارزلف،  های زیرکانه« در کتاب آرنه تامپسون ثبت شده است گیری نتیجه  ا عنوان »شتر گریاته و ب 

در این حهایت پادشاه سراندیب بر سه پسرخود، ظاهرام برای کسب تجربۀ بیشتر، تهلیف کرده است که 
در راه ساربانی می دیار وی خارج شوند  سه شاهزاده  شترش را گم کرده است  هر یک نشانی بینند که  از 

شود که ها باعث میاند  بیان تمامی این نشانیدهد، درحالی که هیچ یک شتر را ندیدهدرستی از آن شتر می
های دیرری  ها اتهام دزدی شتر زده شود  در نهایت سه شاهزاده، ضمن آشنایی با پادشاه آن کشور، نشانی به آن 

 شود شاه آشپززاده است  ه معلوم میدهند کبه شاه می 

 گنبد مشکین های  خویشکاری   - 2 - 3

به جا   بهرام  افسانه مشهین می مۀ  شاه وارد سرای مشهین شاهدخت هند ملب   او می شود و  اولین ای از  شنود  
با یک صحنهنویسد: »هر قصّه    پراپ می کند( را مشان می 𝛼  اوّلیّه   وضعیت جملا  در هر داستان    معمولام 

آینده با ذکر نام و موقعیتن معرفی  شوند یا قهرمان ای نام برده می شود؛ مثلام اعاای خانواده آرازین شرو  می 
 شناختی بسیار مهم است«  پراپ، شود، یک عنصر ریات شود  این صحنه با آن که خویشهاری محسوب نمی می 

شود: در روزگاران پیشین شاهی در سراندیب سه گونه آراز میاین  مشکینگنبد    وضعیت اوّلیّۀ   ( 60: 1386
 برد:پسر هوشمند و هنرمند داشت و از همنشینی با دانایان لذ  می 

 گفهههت وقتهههی بهههه روزگهههار ناسهههت
 ی تاههههههتندر سههههههراندیب پایههههههه

 کههههه دیههههد دانههههن بههههیندر دل هر
 سهههه پسهههر داشهههت هوشهههمند و جهههوان

 

 بهههود شهههاهی بهههه شههههریاری چُسهههت 
 قههههههههدم آدم افسههههههههر باههههههههتن
 خههاص کههردش بههه همنشههینی خههوین
 هههم تههوانرر بههه علههم و هههم بههه تههوان

(172: 1390 دهلوی،     
به کسب   a)6(  نیازها  کند که آنوگو با شاهزادگانن بر سر جانشینی احسا  میروزی پادشاه پ  از گفت

دارند    بیشتر  پراپ عبار  است از آن که: »یهی از افراد، فاقد چیزی است و آرزوی   نیازتجربۀ  در تحلیل 

 
1. Todorov 
2. Mise en abyme, Enchâssement 
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دارد    لفظام یاد نمی   نیازداشتنن را  بیان شده است و گاهی حتی  با آن گاهی خیلی صریح و روشن  شود، و 

شهاری ، در خوی نیازیا    شرارت (  به دنبال آشهارشدن 78:  1368شود«  پراپ، جریان عملیا  قصّه آراز می 
شود شود و یا فرستاده می شود، فرمان داده می از قهرمان درخواست می   B)2(دهنده  میانجیگری یا رویداد پیوند

 فرستد: اش میموجود را رفع کند  پادشاه سه پسرش را به خارج از قلمرو نیازبه وجود آمده یا  شرارت که 
 داد فرمهههان کهههه ههههر سهههه بهههدر منیهههر

 شهههههریار بههههودتهههها حههههد ملههههک 
 

 پههههین گیرنههههده ره ز پههههین سههههریر 
کهههههه مانهههههد گناهههههههار بهههههودهر  

  (17۵-17۴: 1390 دهلوی،   
به جست  با عزمی راسخ  روند و از ها شهربه شهر می  آن (C)آغازین  لۀ  مقابپردازند؛  جو میوسه شاهزاده 

 (: ↑ عزیمت شوند؛ حدّ فرمانروایی پدر خارج می سر
 تههن ز جههای شههدندزیههن سههان هههر سههه 

 شههههههیب و سههههههونره نَوَشهههههتند بی
 

گههههرای شههههدندتوشههههه بسههههتند و ره    
 تهههها شههههدند از دیههههار شههههه بیههههرون

  (17۵ همان:  
نامید     بینندهتدارک یا    بخشنده  توانشود: »این شاصیّت را می اکنون شاصیّت جدیدی وارد داستان می 

با او در جنرل یا در طول راه، روبه  (  در این 86:  1368شود«  پراپ،  رو می معمولام قهرمان داستان تصادفام 
 همان(   ها«شود و مانند این گیرد، مورد حمله واقع می مورد پرسن قرار می  شود، مرحله، »قهرمان آزماین می 

به سمت  ه روزی ساربانی سیا  با عجله  اولین  گیرد؛ آید و سراغ شتر گم شده خود را می سه شاهزاده می پوست 
 : D)2(  خویشکاری بخشنده

 روزی از گهههههردش سهههههتاره و مهههههاه
 ای چههون قیههرتهها کههه از پههین زنرههی

 گفههههت کههههای رهههههروان زیبههههاروی
 

نَوَشههههههتند سههههههوی شهههههههری راهمی   
زنههان سویشههان گذشههت چههون شههیرتک  

 شهههتری دیهههد کههه  روان زیهههن سهههوی
(17۵: 1390 دهلوی،    

 :دهندهایی از شتر گمشده ساربان می سه شاهزاده هرکدام نشانی 
 زان سهههه برنههها یههههی زبهههان برشهههاد

 

 نقهههههن نادیهههههده را زبهههههان بنههههههاد 
 

 گفهههت یهههک چشهههم کهههور بهههود او را
 دوّمههههین گفههههت چههههون خردمنههههدان
 سهههههوّمین هوشهههههمند بههههها تمییهههههز

 در چراخهههههههههوار زور بهههههههههود او را 
دهههانن کههم اسههت یههک دنههدانکههز   

 گفهههت یهههک پهههای لنهههگ دارد نیهههز
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 گفتنهههههههد ههههههههریهین جهههههههواب باز 
 

شههههتابکهههه همههههین راه گیهههر و رو به  
  همان( 

بازمی رود اما شتر را نمی ساربان تا فرسنری می  نزد سه شاهزاده  برادر دوباره نشانی یابد و به  های گردد  سه 
nég( واکنش قهرمان  ساربان دادند؛ها مسیر و مشاصا  شتری که ندیده بودند را به  دهند، آنجدیدی می

2(E : 
 رویهسهههت بهههارش دو سهههوی رویههها

 دوّمههههههین کههههههرد روی کههههههار در او
 بهههار اسهههتسهههوّمین گفهههت زن گران

 

آن سهههوی   انهرهبهیهن  و  سهههوی  ایهن   رورهن 
او بههر  سههههوار  زنههی  گههفههتهها   هسههههت 
اسههههت  دشههههوار  کههار  گههرانههیههن   وز 

(176 همان:    
یابد نه تنها پاداشی به شاهزادگان درست است ولی شتر را نمیهای سه پسر بیند تمامی نشانی ساربان که می  

گونه که پراپ گفت   همانcontr(F(  عد  دریافت شیء جادوکند؛  ها را متهم به دزدی شتر میدهد بلهه آننمی 
باشد،  تواند دارای ارزش مادی باشد  اگر واکنن قهرمان منفی  پاداش همیشه قدر  جادوئی ندارد حتی می 

تنها کمهی دریافت عمل کند، نه  بخشنده( و اگر قهرمان خلاف میل  96:  1386افتد  پراپ،  انتقال اتفاق نمی
 شود: کند، بلهه مجازاتی سات مینمی 

زان درسههههتسههههاربههان  نشههههان   هههمههه 
فههنشههههان  از  نههداشههههت  چههون   آگهههههی 
طهرّارنهد  سهههه  کهایهن  بهرداشهههت   نهعهره 

 

 گرد شهههک را ز پین خهاطر شههسهههت  
زد   در  دامهنشهههانچهنهگ  بهه  سهههبهک   

کههارنههد  در  خههلهه   تههاراج  بههه   کههه 
(176: 1390 دهلوی،     

 : D)2(خواهد کند و توضیح می از سه برادر ساال می  بخشنده برند، حاکم در نقن  سه شاهزاده را نزد حاکم می  
بههه جههمههلههه  فههاق  اتههّ بههران   هههمهههم 

بههود  کههه  حههال  مههاجههرای   سههههاربههان 
بهه یرهان یرهان  بها شهههه   درسهههت گفهت 

 

محُهم  جویهههان شهههدند سهههوی حَههههَ  
همهههه پاسهههخ و سهههاال کهههه بهههودوان  

 شههاه از آن هههر سههه نیههز پاسههخ جُسههت
(177 همان:    

پاسخ شرح می  در  با ساربان شوخی کردند و دهند که جهانررد هستند و شتری ندیدهشاهزادگان  تنها  اند، 
 nég(قصّه نیست بخشندۀ جایی در مقابل اتفاقام درورشان راست درآمده است، اما این پاسخ به

2(E : 
 او شهههتر جسهههت و مههها بهههه لابهههه و لاغ
 مهههها گنههههههار ایههههن قههههدر هسههههتیم

 تههههههازه کههههههردیم نقههههههن او را داغ 
 کههههه درورههههی بههههه روی او بسههههتیم
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 خواسههتاش بیبهه  درورهها کههه گههویی

 
 اتّفهههههاقی مقابهههههل افتهههههد راسهههههت

(178 همان:    
 :contr(F(افهند  ها را به زندان میآنکند و حاکم حرف شاهزادگان را باور نمی  

 ز اتّفهههههههههاق از دروغ نافرجهههههههههام
رده را بهههههازده بهانهههههه مههههههن  بهههههُ
 ایههن سههان گفههت و چههون سههتمهاران

 

ود نهههه تمهههام   راسهههت افتهههد یههههی بهههُ
 خویشهههتن را بهههه بهههد نشهههانه مههههن
 بندشهههههان کهههههرد بههههها گنهههههههاران

  همان( 
پیدا می شب  بار دیرر در نقن  هنرام شتر ساربان  پرسد که چرونه ، از شاهزادگان می بخشندهشود  حاکم 

 : D)2(اند بدهند؛های درستی از شتری که ندیدهاند نشانیتوانسته

ه  ی خوین پ  بپرسههیهدشهههان کهه قصهههّ
او کههان پههیهههههر  نههدیههد  مههردم   چههه 

 

کههم  از  نههمههودن  بههایههد  بههیههنوبههاز   
مههی نشههههان  اوچههون  جههوهههر  ز  دهههد   

(179 همان:    
بردند که شتر  اند پیهایی که در مسیر دیدهکه از نشانی  E)2( کننداین بار شاهزادگان به روشنی تعریف می

ی پاین بر زمین اش را ازجای کشیده شدهکور است زیرا تنها گیاهان یک سوی صحرا را خورده است  لنری
به  نیم خور شدن شاخ و برگ  مانده متوجه شدهو نداشتن یک دندان را از  و اند  از مر  جای  های یک سو 

ها متوجه همراه بودن خانم  موران یک سوی دیرر جاده متوجه بار انربین و رورن بر روی شتر و از نقن نعلین
با شتر شده به زن  برای برخاستن  بر زمین هنرام کمک گرفتن  بارداری زن را از جا دو دستن  اند  همچنین 
 اند  متوجه شده اشسبب سنرینی

 :)1f(کند؛کند و از زندان آزاد می حاکم سه شاهزاده را تحسین می
جهواب تهن شهههنهیهد  کهز ههر سهههه   شهههاه 

بههنههواخههت هههر نههوا  صههههد  بههه  را   یهههههی 
 

صهههواب  بهه  فهراسهههت  زان   بهنهده شهههد 
کهه بهایهد سهههاخهت سهههاخهت برگی چنهان  

(181 همان:    
می  قسمت  این  تحلیل  در  در  پراپ  »تقریبام  افسانه گوید:  و  تمام  کمهی  عنصر  یک  جادویی،  های 
می یاری دیده  می دهنده  کارسازی  را  مشهل  و  حمایت  را  قهرمان  نوعی،  به  که  و شود  یاری  این  ولی  کند 

بلهه گاهی »قهرمان به مهان چیزی   .(88:  1387حمایت، همیشه جنبۀ جادویی و ماورایی ندارد«  خدین، 
(  حاکم از هوش  107:  1368شود«  پراپ، شود، یا راهنمایی میانتقال داده می جوی آن است وکه در جست

 کند؛برد و همنشین خود می ها را نزد خود می آن  یاریگربار در نقن آید و اینمی  و فراست شاهزادگان به وجد
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 :G)2(انتقال مکانی 
 شههههههههههانزان نمههههههههههودار دوربینی

 سههههههرایمنزلههههههی دادشههههههان درون
 

شههههانرربههههت بههههه همنشینیکههههرد    
 تههها بهههود نزدشهههان بهههه خلهههو  جهههای

(182: 1390 دهلوی،    
 دهد؛های سه شاهزاده را در مجلسی که در سرای خود ترتیب داده بود گوش میروزی پادشاه نهانی حرف 
 (:§  عناصر کمکی پیوند دهنده

 بهههینویهههک از کمگفهههت هربهههاز می
 ای کههادمی گههم اسههت در اوکههاین مههی

 رگسهههتکهههاین بهههره گوئیههها نهههه پاک 
 کهههاین ملهههک نهههی ز شهههاه آزاد اسهههت

 

 داسهههتانی بهههه قهههدر دانهههن خهههوین 
 گوئیهههها خههههون مههههردم اسههههت در او

یافتهههه بهههه شهههیر سهههگ اسهههتپرورش  
سهههتگهههویی از پشهههت مطباهههی زاده  
  همان( 

انرور وی بر  شود که باغ  کند و متوجه میفردای آن روز شاه از باده فروش در مورد نوشیدنی تحقی  می 
فهمد که این بره از کوچهی با شیر ماده سری پرسد و می است  از شبان در مورد بره می روی گورستانی بنا شده

 (  §  شود که پدرش آشپزی بوده استپرسد و آگاه می است  از مادرش در مورد راز پدرش می بزرگ شده
های خود را که براین ثابت خواهد که دلیل فرضیهشاهزاده می برد، از سه می   حال که حاکم به واقعیت پی

چسب و محبوب قصّه   به اعتقاد پراپ این مرحله یهی از عناصر دل (M)کار دشوار  شده است، بیان کنند؛  
شود های سات و شاید لاینحل در داستان است که به قهرمان داده می است  این خویشهاری نشان دهنده کار

آید  حاکم از شاهزادگان میبا یاری از ریب یا با زیرکی و یا با شان  از عهده انجام کار مورد نظر بر و او نیز
 کند: گونه درخواست میاین

 چهههه از شهههما شهههنیدم رازگفهههت کان
د چههو هههر دو سههه چیههز   روشههن و راسههت بههُ
 کهههاین همهههه رازهههها کهههه پنههههان بهههود

 

 همچنهههان یهههافتم چهههو جسهههتم بهههاز 
راسهههت گفهههت بایهههد نیهههزروشهههن و   

سههان بههودبههه چههه دانسههته شههد کزین  
(186 همان:    

گوید: »چون نوشیدنی را خوردم به جای شادی رم افزود، دریافتم این شراب ز خون اوّلین شاهزاده می 
داد « سومین گوید: »چون بره را خوردم، دلم به سوزش افتاد و بوی خون سگ میآدمیان است « دومین می

بود  دانستم که نسبت شما به خمیر می  دَم از نان  گوید: »من در شما نشانی از شاهان ندیدم وتنها در شما 
   (N) حلّ مسئله است و نه به سریر «؛
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است  که ازحقیقتی که متوجه شده شاهزادگان از سفر خود تجارب فراوانی توانستند کسب کنند  حاکم با آن 

رفع باشد؛  کند و به هر کدام صد دینار می لبی خندان از آنان سپاسرزاری می باشد، با  بسیار اندوهرین می 
به اوجن رسیده است، مصیبت یا کمبود آراز قصّه، التیام     از نظر پراپK)4(مشکل   اینجاست که قصّه 

 (  112: 1386پذیرد پراپ،  می 

 زیهههن نمهههط خواسهههت عهههذرها بسهههیار
 

یهههک سهههپرد صهههد دینهههارپههه  بهههه هر   
(188: 1390 دهلوی،     

 (: ↓  بازگشتگردند؛ قهرمانان به خانه نزد پدر بازمی  

 یهههک از باهههت شهههادمانه خهههوینهر
 سههههوی مُلههههک پههههدر فههههراز شههههدند

 

ی خهههوینره گرفتنهههد سهههوی خانهههه   
فراز شههههدندچهههون پههههدر بهههاز سههههر  

  همان( 
رسد  پادشاه که بسیار  و رنگ مشهین به اتمام می   T)3(تغییر شکل  با خویشهاری    گنبد مشکینداستان  

 کند: ها را ررق رنگ مشهین و مُشک میخوشحال از بازگشت شاهزادگان است، خود و آن
 پهههههدر پیهههههر شهههههادمانی یافهههههت

 دلی بههه تمههین گشههتکهه از خهوش ب 
 کههههرد روشههههن بههههه مهتههههر پسههههران
 چتهههر مشههههینن داد بههها همهههه چیهههز
 رنههگ مشهههین شههعار عبّاسههی اسههت

 فام بهههودظلمهههت شهههب کهههه مشهههک
 ی خشههههکخهههون تهههر میههههان نافهههه

 خههههطّ و خههههالی کههههه دلسههههتان دارد 
 

 بههههار دیرههههر ز سههههر جههههوانی یافههههت 
گونن مشههههین گشهههتمهههوی کهههافور  

فام تهههههههاجورانبهههههههالن مشهههههههک  
 دیرههههران را لهههههوای مشههههههین نیهههههز
 زیههههورآرای چههههرخ شمّاسههههی اسههههت
 بهههههههر آسههههههاین تمههههههام بههههههود
 تهههها نرههههردد سههههیه نرههههردد مشههههک

ز آن دارد رنرسههههههت زیهههههههب امشک  
  همان( 

 صادق یا سرنوشت -4

 فلسفی  ۀ قصّ   - 1  - 4

زمان خود را   ۀگیری از داستانی تایلی، جامعفلسفی ژانر ادبی است که برای رهایی از سانسور با بهره   ۀقصّ 
نویسنده دهند  مهمترین  های پریان جای خود را به مسائل فلسفی می فلسفی عناصر قصّه  ۀکند  در قصّ نقد می 

خرد، اساسام   ۀاش در پهنتوان اذعان داشت ارزش کار این فیلسوف و نوآوریباشد  میدراین عرصه ولتر می
ها و آرای سترگ فلسفی پذیر برای انتقال اندیشهگیری از یک ژانر ادبی آسان و فهم در جسار  وی برای بهره 
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ها مورد پسند همران این قصّه»روه از کارهاین برگزید  فلسفی را برای این گ ۀاست  از همین رو، عنوان قصّ 
ارزش از  فراتر  زیرا  یراناست  گونه  ۀهای  نیز  و  اندیشه  و  دلنشین سبک  و گونری  وحد   بیانرر  اش، 

مبارزاتی است که او در اند  این یهپارچری از انسجام فهری ولتر سرچشمه می یهپارچری گیرد و همانند 
تعصب  ها، دادگری و نفر  انریزتزین آن اش یعنی دروغ، ریاکاری، بیدشمنان همیشری  اش در برابرزندگی

 (  161: 1394است«  محسنی،  انجام داده 

یا سرنوشت   -   2  -   4  معرفی صادق 

با داستان   صادققصّۀ   های شرقی در قرن هجده فرانسه بسیار مورد توجه با مامون و ساختار روایی مشابه 
انریز های خود جنبه ریر بومی و خیال گیرد  ولتر با انتااب ژانر ادبی قصّه و رنگ و بوی شرق به داستان میقرار
تثثیر قرار میمی  بیشتری را تحت  انریز،  های این سرزمین خیالدهد و از خلال افسانهباشد و خوانندگان 

، 2و تاوررنیه   1های شاردنر با شرق از خواندن سفرنامه کند  آشنایی ولتهای فلسفی خود را آزادانه ارائه می نظریه
و به خصوص   4، کتاب توما  هاید شب   و یک هزار ، 3های منتشر شده در مورد ایران، بارتلمی دربلو  کتاب

 (25: 1390است   جواری،  اوستا سعدی وگلستان 
کند  این  زبان ایتالیایی در ونیز منتشر میرا به   سه شاهزاده سرندیپکتاب    5مایهل ترامزینو   7551در سال  

توسط   1719ترجمه به زبان فرانسه این کتاب در سال  باشد دهلوی می  هشت بهشتای از  کتاب خود ترجمه
گذارد  قهرمان قصّه، زادیگ  تثثیر بسیاری می  صادقیابد  این اثر بر ولتر برای نوشتن تحق  می  6دومیی  لویی

همانند سه قهرمان سراندیب، با جزئیا  دقیقی، اثر گذر سگ و اسبی را بر روی زمین تشاین  صادق(،  
شود  با این وجود می  شود  سپ  وی با بیان برهان ذهنی خود تبرئهدهد وبه همین دلیل به دزدی متهم می می 

به این معنا که ولتر از عزادیگ بسیار فراتر از سه شاهزاده سراندیب می لم زمان عصر خود »بصیرتی رود؛ 
بلهه از شررف مشیّت الهی سان    7آمد برد  ولتر نه از پینژرف و نهته سنج« برای رسیدن به نتایجن بهره می 

کند، در حالی که در سنت داستان شرقی، خواننده از ابتدا،  گوید  »همچنین وی تعلی  را وارد داستانن میمی 
آگاه است، این مسئله باعث تقویت استدلال دلالت زادیگ برای نزدیک  راز عدم دیدن حیوان توسط سه براد

 
1. Chardin 
2. Tavernier 
3. D’Herbelot 
4. Hyde 
5. Tramezzino 
6. De Mailly 
7. Sérendipité 
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  (Catellin, 2014:49)شود« می  1شدن به روش علمی
به خاطر خصاین سرآمدش مورد    ، صادققصّۀ   بابل است که  داستان زادیگ عاقل و مرفه در سرزمین 

شود؛ اما پادشاه می  و روزی وزیر منورالفهر  گیرد  زادیگ اعتماد زیادی به سرنوشت دارد توجه پادشاه قرار می 
به واگذاری وظایفن و ترک کردن دربار می علاقه او را مجبور  به ملهه استرته  به اش  بنابراین او شرو   کند 

حساد  خیانتشناخت  شرار  ها،  و  تناقاا   میها،  بشری  به های  عاقلانه،  شور  و  خرد  با  او  اما  کند 
کند و فرمانروای بابل یابد و در آخر با ملهه استرته ازدواج میها ظفر میها و رقابتحساد ها،  بدشانسی

   (Labesse, 1995: 26-27)شود می 
پادشاه را می   در فصل سوم قصّه، زادیگ دنبال اسب و سگ شاه و ملهه از دور چند درباری  بیند که به 

به دلیل گفتن   و  دهدهای آنها را به درستی میاست تمام نشانیبا آن که این دو حیوان را ندیده    هستند  وی
گذارد که دیرر شود  در انتهای فصل، زادیگ با خود قرار می که ندیده است به دردسر بزرگی گرفتار می آنچه

 .شود  هرچه را که دیده است، بیان نهند تا مبادا بار دیرر این عمل وی براین مشهل ساز

 صادق های  خویشکاری   - 3  - 4
 صادق های قصّۀ  خویشکاری  -۱جدول

 ( 𝛼  وضعیت آرازین  1

 ( 𝛽1 ریبت   2

 a)6(  نیاز 3

کند  جو می و(زادیگ بعد از جدایی از همسرش خوشباتی را در مطالعۀ طبیعت جست1 
روستایی سهنی  ای  کند روح خود را پرورش دهد و برای رسیدن به آرامن در خانه و سعی می 

به گردش می 2  گزیند  می از اتّفاق 3پردازد   (روزی زادیگ در جنرلی  بعد  که  (او  هایی 
 براین رخ داده است نیاز زیادی به درک مباینت اراده و سرنوشت دارد  

 D)2(   خویشهاری باشنده4

nég  واکنن قهرمان  5
2(E 

 D)2(  خویشهاری باشنده 6

وجوی سگ ملهه  بیند که در جستسرای ملهه را می زادیگ آقای حرم ( هنرام گردش،  4 
دهد که ماده سری از نژاد اسپانیل است  گیرد  زادیگ پاسخ می است و سراغ سگ را از او می 

های خیلی  گوش  و زندبه تازگی چند توله به دنیا آورده است، پای چپ جلوش لنگ می  و
دارد  دیده پسرا می آقای حرم  بلندی  بنابراین آن را  که  (زادیگ جواب می 5اید؟  رسد  دهد 

 دانسته که ملهه سری دارد  وقت نمیهیچراه آن را ندیده است و هیچ 
گریزد   در همین زمان، با تتییر دست اقبال و سرنوشت، زیباترین اسب پادشاه از اسطبل می 

بینند از او پرسید که آیا  گ را میگردد و هنرامی که زادی ( میرشهارِ دربار دنبال اسب می 6 
 گذر اسب پادشاه را ندیده است؟

nég  واکنن قهرمان  7
2(E  7 زادیگ پاسخ می)اش عالی است؛ پنج پا ارتفا  دارد، با سُم بسیار  اسبی که چهارنعل  دهد

افسارش از طلای بیست    حلقۀ آباوری هایکوچک؛ دمی به بلندی سه پا و نیم دارد؛ سرک 
اش یازده سهه نقره است  اما وقتی میرشهار مسیرگذر اسب را نقره  سه عیار است؛ نعلین و 

 است  اش نشنیده دهد که آن را ندیده و اصلام درباره پرسد زادیگ جواب می می

 
1. Méthode scienifique 
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  عدم دریافت شیء جادو  8
)contr(F 

زدیده است، او را به  سرا که یقین یافتند زادیگ این حیوانا  را د(میرشهار و آقای حرم 8 
کنند  در همین  را به ضرب شلاق وتبعید به سیبری محهوم می برند و آنجا اوشورای شهر می 

که تتییر حهم بازداشت برای قاا  سات بود؛  شود  از آنجا زمان اسب و سگ پیدا می 
، محهوم  زادیگ را به پرداخت چهارصد اُن  طلا برای گفتن اصلام ندیدن اتفاقی که دیده بود

کرد؛ سپ  به وی اجازۀ اقامۀ دعوا در شورای ابتدا باید این جریمه را پرداخت می  کردند 
 شهر داده شد  

 D)2(  خویشهاری باشنده  9

 E)2(  واکنن قهرمان 10
خورد که (زادیگ در برابر شورا قسم می 10پرسند    (در شورا از زادیگ دلیل سانانن را می 9  

دو   این  ندیده هرگز  را  این حیوان  را  اتفاق  و  می است  تعریف  آقای گونه  که  جنرلی  »در  کند: 
سرای محترم و میرشهار نامی دربار را دیدم، درحال گردش بودم  بر روی شن آثار حیوانی را حرم 

باشد  شیارهای ظریف و ممتد، که دیدم، و به راحتی حهم کردم که مربوط به سگ کوچهی می 
جای مانده بود، باعث شد بفهمم که ماده سری های مابین آثار پاها به کوچک شن   هایدر بلندی 

هاین آویزان است بنابراین فقط چند روزی است که صاحب چند توله شده است  است که پستان 
های کنار پاهای جلویی تراشیده شده است، های دیرر معنای متفاو  دارد، مادام سطح شن نشانه 

های بسیار بلندی دارد؛ و همچنین متوجه شدم که شن همیشه توسط یک پا ه گوش بهم فهماند ک 
کمتر گود شده است تا پاهای دیرر، فهمیدم که ماده سگ ملهه والامقام ما کمی لنگ است، البته 

دانید که هنرام گردش در مسیر اگر جسار  گفتنن را داشته باشم  در مورد اسب شاه شاهان، می 
نعلین اسبی را را دیدم؛ همری در یک فاصله بودند  به همین خاطر گفتم اسبی که این جنرل، رد 

چهارنعلی عالی دارد  ربار درختان، در یک مسیر باریک که پهناین بین از هفت پا نبود، کمی 
سه پا و نیم از میانه راه، زدوده شده بود  گفتم این اسب، دمی به زۀ  از سمت راست و چپ، به اندا 

[« …]هاین به راست و چپ، این ربار را جارو کرده است پا و نیم دارد، که با حرکت  سه زۀ اندا 
  ( 3۴: 201۵ ولتر، 

  عدم دریافت شیء  11
 contr(F( جادو

شود اما در نهایت، این باشن با حهم مجازا  شود، تحسین و تمجید می (زادیگ تبرئه می 11  
دقی  زادیگ را تحسین کردند؛ خبر تا به شاه و ملهه تفاوتی ندارد: »تمام قاا ، بصیر  ژرف و  

فقط از زادیگ سان می تالارها، تالارها، و درکابینه رسید  در پین  گفتند؛ گرچه تعدادی مغ ها 
چهارصد اُن  طلا مۀ  زدند، شاه دستور داد که جری حرف از سوزاندن زادیگ همچون جادوگر می 

ها، با ود  دادند  منشی دادگاه، مثموران اجرا، نماینده که محهوم به پرداختن شده بود به وی ع
و نود و هشت اُن    تشهیا  بزرگی با این چهارصد اُن  به نزد زادیگ رفتند؛ از او فقط سیصد 

 برای ماارج دادگستری گرفتند و خادمانشان دستمزدهایشان را مطالبه کردند« همان( 
   عناصر کمهی پیونددهنده  §(12

 D)2(اری باشنده   خویشه13
 nég(  واکنن قهرمان 41

2(E 
  عدم دریافت شیء جادو  15

)contr(F 
  §(    عناصر کمهی پیونددهنده16

می   (زادیگ12  قول  متوجه  به خودش  و  است  بودن خطرناک  دانا  گاهی چقدر  که  شود 
اما این موقعیت  می بازگو نهند   دیده است را  بار چیزی را که  این  دیرر  که  دیرر  دهد  بار 

(از زادیگ  13شود   رد می  های خانه زادیگافتد  یک زندانی فراری از زیر پنجره اتفاق می 
دهد، درحالی که از پنجره  (او پاسای نمی1۴شود که آیا آن زندانی را دیده است؟   سوال می

(در  16   .نندک(او را به خاطر این جرم به پانصد اُن  طلا جریمه می 15است   گر بوده نظاره
شاهد تک  فصل  قهرمان هستیم: »زادیگانتهای  انریز  با خودش گفت چقدر رقت   گویی 

است وقتی در جنرلی که سگ ملهه و اسب پادشاه از آنجا عبور کرده باشد، در حال گردش  
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باشیم! و چقدر خطرناک است که پای پنجره باستیم! و چقدر سات است که در این زندگی  

 همان( خوشحال باشیم!« 

 شخصیّت -5
پردازان نظریّهقۀ  شناختی، شاصیّت نسبت به سایر عناصر داستان کمتر مورد توجه و مدا های روایتدر بررسی 

کتاب   در  نیز  پراپ  است   قصّهریختقرارگرفته  پریانشناسی  اهمیت نظریه  های  اسا   بر  را  خود  های 
نظر وی آنچه اهمیت دارد خویشهاری است که باعث تجلی ریزی کرده است  از  های قصّه پی خویشهاری

می برمیشاصیّت  اینرونه  را  قصّه  در  اصلی  شاصیّت  هفت  پراپ  دلاوری شود   »قهرمان:  شمارد: 
پیروز است  شاهدخت: زنی که قهرمان در ها میگر است، گاه قربانی توطئهجووجست شود، اما معمولام 
قهرمان است و سپ  یاور او میجوی اوست  باشندهوجست یاوران و : ناست آزمایشرر  شود  یاریرر: 

فرستد  شریر: دشمن قهرمان است  قهرمان کننده: قهرمان را به مثموریتی می دوستان قهرمان هستند  اعزام
 .(145: 1388کند«  احمدی، درورین: خود را به جای قهرمان معرفی می 

 های دو داستان جدول تطبیقی شخصیّت -2جدول 

 صادق  گنبد مشکین  داستان            شخصیت
 زادیگ سه شاهزاده قهرمان 

 - پادشاه  پدر سه شاهزاده(  کنندهاعزام 
 سرا، میرشهار، قاّا  آقای حرم  ساربان، حاکم بخشنده
یگر   - حاکم یار

های این دو داستان شاصیّتاز موارد تحلیلی در این دو اثر که با الروی پیشنهادی پراپ منطب  است،  
بین چهار کنشرر از هفت شاصیّت معرفی شده پراپ انجام پذیرفت:  گنبد مشکینهای است: خویشهاری

کننده،  قهرمان در  یاریگرو  بخشنده  و    اعزا   که  است  درحالی  این  از   بخشندهو    قهرمانفقط  صادق    
پراپ ظاهر یۀ خود، منطب  با نظرژۀ کارکردهای ویها با های قصّه هستند  هرکدام از این شاصیّتشاصیّت

 کنند  شوند و نقششان را ایفا میمی 

یخت -6  صادقو گنبد مشکین  ۀشناسانتطبیق ر
سامان  برای  ریاتاکنون  به  تجزیه دادن  از  برآمده  نمودار  داستان،  دو  این  تطبیقی  آن وشناسی  با تحلیل  ها 

 شود: یهدیرر سنجیده می 
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 جدول تطبیقی نمودارهای دو اثر  -۳جدول 
a6   B2   C   ↑   D2       E2

nég     Fcontr 

D2       E2
nég     Fcontr 

D2       E2          f1      G2     M  -  N   K4   ↓   T3 

 گنبد مشکین نمودار 

 𝜷𝟏       a6         D2       E2nég 
D2       E2nég     Fcontr 
D2       E2         Fcontr 
D2       E2nég     Fcontr 

 صادقۀ نمودار قصّ 

a6    D2       E2
(nég)  Fcontr نمودار برآمده از تطبی  دو اثر 

نسبت صادق تر شدن نمودار قصّۀ ها و ساده با مقایسۀ خویشهاری هر دو اثر، روند نزولی تعداد خویشهاری 
نمودار  مشکین   به  است  گنبد  داستان   آشهار  مشکیندر  سه   گنبد  تریپلیهاسیون  با  خویشهاری  سیزده  شاهد 

عمل   حوزۀ  خویشهاری   صادق و در قصّۀ    بخشنده، خویشهاری  تهرار  چهاربار  پنج خویشهاری و  های شاهد 
، موقعیت و شرایط قهرمانان داستان به روشنی بیان شده وضعیت اوّلیّه  ، درابتدای این دو اثر  هستیم  در  بخشنده

شود که قهرمان  کند و خواننده بار دیرر متوجه می ساده نقل می تۀ  ، راوی همچنان داستان را به گذشصادقت؛ در  اس
کند ولی نرری آراز می شاهدخت هند »روایت خود را با گذشته گنبد مشکین تتییری نهرده و زادیگ است  اما در  

(  قهرمان کتاب از 115:  1394 پیتمبرزاده،   هد«دبه سرعت در چهارچوب توالی خطی به مسیر خود ادامه می 
می  تتییر  سراندیب  شاهزادۀ  سه  به  گور  شاهزاده بهرام  آن کند؛  نام  داستان  آخر  تا  که  نمی هایی  قید  شود  ها 

 ها نامی ندارند اند و ریر از شاصیّت زادیگ هیچ کدام از شاصیّت های هر دو داستان همه تار و مبهم شاصیّت 
گنبد است که قهرمانان    (a)نیاز  دهد با خویشهاری  های دو اثر به ما نشان میبرآمده از خویشهاریطرح  
پراپ اصلی ترین خویشهاریوارد میدان شده   و قهرمان کتاب ولترمشکین   در   و  اند  از نظر  عامل حرکت 

کند حاکم احسا  میبد مشکین  گنآشهارا بیان نشده است  در    نیازاست  در هر دو اثر    مصیبتیا  نیاز    قصّه، 
دهد که زادیگ نیاز بیشتری به طرح قصّه نشان می صادقامَا در  ز به کسب تجربه بیشتر دارند نیاسه پسرش 

به دور مبارزه با خیر و شر،   صادقشناخت جبر و اختیار دارد زیرا »اسا  افهار ولتر در چهارچوب داستان  
ها در اش به دور چراهایی است که افهار هر خردمندی بر محور آنگردد  منط  فلسفیاهورا و اهریمن می

: 1389 عشقی،  دفع بلا کرد؟« توان از آندَوران است  چرا بر روی زمین خیر و شر وجود دارد و چطور می
یابد  لازم به ذکر است که استفاده از تهنیک گویی زادیگ نمود می ک( این موضو  در انتهای بان با ت143

بلهه شاصیّت داستان های داستانی خلاصه نمیگویی در تبلور ذهنیّا  ودرون شاصیّتادبی تک شود، 
آن  از  روحیپین  فرایندی  با  گوید،  سان  کلامی  با  باز -که  را  خود  روان  ماتلف  وجوه  و  سطوح  روانی 

سازد و گویی بستری را برای تعم  در »من درونی« و ماهیّت شاصیّت فراهم مید  استفاده از تکنمایانمی 



 نخست   ۀ شمار   سوم،   ۀ دور  فرانسه   ۀ هاي زبان و ترجم پژوهش  100

 
همین نشانرر آن است که واقعیّت به چه نحو در یک فاا و مهان به منصه ظهور می رسد و این امر دیدگاه 

 سازد  تر میدنیای هستی نویسنده را روشن
به جستجووشاهزاده سراندیب در نقن قهرمانان جست، سه  قهرماناز نظر شاصیّت   جو و رفع  وگر 

که زادیگ در نقن نهند، درحالی پای می  (B) آغازین  لۀمقابکنند و به خویشهاری  نیازشان خانه را ترک می 
به سفری می پای  کشد  گذارد که در طی آن حوادث و رویدادهای ماتلف انتظار او را میقهرمان قربانی 
جو است، و حال آنهه عزیمت قهرمان قربانی، آراز سفری  وگر، جستجووهدف از عزیمت قهرمان جست

آن انتظار  ماتلف،  رویدادهای  و  حوادث  آن  طی  در  که  می  است  جسترا  اما  میان وکشد،  در  جویی 
 (  85: 1368 پراپ،  نیست

توان انریزۀ شوند: از چنین عناصری میشمرده نمی  در هر دو اثر شاهد عناصری هستیم که خویشهاری
گیری زادیگ در انتهای فصل را نام پادشاه سراندیب از سوال کردن از سه پسرش بر سر جانشینی و یا نتیجه

کسیون[  دهنده، عمل  ها و عناصر پیوندبا آن که این عناصر باشی از قصّه است اما به قول پراپ انریزه   برد  ]آ
از توان آنهستند و نمی بنابراین این بان  تلقی کرد   مثابه خویشهاری ]فونهسیون[  به  ها را در سیر قصّه 

( هستند  همچنین عناصر §   عناصر کمکی پیوند دهندهشود بلهه  داستان به عنوان خویشهاری محسوب نمی 
بینیم  همان طور که شاهدیم در ها[ می نها« ]تریپلیهاسیوشدنپیوند دهنده مشابهی را نیز در »سه بار تهرار

عملیاتی زۀ پرسد و حوجدا از هرکدام سوال می، سه شاهزاده هوشمند داریم، پادشاه سه بار جدا گنبد مشکین 
 شود  ، سه بار تهرار میبخشنده

قی کلمه  به معنای حقی بخشندهها کنند؛ آنبرخورد می  بخشندگان متخاصمقهرمانان دو داستان بیشتر به 
یاری  انتظار  برخلاف  را  قهرمانان  که  هستند  شاصیّتی  بلهه  حرم  رسانند:می   نیستند  آقای  سرا،  ساربان، 

، بعد از دوبار منفی بودن بار بخشندهدر برابر  (E) واکنش قهرمان، گنبد مشکینمیرشهار یا حتّی قاا   در 
های سراندیب روند داستان ادامه پیدا کند و شاهزادهشود  باشد، واکنشی که باعث می جا میسوم مثبت و به

واکنن صادق  اما در    .خود را برطرف کنند  نیاز  (K) رفع مشکلتوانند در انتهای داستان با خویشهاری  می 
nég(همیشه منفی است    بخشندهقهرمان در مقابل  

2(Eبه گفتۀ پراپ نه در حوزۀ بخشنده    ، واکنن منفی در برابر
قهرمان   عمل    E W] [C ↑عمل  حوزۀ  در  گاهی  L] nég  دروغین   قهرمانبلهه 

2[C ↑ E 
داستان در  های متخاصمبخشندههنوز با علت اینهه زادیگ تا انتهای بان     (Propp,1970: 96) باشدمی 

گذارد این است که هنوز مانند قهرمانان واکنن مناسب و بعدی پراپ پای نمی  جدال است و به خویشهاری
 دهد  مثبتی نشان نمی 
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 گیرینتیجه -7

نویسنعلمی ساختار روایت این دو اثر می  ۀبا مطالع نتیجه گرفت که ولتر و دهلوی، این دو  دۀ توان چنین 
اند آثاری خاص و منحصر به فرد ارائه اروپایی و آسیایی، با اشراف به تمامی کارکردهای روایی قصّه، توانسته

 را تحت تثثیر قرار دهند  دهند و مااطبان بسیاری 
که گذشت، می توان به این استنباط رسید که این دو اثر منتاب نرارندگان با الرو پراپ با توجه به آنچه 

ویک خویشهاری پیشنهادی هماوانی و هماهنری بسیاری دارد و همری از یک نو  و محدود به همان سی 
هر دو داستان با شرح موقعیّت قهرمانان شرو    وضعیت آغازینای که  گونهبنیادین وی هستند  بهیۀ  و چهار نظر

به اوج فاجعه است: خویشهاری  شده از آرامن  تعادل اولیۀ   نیازاست  روند داستانی هر دو قصّه، حرکت 
شوند و داستان به اوج خود رو می روبه های متخاصم بخشندهزند و قهرمانان با بدخواهی  داستان را برهم می 

خویشهاریرمی  جادو(  E   قهرمان  واکنش(  D بخشندههای  سد   شیء  دریافت  متناوب F   عد   ترین ( 
 باشند  خویشهاری هر دو قصّه می
هایی ، این دو داستان از لحاظ ساختار روایی با هم تفاو  صادقو گنبد مشکین علیررم مامون مشابه 

 صادقبه  گنبد مشکینها از ها و شمارگان خویشهاریشاصیّتنیز دارند  روند تحول با سیر نزولی در تنو  
است   شده  نو     تحلیل  در  تفاو   قهرمانان  قهرمان  این  است   مشان  مشکیننیز  "قهرمانانی   گنبد 

، زادیگ "قهرمانی قربانی" در برابر سرنوشت و در صادقهستند، در حالی که در  نیاز  برای رفع    "وجوگر جست
 ، که پر بسامدترین حوزۀ عمل در هر دو داستان را دارا هستند، مقهور است  تخاصمهای مبخشندهبرابر 

گنبد  رسد اما حهایت یا هر دو به پایان می  بر تخت نشستنو یا عروسی ها با در الروی پراپ، پایان قصّه 
رفع مشکل داستان با خویشهاری  نیاز ،  گنبد مشکینعاری از این ویژگی است  در انتهای  صادق  و    مشکین

باشد  نشانرر استمرار قصّه می  عد  دریافت شی جادویی خویشهاری    صادقیابد اما در  التیام میتجلی  و  
خویشهاری تسهیم  در  پراپ  شاصیّتهمچنین  بین  درخواستها  دشوار  ها،  عمل   (M)  کار  حوزۀ  در  را 

را ایفا کرده است این درخواست  بخشندهحاکم که نقن  گنبد مشکینداند  اما در شاهدخت و یا پدرش می
نیز ایفای نقن کرده است  این موضو  که حاکم   یاریگرکند  همچنین حاکم در نقن  ها میرا از شاهزاده

عهده دار چندین شاصیّت و یا حوزۀ عمل باشد متایرتی با الروی پراپ ندارد  پراپ در مورد نحوۀ تسهیم 
 گوید: ها می تحوزۀ عمل میان شاصیّ 

 شود    حوزۀ عمل دقیقام مربوط به شاصیّت می 1
   یک شاصیّت چندین حوزۀ عمل را بر عهده دارد 2
   حوزۀ عمل میان چندین شاصیت تقسیم شده است  3
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 مقدمه-۱
پژوهشرر نظریه،  باختین میاائیلویچ میاائیل  مسائل  1929  سال  در،  زبان فیلسوف و ادبیا  پرداز، 

با اینمهالمه   منط   ه  ربه بحث دربا آن  در و منتشر کرد  ار  1ی ک داستایفس بوطیقای باختین  کار    پرداخت  
های میان شاصیت هک ایه المه م شاند؛ک گون المهه م ساحت به را آن تتییر داد و را نویسی ساختار رمان

 منطقی  شود؛می  هم با متااد  گاه  و عقاید گوناگون ظهور  و بروز باعث  و  گیرد می  نویسنده صور   و داستان

 فاای ایجاد و صدا  کی طتسلّ  بین رفتن از سببهای ماتلف، صدا  شدن شنیده برای  فاایی ایجاد  با هک

می  در صدایی چند چندصدا  در   گرددمتن  وتبیین  تعریف  از  پ   کنونی،  آن2ییجستار  تقابل  به   با ، 

 ، به تجزیه و5فرانسوی  ه  وصیت نام و  4ماتصر اندره مهین یمعرف با  پرداخت؛ آنراه میخواه 3ی یصدا تک

این ییچندصدا  یهامصداق و هایژگ یو لیتحل باختینمی پردازی م رمان در   فاای این اصلی عنصر   

 و نوشته، عقیده وگویی نامید  از دید او»هیچتر، منط  گفت دقی عبار   یا، بهگرایی المهه م را صداییچند
 یابد، در می  تموجودیّ  هک است دیرری  با ارتباط  ها دریابد، بلهه این ظهور تنهایی به هک نیست موضوعی

 این و باشد شده گفته هم پیشتر چه بسا هکدیرر،   متنی و با موضو ۀ  المه م دیرر، در ایعقیده  با ارتباط 

 خاستراه  باختین ( 7: 1383 باختین،  دیرری« با المهه م و ارتباط  :است گویی و منط  گفت کی اسا 

 شدنبا برچیده  رمان ۀپدید تاریای، ظهور لحاظ  به هکبیند  چرا  می  رمان  در را عقیدۀ چندصدایی چنین

   مصادف بوده است، های ریرصدا  شنیدن  برای فاایی ایجاد و های مستبدومتهجبر ح و سلطه
فرانسه،   معاصر  ادبیا   نویسندادر  مهین،  چهر  ۀندره  عنوان  به  فرانسوی،  تبار  در رو   منتقد،  های 

و بسته به بازخوانی اوضا  سیاسی و اجتماعی جامعۀ  «فرانسوی ه  وصیت نام» هاین از جمله در رماننوشته
روسیتک و    ۀصدایی  پرداخته  خود  کودکی  دوران  رالبتزاری  درصددرمان   در  چند   هاین  فاایی  ایجاد 

 سندهی نو ان یناست، م گام در، های مهین است رمان  اساسی مهالمۀ نصرو سرشار از گفتروست   ییصدا 

محور  هاتیکلام شاص و راوی کلام انیم کلام، مناسبا  کی در  و هاشاصّیت  انیم ها، سپ تیّ وشاص
های او همواره در تلاش تو شاصیّ  تاثیرگذار است های صدا جهان جهان مهین، های اوست  اساسی رمان

ت و برسانند، صدای هر فرد نمودی از ذهنیّ  همدیرررا به گوش  ینصدای خو، برقراری ارتباط با تا بوده اند 
خود  بیوگرافی(  به نوعی شرح زندگی فرانسوی ه  وصیت نامنمایاند  ست که هستی و وجود او را می اودیدگاه 

 
1. Problèmes de la poétique de Dostoïevski 

2. Polyphonie 

3. Monologue 

4. Andreï Makine 

5. Le Testament Français 
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باب یاد  است و  ندره مهینا در  نام شارلو  آ بیشتر  به  و   1وری خاطرا  مادربزرگی فرانسوی  و ستاین زبان 
زند صدایی را برهم بر این بوده است تا فاای تک این اثرسعی و اهتمام نویسنده در ت  فرهنگ فرانسوی اس

 بازتاب  رسیبرعلاوه بر ، جستار این نرارندگانبنابراین، های متنو  پدید آورد  و متنی چندآوا همراه با گفترو 

های یب شاصیتک تر واکاوی  ، بهها آن  زبانی  درساختار فرانسوی ه  وصیت نامهای رمان تشاصیّ  تذهنیّ 
پردازند،  می یا همان نویسنده/راوی  شاصیت اصلی کی ذهن ها درشاصیت  دیرر حاور  و  اصلی داستان

به این اعتبار، آنچه در گیرد مدّاقه قرار می مورد  ،  در متن صداییایجاد فاایی چند   در  آنها تثثیرسرانجام     
باختین«  ۀمقالۀ حاضر بررسی و واکاوی خواهد شد مطالع در توصیفی تحلیلی اصول نظریۀ»چند صدایی 

 چرونه چندصدایی:د رک طرح گونه این توانمی  را رو های پیناندره مهین خواهد بود  پرسن رمان مشهور

رمان،   اتوبیوگرافی(  وصف حال گونه طبیعت؟با توجه به کندپیدا می این رمان نمود   در ه هاییفمالّ  چه با و
 تا  دش خواهدتلاش ، در چهارچوب این پژوهن بنابراین ؟شایسته است آیا اطلاق رمان چند آوایی به این اثر 

  شوده ئارا پاسای های مورد نظرپرسن برایمتن،  ازهایی گزیدهبا انتااب 

 پژوهش  پیشینۀ - 1- 1

نظریۀ  دربا تاب  از: آنها مهمترین هک انجام شده گوناگونی مطالعا  نونکچندصدایی  ختین،  ا»ب  عبارتند 
مولّف در این   :(1387   مطل  نامور  بهمن «، اثرپیشابینامتنیت باختینی مطالعۀ  چندصدایی و گفترومندی

و بینامتنیت کریستوایی  برسی ارتباط بین گفترومندی مقاله، علاوه بر تعریف و تبیین اصطلاحا ، به بحث و 
 به  مقالا   ۀمجموع   هنر« و  ادبیا  در »گفترومندی  و نیز ماهیّت گفترومندی شعر و نثر پرداخته است؛

نقد ادبی و هنری    ۀگفترومندی از موضوعا  مهم در عرص در این کتاب،    :(1390   نامورمطل  بهمن کوشن
وجه که  ویژگی  طبیعیتمای  تلقی شده،  علوم  از  انسانی  علوم  به  است،    ز  قائل  انسان  برای   قابلیت باختین 

بود خاصیّتیگفترومندی  آن    ه،  از  ریرانسان  نیست؛  که  گفتبرخوردار   تزوتان  اثر باختین  وگویی»منط  

اثر    :(1393   کریمی داریوش  ه  ترجم  تودوروف« وتفسیر  این  و ثار  ازآی  ا  گزیدهبه شرح  پرداخته  باختین 
آثار  ی  اهای عمدهبان  پورهنموییک داستانی«، ژاله متون در آوایی »چنده است؛  نقل کرد   را عینام از این 

 »تحلیل .  پردازد داستانی می  متون در ویژه  روایت، به در چندآوایی ه  این جستار به واکاوی مسئل  :(1383 

 : ( 1391   پیروز رلامرضا  باختین«، دکترمیااییل   چندصدایی ه  نظری  براسا  ریمک قرآن  در هالمه م منط 
 رویهردی باختینی به، هالمه م منط  و »حافظ. کندجستار نیز به ویژگی چندآوایی قرآن کریم اشاره می این

منط  مهالمه   ه  این جستار با واکاوی نظری   :(1386رلامحسین زاده   رضا  از رریب  «شیرازی حافظ اشعار
به ذکر این موارد گرا تلقی می  المهه م شاعری  را باختین، حافظ به دلیل محدود بودن بحث  در اینجا  کند  

 
1. Charlotte 
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 ۀ جایز چندین سبک وجود با هک است هاییرمان  جمله  از فرانسوی ه  وصیت نام کتابکنیم  و امّا بسنده می 

 برای   میک  صور  گرفته و مجال آن ه  دربار ماتصری بررسی   و ، در ایران نقدفرانسهدر کشور   ادبی معتبر

های خصوص تحلیل جنبه  پژوهشی در کشورمان در گونه تا کنون هیچو    روی آن پیدا شده است نظر دقّت
توجه لذا   است درنیامده رشتۀ تحریر به میااییل باختین آرای مند این رمان بر اسا و مهالمه صداییچند

 باشد  می  تازگی مقاله این به که است نهاتی جمله از لی و پرداختن به این مسا

 روش پژوهش و چارچوب نظری-2
، بازخوانی این فرانسوی ه  ناموصیتنرارندگان این مقاله، پ  از واکاوی بسیاری از آثار مهین از جمله رمان 

منابع کتاباانه  نقداثر، تحلیل و بررسی  منابع اینترنتی معتبر، در های مربوطه، مقالا  و اسناد و  ای، انوا  
تلاش خواهند بود تا با رویهردی توصیفی تحلیلی و براسا  نظریۀ منط  مهالمۀ باختین به بازخوانی این اثر 

 «صدایی بپردازند  اگرچه این رمان به نوعی وصف حال نویسنده است و عمومام در این گونه نوشته ها »تک
بوده و هیچ آوایی ریر از صدای نویسن به گوش نمی حاکم  بازنرری این رمان  ده/ راوی  با این حال  با رسد؛ 

 جزمررایی  از آن، نه  در ، زیراجلوه خواهد دادچندآویی   رمان یک  والای   ه  نمون  آن رابه آرای باختین،    توجه

 تحت   ۀخوانند محض و جهت گیری  انفعال از نه و است صدایی خبری های تکرمان  اندیشیمطل   و

 راوی  استیلای
باختین ارایه شد و از نظر او تعاملی  »منط  گفترویی  دیالوژیسم( مفهومی  است که از سوی میاائیل 

ها، یا بین دو گفتار درونی یک شاصیّت شهل های دیرر شاصیّتاست که بین گفتار راوی اصلی و صحبت
شود و شهل گفتمان مربوط می باختین گفتروگرایی، به طور کلی به    (  از نظر2:  2015 ستریان،  «  گیرد می 

کند: گفتار در واقع فقط در یک فرآیند تعامل بین آگاهی فردی و دیرری  حاور دیرری را در گفتار تعیین می 
   دهدباشد و به آن پاسخ می شود، به او الهام می ظاهر می

ها یا گفتروی »چندصدایی  پولی فونی(، با حوزۀ تجزیه و تحلیل گفتمان مرتبط بوده و شیوۀ تعامل صدا 
توان آن را به (  به عبارتی می60: 2006دهد«  راباتل، ها را نشان می های( راوی با صدای سایر شاصیّت

های مستقل در داستان توصیف کرد که در آن نویسنده امهان طور خلاصه به عنوان کثر  صداها و آگاهی
به راوی و یا شاصیتاحاار انوا  صدا  متعلّ   این صداها دیدگاهها را داهای  های ماتلفی را معرّفی رد  

 توانند یهدیرر را تهمیل، پشتیبانی یا نقض کنند  کرده، می 

نام  - 2- 1 از منطق مکالمه  هٔ وصیت   فرانسوی، مصداقی 

اش های دوران کودکی خود را از جد مادری ه لین قصّ »اوّ چشم به جهان گشود ودر سیبری    19۵7آندره مهین در سال  
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گمان همین امر باعث دلبستری و شیفتری فراوان او به زندگی در و بی ( 5:  1998گورگ، «   رانسه شنید به زبان ف
آثار خود قرار داد  مهین در اصلی تمامی   ۀ د  او پ  از مهاجر  به فرانسه، روسیه را موضو  و درون مای ش فرانسه  
ه زندگی ترسیم ت ب ب نسبار روسیه تزاری را همراه با عش  و نفر  انریز و وحشت ت هاین اوضا  رقّ نوشته   تمامی 

یک دوره  که  کنند احسا  می ، های اوهر یک از داستان   ۀپ  از مطالع ، ای که خوانندگان آثارشکند، به گونه می 
 جالب و نویسد می  زادگاهن  تاریخ و  زندگی مهین با تسلط، دربارۀ خود، تجارب اند  » تاریخ روسیه را مرور کرده 

خود  و نظر  احسا   ارائۀ  پ   از  خوبی  به  حال  عین  در  گزیند، اما برمی  نوشتن  برای  را  زبان فرانسه  اگرچه  آنهه 
در آراز اقامت خود در فرانسه تصمیم گرفت آثارش را با نام   او  (2:  1387آید«  دادور، می  بر  روسی  دربارۀ دنیای 

شد  می ولی هر بار با پاسخ منفی آنها روبرو ، ای ناشران بفرستدمستعار و به عنوان مترجم آثار روسی به فرانسه بر 
نویسند   فرانسوی   ه  نام وصیت رمان  »  سرانجام  برای این  تبار جایز  ه  بود که  جایز 1گنهور  ۀ رو   ، از 2مدیسی ۀ  و 

 ۀهای عمد  مالفه کرد خارج    و او را از گمنامی(  9:  2015ابراهیم،  «  معتبرترین جوایز ادبی فرانسه، را به ارمتان آورد 
انریز و شاصی او از دوران تلخ استالینیسم و تبعا  وحشتناک آن در هول  بۀ توان تجر آثار مهین را به طور کلی می 

گیرد و همین ت اجزای فرهنری و سیاسی کشور روسیه دانست  مهین زبان فرانسه را بسیار ماهرانه بهار می کلیّ 
سازد  با نراهی به آثار و مهتوبا  مهین و با نظری خود متمایز می   ۀدور گان هم ویژگی، او را نسبت به سایر نویسند

»او   شود کههایی که طی دوران اقامت خود در فرانسه نراشته است این حقیقت بر ما آشهار می اجمالی به رمان 
  هاین نیز متثثر از این امر استداستان مامون  ( 53:  2010، «  کلمانهم در بیان و هم در نوشتار دوزبانه بود 

است، اما از سوی   ، تصاویری که از دوران کودکی در ذهن انباشتهبودهنوشتار او سرشار از تصاویر فرهنگ روسی  
، او به راحتی به استبرد و در بیانن روح این زبان جاری  های زبان فرانسه را نیز به زیبایی به کار می دیرر ظرافت 
های مهین، همانند خالقشان، به چندین زبان  های رمان ت شاصیّ   کند  عمومام و روسی صحبت می  زبان فرانسه

ما در رمان  ،  به عنوان نمونه  از سطوح زبانی متفاوتی برخوردارند؛،  شانکنند ویا به فراخور مرتبت اجتماعی تهلم می 
 جایراه تناسب  به ، روایت های هر یت شاص  ه ک هستیم  رو  روبه  لامی کهای لحن  انوا   با  فرانسوی   ه  وصیت نام 

ادبی  و    دهندمی  بروز  خود  از شان حتی دینی  یا  و اجتماعی،  فردی  پایراه اجتماعی، خصوصیا   نو  گفتار، 
باختین، سبب پدیدآوردن   تعبیر  به  است که  های بیان گونی شیوه گونه  در واقع این    کند می   تعیینفرهنری فرد را  

  این زندگی نامه شاصی شده استفاایی چند آوایی در  

تحقیق - 2- 2  مبانی 

تودوروف  اندیشمند  »برجسته  را  باختین  ، تزوتان  نظریه  ۀدر گستر  روسیترین  وبزرگترین  انسانی  پرداز علوم 

 
1. Goncourt 

2. Médicis 
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های او توانسته است الهام بان (  نظرا  و دیدگاه1:  1995هادگسون،  خواند«  بیستم می   ۀادبیا  در سد
بوده و نوشتهمعاصر و چهره بسیاری از اندیشمندان   نقد ادبی  ها و عقایدش مورد استقبال فراوانی قرار های 

نقد جامعه های تاثیربه عنوان یهی از شاصیترا  و  توان امیو    گرفته است به شمارگذار  د  او ورآ  شناختی 
طبعام  ام  انسانی  بود  همین  نوعانن  خود و هم  برای  و مهالمه  گفترو  و  و شادی  خنده  زمینه جویای   سازر 

فاای تاریک و خفقان حاکم بر   ۀت او نتیج  شاید حساسیّ گردید ادبیا     ۀهاین در حوزگیری نظریهشهل
 زمامداری استالین باشد  ۀجامعه در دور

چندصدایی یعنی شنیده شدن تمام  توان گفتصدایی داشته باشیم میاگر باواهیم تعریفی ساده از چند
یا به  و است؛ های داستان و فراموش شدن راوی اصلی یا نداشتن راوی اصلیشاصیتصداها از طرف تمام 

پور،    «باشد آواها دیرر م برکها حاآن از یه ی هک آن بدون گویندمی »چندین آوا سان  قولی  کهنمویی 
 چندصدایی   شد؛ ارگرفتهکبه   ادبیا  موسیقی و سپ  در در ابتدا  هکاصطلاحی است   (  چندآوایی2:  1383

 آن در هک سی استک از منط  برآمده صداییتک است  معتقد »باختین  گیرد می قرار تک صدایی برابر در

باشد، ولی  صحیح تواندمی  گزاره  یک تنها های منطقیگزاره  در زیرا  رلط؛ یا است صحیح یا ایگزاره  هر
ه کتاادها،  همزیستی در و متن در  گوناگون آرای ها وآواها، اندیشه ادبی، یعنی نماین اثر در چندصدایی

باختین،   باور (  به 4: 1396 استاد محمدی،    ند«کمی  یاد  چندصدایی رالب عنصر عنوان  به آن از باختین
بهک متونی در رقابت  داستان نقل سر بر یهدیرر با متعدد واحد، راویان دیدۀ  زاوی یا راوی یک عوض  ه 

 زندگی    نیست  صدا  یک ه  کنندتداعی هرگز کلام»  گویددارد  باختین می وجود چند صدایی آنها در کنندمی 

 گروه  به  اجتماعی  گروه یک دیرر، از مفهوم  به  مفهومی زبان دیرر، از به  زبانی از کلام این کلام، گذر یک

 از  متمایز در اصل چند آوا  رمان  ( 52:  1383 باختین،    «است دیرر  به نسل نسلی  از  و  دیرر اجتماعی

افتد این است زند  آنچه در داستان چند صدایی اتفاق می می  راوی  را  آخر حرف  آنها در هک است هاییرمان 
نوبکه شاصیت به  با را  ۀهای داستان هر کدام  ی دیرر که شاصیتی دیرر در داستان و خود راوی هستند و 

 : شودوده و صدایشان در داستان سرکوب نمیبرابر ب ، است وشاید فرهنگ و دید متفاوتی به زندگی داشته باشد
در نظربه  » داستایوفسهیرمان باختین،  مهالمهرمان ۀنمون املترینک هک های  محسوب های   ای 

 روایترری به وضوح دانای توان نمی واقع در ندارد؛ وجود امور جمیع به آگاه،  لک شوند، دانایمی
  « عهده دار سان همران باشد آنها  از  متمایز و  گیرد ماجرا قرار  اشااص از بالاتر  سطح در هک یافت

 (  131: 1393 تودوروف، 
به حقوق    (، فونیپولیچندصدایی  از دیدگاه   برقرار شود و  تبادل نظر و گفترو  باید منط   در یک متن 

های حاضر در متن احترام گذاشته شود و هر کدام از ح  اظهار عقیده و کلام برخوردار تک شاصیتتک
بدین    ها مانند شیء رفتار کرد، بلهه باید سوژه تلقی شوند شاصیت  های چندآوایی نباید بادر رمان    باشد
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بندی کرد که بتواند یک فاای فونیک طبقهتوان یک اثر ادبی را در قالب ادبیا  پلیدر صورتی میترتیب،  
راوی  برای  گام گفتمانی آزاد  در  است،  اساسی  عنصر  مهالمه  آثار،  گونه  این  در  آورد   بوجود  ماتلف  های 

مناسبا  ، ک کلامدر ی» هابین شاصیت ۀمیان نویسنده و شاصیت ها، در گام بعد مهالم ۀناست مهالم
(  کافی نیست که 100:  1391 احمدی،    «روایت است  اصلی در   ۀها نهتتمیان کلام راوی و کلام شاصیّ 

دیالوگ عبور دادن از کشمهن  ضمنهای ماتلف را  شاصیت به سان واداریم، یا  پیاپی  های خیلی های 
یری مالف در برابر یک صدا، هدایت گاقتدار یک راوی خاص، برتری یک ایدئولوژی، موضع   طبیعی بنویسیم

های زیرین،  ها در راستای منافع مسلط متن، و ساختن و القای یک حقیقت و تفهر واحد در لایهشاصیت
 فونی قرار گیرند  توانند در مقابل مفهوم پلی همه و همه می 

برای را  ه  زمین  ای«مهالمه منط »  و «چندصدایی»  مفهوم  دو کردن مطرح با  باختین،  حال همین در
 ساخت: فراهم  1بینامتنیت نام به تازه پیداین مفهومی 

 میان نه تنها گفترو دارند  این سرشتی بینامتنی خود ذا   در چندصدایی و ای مهالمه منط  واقع در»
 نیز دیرر متونی و متن میان و رفته فراتر متن از گیرد، بلههمی صور   متن یک درون های ماتلفآوا 

یسنده صدای نارک در هک است صداهایی از جمله دیرر متون صدای  یذیرد؛می صور    و راوی /نو
 (  82: 1390 بهرامیان «شودرمان چند صدایی شنیده می  درون شاصیت

 حتّی  و های گوناگونصدا  شدنِ  شنیده به دادن  انامه  با  هک است پسندد، رمانیمی  باختین هک رمانی 

 گفت و،  رمان ورزد  درمی  اجتناب مالّف صدای به  نندهکتعیین   و  جایراهی مقتدر اعطای متعارض، از
 های متباین صدا  ها ول، گفتمانکدانای   راوی یک فقدان علّت چندصدایی است، به رمانی  لزومام  هک شنودی

 ها دیدگاه  انوا  از واحد، طیفی گفتمان یا نررش یک جای به ترتیب بدین تا باشند حاور داشته توانندمی 

 شناختن رسمیت به  معنای به را چندزبانی یابند  وی بازتاب  رمان در  اجتماعی  و های فرهنریو ارزش

 ادبی ماتلف و های طبقاتیجنبن و های اجتماعی، صنفیگروه  در هک گرفت نظر در های متفاوتیزبان

 دارد   وجود وریره 

 پرسوناژهاهای شخصیتی زبان، بازتابی از ویژگی-۳
ب نیروی همهین فردی اجتماعی است و جویای گفترو و مهالمه در فاایی آزاد،  دور از هر گونه خفقان و 

زمینه  استالین  خودکامه  و  دیهتاتوری  حهومت  دوران  با  او  زندگی  بودن  مقارن  برای مسلط؛  مناسب  ای 
 های ماتلفبنیان با افراد وگویکرد  گف  فراهمرا  گیری جریانا  فهری همچون چندصدایی و مهالمه  شهل

 و مستقل، ایدئولوژی صور   به هات شاصیتفردیّ  تبیین بر ، علاوهاوهای  رمان  در فهری  و اجتماعی

 
1   Intertextualité 
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 اثر چندصدایی وجه هافرهنگ و  باورها  این رویارویی  و گاه  کندمی  آشهار را  ها آن های ماتلفگیری جهت

نویسندمی  برجسته را نام  رمان  ه  سازد،  خل ،  فرانسوی  ه  وصیت  جایراه،  یی  هاشاصیت  با  از  یک  که هر 
است، هر یک از   متن چندزبانی در صدد نمایاندن ماهیّت  منزلت و موقعیت اجتماعی خاصی برخوردارند

داستان است  فاای چندصدایی    ه  کنندتداعیکه  هستند  سطوح زبانی متفاوتی  های این رمان دارای  شاصیّت
به این مقصود    اندره مکین نیل  به   تهنیک  :کندمی  استفاده تهنیک چندین ازبرای   اربردن گوین و کاول، 

 که سازد می  فرد  به منحصر را آنها  زبان و استجاری  هاشاصیت  از بعای زبان  بر هک بوده  محلّی ۀلهج

با لحن متفاو   رمان اصلی زبان  با در این رمان   هک شویممی  روروبه  لامیکهای  است  از سوی دیرر 
 دهند  به می  بروز خود از شانحتی دینی  یا و ادبی  و اجتماعی  جایراه تناسب به روایت هر هایشاصیت

در قالب شاصیتبه خود وارد رمان می چندزبانی خود  »  باختین تعبیر بروز شود و  های گوناگون خود را 
 (  152: 1383 باختین،  «دهدمی 

 تا ملاحظا  زبانی  اینشود که    مشاّن تا پردازیممی  رمان  از هاییه گزید تحلیل و خوانن به حال

  دارند متن را بر مکحا فاای چندصدایی بیان و تجسم اندازه توانایی چه

جامعه 1تا و ادوی  - 3- 1 نماد قشر فرودست   ، 

با   دهد، اوبا کلام و گویشی متفاو  شارلو  را مورد خطاب قرار میو روستازاده،    تا، زن شیرفروش وادوی
که دارد؛در حالی   خاصکند که فراخور جایراه اجتماعی اوست و گویشی  ف صحبت میتهلّ زبانی ساده و بی 

 : گفتخطاب به شارلو   وکشد  یآهبود، روی کف اتاق دراز کشیده  
«Oh, comme c’est bien chez toi, Choura! C’est comme si j’étais couchée sur un 
nuage…» (p. 30). 

 تو احسا  خوبی داره، شورا! انرار روی ابرها دراز کشیدم   ه  آخن، چقدر آدم خون 
  تا از آن برخاسته است؛وفرودستی که ادوی   قشر خاص طبقا  اجتماعی است،  در این عبار  تاکید بر گوین 

   کنداز آن استفاده می و برای ایجاد فاایی چند صدایی  ابایی نداشته نویسنده از کابرد الفاظ عوامانه و عامیانه 

 2گاوری لیچ  - 3- 2

میان بعدی    شان از  از همسایهاقشا  برخاسته  یهی  جز  نیست  کسی  جامعه  دست  پایین  و  محروم  های ر 
 : کندکه هر روز به رسم عاد  با گوین روسی به شارلو  سلام می  گاوری لیچشارلو  به نام 

    ,Charlota Norbertovna«Bonjour« (p. 32) سلام، شارلوتا نوربرتونا

 
1. Adviota 

2. Gavrilytch 
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گاوری   عبار ، شاصیت این کند  درگوین روسی ادا میرا با    1اسم واقعی شارلو  لومونیه،  در واقع او
 با  عوامانه  حال عین در و عاشقانه  لحنی  با او است؛ متجلّی لامنک در او بودنعامی  لیچ، سادگی و

 کند احوالپرسی می شارلو  

 2دیمیتریچ - 3- 3

زبان باختین،  باور  میبه  تلفی   یهدیرر  با  رمان  در  که  ماتلفی  مانند  های  اجتماعی،  شوند،  طبقا   زبان 
نویسنده در رمان تجلی یافته،  های محلی و ریره گوین در بسیاری از موارد در راستای اهداف  اند،  اگرچه 

ه به چندزبانی موجود کهایی است  ساز چند صداشدن متن باشند  دیمیتریچ از دیرر شاصیتتوانند زمینهمی 
طبقا    ۀشویم، با زبان عامیانو تار دیمیتریچ مواجه می که با دنیای تیره  در رمان کمک کرده است  هنرامی

عامیانه   الفاظ کند، این  می   بازگوکه صحنه دفن زندانیان را  دست جامعه سرو کار داریم، او زمانی محروم و پایین 
 راند:را بر زبان می 

«En automne, on y est allé, un jour, on en avait dix ou quinze à foutre dans la flotte. Il y 
avait là, une percée. Et alors je les ai vus, tous les autres, ceux d'avant. Nus, on récupérait 
bien sûr leurs fripes. Ouais, à poil, sous la glace, pas pourris du tout.» (p. 186). 

ها یه حفره بود، انداختیم، روی یخ آب میم، ده پونزده لاشه را باید تو ییه روز تو فصل پاییز اونجا رفت 
تمامی  دیدم،  اونا رو  قبلام لاشهخوب من  و   هایی که  البته جل  و برهنه،  انداخته بودن  لات  اونجا 

   دادنمی بوی گندهاشون ها، لاشه، زیر یخ مادرزادداشتن  آره، لات دیرران برمیشون رو پلاس
 اده رو توجه کرد:توان به زبان روزمره عابران در پیو یا می 

«Tu me prends pour un imbécile, ou quoi?» (p. 29). 
 برو بینم، تو منو هالو فرض کردی؟

و نماد قشر فرهیخته 3شارلوت   - 3- 4 نویسنده  سخنگوی   ، 

شارلو ، به عنوان زنی فرهیاته و برخوردار از موقعیت اجتماعی ممتاز،    ه  سبک گفتار ادیبان،  از سوی دیرر
در اثر دارد  از حاور سطح زبانی متفاو   از احسا  ،  در واقع حهایت  از آنجا که زبان لطیف و سرشار 

این شاصیت و صدای  صدایهای رمان یهی نیست، لذا شارلو ، با زبان روایی و گفتاری سایر شاصیت
 یی است: صدا از چند دیرر ه ایا در رمان، نمون هسایر شاصیت

 
1. Charlotte Lemonnier 

2. Dimitritch 

3. Charlotte 
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«Parmi les pierres que vous avez jetées, il y en avait une que j’aimerais bien pouvoir 
retrouver» (p. 23). 

 اید مایل بودم یهی از آنها را بازیابم  هایی که دور انداختهاز میان سنگ 

به مقایس    ث کند، که نشررب  فرانسه( میوو فرهنگ شرق  روسیه(  د  ۀو یا هنرامیهه شارلو  شرو  
 آشهار است:  نراه تحقیرآمیز نسبت به شرق در آن کاملام  ینوع اوست، گرفته از دیدگاه رربی 

«Vous comprenez, deux mondes se sont retrouvés l'un face à l'autre. Oui, le Tsar, ce 
monarque absolu et les représentants du peuple français! Les représentants de la 
démocratie» (p. 42). 

ملت   نمایندگان  و  مستبد  حاکم  این  تزار،  بله،  گرفتند،  قرار  رویاروی هم  ملت  دو  متوجه هستید،  شما 
 سالاری فرانسه! نمایندگان مردم

«Je devais avoir à l'époque presque le même âge que vous» (p. 25). 
 گمانم آن هنرام تقریبا هم سن شما بودم  به 

های زبان عامیانه و گفتاری سایر شاصیت  در کناره  کنند  کاین عبارا  زبان خاص خود را تداعی می 
 را تشهیل داده است   چندصداییفاایی ، متن

 زبان شاعرانه  - 3- 5

 به دامک هر هک است رمان متن درشعر(  ۀعنوان نمون به   سایرژانرها از هاییبان ردنک بعدی، وارد  تهنیک

 ژرار دو ای از شعر نمونه کند؛می  تداعی  رمان  در  را ایویژه  سطح زبانی متفاو ، زبان بهداشتن  دلیل تعلّ 
 در رمان مهین: 1نروال

«Il est un air pour qui je donnerais 
Tout Rossini, tout Mozart et tout Weber 
Un air très vieux, languissant et funèbre 
Qui pour moi seul a des charmes secrets…» (p. 100) 

 :2هردیا و یا ذکر اشعاری از خوزه ماریا دو
«Et vous, qui près de lui, Madame, à cette fête 
Pouviez seule donner la suprême beauté 
Souffrez que je salue en votre Majesté 
La divine douceur dont votre grâce est faite» (p. 46). 

 
1. Nerval 

2. José-Maria de Heredia 
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 پنهان  جدلِ   - 3- 6

 سانان به پاسخ در هک گفتاری» یعنی رد ک احسا  را دیرری  حاور آن در توانمی  هک است گفتار نوعی

 راوی  به  ظاهر متعل  به  کهلامی ک در ،  (  گاهی در رمان123:  1384،   انصاری  د«گیرمی شهل دیرری 

از سوی دیرر فرد همزمان برخوردار از چندین ژانر  سطح زبانی( است    دنآیمی  در صدا  به آوا  است، چندین
پنهان به اشهال ماتلفی نمود پیدا فرانسوی  ه  ناموصیتچندصدایی است  در رمان    ه  کنندکه تداعی ، جدل 

بارزترین است،  صور   مهالماتی در توانمی  را آن حاور کرده  به  که  و درون نجوای یافت  مونولوگ، 
 را نیز های دیرری و درونی خود، صدا  های پنهانجدل  دادن نشان و ضمن دارد  خودش با راوی  نویسنده/

حال رسدمی  نظر به ناستواقع،   در   سازد می  آشهار در  دادن  راوی   مااطبهای  پرسن به  پاسخ 

پنهان جدل  و  ردن وجدانک وب ک سر حال در وی هک شودمی  مشاّن پایان در  اما است مشاصی  های 

 :است خوین درونی 
«Non, non, c'est moi qui aurait dû mourir le premier.» (p. 180). 

 مردم! اول می  بایستمن می خیر، خیر، 
«J'ai donc déjà vécu une partie de ma vie !» (p. 156). 

 ام( ام  زیستهتا به حال سپری کرده  را  پ  باشی از عمرم 
«Mais, c'est que Charlotte n'a plus rien à m'apprendre !» (p. 150). 

 اما شارلو  دیرر چیزی ندارد که به من بیاموزد  
، مااطب  با توجه بهراوی گاهی به اقتاای شرایط و    نویسنده/: »اگرچه نباید از یاد برد که در این رمان

به کار می  متفاوتی را  کلمان،  «  است  نن شمار مااطبینهدف او جلب توجه و افزای  وبرد  سطوح زبانی 
 گروه  چندین  به به طور همزمان کندمی ح  فرد  که است این حالتی چنین ضمنی مفهوم   ( 62:  2010

 مشاصی  گروه اجتماعی  کند، بهمی  گم  را مرجع  چهارچوب  شان شرایط این در »دارد:  تعل   اجتماعی

 (  114: 1393 تودوروف،  «گیرد می  قرار روانی  تعادل  دادن  ازدست خطر در و ندارد  خاطر تعل 
 کند: همانرونه که مهین در باشی از کتاب اعتراف می

«Je remarquais assez rapidement qu’il fallait assaisonner mes récits français selon le 
goût de mes interlocuteurs. La même histoire changeait de ton selon que je la 
racontais aux “prolétaires”, aux “tekhnars” ou bien aux “intellectuels”. Fier de mon 
talent de conférencier, je variais les genres, adaptais les niveaux de style, triais les 
mots» (pp. 201-202). 

مااطبان خود    ه  ذوق و سلیقهای فرانسوی خود را مطاب   بایست داستانخیلی زود متوجه شدم که می 
کن بودند و یا از  داستان واحدی را با توجه به اینهه مااطبین من از طبقه کارگر و زحمت  بیارایم 
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تتییر آهنگ می استعداد سانوریطبقه روشنفهران،  بالیدم؛ ژانرها را  ام به خود میدادم  به خاطر 

 گزیدم نمودم و کلما  را برمیمیدادم، سبک خود را متناسب با شنونده انتااب تتییر می 
بتوانند  آن ه  واسط به  تا گیرد می له ش متن در حاضر افراد میان  هک هایی المهه م نارک در، از سوی دیرر

 آن  و کرد   متن مشان در را وگوگفت  از  دیرری  نو   توانبروز دهند، می مستقل به طور را خود فردیت

 هیچ  ه  سلیقه، سوی  و نظر اعمال  راوی، بدون هک هاییگفرهن  است؛رربی و شرقی   فرهنگ دو میان وگوگفت

ها تدهد  کلام شاصیّ می  را خودهای  بینی جهان  و را ه تف بیان ه  اجازها  آن  از دامک به هر و گیرد نمی  را دامک
اندازه نویسنده، کلام قهرمان در مورد خود و جهان به همان    شود که کلام راوی/به همان شهل شنیده می 

کنیم که از دید نویسنده دارای بار ایی برخورد می همعتبر است که کلام نویسنده  گاهی در این رمان به واژه 
   فرهنری متفاوتی در دو زبان و فرهنگ هستند

زبان   در  1«تزار»ای جهان ماصوص خود را دارد؛به عنوان مثال واژه فرانسوی هر واژه   ه  ناموصیتدر رمان  
روسی  زبان  در  و  نسبتام   2فرانسه  طنین  و  معنا  که  بر   هرچند  راوی  دید  از  حقیقت،  در  ولی  دارد،  یهسانی 

کاملام واقعیت می   هایی  دلالت  میمتفاو   راوی  چنانهه  واژ»  گوید:کند،  روسی  به  زبان   ه  هرگاه  بر  را  تزار 
که از نظر من همین لتت در زبان در حالی  کننده دیهتاتوری مستبد و خودکامه بود؛راندم برای من تداعیمی 

(  59: 1995 مهین،   د«آرشته به حال و هوای سرزمین رویایی مان بو  ه  م روشنایی و رایحفرانسه  تزار( تجسّ 
به واژگان نوعی گفت،  با این حال این دو نراه متفاو   برقربین  نتیجار میوگو  پیداین    ۀشد که  ای گونهآن 

این ارتباط، این پیوند گفترومند بین دو زبان، دو دیدگاه، به ما »بحران هویت در نزد راوی بود  به قول باختین 
به گونهامهان می  نویسنده را  باختین،    «ای متفاو  ح  کنیمدهد که هر لحظه  در ادامه 135:  1383     )

در یک زبان محدود   کند، تا مقاصد و اهداف خود را کاملام ف از هر دو زبان استفاده میمولّ »  افزایدمی باختین  
 او بوده است    همان(  اگر چه در مورد اندره مهین، گاهی این امر ناشی از سردرگمی «نسازد 

 گیری نتیجه-۴
 ه  نام وصیت رمان های ماتلفتاصیّ وگو میان شگفتتوان در وجود  رمان چندصدایی را می  ه  نمون  بارزترین

 نویسنده ی صدا  نه؛  کنندبا هم مهالمه می  در رمان  مستقل و  های متعددبینن  و انوا  صداها  فرانسوی یافت؛

های رمان به دلیل خاستراه و نراهن به هر یک از شاصیتّ ها   شاصیت یصدا  نه و است آنها بلند در
 در داستانرا    سبب جهان بینی معینی که از آن برخوردار است صدایی متمایزدنیای پیرامون، یا به روایتی به  

 هکفرانسوی  ه  ناموصیت رمان  در را ویژگی این هک  سعی نرارندگان این پژوهن بر آن بود کندنمایندگی می 

 
1. Tsar 

2. Чар 
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 زبان  روی  ما زک میان، تمر این در    بندند ار ک آن به  در  کرده و دارد، تحلیلو چند آوا    رثّ هسراسر مت یسرشت

 در  است، چرونه از مهالمه رمان مملو و رثّ ه مت سراسر ییحاصل فاا هک، ی چندصدای ویژگی هک این، بود

 ۀ صبت این های بارزجلوه  ازیافته است     ت عبارتی، متنیّ  به یا شده است و سممجّ  بازتاب نموده و مهین زبان
با راوی در تشاصیّ  حلول  یا شان کی در های چندگانهترمان، حاور شاصیّ  متن  سراسر مهین 

 افراد دید  از را، اما رمان ل ک ه ک اوست و  شده اند جمع راوی نویسنده/ در  ای گونه  ها بهشاصیت  است؛

عوامل گوناگون و بروز صدای هر یک  ه  ها به واسطنویسنده با ایجاد تنو  در شاصیت   ندکمی  متفاو ، نقل
یعنی ، شد  ذکر متن دریی  چندصدا  برای که هاییفهاست  با بررسی مالّ  یی ایجاد کردهآوا چند    یاز آنها فاای

چندصدا  مفاهیم ساختار میانیی  متقابل،  در اجتماعی اقشار در  حاور حاضر  های شاصیت رمان، 
 ناپذیرپایان  همنازع و پنهان، گفتروی  راو  نقن دری  گاه راوو بیشان، حاورگاه   یک در متااد و متفاو  

، صدای راوی در کنار یراو  و یروای متن جانب  از آوا  یک ی برتر عدم های متااد، وآوا   یبیرون و  درونی 
استفاد و یهای ادبی، عامیانه و روزمره و چندزباناو از انوا  زبان  ه  دیرر صداها،  به اشعار  نویسنده  ، اشاره 

نویسندگان در متن و استفاده از عبارا  وتعبیرا  دو  سروده نقل قول های سایر  با  های پهلوی روسی همراه 
 در نتیجه رمان   یت چندصدایی متن را تقویت کرده استاینها در کنار هم خصوصّ   ه  گوناگون در این رمان، هم

نویسنده در پی شناساندن تمام صداها و به روایت در  وداستانی است چندصدایی، « فرانسوی ه  وصیت نام»
تمام شاصیت وآوردن ذهنیت  خود از حاصلی  چند شاصیت ه  واسط به  متن،  هاست  متفاو ،  این  های 

نوا و نتمه را دارد و های کتاب حهم یکساخته است  هر یک از شاصیت یمتجلّ  را  خود بودن یچندصدای
کنند، منن درونی هر یک سازد، به عبار  دیرر آنها همدیرر را کامل می نهایی را می  ه  کل آنها نتم ه  مجموع 

با دیر پیدا می در ارتباط  با کل داستان معنی و مفهوم  در ارتباط  نهایتا   میان، خود مهین  این کند  درری و 
میان و گفترو  داستان  امله ت و  ی ل گیره ش در ارلب  به  گاهی اگرچهیابد،  می  ها حاورشاصیت  های 

 به  تواننمی  هک ای استبه گونه  های داستانگفترو خلال در مهین شاصیت یاره نامحسو   نهانی له ش

وگفتار  میان مشاّصی مرز روشنی و سرعت متگفترو  و یهای  و ثّرههای  ها شاصیت سایر روایترر 
 ی و البته چندصدایی در ذهن چند بعدی نویسنده ریشه دارد  فاا پرمعنا چنین داستانی کرد  خلِ   مشاّن

این ویژگی ،  چند وجهیت  شاصیّ  کی ذهن در های چند گانهصدا  حاور با روایت رمان و یچند صدای
 است   برجسته تر ساختهداستان را 

 منابعفهرست 
 ز نشر ک مر:   تهران1۴چاپ  .متن تأویل و ساختار .(1391   احمدی، بابک
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فقیهی، حسین  هاجری، حسین      نظریه  اسا   بر بانو آخر بازی  رمان »بررسی  (.1396استادمحمّدی، نوشین  

یۀباختین«    چندصدایی کرمان و ادب نشر باهنر  شهید  دانشگاه  دوره زبان  شماره 20،  تابستان   و    ۴1/بهار 
  70-۵1صن 

منصور باختیناندیشه کراتیکدمو انا هام،  گفتوگویی راسیک دمو(   138۴   انصاری،  میااییل  یورگن   و های 
 ز  کمر نشر  تهران: هابرما 

   قایتحق و  لعامطا مرکز  تهران  زادهنیحس نی آذ  ترجمه. نرما هینظر و یسشناییبایز(  1383   لیئاایم، نیختبا
  هنر گسترشی هنر

اکرم یبهرام  ییآوا   چندهای  جلوه   ه  سیمقا»(   1390   جعفر  ، محمدیکنار  انیوسفی   ی، مصطفیامرئ   ماتاباد   ان، 
  محمد -مشهوک مرد  تیروا  به فرنگ اری د به …و سلطان ابن سلطان … و دراز و  دور داستان شنامهینما در نیباخت

  و   زییپا  یقیموس   و یشیهای نماهنر ، بایهای ز هنر  ۀمجل«  ی خسرو  ابوتراب  کاتبان اسفار رمان و - ریچرمش
  2۴- 13  صن۴۴ شماره  - زمستان

 نشر مرکز  : ریمی  تهرانک  ترجمۀ داریوش باختین میخائیل گفتگویی منطق(  1393   تودوروف، تزوتان
   43  شماره 13  دوره های خارجیپژوهش زبان«  مکین  آندره  گمشده (. »بهشت1387دادور، المیرا  صدر، الهه    

   107-9۵ صن
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 ی: چشم   اب ی رد   از   استفاده با  فیلم    س ی رنو ی ز   در   فاصله م ی ن   ی واژگان دارا   خوانش 
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 پژوهشی  مقالهٔ 
 1400فروردین  5 1399اسفند  27 1399آبان   9

 صابر زاهدی 
 دکتری مطالعات ترجمه، دانشگاه فردوسی مشهد 

 1مسئول( ۀ )نویسند سلیقهمسعود خوش 
 مطالعات ترجمه دانشگاه فردوسی مشهد  استاد

 دهیچک
  32است   فاصلهمیفاصله کامل و ن یتوجه و نحوه خوانن واژگان دارا  زانیم ی پژوهن بررس  نیا هدف

 ه که از مااطبان درخواست شد نیاز آزما  پینپژوهن دعو  شدند     نیبه ا  زبانیکننده فارس شرکت
 پاسخ دهند    ی فارس   ریر  یسن، دانن زبان  ت،یشامل جنس  یاطلاعا  شاص  حاوی  اینامهبه پرسن

از دو بر  ایشان از    بازمان  و هم  خواندندرا    زبانیفرانسو  لمیکوتاه از دو ف  ۀدیدو نساه    دستراهاستفاده 
استاراج    موردنظر هر واژه    ی برا   ی چشم  یهاداده   سپ ،    شدرا ثبت    هاآنحرکا  چشمان    ،یچشم  ابیرد 

 فاصله میکه از ن ینشان داد اگرچه توجه به واژگان یکمّ  ج ینتا .شد ل یتحل  ی شد و با استفاده از آمار استنباط
  یاز پارامترها کی چیتفاو  در ه نیا  ،فاصله کامل است  یکمتر از توجه به واژگان دارا  کنندی استفاده م

  دو  ن یا  خوانن  در  اگرچهکه   داد   نشان  یچشم  حرکا   ییدما  فیط  ، لیهن   نبود  معنادار   یچشم  ابیرد 
 ی دو نو  واژه با هم تفاو  دارد  بررس   نیخوانن ا  یالرو  ندارد،  وجود  یمعنادار  تفاو    واژگان  دست

ها را  که فاصله کامل دارند آن  یها مااطبان هنرام خواندن واژگاننشان داد در اکثر آن   ییدما  یهافیط
واژه   انهیدار، مرکز توجه در م فاصلهمینکه در خوانن واژگان  یدر حال وانندخی به صور  دو واژه مجزا م

  شودی مستقل خوانده م  کلّ  کیاست و واژه به صور  
  یرنویز یشناخت مطالعا  ،یفارس   یرنویز کامل، فاصله  فاصله،مین ،یچشم ابیرد :  هادواژهیکل

 مقدمه. ۱
و   ریتثث   یبه بررس  که  ییهاپژوهن  ، یکنون   مدرن  یزندگ   در  یاچندرسانه  محصولا شدن نقن    پررنگ  با

به سزا  یبا سهم یاچندرسانه ۀترجم  ستاشده  روبرو یفراوان اقبال  با پردازد ینو  محصولا  م ن یکارکرد ا

 
1. E-mail: Khoshsaligheh@um.ac.ir DOI: https://doi.org/10.22067/RLTF.2021.32533.0 

mailto:khoshsaligheh@um.ac.ir
https://dx.doi.org/10.22067/rltf.2021.32533.0
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از  یه ی عرصه بوده است   نیهمواره مورد توجه پژوهشرران ا یاچندرسانهدر گردش و گسترش محصولا  

ترجم  انوا  واسط  یداریشنیدارید  محصولا   ِ  ی رنوی ز  ۀترجم  ، یاچندرسانه  ۀمهم  به  که   ت ی ماه  ۀاست 
 یدار یشنیداریو محققان حوزه ترجمه د پردازانه ی از نظر یار یمورد توجه بس ریاخ انیسال اش، ده یچیپ  یادراک
مرتب   دیمااطب با  رای از خواندن متون مهتوب است ز  ترده یچیپ  اریبس   ی رنوی ز  خواندناست     گرفته  قرار

   ی رنوی هم بتواند مفهوم متن ز که کند  میتقس متناسب یابه گونه ر ی صدا و تصو  ،ی رنوی ز نیتوجه خود را ب
به    ، ی رنوی مااطب در خواندن ز(  2008،  1پرگو    نماند  عقب  لمیف  ی ری تصو  یرا درک کند و هم از محتوا

دارد ز  قهیدر ما   زین  یلحاظ زمان همانند خواندن متون   ، درنگ و تثمل  یبرا  یفرصتد راین شرایط    رای قرار 
  یر ی تصو  یبه محتوا ی و در اثر آن توجه حداکثر   ی رنوی سرعت در خواندن ز  نی وجود ندارد  بنابرا ، مهتوب

 یرمتنیو ر  یدارند و عوامل متعدد متن  دیبر آن تثک   ی رنوی ز ۀاست که پژوهشرران حوز یاز مسائل مهم لمیف
سه آن  در  مالفه  یعوامل  دانند، یم  میرا هم  و   3دیوال    خطوط   تعداد(،  2012،  2موران    یسبه   یهامانند 

دیوال     نینما  زمان (،  2017،  5مونز   سن(،  2012،  4گیا روش ترجمه    ، ی(، بسامد واژگان1991همهاران،  
  با (   2013،  7شارکاسها   ییشنوا  تیوضع(،  2013و همهاران،    6لنگ   یسازهمرام (،  1991و همهاران،  

 در  عوامل  نیا  از  کدام  هر  ریتثث   یرو   بر  ی چشم  ابیرد   دستراه با  یشناخت  یهاپژوهن  یتازگ   به  نههیا  وجود
 از رر، ید یهازبان  در  ی رنوی ز بر عوامل نیا ریتثث  یبررس شده،  روبرو یاریبس  توجه و اقبال با  یسیانرل  زبان

 اگرچه(   2013شارکاسها،     است  مانده   متفول   دارد،   که   یاری بس  تیاهم  وجود  با   ، یفارس  زبان  جمله
 که ییهاپژوهن  تعداد اما شده،  انجام ریاخ یهاسال  در  یفارس یها ی رنوی ز مورد  در یمتعدد یهاپژوهن

ا  اریبس  پردازندیم  یفارس  یها ی رنوی ز  خوانن  یشناخت  ابعاد  یبررس  به در  است   با   نی اندک  پژوهن 
 یفارس   ی رنوی ز  خوانن  بر  فاصلهم ی ن  از   استفاده  عدم  ای  استفاده  ریتثث   به   یچشم   ابیرد   یفناور  از  ی ریگبهره 

 کشاورز   شودینم  تیرعا  یفارس  یها ی رنوی ز  از  یاریبس  در  فاصلهمین  گذاشتن   نههیا  به  توجه  با   می پردازی م
 ت ی اهم   ی رنوی بر توجه مااطب به ز  بیآس  نیا  ریتثث  ی ریگ(، اندازه 1397  ، یابانی؛ مدر  خ 1390  ، یو ستار

نو  ییدارد  تا جا  ییبالا  به  یچشم  ابیبا ابزار رد   یپژوهش  چینوشتار اطلا  دارند، هنوز ه  نیا  سندگانی که 
پژوهن حاضر به  ن، یبر توجه مااطب نپرداخته است  بنابرا  فاصلهمین عدم استفاده از استفاده/ ریتثث یبررس

 است:  ری به ساال ز ییدنبال پاسارو
 

1. Perego 
2. Moran 
3. d’Ydewalle 
4. Ghia 
5. Muñoz 
6. Lång 
7. Szarkowska 
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  یمعنادار  تفاو    کامل  فاصله  با  واژگان  همان  و  فاصلهم ین  یدارا  واژگان  به  مااطب  توجه  نیب  ایآ •
 دارد؟  وجود

 پژوهش نهیشیپ. 2

 ی چشم   اب ی رد   و   حرکات  2- 1

جمله   از  چشم  هستندحرکا   انسان  بدن  حرکا    صور    به  یگاه  که(  1992،  1بریجمن    پرتهرارترین 
نشان دادن پردازش  یمهم برا یحرکا  شاخص نی   اشوندی م انجام ناخودآگاه صور   به زین  گاه و خودآگاه

م  یذهن با  ی  سوال مهمشوندی اطلاعا  محسوب  داده شود ا  دیکه   چه  یاست که حرکا  چشم  نیپاسخ 
 ای  یءش  یوقت که است  نیا  سوال  نیا  به یکل پاسخ کی  دارند؟ ذهن  در اطلاعا  پردازش یبررس در یتیاهم

 دانیم  مرکز  در  نقطه  ای  یءش  آن  که  شوندی م  داده  حرکت  یاگونه  به  هاچشم  رد، یگی م  قرار  ما  توجه  مورد   یانقطه
  اطلاعا  وضوح اطلاعا  را ضبط کند و به متز انتقال دهد   نی شتریتا چشم بتواند با ب رد یگما قرار می 2دید

 آنجا  و  رسدیم  هیشبه  به  مردمک  از   عبور  با  یءش  از   شده  داده  بازتاب  نور  که   ندیآیم  دست  به  یزمان  زین  ی بصر
، 3رینر شاتر و   شودیم ارسال متز به پردازش یبرا رنالیس نیا   سپ  شودیم یه ی الهتر یهارنالیس به لیتبد

2012)  
دارد   ای و پو عی سر ی  چشم حرکاتستندین  میحرکا ، کاملام روان و مستق نیمطالعا  نشان داده است که ا

نقطه  ،ی و بصر  یذهن  یهاتیو هنرام فعال از  نقطه    یامردمک چشم مرتب   ن ی ا   است  حرکت   در  رریدبه 
مهم در خصوص   ۀ  مسئلشوند نامیده می   5ت یتثب  هاجهن  نیب  کوتاه  یهاو توقف  4جهن  ای پو  و  عی سر  حرکا 

 ن ی ساال ا  ن یبه ا  یپاسخ کل  ک یپارامترها به چه معنا هستند     نیاست که هر کدام از ا   نیا   یحرکا  چشم
آن نقطه خاص   یقصد پردازش ذهن  م، یکنی را نراه م  یاو نقطه  میدهیچشمان خود را حرکت م  یاست که وقت

،  6دوچوفسهیو توجه فرد است    یبار شناخت  زانیدهنده منشان   تیطول زمان تثبها و    تعداد جهن می را دار
 حال  در  ما  ذهن  یعنی  است  شده  متمرکز  یانقطه  یچشمان ما رو   یذهن، وقت-چشم  هی (  مطاب  نظر2017

  و   ترا ش  که  ذهن  و  چشم  تمرکز  یزمانهم  نی (  ا1980،  7جاست و کارپنتر    است  نقطه  آن  شناخت  و  درک 
کنند به مبنایی در تحقیقا  ردیاب چشمی ( از آن به ترتیب به عنوان توجه آشهار و نهان یاد می 2012  نری ر

 
1. Bridgeman 
2. Visual Field 

3. Schotter and Rayner 
4. Saccade 

5. Fixation 
6. Duchowski 
7. Just and Carpenter 
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  ی دهنده بار شناختنشان نیز  1بدل شد  در کنار این دو پارامتر، نوعی از حرکا  چشمی با نام حرکا  برگشتی 

نقطه  کی تی شان پ  از رؤ که چشم رندیگی صور  م  یزمان یاست  حرکا  برگشت یتوجه ذهن زانیو م
 شتر ینو  حرکت ب ن یمجدد انجام دهد  هر چه تعداد ا تیآن تثب یبه همان نقطه بازگردد و رو عی مجددام و سر

 یچشم  یهااز شاخن   یه ی(   2006رینر و همهاران،  خواهد بود    شتریتوجه به آن نقطه خاص ب  زانیباشد، م
است  پارامتر   ی فهر بار  و توجه زانیتوجه و م  رییتت انرریبو  استحرکت چشم  ریمس  رییتت ای 2انحراف  رر، ید
آور و متن بهت  ای  یش  کیبا    ی که مواجهه بصر  یدر قطر مردمک چشم است  به خصوص زمان  رییتت  ررید

شمسی و دارد   یبار شناخت نیکه نشان از افزا  کندیم دا یپ نیمشهل باشد، قطر و اندازه مردمک چشم افزا 
نیز از   4ت یتثب  نی  طول زمان اول دارد   نام  تیتثب  نیاول   نقطه  کی  با  ی بصر  مواجهه  نیاول (   5200،  3همهاران

 را ی دارد ز  یبار شناخت  نیشدن آن نشان از افزا  ی است که طولان  ی چشم  ابیرد   قا یتحق  یهامالفه جمله  
 یهازمان در مواجهه   نیو ا  کندی اطلاعا  م  یآوررا صرف جمع  ی شتریمواجهه زمان ب   نیچشم معمولام در اول 

 تر است  به مراتب کوتاه یبعد

پ  یارزشمند  یپارامترها  نیچن  وجود در  ثبت حرکا  چشم  یریاندازه گ  یموجب شد دانشمندان   ی و 
 یآوردر جمع     یماثر و دق  یابزار  یچشم  ابیساخته شد  رد   یچشم  ابیبا نام رد   یدستراه  جهیو در نت  ندیبرآ

سابرمانیان    است  یچشم  یهاداده   ی ریگ  اندازه   و و  ا5199،  5هافمن  ماتلف  انوا   نظ  نی(    ریدستراه 
ع  یهامدل و  حوزه   ی چشم  ابیرد   یهانکیثابت  علم  یهادر  تجار  ی گوناگون  علوم   یهارشته  رینظ  یو 

و مطالعا  ترجمه کاربرد دارند  در  یکاربرد  یشناسمحصولا ، زبان  ی طراح ، یابی بازار ، یپزشه  ، یشناخت
تقر ترجمه  دهه    بام ی مطالعا   اواسط  رد 2000از  از  استفاده  کنار   یچشم  ابی،  در  مهمل  ابزار  عنوان  به 

ض  6یی فهرگو  رینظ  ییهاوه یش شد     دیکل   صفحه  یرو   انرشت  ربا و  اشرکتمتداول  در  نو    نیکنندگان 
به دو دسته کلپژوهن در مطالعا   ،اب یناست مترجمان هستند که رد   ۀ  دستشوندیم  میتقس  ی  ترجمه 

مااطبان و خوانندگان متن ترجمه   زیدوم ن  ۀ  دستکندی ها را در هنرام انجام ترجمه ضبط محرکت چشم آن
 شتر یکنندگان بدسته از شرکت  نیکه ا  شودی خواندن متن ضبط م  نیها حآن  یشده هستند که حرکا  چشم

عوامل  ریکه تثث ییهااز پژوهن ی  در قسمت بعد به برخخورندی به چشم م  ی رنوی مربوط به ز قا یدر تحق
   شودیپرداخته م انددهیسنج یچشم ابیرا با رد   ی رنوی متعدد در خوانن ز

 
1. Regression 

2. Deflection 

3. Shamsi 
4. First fixation duration 

5. Hoffmann and Subramanian 
6. Think-aloud protocols 
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 س ی رنوی ز   خوانش  2- 2

متداول   انتقادا   از    یفهر   بار  و  زحمت  مااطب  بر   ی رنوی ز  که  است  نی ا   ی رنوی ز  از  استفاده  بهیهی 
 شهل   به  موردنظر  محصول   ی بصر یمحتوا  از  ری تصو  دنید با یو  دهدی نم اجازه   و  کندی م لیتحم  مااعف

بنا  الی و سر  لمیاز جمله ف  ی محصولا  بصر  دکنندگانیتول   رای ز  کند  استفاده  صددرصد قرار دادن   یاز اول 
   یرنوی ز  بر  را  دوبله   ی برخ  زین   لیدل  نیهم  به(   2016پرگو و همهاران،  در محصول خود را نداشتند     ی رنوی ز

 رر ید  یاطلاعات  یمجرا  کی با    ری علاوه بر صو  و تصو  دیمااطب با  ،   ی رنوی   با وجود زدهندیم  حیترج
 دهیچیپ تیفعال  کی یبه لحاظ شناخت  ی رنوی اصولام خواندن ز نیز لیدل نیمواجه شود و به هم زیمتن ن یعنی

(  در خواندن متون ساده،  4199، 1گاتلیب دارد    یادی ز اریو حسا  است و با خواندن متون ساده تفاو  بس
است  یحال در ن یخود اوست  ا اریشان تنها با متن سر و کار دارد و کنترل زمان و سرعت خوانن در اخت

ز خواندن  در  بر     ی رنوی که  است اطلاعات  یمجراهااینهه  علاوه  متعدد  نما  ، ی  نیز  نیزمان  اخت  آن   اریدر 
ن با  ستیمااطب  او  بالا  دیو  ز  ییسرعت  خواندن  تماشاو هم    ی رنوی در  به   ری تصو  یزمان  دادن  گوش  و 

 صداها داشته باشد  
مسئل  نیهم  بر ز  ۀ اسا ،  خوانن  در  توجه  و  د  ِ  ی رنوی شناخت  ت  یداریشنیداری محصولا    ی ازگ به 

پژوهن آزماموضو   و   به  مااطبان  چشم  حرکا   ، یچشم  ابیرد   یفناور  با  که  بوده  یمتعدد  یهانیها 
   ،ی رنوی ز  مااطبِ   یرو  نیپ  یهاچالن  تمام  وجود  با   رد یگیم  قرار  یبررس  مورد   یفیک  و  یکم  صور  

زمان با ظاهر ( و هم1991همهاران، دیوال و   است خودکار رفتار کی خواندن،  که است داده نشان مطالعا 
  ت،یجنس  رینظ یو فارغ از عوامل  یآموزش قبل  چیبدون ه  زیخوانن آن ن  ندیفرا  ر، ی تصو  یرو   ی رنوی شدن ز

 (  1992، 2دیوال و گیلن   شودیسن و روش ترجمه آراز م
 و   یمتن  عوامل  ریتثث  تحت  ، مرتب   طور ه  ب  ،   ی رنوی ز  خوانن  ند یفرا  که  داده  نشان  مطالعا   حال،  نیا  با

است بسامد   رگذاریکه بر توجه مااطب تثث ییهااز مالفه یه ی (  به عنوان مثال، 2012گیا،   است یمتن ریر
پرداخته  2012است  موران    3ی واژگان به زیرنوی   بر توجه  به بررسی تثثیر بسامد واژگانی  پژوهشی  در   )

از واژگان متداول   یکه وقت  هدیرس  جهینت  ن یا  سال بهبزرگ   ۀکنند شرکت  15است  وی با بررسی حرکا  چشمی  
 تر عی سر  ها ی رنوی و از ز  کندیم  ر یتصاو  دنیرا صرف د  یشتریمااطب وقت ب  شودیو پربسامد استفاده م

 رتر یگتر و وقتداشتند به مراتب مشهل  ی که بسامد کمتر  یواژگان  خواندناست که    یدر حال  نی  اکندیعبور م
   ه استاز واژگان متداول بود

 
1. Gottlieb 
2. Gielen 
3. Lexical frequency 
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به واژگان     ی رنوی متعدد در مورد ز  یهاپژوهن  جینتا داده است که توجه مااطب  و متون ساده نشان 
و  یدستور  یبه دو دسته کل  ییزبان به لحاظ کارکرد معنا کی واژگانبا هم متفاو  است   ی و قاموس یدستور
نقش  ، ی  واژگان دستورشوندی م  میقست  یقاموس از واژگان هستند که  در   ییمعنا  ریو ر  یدستور  یآن دسته 

 ءجز  یمانند »را« مفعول   یدستور  یهانشانه  ، یمعمولام حروف اضافه، افعال کمه   نی  بنابرا رندیپذی جمله م
هستند  بر خلاف  یواژگان قاموس ءجز زیها نو صفت دهایق ، یاسام  ، یهستند و افعال اصل یواژگان دستور
بسط   تیو اشتقاق قابل فی تصر رینظ یسازواژه  یندهایفرآ  ی معمولام از طر یواژگان قاموس  ، یواژگان دستور

از تعداد   شتریب  اریزبان بس  کی  یتنو  واژگان قاموس  لیدل  نی(  به هم1396و قطره،   یو گسترش دارند  بامشاد
ها به نسبت واژگان سبب شده آن  یواژگان دستور  نیی(  تنو  پا5200، 1بویجآن زبان است   یواژگان دستور

به هم  یقاموس باشند   به واژگان   نیباور هستند که خوانن ا  نیبر ا  یار یبس  لیدل   نیپرتهرارتر  واژگان نسب 
ها و توجه آن   کنندی م  ین واژگان دستورصرف خواند  ی رالبام وقت کمتر  مااطبانتر است   راحت   یقاموس

( در پژوهشی حرکا  چشمی را هنرام خواندن  1988  2ی و داف نری است  ر یمعطوف به واژگان قاموس شتریب
 به یاموسواژگان قاموسی و دستوری مقایسه کردند و به این نتیجه رسیدند که طول زمان تثبیت برای واژگان ق

 پژوهن   ، یفارس  زبان  بافت  در  نیهمچن   است  یدستور  واژگان  یبرا  تیتثب  زمان   از  شتریب  یمعنادار  شهل
در چهار   یو قاموس  یتوجه به واژگان دستور  نیب  ی( نشان داد که تفاو  معنادار1397   قهیسلخوش   و  یزاهد

  یشتریکنندگان زمان بوجود دارد، و شرکت تیو عدم تثب تیتثب نیزمان اول  ت، یدفعا  تثب ت، یسطح زمان تثب
 یواژگان دستور  با  سهیدر مقا  یواژگان قاموس  یبرا  هاتیکردند  تعداد تثب  یرا صرف توجه به واژگان قاموس

بود  گ  اری بس  یبا واژگان دستور  ا ی در ق  زین  ی در مورد واژگان قاموس  تیبود  درصد عدم تثب  شتریب  ای کمتر 
ن 2012  تثب  زی(  که  داد  قاموس   یبرا  تینشان  برا  62  یواژگان  دستور  یدرصد و  بود    38  یواژگان  درصد 

گرفتند که طول  جهیطول واژه و نو  فونت بر خوانن، نت ریتثث ی( با بررس1396  یدریو ح یفی آزادفلاح، شر
 یو حرکا  برگشت   تیباشد، تعداد تثب  شتر یدارد و هر چه طول واژه ب  یمعنادار  ریتثث  یواژه بر حرکا  چشم

ن بود  ا   شتریب  زیچشم  م  افتهی  نیخواهد  به واژگان   یکه واژگان دستور  ییاز آنجا  دهدی نشان  عمومام نسبت 
  رندیگیاز خواننده م زین ی ر هستند، وقت کمترتکوتاه  یقاموس

رالب   جیباشد، تعداد خطوط است  نتا  رگذاریتثث    ی رنوی بر خوانن ز  تواندیهی دیرر از عواملی که می 
های دوخطی به زیرنوی   یشتریب  توجهمااطبان    که  است  نی ا  از   یحاک   ی رنوی ز  خوانن  مورد   در  هاپژوهن
 است   نیا  یدوخط یها ی رنوی ز خواندن در بالاتر سرعت   عوامل از  یه ی(   1991همهاران،  دیوال و  دارند  

 
1. Booij 
2. Duffy 
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 ( 2007،  2دیوال و دی برویهر خواند  خط پایین را هم می   1ی جانب  دید  با  بالا،   خط  خواندن  هنرام  فرد   که

 ب یمهم وجود دارد  در قر  ار ینهته بس  کیکه در مورد تعداد خطوط انجام شده    ییهامورد اکثر پژوهن  البته
 ن ی اند به همبوده  یخطکی یها ی رنوی از ز تری طولان اریبس یدو خط یها ی رنوی ز ، هاپژوهن نیبه اتفاق ا

های دوخطی بیشتر از زیرنوی به    هاپژوهن  نیا  کنندگانشرکت  شترِ یب   توجهعنوان کرد که    توانی م زین لیدل
های دو خطی است  بر این اسا ، عامل اینهه به دلیل تعداد خطوط باشد به دلیل طولانی بودن زیرنوی 

 یسو   از ی شتر یب توجه  کوتاه،  یها ی رنوی ز نسبت به ینهای طولا مهم دیرر طول زیرنوی  است  زیرنوی 
با ها  (، افزاین طول زیرنوی 2012   3ی کفر  اعتقاد   به(   1992دیوال و گیلن،     طلبدی م  مااطب معمولام 

به ز  نی افزا پرگو و    گرددیم  زین   ی رنوی ز  یزبان  یدگ یچیپ  نی همراه است که سبب افزا  زین   ی رنوی توجه 
دخل و     ی رنوی ترجمه متعدد در طول ز  یهابا روش   توانندیم   ی رنوی   البته مترجمان ز(2016همهاران،  

 باشد   رگذاریتثث  ی رنوی بر توجه مااطب به ز تواندیتصرف کنند که البته خود روش ترجمه هم م
مااطب   یبر حرکا  چشم  یاللفظدو روش ترجمه آزاد و تحت  ریتثث  یبه بررس  ی( در پژوهش2012   ایگ

 یساه تفاو  معنادار دو ن نیب ینشان داد اگر چه در حرکا  برگشت جیپرداخت  نتا  ی رنوی هنرام خواندن ز
تفاو  معناداری وجود داشت و بافاصله گرفتن از ساختار متن اصلی، تعداد   هاانحراف  نیوجود نداشت، اما ب

پیدا می انحراف نیز افزاین  ناشی از این می ها  بافاصله گرفتن ترجمه از متن   ددانکرد  وی این تفاو  را  که 
کند  البته لازم به   دا یها را پبا ترجمه است تا بتواند تفاو    یاصلمتن    سهیمااطب مدام به دنبال مقا  ، یاصل

کننده با شرکت یوقت جینتا نی ا دیآشنا بودند و شا لمیبا زبان اصل ف یکنندگان پژوهن وذکر است که شرکت
نقن داشته    ی رنوی در خوانن ز  توانندیم  زین  یرریباشد صدق نهند  عوامل متعدد د  رانهیب  لمیف  یزبان اصل

 است    شتریپژوهن ب نیا تیدر موردشان از حوصله و ظرف حیباشند که البته توض 

 ران ی در ا   افت ی و در   س ی رنوی ز   مطالعات  2- 3

   یرنوی را با ز  یداریشنیداریدمحصولا     دهندی م  حیترج  هایرانیااز    تعداد رو به افزایشیتوجه به آنهه    با
  ،یعامر قه، یسلخوش مبدل شده است   رانیجذاب در ا یپژوهش یهاحوزه از  یه ی به   ی رنوی تماشا کنند، ز
باعث   ، دوبلهبا سنت هفتاد ساله    یبه مثابه کشور  ران، یخاص ا  تی(  ماه2020  ، یزادخانیمهدشهوهمند و  

که   ا  ها ی رنوی ز  انوا شده  پژوهن    رانیدر  موضو   که  گردد  بوده 2020و همهاران    قهیسلخوش خل    )
بوده است    ی و رساله دکتر  یپژوهش  یجستار  نی چندموضو     یفارس  یها ی رنوی زاطب  است  بحث ما

ا(  2018   قهیسلخوش و    یعبد  مثلام  به  خود  پژوهن   شدهخلاصه  یها ی رنوی زکه    دندیرس  جهینت  ن یدر 
 

1. Parafovea 

2. De Bruycker 
3. Caffrey 
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  یشتر یکه حجم مطلب ب یها ی رنوی ز یعنیبرذارد  یمنف ریبر درک مطلب مااطب تاث یتا حدود تواندی م

انتقال   بالاتر  توانندیم  دهندی مرا  مطلب  داشته  یبرا  ی درک    ،ی شیمایپ  یپژوهش  درباشند     مااطب 
 ینترنت یا  یها ی رنوی زدرباره  یرانیمااطبان ا دگاهی( د2018و شهوهمند   پورخواجه ،ی عامر قه، یسلخوش 

ی دارند  در پژوهش  ها ی رنوی ز نینسبت به ا یماتلف یهادگا یدرا جستجو کردند که مشان شد مااطبان 
به ا2022   قهیسلخوش و    ی عامر  آزمایشی به    یرانیکه مااطبان ا  دندیرس  جهینت  نی(   یها  ی رنوی زنسبت 

قرار داده است که به ندر     یتیرا در موقع  هاآن  ها ی رنوی ز  نیاستفاده از ا  هاسالدارند و    یمثبت  دگاهید  ینترنتیا
 وجود نداشته است   رانیتاکنون در ا یاحرفه  ی رنوی چون ز برندیمسوال   ری را ز ها ی رنوی ز نیا

 س ی رنوی ز   در   فاصله م ی ن  و   فاصله   2- 4

تهواژنیم  بین  که  است  کاراکتری  مجازی،  فاصلۀ  یا  وندهای  فاصله  بین  یا  مرکب  واژگان   و  یفی تصرهای 
 یا( فاصلهیدر افعال زمان حال استمرار  «ی تهواژ »م  ایجمع    «یِ  مثلام تهواژ »ها  مستقل  تهواژ  و  یدستور
 ۀفاصل   کندی م یبندرا به چهار مقوله دسته یفارس ینرارش یها( فاصله2010  نی  ستا کندی م جادیکوتاه ا

همان  فاصلهم ین  اول که  ا است  نقن  شد،  اشاره  که  در    یافاصله  جادیطور   یها وند  و  مرکب   واژگانکوتاه 
  سوم، نو    »زرد« واژه  حروف  نیب  ۀفاصل مانند است حروف  نیب ۀفاصل دوم،  ۀفاصل  دارد  یدستور  و یفی تصر

 مانند   است  کامل  ۀفاصل  همان  اصطلاح  در  ای  کندی م  مشان  را  واژگان  یِ نحو  استقلال  که  است  یافاصله
مفهوم   نیب  ۀفاصل جمله »ترجمه  فاصله  یمبتن  یواژگانِ  نو  سوم،  استقلال   یابر هنجار است«   که  است 

  او هر هفته،  1کرد:    کیدو جمله را از هم تفه   نیا  توانی   مثلا با فاصله م دهدی عبارا  را نشان م  جملا /
  ،« هفته» از  بعد  رگول یو  از  بعد  فاصله  ناست  ۀجمل  در   خواندیم  را  یانامههفته هر  او   2  خواند؛ی م  را  یانامه 

 نامه و  هفته  نیب  فاصله   وجود  عدم  دوم،   ۀجمل  در   که   یحال  در   کندی م  جدا   دوم   قسمت  از  را  ناست  قسمت
 است   ییواحد مستقل معنا کی نامههفته دهدی م نشان

 ی برا فاصلهمین از  ربازید از و( 1389 ن،ی ستا  ستین دی نوپد  یامر یفارس زبان در فاصلهمین از استفاده
 قائل   کارکرد   نیچند  فاصلهم ین  یبرا(  1389   نیستا   است   شده  استفاده  مرکب  واژگان  یاجزا  کیتفه 

 ختم  »ه«  به  اول  ءجز  که  یوقت  است،  مرکب   یهاواژه   یاجزا  ک یتفه   فاصلهمین  کارکرد   نیناست   شودی م
 نام یدوم ع  ءاول و حرف اول جز  ءاست که حرف آخر جز  یزمان   فاصلهمی  کارکرد دوم ندار«»خانه  مانند  شودی م

»پاک   هیشب مثلام   باشد   »الف«  دوم،  ءجز  ناست  حرف   که  یزمان  نیهمچن  فاصلهمین  از    کن«هم هستند 
 شودی استفاده م  فاصلهمیمانند هم باشند، از ن  قام یدق  زیواژه ن  ءهر دو جز  ی  وقتافزار«»نرم   مانند  شودی م  استفاده

 جدا  آشنا  تهواژ  از  فاصلهم ین  کی  لهیوس  به  و  ناآشناست  یتهواژ  ، ءاجزا  از  یه ی  یگاه   دوان«مانند »دوان 
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دو  فاصلهمین صفت«، ی»سعد ۀواژ مانند باشد خاص یاسام از ئ جز کی یوقت  دار«»پاگون  مانند شود، ی م
   کندیم کیتهواژ را از هم تفه 

 را  واژه  کل مااطب شود، ی م  استفاده تهواژها کیتفه  یبرا فاصلهم ین  از یوقت(، 1388  ی داوود اعتقاد به
 شودی سبب م  فاصلهم ین  یکامل به جا  ۀاز فاصل  استفاده  خواندی م  واحد  واژه   کی  قالب  در   و  مستقل  صور    به

واحد مستقل در نظر گرفته شود، به صور  دو واژه مجزا خوانده شوند  با   کی  نههیا  یواحد به جا  یهاواژه 
تع نقن  ن  کنندهن ییوجود  مهم  را  یه ی   فاصله، م یو  معالا   از   یفارس  یها ی رنوی ز  ج یاز  استفاده  عدم 

   ی رنوی مشهل ز  نی تراذعان دارد که مهم   زین(  1388   ی(  سمائ1390 ، یو ستار  یاست  کشاورز  فاصلهم ین
تلو رعا  ءاملا  ونی زی در  عدم  خ  فاصلهم ین  تیو  مدر   پژوهش1397   یابانیاست   در  باب   ی(  در  که 

 حذف  هشد  سیربر  یخطاها  همۀ  ن میاکه در    دیرس  جهینت  نیانجام داد به ا   ی رنوی ز  ینرارش  یشناسبیآس
 نوشتن  و  «یالمللن ی»بۀ واژ یبرا فاصلهم ین از استفاده عدم مثلام   است رداربرخو نیاوا فر بیشتریناز  فاصلهم ین

  ،ی ابانی مدر  خ  شود  یتلق  جداگانه  واژه   کی  صور    به  «ی»الملل  که  شده  سبب  «یالملل  نی»ب  صور    به  آن
   است  نررفته قرار یبررس مورد   ی رنوی ز در فاصلهم ی ن حذف ریتثث و ابعاد هنوز هرچند(  49: 1397

 روش. ۳

 محرک  3- 1

ناست شامل    ۀشد  نسا  انتااب 2الو    1د ی شد  یوسواسهای فرانسوی  دو نساه از دو بریدۀ کوتاه از فیلم 
 ز ی دوم ن  ۀکامل استفاده شده بود  نسا  ۀاز فاصل فاصلهم ین  یاز واژگان، به جا یکه در برخ  هبود ییها ی رنوی ز

 ها ی رنوی ز ۀاستفاده شده بود  هم فاصلهمیز نبار ا نیتفاو  که ا  ن یتنها با ا  هرا داشت ها ی رنوی همان ز قام یدق
  به (  1998،  4ایوارسون و کارول ؛  2007،  3دیازسینتا  و رامائل    ی رنوی ز  میتنظ  شدهرفتهیپذ  ۀویمطاب  ش

  ل یتشه   کاراکتر   38  از  حداکثر   ها ی رنوی شدند  ز  جادیتوسط پژوهشرران ا   5سابتایتل ادیت   افزارنرم   ۀلیوس
 مورد   9 مجمو  در(  1987دیوال و همهاران      شد  داده نشان  هیثان   6  تا  حداکثر  زین   ی رنوی ز  هر  و  شدندی م
   شد داده قرار نساه دو هر در فاصلهمین /فاصله از

 کنندگان شرکت  3- 2
زن( برای شرکت در آزماین دعو  شدند که پ  از  23مرد و   17چهل دانشجوی دانشراه فردوسی مشهد  

 
1. Superchondriac 

2. Elle 

3. Diaz Cintas and Remael 
4. Ivarsson and Carroll 
5. Subtitle Edit 
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های های چشمی، کنار گذاشته شدند و در مجمو  از داده نفر به دلیل پایین بودن کیفیت داده   8انجام آزماین،  

 که  هاپ یبودند و به زبانِ کل  زبانیکنندگان همه فارساستفاده شد  شرکت  یینها  لیکننده در تحلشرکت  32
 تجربه  و  لمیف  یاصل  زبان  دانن  ن، یبنابرا  بودند  دهی ند   قبلام   را  هالمیف  نیهمچن  هاآن   نداشتند   تسلط  بود  یفرانسو
 نداشت   جیدر نتا یاناخواسته ریتثث و مداخله چیه آن یقبل یتماشا

 ی چشم   اب ی رد   دستگاه  - 3- 3

 یها نکیاستفاده شد  ع  SMIهرتز و ساخته شرکت    60در این پژوهن از یک عینک ردیاب چشمی با سرعت  
 یحرکت  ۀمااطب محدود  اب، یرد   رریو برخلاف انوا  د  دهندیکننده مرا به شرکت  ی شتریعمل ب   یآزاد  ابیرد 

به ثابت  یاز یو ن دهندمی سرشان را حرکت  یبه راحت افراد اب، یرد  یهانک یندارد  هنرام استفاده از ع  یخاص
  ک یاز    ردیاب چشمی   ستین  شودیاستفاده م  ابیرد   انوا   ر یکه در سا  1چانه   گاههیاستفاده از ته   یحت  ایماندن  

می  یبردارلم یف  نیدورب م  برد بهره  م  نکیع  دید  دانیکه  ضبط  فرکندیرا  داخل  پرتو   نک، یع  می    منبع   یدو 
 ک ی   یها را روو آن  کندیم  افت ی ها را درچشم  یرگ یخ   یفروسرخ وجود دارد که با تاباندن آن به چشم محل دق

   دهدی نشان م  SMIماصوص  انهیدستراه را

 پرسشنامه .  3- 4

سن،   ت، یشامل جنس  یاطلاعا  شاص  یدارانامه  پرسن  کیشد به    درخواست  مااطباناز    نیاز آزما  نیپ
آزمون کوتاه  ک ی به لم، یف دنیداز  بعدشد که  تقاضا هاآن از ضمن در  دهند پاسخرا  یفارس ریر یدانن زبان
به ز  زه یانر  جادیآزمون ا  ن یا   گرفتن  لیدلدهند     پاسخ   ها ی رنوی در مورد ز  ن ی بود  ا  ها ی رنوی دقت کردن 
 خواندن  با  تنها  کنندهشرکت  که  یصورت  به  بود   ی رنوی ز  خود  یمحتوا  از  یانهی پنج ساال چهارگز  یآزمون حاو

   دهد پاسخ ساالا  نی ا به توانستیم ها ی رنوی ز

 ش ی آزما   دمان ی چ   3- 5

فاصله  شرکت به  نما  ی متری سانت  60کنندگان  قابل  یصندل   کی  یرو  ینچیا  15  شرریاز  ارتفا    میتنظ  تیبا 
فرا سپ    بار  کی  هاآن   پرداختند  لم یف  یتماشا  به  هاکنندهشرکت  ، یانقطهسه  ونیبراسیکال  ندی نشستند  

 را   کامل ۀبافاصل یها ی رنوی ز ساعته، م یوقفه ن کیرا مشاهده کردند و پ  از  فاصلهم ین  یحاو یها ی رنوی ز
استفاده شد  به    2کانتربالان   روش   از  اول،   بار  یبرا  لمیف  دنید  تجربه  ریتثث  تداخل  از  ی ریجلوگ   یبرا   دندید

 فاصلهم یکه ن  دندیرا د  ییهاپیشدند  گروه ناست، در ابتدا کل  میکنندگان به دو گروه تقسشرکتاین ترتیب که  

 
1. Chinrest 

2. Counterbalance 
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معهو  شد  گروه  بیترت  نیگروه دوم ا  یکامل را مشاهده کردند  برا ۀفاصل یدارا یهاپیداشتند و سپ  کل
کل ابتدا  د  یدارا  یهاپیدوم  را  کامل  کل  دندیفاصله  سپ   ن   یپیو  کردند    فاصلهم یکه  تماشا  را  داشت 

تماشا  ستیبایکنندگان مشرکت به  آن  لم، یف  یپ  از   لمیف   ی رنوی ز  یآزمون کوتاه در مورد محتوا  ک یها 
 بود   ها ی رنوی دقت کردن به ز زه یانر جادیآزمون ا نی  هدف از ا دادندی پاسخ م

 ها داده   ل ی و تحل   ی گردآور  3- 6

هر کدام از   یانجام شد  برا  BeGaze 3و    iViewافزار  توسط نرم   بیبه ترت   یحرکا  چشم  لیو تحل  ثبت
 یشده روثبتتعریف شد و حرکا  چشمی  1موردنظر هیناح کی  ی رنوی کل ز نیو همچن  ی رنوی کلما  ز

 دستراه  کارشنا   یهمهار  با  مرحله  نی ا   شدند  یسازاده یپ   ی رنوی گرفته شده از هر سهان  و ز  ریتصاو
  ،یابیرد   اتمام  از  پ    شود  ی ریجلوگ   پژوهشرران  یاحتمال  ی ریسوگ   وقو   از  تا  شد  انجام  یچشم  ابیرد 

کننده  هر شرکت یبرا تیتثب نیزمان اول  و 2توجه  درصد ها، تیتثب تعداد ت،یتثب زمان شامل یچشم یهاداده 
زمان  نییعامل ماثر در تع  زیطول کلمه را ن   نیاز محقق یبرخ یاز طرف نههیو واژه استاراج شدند  با توجه به ا

بود،   یاز واژگان دستور  شتریپژوهن ب نیدر ا یتعداد و طول واژگان قاموس رر، ید یو از طرف دانندیم تیتثب
دو گروه واژه بر  نیا یبرا یچشم یهاداده   نیانریعوامل، م نیا ریتثثبه حداقل رساندن  یبر آن شد برا میتصم

 27هر نفر در مجمو   یبرا یهاداده  نیا نیانریدو گروه واژه محاسبه شود  سپ  م یهااسا  تعداد کاراکتر
   شد  لیتحل SPSSافزار با استفاده از نرم   ی رنوی ز

 جینتا -4

 ی چشم   ی کم   ی ها داده   4- 1

نشان داد اگرچه طول زمان   یزوج   یت  آزمون جینتا   دهدی م نشان  را  یچشم  یهاداده   لیتحل  جینتا  1  جدول
کامل  ۀبافاصلداشتند کمتر از واژگان  (M = 9661.13, SD = 3020.48) فاصلهم ی ن ه ک یواژگان یبرا تیتثب

 هاتیتثب تعداد  متوسطمشان شد    نیهمچن(   p=0.24, t(32) = - 3.21تفاو  معنادار نبود    نی بود، اما ا
فاصل  یواژگان  یبرا داشتند    ۀکه  دارا  یبرا  و  بود(  SD=15.32   57.16کامل   51.16  فاصلهم ین  یواژگان 
 SD= 11.30   نبود  معنادار  تفاو   نیا   البته( بود   Pp=0.41, t(32)= -2.73   )نشان داد   نیهمچن  جینتا

ببه طور متوسط شرکت  که ثانیه وقت صرف خواندن واژگان    6420.16  ،اول  بار  یراکنندگان   یدارا هزارم 
هزارم ثانیه  5557.96و به  افتیکاهن  فاصلهم ین  ی واژگان دارا  یزمان برا نی   هرچند اکنندی م  کامل ۀفاصل

 
1. Area of Interest (AOI) 
2. Subject hit count 
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اختلاف   نیهمچن   نبود  معنادار  فاصله  نو   دو  خوانن   نیب  تفاو    نیا   البته  که(  SD= 655.85 رسید  

کامل   ۀکه فاصل  یواژگان   و  (M = 95.26, SD = 5.61)  فاصلهم ین  یدرصد توجه به واژگان دارا  نیب  یمعنادار
از   ی شتریدرصد ب فاصله، مین یدارابا واژگان  سهی  در مقانشد مشاهده (M = 98.13, SD = 2.58)داشتند 
نشان داد،    ابیرد   نیآزما  یکم  جی نتا  ن، یکه فاصله کامل داشتند توجه کردند  بنابرا  یبه واژگان  کنندگانشرکت

به واژگان به جا  یاگرچه توجه مااطب  م  ۀاز فاصل  فاصلهم ین  یکه   ن ی ا  اما  است  شتریب  کندی کامل استفاده 
  ستین معنادار تفاو  

 چشم  حرکات  یاب یرد ش یآزما ج ینتا. ۱ جدول

 یی دما   ف ی ط   4- 2

 فاصلهم ینو   بافاصلهخواندن واژگان  نیب  یاز تفاو  معنادار  ی حاک یچشم ابیرد  نیآزما یکمّ  جینتا اگرچه
مشان   ریتصاو  نیدو نساه مشاهده شد  در ا  نیب یتفاو  جالب  ییدما  یهاف یط  ینبود اما پ  از بررس

جز  کیتفه   یبرا  فاصلهم یناز    یوقت  کهشد   م   ءدو  استفاده  م  شود، ی واژه  بر  مااطب  متمرکز   ۀانیتوجه  واژه 
کامل  ۀبافاصلبار  کی وقت«، چی»ه ۀواژ، 2 و 1 شهل در  است ساده یهامانند توجه به واژه   قام یکه دق شودی م

قرار   ی رنوی ( در ز2 شهل  وقت«چیبه صور  »ه فاصلهمینبار با  کی( و 1وقت«  شهل  چیبه صور  »ه
بار تهواژ  کیکامل،  بافاصلهمااطبان در هنرام خواندن واژه  دهدی نشان م  ییدما فیط یگرفته است  بررس

  فاصله،م ینواژه با ن در هنرام خوانداست که  یدر حال نی   اخوانندیبار هم تهواژ »وقت« را م کیو  چ«ی»ه
توجه   د ی  بانندیبیم  مستقل  کلِّ   کی  صور    به  را  آن  قتیحق  در  و  است  واژه   مرکز  در  مااطبان  تمرکز  ۀعمد

 پژوهن است   نیکننده ا شرکت 32 کلنراه  ندیبرآ ییدما فیداشت که ط

p df t M SD  پارامتر فاصله نو 

0.2۴ 32 3.21- 
 زمان طول  فاصله مین 3020.۴8 9661.13

 کامل فاصله 3386.8۴ 11126.30 تیتثب

0.۴1 32 2.73 - 
 فاصله مین 11.30 ۵1.16

 ت یتثب  تعداد
 کامل فاصله 1۵.32 ۵7.16

0.062 32 2.39 - 
 نیاول  طول  فاصله مین 6۵۵.8۵ ۵۵۵7.96

 کامل فاصله 100۵.62 6۴20.16 تیتثب

0.110 32 1.9۴- 
 فاصله مین ۵.61 9۵.26

 توجه درصد
 کامل فاصله 2.۵8 98.۴6
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ی  فیلم اِل  نیم  طیف 2شهل   طیف رنری زیرنوی  فیلم اِل  فاصله کامل(1شهل  فاصله( رنری زیرنو

 
واژه   انیدر م  یمرکز توجه در هنرام خواندن واژه »شماها« زمان  دهند، ی م نشان  4 و  3طور که شهل همان

 فاصله »شما« ریضم »ها« جمع و  نیکامل ب ۀفاصل ی(  وقت4استفاده شده است  شهل  فاصلهم یناست که از 
 ر یضم  به  معطوف   توجه  ۀعمد   قسمت  که  یشهل به   شودی م  میتقس  جز  دو  نی ا  نیب  زین  مااطب  توجه  اندازد ی م

  است جمع نشانه به معطوف  زین یقسمت و است
 

  
ی  فیلم وسواسی شدید  3شهل   طیف رنری زیرنو

  فاصله کامل(
ی  وسواسی شدید  ۴شهل   طیف رنری زیرنو

 فاصله(  نیم
 

  دهدی را نشان م  فاصله م ی ن بار با   کیکامل و  ۀ بافاصل  هباری « ی دونی »م  واژه   خوانن  نیب   تفاو   6و  5 شهل
توجه مااطب  ۀ( سبب شده عمد5 شهل   «ی»دون  و  «ی »م تهواژ نیب  کامل ۀفاصل از استفاده، 5 شهل مطاب 

  اما  خوانندی نم کامل  ۀواژ کی صور    به را آن مااطبان  کهمعناست  نیدوم باشد که به ا  ءزدر مرکز تهواژ و ج
   است هشد ترک ینزد   «یدون ی واژه »م  انه ی استفاده شد، مرکز توجه مااطب به م  فاصله م ی ناز   یوقت
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 فاصله(   طیف رنری زیرنوی  فیلم اِل  نیم6شهل    طیف رنری زیرنوی  فیلم اِل  فاصله کامل(۵شهل 

 
از فاصله کامل استفاده شده، توجه مااطب در رالب   «یهادهی»ا  ۀواژ  در  ی وقت  دهدیم  نشان  7  شهل 

استفاده کرده،   فاصلهمینکه از  8با شهل  ا یق در ییشده است و تمرکز دما میدر پهنه واژه تقس ییدما فیط
واژه متمرکز شده   ۀانیاستفاده کرده توجه بر م فاصلهم ینکه از  یادر واژه  ، یقبل موارد  همانندکمتر است    اریبس

 کامل دارد   ۀفاصل باتفاو  بارز با توجه به واژه  نیا  که است

  
 فاصله(   طیف رنری زیرنوی  فیلم اِل  نیم8شهل    طیف رنری زیرنوی  فیلم اِل  فاصله کامل(7شهل 

 
  ،هر دو واژه  دراست     یبر خلاف اشهال قبل  10و    9دار در شهل  فاصلهم ین دار و  فاصله  واژگانبه    توجه

 یتر از واژه دارا کمرنگ  اریدار بسفاصلهم ین ۀواژ ییدما فیط 10مرکز توجه تهواژ دوم است اگر چه در شهل  
 خواستم«ی»م واژه  از شتریب( کامل فاصله  خواستم« ی»م  ۀواژ به توجه یعنیاست   9فاصله کامل در شهل 

 ( بوده است  فاصلهم ی ن



 133 در …  فاصلهمین یخوانن واژگان دارا 

 

 

  
 فاصله(   طیف رنری زیرنوی  فیلم اِل  نیم10شهل  فیلم اِل  فاصله کامل(  طیف رنری زیرنوی  9شهل 

 یر یگجهیو نت  بحث
پژوهن با هدف   نیا  ، (1386مقدم،    یمتون  صفار  حیدر خوانن صح  یگذارفاصلهم ینتوجه به نقن ماثر    با

انجام شد   یفارس  ی رنوی در ز فاصلهم ینکامل و  ۀفاصل یتوجه مااطب به واژگان دارا ۀسیو مقا ی ریگاندازه 
کمتر  کنندی استفاده م فاصلهم ی نکه از  یواژگان  به  توجه اگرچه کهنشان داد  ی چشم ابیرد  نیآزما یکمّ  جینتا

 معنادار  ی چشم  ابیرد   یپارامترها  از  کی  چیه  در  تفاو    نیا  اما  استکامل    ۀفاصل  یدارا  واژگان از توجه به  
  تفاو   واژگان  دست  دو  نیا  خوانن  در   اگرچه  داد  نشان  یچشم  حرکا   ییدماف یط  حال،   نیا  بانبود   

نشان   ییدما  یهافیط  یدو نو  واژه با هم تفاو  دارد  بررس  نیخوانن ا  یالرو  اما  ندارد   وجود  یمعنادار
اکثر   در  واژگان  هاآن داد  خواندن  دارند    ی مااطبان هنرام  کامل  فاصله  دو واژ  هاآن که  به صور   مجزا   ۀرا 

 ک ی واژه است و واژه به صور   انهیدار، مرکز توجه در م فاصلهم ینکه در خوانن واژگان  یدر حال خوانندی م
 به  کامل  ۀفاصل  از  استفاده  صور    در  که  دارد   وجود  امهان  ن یا  ررید  عبار    به   شودیمستقل خوانده م  کلّ 
 یزمان سوتفاهم  نیا و درک لحن جملا  دچار سوتفاهم شود   واژگان خوانن در مااطب فاصله، م ین یجا
 خوانده  آنچه  مرور  و  برگشت  یبرا  یفرصت فرد   ، ی رنوی ز  خواندن  هنرام  میبدان  که  شودیم  تر پررنگ  و  دتری شد

   ست ین مطلوب  که لمیف یتماشا ندی فرا در توقف یعنی کار نیا و ندارد 
رعا  یفارس  یها ی رنوی ز  مشهلا   از  یه ی  که   داده  نشان  گذشته  قا یتحق است   فاصلهم ین  تیعدم 

که بان   دهدی م  نشان  هم  و  است  واژه   بودن  جدا   کننده  مشان  هم  فاصلهم ین (   1397  ، یابانی مدر  خ
پ  ی مورد نظر جزئ  ل ی دل   به  که  هستند  ی موارد   از  »ها«  جمع   پسوند  ا ی  «ی»م   یفعل  شوندیاز خود واژه است  

 عدم  موارد   نی تراز متداول  یه ی و    اندشده  دهید  هاهره یپ  در  قلتمس  یاواژه   عنوان  به  کامل  ۀفاصل  از  استفاده
 ن ی ا  یهاافتهی  یگواه  به  ت یرعا  عدم  ن یا(   1397  ، یابانی مدر  خ  شوندیم  محسوب  فاصله  مین  تیرعا
را تحت    یمعنادار  ریتثث  هاواژه   به  توجه  زانیم  در  دیشا   اگرچه   یتحق خواندن  اما شهل  قرار   ریتثثنرذارد 
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جا  یواژگان  ، ییدما  یهافیط  یبررس  از  حاصل  جینتا  مطاب    دهدی م به  فاصل  فاصلهم ین  یکه  کامل   ۀاز 

 یدر موارد   تواندیم  نیا   که  شوندیم  خوانده  مستقل   تهواژ  دو  صور    به  خواندن  هنرام  در  کنندیاستفاده م
 به  کنندیاستفاده م  فاصلهم یناز    که  ی(  واژگان1388  ، یآن واژه شود  داوود  یمنجر به سوء برداشت از معن

 ن ی ( با رد ا1389  نی   ستااندازند ی را به دردسر و مشهل نم  هاآن و  شوندی نم  ییمعنا یۀتجز مااطبان  ۀلیوس
است   معتقد  را   یسی نوسرهم   عوض   در   وا   کند  حفظ  را  واژگان  استقلال  همواره   تواندی نم  فاصلهم ینادعا 

به   دهدی م  شنهادیپ م  یزعم وکه  واژگان  خوانن  در  کاهن سوءتفاهم  و  بهتر  خوانن    هن،یل   شودی سبب 
 کند ی وارد م  فاصلهمینکه استفاده از    یرادی ا  7و    کندی نم  استفاده  یتجرب  ۀداد  چیهخود از    ۀدر مقال  ن یستا

واژگان   یوقت  ی  به اعتقاد وستین یفیک  ای  یکمّ   ۀداد  چیبر ه  یمبتنبوده و    یو  ی  نظر شاصبر اسا  صرفام 
 خواند ی م هیالمااطب آن را به صور  مااف و مااف شوندینوشته م فاصلهم ینبا  مو«یل»آبمانند  یمرکب

اثبا  آن ارائه   ایرد    یبرا  یاداده  چیه  رای ز  ماندیم  یادعا باق  کی   سطح  در  گزاره   ن یا   دهدی م  کسره   مااف  به  و
   هاآن دار است و نه خواندن  فاصلهم ین واژگانناظر بر نرارش  فاصله، م ینبه  یو رادا یا یمابقنشده است و 

  ،اند نپرداخته  ی حرکا  چشم  یبر مبنا   ی رنوی خوانن ز  یبه بررس  گذشته  یهاپژوهن  نههیا  به توجه  با
کامل در زبان  ۀو فاصل فاصلهمینخوانن  وه یش یشناخت ۀسیناست جهت مقا گام تواندیم  یتحق نی ا جینتا

 هی دار، توص   فاصلهمین  با توجه با خواندن مستقل واژگان  باشد   یفارس  یها ی رنوی ز  در  خصوص   هب  یفارس
 افت ی تهواژها استفاده کرد تا مااطب در در کیتفه  یبرا فاصلهم ین از  الامهانیحت  ی رنوی ز یۀ تهدر  شودی م

نشود   دچار سوءتفاهم  در   هاآن  توانیم  که  بود  پژوهن  نی ا  یرو  نیپ  ییهاتیمحدود  همچنین   معنا  را 
پژوهن حاضر   ی، چشم  ابیاستفاده از دستراه رد   یبالا  یهانهی هز  به  توجه  بابر طرف نمود     یآت  یهاپژوهن

در ق کرد  کننده استفاده  شرکت  32  از  تنها  قابل تعداد    نیا  ی، چشم  ابیرد   یهاپژوهن  ریبا سا  ا یکه البته 
که  یاستفاده کنند و تعداد موارد  ی شتریکننده باز تعداد شرکت توانندی م  یآت یها، اما پژوهنه استبود قبول 

  / کامل   فاصله  از  استفاده   نیب  تواندی م  یآت  یهاپژوهن  نیهمچن   دهند   نیافزا  زین   دارند  کامل   ۀفاصل  /فاصلهم ین
ماار (   «ی»م  ایجمع    »ها« مثل   یفی مرکب که صرفام از تهواژ تصر  ریدر واژگان مرکب و واژگان ر  فاصلهم ین

بافت ا  یارحرفهیر  ی ها ی رنوی ز  ریگچشمرشد    به  توجه  باقائل شود     تفاو    کند، یم  استفاده به    رانی در 
نمونه   قه،یسلخوش ؛  1397  قه، یسلخوش و    پناهح ی فاضل؛  139۵  پناه، ح ی فاضل و    قهیسلخوش   :عنوان 

 نرونهیا   افتی در  تواندی م  یآت  یهاپژوش (،  2019  قه،یسلخوش و    ی ؛ عامر2018  ، یزادخان یمهدو    ی عامر
 کند   پژوهن زیرا ن ها ی رنوی ز
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 وستیپ
 نامه درک محتواپرسش

 متهم   مرد  و  سیپل: اول تی موقع
 در مورد متهم چه ذهنیتی داشت؟ پلیس  1

 الف  متهم کسی را به قتل رسانده است 
 ب  متهم ادای فرانسوی بودن را در می آورد 

 ج  متهم از زندان فرار کرده است  
 د  متهم دست به سرقت زده است 

 قادر به نشان دادن هویت خود نبود؟متهم چرا   2
 الف  چون دروغ می گفت  

 فراموشی شده بود ب  چون دچار 
 ج  چون مدارک شناسایی همراه نداشت  

 د  چون می ترسید پلی  هویت حقیقی او را بفهمد  
 مقصر همه این ماجرا ها را چه کسی می پنداشت؟ متهم در انتها   3

 الف  ژان والژان
 ب  آنتون میرسلاو

 ج  آنا 
 د  برادر آنا

 الی کرد؟ از همهارش چه سو  پلیسدر مهالمه تلفنی انتهای ویدئو،   4
 الف  اینهه شان را بازداشت کرده اند  

 ب  اینهه اطلاعاتی در مورد هویت آنتون به دست آمد 
 ج  اینهه حرف های متهم دیرر ثبت شد  
 د  اینهه مدارک شناسایی پیدا شده است  

 ادعا داشت متولد کدام شهر است؟متهم   5
 الف  مارسی 

 ب  تولوز
 ج  پاری 

 د  لیون
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 گفتگوی مادر و پسرموقعیت دوم: 

 در بدو ورود از مادرش عذر خواهی کرد؟ پسر  چرا   1
 الف  چون سرزده آمده بود 

 ب  چون تاخیر داشت  
 ج  چون با مادرش قهر بود  

 د  چون همسرش را همراهن نیاورده بود 
 در مورد دلیل کبودی چه گفت؟ مادر   2

 الف  سُر خوردن روی راه پله ها
 ب  ضربه در باشراه ورزشی

 زمین خوردن از روی دوچرخه ج  
 د  ضربه ای که شوهرش به وی وارد کرده بود  

 خواست؟ در مورد کدام یک از موارد زیر از پسرش اطلاعا  می  مادر   3
 الف  همسرش 

 ب  شتلن
 ج  خودروش

 د  مدیرش 
 برای چه چیز نیاز به ضمانت داشت؟  پسر   4

 الف  خرید خودرو
 ب  وام

 ج  خرید خانه 
 د  پرداخت قسط

 ، کار پسر شبیه چه کاری بود؟مادر برای   5
 الف  اداره دولتی 

 ب  بانک
 د  مک دونالد 

 ج  اپل
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یرنویس  هاب. ز
یرنویس شماره  ز

 وقت سوارش نشدیولی به نظر میاد هیچ 1
ید  2  مگه شماها چند نفر
 دونی چرا؟می 3

یادی برای دکوراسیون داره جوسی ایده 4  های ز

 خواستم نه پول ازت زمانت می 5
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 چکیده
 در  نو اندیشهههۀ پنها   محتوا ساخت  زیرو    موسیقی(و    نساخت  زباروبان  دو   بهه  شعر  شناسییباییز

از آرایهشهعر حماسهی رزبا  نمونۀ ،یشمس تبریز  تغزلیاپردازد   می کلام( های ادبی، موسهیقی و  عرفانی، 
برخوردار اسهت  در این مقاله، انتقال این عناصهر  شهناختی زیرسهاختی و روسهاختی قویعناصهر زیبایی

شهههنهاسهههی وینهه و داربلنهه ، بها سهههبهکیروویچاِوا دو ویتره مدر ترجمهۀ فرانسهههوی   را   شاااتای   زیبایی 
بیان،  صهور ، تتییرِ  تتییرِ برداری، ترجمۀ واژه به واژه،  گیری، گرتهایم که وامدادهایم و نشهانکردهبررسهی
، هر کدام به شهههلی در گذار زیبایی شههعر مولانا به زبان فرانسههه نقن ایفا همانندسههازی یابی ومعادل

شههل و نهایتام فرهنگ« فرانسهه، »زبان شهعر مولانا در گذار دشهوار به یشهناختییبایعناصهر زاند  کرده
زبان فرانسهه  «ییمترجم و »تراوا  یشهناختزبان تواننکه به  سهتاافتهی متفاو  و البته گاه دلنشهین  یقالب

اف  زبانیِ ترجمۀ میروویچ، متفاو  از اف     شهودیمربوط م  یشهعر فارسه  یفرهنرینسهبت به عناصهر زبان
 گرفته است های مقصد و مبدأ در نزد مترجم شهلفرهنگل زبانشناختی شعر مولانا، از تعامزیبایی

 2شناسی تطبیقی، میروویچشناسی، سبک، زیباییدیوان شمس  :واژگان کلیدی

 مقدمه -۱

براون عرفانی  ادوارد  و  ادبی  جایراه  دربارۀ  وبلا  نی الدمولانا جلال ،  فارس  ی، شاعر  ادب  زبان و    ی،عارف 
 ۀاشعار هم   نی ترع یاز رف  توانی او را م ی  عرفان  یمثنواست     رانیا  یشاعر صوف   نی بزرگتر گمانی  ب  او  دی گوی م
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به  او یبرا یاتیرزل  رانیسرگشته و حپیر و مرشد خوین،   ، شم   بتیپ  از ر نامولا   ها به شمار آورد دوران 

 یِ عال   یحقااین دیوان، وی    درمشهور گشته است   یر  کب  وانیدو یا    ییزتبر  شمس  وانیدکه به    نظم در آورد 
نسبت به شم  ، و عارفانه است یکه معنو یدرون   ینموده و از عشق  انیبی ریپذنا وصفهیجان را با  یعرفان

انسان   تیترب  ، از نو  اشعار آموزشی و در مسیرمولانا  لرز   دی گویسان م،  نی خو  ریگدست  رِ یپی،  زی تبر
وجود   ی قی انسان به ارزش و گوهر حق بردن خدا را پی     وی اولین قدم برای شناختخداستشناخت راه کامل و 

آراستر   نی خو اخلاق   یو   ی و  کمال  به      داندمی   به  آراستری  ح  یفتر ی شاین  خدا   ر  یو  وجه  زیبایی  در 
  الهیقرب مقام خود را ببازد تا به   یهست ۀهم است که حاضر سازد ی پاکباخته م  یعاشق   عارف از  و ، انجامدمی 

   خداست   یعنی   ی، قی معشوق حقۀ  و شم  تجسم زند  ستیجز عش  خدا ن   ، شمس  وانیدموضو     ینابرسد  بنابر
می   لانامو جستجو  بیهرانری  و  عظمت  در  را  آن  و  کندزیبایی  تناسب  سازند  ، به  نیز   ۀعناصر  شعرش 

  عناصر تصویری  است …از مفاهیمی همچون مرگ، زندگی، قیامت، ازل و ابد و عش  و دریا و ساختهبرهم
به   سازد کهای را نمایان می معنای تازه   ، با استادی تماماسلامی عرفانین،    بینیجهان  در شعرِ وی با تهیه بر

 شاعرانی نزد  تصاویر نهتوان گفت که اینروای می با نراهی مقایسه  است  دارای حیا  و حرکت شهل بارزی
بیشتر از  اما در شعر مولوی  ،  بیرونی( ترسیم شده آفاقی از زاویه دید بیشتر  منوچهری و فرخی ، رودکی چون

بنفشون تصاویر  در  اند  مثلام ی( بررسی و اندیشیده شده درون  انفسی  زاویه دید مولانا،    ۀنرگ  و سوسن و 
دامنه  ۀبا هم  اشتی انسان و مسائل حیا نهفتهاناشوسعت و  وی هنرمندانه ،  درون  ویرگریِ تص  در اوج   اند، 

 دهد  ارائه می  خویشتنخودآگاه ضمیر ناتصاویری را از 
تا این  کوشیده شود  مولانانمی های رسمی محدود  چهارچوب ادبیا  و واژه  در دیوان شمس زبان شعری 

وی   ؛ زیرازنند به خدمت گیرد گونه که مردم با آن حرف می مرزها را بشهند و زبان را در شهل جاری آن، آن 
عام است  را تشاین می   ۀمعتقد  زبان  نادرستی  یا  درستی  زبان  می و    ، دهنداهل  مردم  ملاک آنچه  گویند 

نه  زبان  حتص در واژه صرفام    است  باشد نامهآنچه که    انتقال این زبانِ شاعرانه، مردمی و عرفانی،  ها آمده 
این پژوهن،   شود  درشناختیِ ترجمه به آن پرداخته می طلبد که در مباحث زیبایی ها و مراتبی را می ظرافت

بر دو نساۀ فارسی و فرانسۀ   شناختی شعر ار برخی عناصر زیبایی، شیوۀ گذدیوان شمسبا نراهی تطبیقی 
شناسی تطبیقی ترجمۀ زبان وینه و داربلنه بر اسا  شیوۀ سبک،  اِوا دو ویتره میروویچمولانا را توسط خانم  
 بررسی خواهیم کرد 

 بیان مسئله -2
بیرونی   معنایی(  درونیزیبایی  بررسی   در  آن  گذار  شیوۀ  نیز  و  ، دیوان شمساشعار     شهلی(  و  ترجمۀ ها 

بر با تهیه  در این راستا،  پژوهن است    به عوامل اهمیت انتقال زیبایی زبان شعر،    فرانسوی، مورد نظر این 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C
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های بوطیقائی، نظیر فقدان عروض و قافیه، تتییر پردازیم و برخی کاستیمیمۀ شعر  نارسایی ترج  تاثیرگذار بر
مادها، در ترجمۀ اوا دو ویتره میروویچ را بررسی های معنایی استعارا  و ندر موسیقی کلام، تتییر در لایه

 نماییم  می 

 پیشینۀ تحقیق -۳
در  زیبایی مولانا  زبان  شمسشناسی  پایان  دیوان  در  ریرمنسجم  و  موضوعی  شیوۀ  عناوین نامه به  با  هایی 

جنبه زیبایی»بررسی  در  های  جمله  شبه  شمسشناسی  آن«  دیوان  فرهنگ  تدوین  داوری   و  سهیلا  قلم  به 
و »سبک1391اوری،   د از  (  رزل  پنجاه  زبانی  نرارشغزلیات شمسشناسی  محمدی  محمدی،    «  لیلا 

 اند  ( مطالعه شده1390
شناسی صنعت تهرار در های »زیباییهمچنین، این موضو  به صور  مباحث پراکنده و موجز در مقاله

از مالک  « تهرار در رزلیا  مولوی»(، 1396« از آذر دانشرر و معصومه زار  کهن  دانشرر، غزلیات شمس
شناسی تصویر بازخوانی تصویرهای ادبی در رزلیا  شم  از دیدگاه زیبایی »( و  1390شعاعی  شعاعی،  

 »بررسی وجوه زیباشناسی رزلیا  شم «(،  5139از زهرا حیاتی و تقی پورنامداریان  حیاتی،    «در سینما
زرین داناییان  واردی،  از  نجمه  و  واردی  شده(،  1389تاج  بررسی  و  تطبیقیِ تحلیل  نراه  لیهن  اند  

فرانسوی  زیبایی ترجمۀ  و  فارسی  نساۀ  دو  به  شمس شناختی  بهغزلیات  شیوۀ   ،  با  و  روشمند،  صور  
 شناسی تطبیقی وینه و داربلنه، که در این پژوهن مد نظر است، کاری صور  نررفته است  سبک

 1شناسی تطبیقی در ترجمه، دیدگاه وینه و داربلنهروش تحقیق: سبک -۴
های روش   ، ترجمه  فنِ   انپردازو نظریه  انشناسزبان   ( 1999ه190۴  ژان داربلنهو  (  1999ه 1910  پل وینهژان

  اند کردهمطرح شناسی تطبیقی فرانسه و انگلیسی: روش ترجمه سبکدر کتاب   را ادبی متونترجمۀ هفترانۀ 
یابی معادل  بیان،  صور ، تتییرِ  ، تتییرِ برداریگرته ، گیریوام ، ز: ترجمۀ واژه به واژهتند ااین هفت روش عبار

دو   همانندسازی و آن  کتاب  عنواناگرچه  فرانس  ه  مقایس  ، تحت  زبان  انگلیسی    هنحوی  زبان  (،  8519  با 
گذارده   ای بر مطالعا  ترجمهتثثیر بسیار گستردهولی  و انرلیسی است،    ههای فرانسمبتنی بر زبان  منحصرام 

 les procédés   «یترجمۀ ضمن»و  ،  (les procédés directs «  ترجمۀ صریح» دو راهبرد  ها  آن  است 

obliques)   آزاد« است  ترجمۀ  در برابر    واژه واژه به   ۀبندی »ترجمشبیه تقسیم   تا حدی  کهاند  را عنوان کرده
داربلنه به واژه »  عبار    وینه و  در واقع مترادف »ترجمواژه  دانند  دو راهبرد مذکور شامل صریح« می   ۀ« را 

شود، و برداری را شامل می گیری و گرتهترجمۀ واژه به واژه، وام شیوۀسه  «ترجمۀ صریح: »هستند  شیوه هفت 
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بیان، معادل   »ترجمۀ ضمنی: چهار شیوۀ تتییرِ  در برمی یابی و همانندسازی  صور ، تتییرِ  و را  گیرد  وینه 

 (  84-93 :2000داربلنه، 
نماید  از طرفی، وینه و  تر میهای متناسب و سازگار با سبک متن اولیه ممهنها، ارائۀ ترجمهبا این شیوه 

تواند سازد، و مترجم میآشهار می  شناسی تطبیقیِ متن با ترجمۀ آن، نها  مهمی راداربلنه معتقدند که سبک
 (  همانشناسی، دستور و روش ترجمۀ خودش را از متن پیدا کند  با استفاده از قواعد سبک

یبایی -۵ یرساخت ز  دیوان شمسشناختی در عناصر روساخت و ز
 یمثنو   دانستندیم یخانقاه یاو را کتاب  ا یو رزل  ختندشنایم یمثنو یاز رومعمولام را  یمولواز این،  پین 

شیفتۀ عرفان مااطب    یبرا  شمس  اتیغزل که    ی در حال  است،   یم یاثر تعل  کیو    ، در حد فهم مااطبان عام
بلهه   ، ستین  ی، زبان فاخرا یدر رزل   اوزبان    است دهش  ری روح سرکن مولانا آزادانه تصودر آن  و    الهی است
 ا  یعاش  و معشوق در رزل   رابطۀ   اندزمان حال   ۀند یستاجزو معدود شاعرانی است که    او  وگوست زبان گفت

 ، سانرانی( 6139،  مهرمشتاقنظیر است  ی بی فارس ا یمولانا در ادب 
توان گفت کند و میرا برجسته می   یروحیِ فرد و    یعاطف  سبک شعری است که حالا   ، رزلدانیم  می 

ن ی نما  یبرا  یمتعدد   یلامک ریو ر  کلامی  یهام و نشانهیعلا  از  غزلیات شمسوجوه رمانتیهی دارد  مولانا در  
را   یا  وک ، حریزی م و قداست شم  تبری حفظ حر  به خاطر  وید   گیری بهره م  یحالا  روح  وجانا   یه

 یله ا  شم  به شیرد زبان بدن در رزل ک ارککشد  »می ر ی ورمزگون به تص ینحوبهماتلف  یهات یدر موقع
چشم، لب هایی از زبان بدن در ارتباط با  نشانه  برای مثال  افته است  یمتفاو  نمود    ییگسترده و در وجوه معنا

و   ه ا آهسته سان گفتن، س یگفتار شامل بلند   ی، حالت عاطفیدارید  هاینشانه از    ، و دست، چهره و ابرو
تجلی   غزلیات شمسدر  ، قلمرو بدن  یهانشانه ی، ازه یو نزد  یدورو ی، یآوا  یهااز نشانه ، دنیخندردن و ک

 (  37: 1393اند«  بهنام و دیرران، کرده
های بلند و کوتاه، و تتییر در تهرار و  موسیقی رزل، از عناصر روساخت زیبایی شعر، با نواختن مصو  

کنند های بلند مفهوم بزرگی و حیر  را القاء میافزاید: مثلام »مصو  خواننده میها، تثثیر معنا را بر توالی آن 
به وجود می  به نوعی زیباییِ معنوی در ذهن شنونده  داناییان،  و  (  مولوی در 643:  1389آورند«  واردی و 

از چینندیوان شمس   القاء هیجاناِ  عرفاهای متفاو  مصو  به وفور از آهنگِ حاصل  برای  نی خود ها 
 ( هماناستفاده کرده است   

، کاربرد ظریف صنایع ادبی، عناصر زیرساخت زیبایی غزلیات شمسشناختی  یهی دیرر از وجوه زیبایی
خود، گویی خوانندگانی را مدّ نظر دارد که دیوان کبیر  شعر، همچون تااد و تداعی معانی است  مولانا در  

دارند، و در بسط و   با او همراه و هم قدر  تایل و تفهر عمی   به تداعی قدم می توسعه معانی  شوند  مثلام 
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(  مولوی همچنین با به کارگیری  653: هماننوازند   پردازد که برای انسان چشم وار می خطوط منحنی و دایره 
دهد؛ شوند، تصاویر و معانی نوینی را به دست مااطب می جمع ضدین که فقط در عالم شهود آشهار می 

:  مثلام
سویی، توصیفاتی است که مصداق خارجی ندارد و از مقام رئال و  د سایه برای نور و سویِ بی»وجو

گوید: دانه تویی، دام تویی، باده تویی، جام تویی/ پاته واقعی فراتر است ]   [ زمانی که مولوی می 
 ( 30: 5513 فروزانفر در مولانا،  تویی، خام تویی، خام بمرذار مرا 

کردن است«  های متااد به معشوق، در واقع، او را در مقام کلّ و کامل تصور سبت این انتساب صفا  و ن
داناییان،   و  این 663:  1389 واردی  پین می (   از زیبایی معنوی شعرش  بالایی  در سطح  رود و  چنین مولانا 

جدیدی در ذهن مااطب دهد تا از این تااد، معنای مفاهیم بلند عرفانی را در ردیفی از واژگان متااد قرار می 
نزد مولانا، شم  تبریزی نوری از انوار الهی است که بر وی تجلی کرده است، بنابر ین لقب احلول کند  در 

خورشید  شم ( اشاره و کنایه از این تجلی است و به طور استعاری حاور خداوند را در قلب عاشقانن 
ان مولانا بر قدر  کلامی و زیبایی اثرش افزوده است  کند  به عبار  دیرر، استعاره و اشارا  در زب تداعی می 

عش  تنها معیار شم  برای  همان مهتب عش  است که شم  به او آموخت     دیوان شمسزیربنای محتوایی 
 ( 119 :1369عش  هرگز برای او رنگ و بویی نداشت  موحد، ارزیابی مردمان بود  علم و زهد بی 

 در قالب روش وینه و داربلنه دیوان شمس،از  1بررسی ترجمۀ میروویچ -۶
شناختی شعر مولانا، به مواردی در مطالعۀ ترجمۀ اِوا دو ویتره میروویچ، با هدف بررسی انتقال عناصر زیبایی 

در قالبتوان آن خوریم که می از شیوۀ ترجمۀ ایشان برمی در این های زیر دستهها را  تحلیل نمود   بندی و 
اسا   قالب بر  که  داربلنهدستهها  و  وینه  هفترانۀ  کردهبندی  سعی  عناصر اند،  انتقال  مواردی  در  ایم 

ها در کار مترجم، و نو  ترجمۀ شناختی زبانِ شعر مولانا را به زبان فرانسه پی بریریم، و نحوۀ گذار آن زیبایی

 
در    ینی د  شهی اند  یبنا  دی »تجد   ی ، از طرشمس  وانی دمترجم   (Eva de Vitray-Meyerovitch  /1909ه1999  چیووریاوا دو ویتره م   1

  ۀعلاق   یمسلمان شد  و  تیو پ  از سه سال مطالعه، در نها  دیبا اسلام آشنا گرد  یاقبال لاهور  پاکستانی،شاعر و متفهر   ۀاسلام«، نوشت
  ۀاز رسال   چیروویم ،یلاد یم 1968را فراگرفت  در سال  یزبان فارس  لیل د نیداشت و به هم یمحمد بلا نی الدبه اشعار مولانا جلال  یاژه یو

رازآم  ی دکتر »مباحث  عنوان  با  جلال   زیخود  پار«  یروم  نی الددر کتاب  سوربن  دانشراه  و   یدر  شهر   کرد   مهم   یدفا   آثار  بااطر 
به زبان   ی گریصوف  که  شده   یهااست  ترجمه  اسلام    شتر یب  یی اند  آشناماتلف  م  باجهان  ویتره  دو  سال   چیرووی اوا    1969-1973  یهادر 

در سال  تیو از جمله کو   یعرب  یدر ارلب کشورها  زی ن  ییهایو سانراندر دانشراه الازهر مشتول شد      یبه تدر  شانیکه ا   گرفت  صور  
بار به زبان فرانسه ترجمه کرد    نیناست  یصفحه، را برا  1700در  تیب هزارپنجاه ، با یمعنو  یمثنو  ،یلادیم  1990نمود  در سال  رادی ا 1971

فرهنگ    و ی راد  یرا برا   یگوناگون   یهافعال بود و برنامه   ار یبس  اینقاط دن   رر ی شناساندن اسلام، تصوف و مولانا در فرانسه و د  ۀ نی در زم  چ یروویم
 .دادی م  بیکشور ترت  ن یا ونی ز یفرانسه و تلو 
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 متن حاصل را بررسی کنیم 

 وام گیری   - 1- 6

روش  از  چیهی  به  میروویچ  ترجمۀ  در  که  می هایی  وامشم  استفادۀ (،  empruntگیری  خورد، شیوۀ  یعنی 
 : شودای انجام نمیترجمهشیوه این در حقیقت، در   است مقصد ۀمجدد از کلما  متن منبع در ترجم

   1مثال 
میشو پشیمان  بد  میشوی  اللّٰه  یاز   گویان 

 
را   تو  دم  را   آن  تو  مر  وارهاند  تا  میکشد   او 

 (5: 1355 مولانا،  

»Que tu te repentes du mal, que tu deviennes orant d’Allah. 
En cet instant, s’il t’attire, c’est pour te sauver « 
(Meyerovitch, 1973: 19) 

« وارد  الله»واژۀ  واژه در زبان فرانسه حفظ کند، زیرا  را به صور  وام  »الله«  کلمه  هداد  حیترج  میروویچ
به این     خدا( را برای آن نیاورده است  Dieuمعادل فرانسه    مترجمن  فرهنگ لتت فرانسه شده است، بنابرای

 ترتیب بارِ معنایی این واژه را به طور کامل انتقال داده است تا زیبایی خاص آن، دست ناورده بماند  

فرهنگ«ای اند  دو زبانری، هنرام برخورد با دو »زبانها عامل و نشان دو زبانریواژه لازم به ذکر است که وام
به راحتی فرهنگکه می  برای می  ها را نرهدهد و یا آنها را تمییز میهای آنواژه شناسد  دارد  کلمۀ »الله« 

با »زبان  و  گرویده  اسلام  دین  به  که  بلهه یک میروویچ،  نیست،  تنها رریبه  نه  کرده،  خو  اسلامی  فرهنگ« 
بودن و رنای بالای معنایی، در ترجمه دگرگون ه ( است که به خاطر ویژ Culturèmeواژۀ بنیادی«  »فرهنگ

 شود  نمی 
در زبان دیرری، وسعت معنایی بین از حد یک واژه از طرفی هنرام معادل در زبان مبدأ، سبب    یابی 

شود معادل و پیهرۀ واژگانی درست و درخوری برای آن در زبان مقصد یافت نشود، و به ناچار کلّ پیهرۀ می 
شود  کلمۀ »الله« اشاره به ذا  خداوندی اش به زبان مقصد وام داده می می گسترۀ معنایی زبانیِ مبدأ با تما

 معادل »الله« نیست   «Dieuین واژه »ابا تمامی صفاتن دارد که در قرآن توصیف شده است، بنابر

  2مثال 
 دلی نور نظر  قوِ   ،شهرلگاکنون که گشتی 

 
این    از کجا   از کجااز گل برآ بر دل گذر، آن 

 ( 11 :1355 مولانا،  
«Maintenant que tu es devenue Gol-shekar, tu es l’aliment du cœur et la lumière des yeux. 
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Sors de la boue et va vers le cœur: quoi de commun entre eux?» 
(Meyerovitch, 1973: 27) 

  در است محمدی«  گلِ   یمربا» یدر زبان روزمره، به معنا«، مرکب از »گل« و »شهر«، شهرگل»کلمۀ 
واژه وارد زبان فرانسه کند، هرچند معادل به صور  وام  را  «شهرگل»کلمۀ  ترجیح داده  مترجم  این بیت نیز  

هایی موجود است  لیهن در زبان فرانسه قابل تصور و حتی در ناحیه  Confiture de pétales de rosesآن،  
به هم می نه تنها آهنگ جملۀ معادل را  این معادل فرانسه  دار زند و زیبایی آهنرینِ آن را خدشهاستفاده از 

ینی اند و با هم اوج شیرشدهکند، بلهه بازی ادبی دو کلمه »گل« و »شهر« که با هم زوج همنشین زیبایی می 
ۀ توان گفت که م رجم در نظر داش ه تی  وانتد رود  می اند، از دست میو زیبایی را در آنِ واحد ایجاد کرده

توان همچنین می  زبین مقصد را بی بر   عتیصر زیبیی  شعر مولانی و نیز اصطلاحیت نغز زبین مبدأ آشتی سیزد.
های صوری قالب   در  ناچار  به  وده است هرچندب  نیزشعر مولانا    و قالب  وزن  زیبایی  توجهگفت نراه میروویچ م

   شده است  ریاته زبان دیرری، زبان فرانسه، 
شناختی شعر مولانا گیری، گویی سعی در حفظ برخی عناصر زیبایی با وام  دیوان شمسمترجم فرانسویِ 

به دلیل تفاو  نظام در ترجمۀ شعر   داشته است   در حد بااعت و  ،  های قالبهای دستورِ زبانی، عروض 
متفاو ، حفظ ذاتام  با هم در زبان مقصد عملام میسر نیست  البته اوا دو ویتره   محتواو    شهلکامل    شعری 

میروویچ در ترجمۀ خود به حفظ ردّپایی از قالب شعری اولیه تلاش کرده است، و گاه، عبارا  متن مبدأ را 
رساند،  را می  شعر   مفهوم اصلی  نهایتام   اگرچه  است  این روش نیز بدون تفسیر و تفصیل، به فرانسه برگردانده

 نمی تواند به درستی منتقل کند  را مولانا  شعر اما حال و هوای اصلی
 برداریگرته  -6-2

واژه  شده، به صور  انتقال کلام است که در آن عبار  و یا اصطلاحِ وام گرفتهنوعی  (calque) یبردارگرته
 شود: دیده می دیوان شمس، در ترجمه میروویچ از شودزبان مقصد ترجمه می به واژه به 

   1مثال 
 اندر جهان ههر آدمهی باشهد فهدای یهار خهود

 
 « شههم  ضههیایار یهی انبان خون، یار یهی » 

 (5: 1355 مولانا،  
«Dans le monde, chacun est dévoué à son ami, 
L’ami de l’un est un sac plein de sang, l’ami de l’autre est le soleil lumineux.» 
(Meyerovitch, 1973: 20) 

  2مثال 
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شود  اشتر  چون  موج  هر  شود  پر  عالم  سیل   گر 

 
 « مرغ هوا« را چه رم تا رم خورد »مرران آبی » 

 ( 8: 1355 مولانا،  
«Si le flot remplit le monde, chaque vague devient pareil à un monstre. 
En quoi cela afflige-t-il les oiseaux de mer? Et, à plus forte raison, les oiseaux du 
ciel?» 
(Meyerovitch, 1973: 28) 

برداری گرتهاصطلاحاتی مانند »شمِ  ضیا«، »مرران آبی«، و »مرغ هوا«، به انتااب مترجم به صور  
گفتار مولانا را   معناییِ  هایلایه کوشد تابرداری می اند  در واقع، اوا دو ویتره میروویچ با شیوه گرتهشدهترجمه

 وجود به را جدیدی گونه، او کلما با همان ترکیب زیبایی که در زبان مبدأ دارد، وارد زبان مقصد نماید  این
 کند  چنین ابداعاتی، باصوص، نشان از نوعیکمک می  فرانسوی  فرهنگِ واژگان  سازیبه رنی   که  آورد می 

دارد   فرهنریِ   دو زبانری نزد مترجم  به مترجم این امهان را می عمی  در  دهد تا ترکیبا  چنین جایراهی 
با   های آن را بسنجد، وزبان« دیرری را باوبی بشناسد، ارزش معنایی و زیبایی سازه شناختی »جامعه زبان

بیرانه بیافریند که برای نیمه خودیها را بازسازی کند، و ترکیبی نیمهزبان« مقصد، آنمصالح زبانیِ »جامعه 
تر باشد  چنین اش، پذیرفتنیبه خاطر مصالح زبانی بومی  که ترکیبی بیرانه دارد، مااطب زبان مقصد، با آن

 مااطب فرانسوی کمک کرده است   رفتاری به درک بهتر عناصر زیباشناختی شعری مولانا نزد 

به واژه ترجمه    - 3- 6  واژه 

ترجمه کرده   (traduction littérale)را به شیوۀ واژه به واژه    دیوان شمس های زیادی از  میروویچ بان
از نظر ساخت   صحیح و از نظر درکِ معنا    ، مقصد  در زبانِ   از آن  شهلی است که متن حاصلاست  این شیوه به  
واژه به ترجمۀ  فننظران معتقدند که  ای از صاحباست  عده بدأ م زبانِ متن قابل مقایسه با  ظاهری به راحتی

روش، مترجم این  در     اندبه هم شبیه  بسیار  ساختاریهایی بهار گرفت که از نظر  برای زبان  باید  ترجیحام   را  واژه 
های در مثال  دارای دستور زبان، معنی و سبک نوشتاری مشابه با متن اصلی باشد  همتن ترجمه شد  تا  کوشدمی 

 کنیم:هایی از ترجمۀ واژه به واژۀ میروویچ اشاره میزیر به نمونه 
   1مثال 

می  خوش  ما  نام  خوش  یوسف  ماای  بام  بر   روی 
 

ز بهام  الصهههلا بهازآ  فهتهحهنها  درآ  ،انها  در   از 

 (6: 1355،  مولانا 
«O notre Joseph au nom glorieux! Tu marches avec grâce sur notre terrasse. 
Nous t’avons rendu victorieux d’une victoire éclatante; nous le proclamons. 
Laisse la terrasse, entre par la porte.» (Meyerovitch, 1973: 31) 
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در این بیت  همانطور که مشاهده می  به واژه شود،  نزده است   ترجمۀ واژه    چرا که    به معنای شعرآسیب 
لیهن از نظر موسیقی، شعر مولانا در این جا با   است  شده  درک  خوبی در ترجمۀ مصر  دوم به شاعر  هدف

بلند در کلما  خوشمصو   های کوتاه، ریتم زیبایی را خل  ، در کنار مصو  ما،  بام  ، ویرمی،  ما  نام، های 
است، ولی بهره است، هرچند ایشان ادعایی بر ترجمۀ ریتمیک نداشتهمیروویچ از آن بی  است که ترجمۀکرده

بیند  بنابراین پایبندی بین از حد به ترجمۀ واژه به شناختی، این کمبود را قابل ذکر می نراه و مطالعۀ ترجمه 
بیانجامد، و باعث کاهن   های روساختی مهم آن است، تواند به دوری از موسیقی شعر، که از زیباییواژه، می

اثر آهنگ آن در ایجاد ح  عینی از معنا شود  به عبار  دیرر از آنجا که موسیقی و آهنگ شعر در تقویتِ 
ها، کمبودی معنا و عرضۀ ملموِ  آن نقن زیادی دارند، و حتی خود باشی از معنا هستند، بازماندن از آن 

 شود  است که در هر حال احسا  می
  2مثال 

نرراین   خندان  را  باغ  وان  نرر  گریان  را   ابر 
 

 کههز لابههه و گریههه پههدر رسههتند بیمههاران مهها 

 (25: 1355،  مولانا 
«Regarde ce nuage qui pleure ! Contemple ce jardin riant! 
Nos malades sont sauvés par les pleurs du ciel.» 
(Meyerovitch, 1973: 45) 

  3مثال 
او   اومن ز سهههلام گرم  شهههدم ز شهههرم   آب 

 
 هاوز سهههانان نهههرم او آب شهههوند سهههنگ 

 (34: 1355،  مولانا 
«Pour moi, son salut chaleureux m’annihile de confusion; 
Ses douces paroles font que les pierres se fondent en eau.» 
(Meyerovitch, 1973: 54) 

خواننده را از مقصود اصلی و معنای مد نظر شاعر بسیار دور کرده است   ، ترجمۀ واژه به واژه،  3و  2در مثال 
گوید ، به نوعی مقایسۀ دو رویداد موازی و متااد است که یهی علت دیرری است  در واقع مولانا می 2در مثال  

یابند؛ یعنی  گرید بیمارانِ او شفا می شود، و وقتی پدر به درگاه خدا می گرید باغ خندان می در مقابل ابر که می 
جمع تاادهای گریه و خنده در این عالم به پویاییِ زیبایی منتهی شده است که در این شعر نیز مصوّر است  

نشیند با احسا  آرامشی همراه است که موسیقی  همچنین معنایی که از این بیت در ذهن مااطب فارسی می 
ترجمۀ واژه به واژۀ فرانسۀ میروویچ چندان حاصل  کند  حال چنین ساختار معنایی و موسیقایی از شعر ایجاد می 

 شود زیرا زیبایی این مقایسه ظریف در ساختاری ادبی در شعر فارسی میسر شده است نمی 
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مقصود شاعر از مثال سوم، مصر  دوم این است که کلام آن شان، چنان اثرگذار و گیرا است که دل را 

را بشنود و دلن نرم نشود، یعنی همه در مقابل کلام او سر تواند سان او  یارای مقاومت نیست و کسی نمی 
چه مترجم برداشت کرده است، صرفام معنای واژه به واژۀ شعر است و نه معنای آورند  اما آن تسلیم فرود می 

ها را به آب کناییِ آن  میروویچ در واقع این مصر  را به این صور  ترجمه کرده است: سانان نرم او سنگ
بیرانه تبدیل می با رویهرد  در اینجا اصطلاح فارسی »آب شدن دل سنگ از حرف کسی« را  کنند  مترجم 

است  از آنجا که این نو  پذیریِ محض، و حفظ تمام و کمال رنگ و بوی ریر بومیِ آن وارد زبان فرانسه کرده 
دارند و »زبانعبارا  ریشه در »زبان بفرهنگ« مبدأ  با آن ممهن است  باشد، زیباییِ فرهنگ« مقصد  یرانه 

فرهنگ« مقصد شاید به درستی درنیابد، و مقصود واقعی شاعر را های آن را مااطب »زبان معنایی، و زیرلایه 
توان گفت که میروویچ در اینجا قصد دارد نو  تفهر مولانا، و تصویرگری زیبای ذهن او درک نهند  البته می

 ه مااطب فرانسوی بشناساند  را همانطور که هست، هرچند بیرانه و رریب، ب

 تغییر صورت   - 4- 6

معنی متن عوض   آنههدیرر است، بدون    ایمقولهبه    دستوری  مقولۀیک  تتییر    (transposition)تتییر صور   
شود  در فرایند ترجمه، انتقال معنا از زبانی به زبان موجب تتییر ساختار دستور زبان متن می  فنشود  این  

عمومام  پیام  دیرر  صور   در  تتییراتی  ایجاد  دقی    ، با  عبار   به  صور    ، تریا  دستوریِ در  ممهن   های  پیام 
اسم جمع را به مفرد، قید را به  زبان مقصد، برای ایجاد بیانی روان در   آید کهگاه پین می برای مثال،   شودمی 

 شود:نیز دیده می  این شیوۀ کار در ترجمه میروویچ کنیم و مجهول را به معلوم تبدیل می، صفت
   1مثال 

 آب روان در دل جهههو ،روای مهههه افروختهههه
 

 کهههوری اریهههار بیهههاو شهههادی عشهههاق بجههه 
 (30: 1355ا،  مولان 

«O toi dont le visage rayonne comme la lune, ô toi pareil à l’eau qui court au cœur du 
ruisseau, 
Cherche la joie des amoureux ; en dépit des ennemis ; viens.» 
(Meyerovitch, 1973: 49) 

ترکیب جای  به  موصوفی مترجم  و  صفت  افروخته/های  »مهِ  جو«، اضافی  دلِ  در  روان  »آبِ  و  رو«، 
 toi pareil à l’eau qui court au« و »le visage rayonne comme la luneهای توصیفی، »جمله

cœur du ruisseau کلمۀ از  »کوری«  کلمۀ  جای  به  بیا«،  اریار  »کوری  ترجمۀ  برای  و  است،  آورده   »
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در این بیت هم تتییر صور  و هم همانطور که می   ، استفاده کرده است en dépit deررم«،  »علی بینم 
 1تتییر معنا صور  گرفته است  

لازم به ذکر است در همنشینی کلما  فارسی در بیت بالا زیبایی خاصی وجود دارد: »مه« در همنشینی  
ماه در مقابل روانی آب، شادی عشاق در مقابل کوری  بازتابیده در آن است؛ افروختری  با »آب« و گویی 

ب را  زیبایی  تصاویر  جو«،  »دلِ  عبار   در  »جو«  اسم  با  جنا   در  »بجو«  فعل  هم اریار،  در  موسیقی  ا 
ی، با چینشی هنرمندانه از تااد و جنا  و زابیخ  یق یموساند  به عبار  دیرر، در شعر مولانا نوعی  آمیاته
 شود  آفریده شده است که در ترجمۀ میروویچ، دیده نمی  …کنایه و

  2مثال 
 کینهههه مههها شهههمع دل سهههینه مهههادلبهههر بی

 
جهان  دو  سرا   در  دو  صنما  در  داری  تو   کار 

 ( 33: 1355،  مولانا 
«Ô notre beauté qui ignore la haine! O lumière du cœur dans notre sein ! 
Dans ces deux mondes, ici-bas et au-delà, c’est toi qui gouvernes toutes choses, ô 
mon idole !» 
(Meyerovitch, 1973: 53) 

الیه »شمع دل سینه« ترجمه صفت و موصوف »دلبر بی کینه« و مااف و مااف در این بیت، مترجم با 
در قالب جمله، آن را تتییر صور  داده است  همینطور عبار  »در دو سرا«، به صور  دو کلمۀ »این دنیا« 
و »آن دنیا« ترجمه کرده است  در این بیت مترجم در انتقال معنای مورد نظر شاعر موف  عمل کرده است،  

به لی تتییر صور  و به تَبع، موسیقی آن را نیز دگرگون های انجام گرفته، زیبایی ظاهری ابیا  را  و  هم زده، 
 ساخته است  

بیان   - 5- 6  تغییر 

این است   رردی با استفاده از کلماتیمعنایی  چرخن تتییر شهل متن از طری  ، (modulation)ن تتییر بیا
مترجم با    توان وارد زبان مقصد کرد را به راحتی نمی  بدأ زبان مهایی از  عبار    شود کهتتییر زمانی لازم می 

ایدۀ اصلی    و البتهکند،  می   بیان برای جامعه مقصد  تر  ملمو  را به زبانی    اصلیمتن    ۀدیدگاه نویسند  ، تلفی عمل  

 
ایم که در فاصله بوطیقایی  هایی پرداخته معادلشناختی واژگان و لازم است این نهته را خاطرنشان سازیم که در اینجا ما به بررسی ترجمه   1

شناسی ساختار در ترجمه جلب اند، به عبار  دیرر، هدف این بوده که توجه خواننده را به ظرائف و مسائل مرتبط با زیبایی با متن اصلی 
 تر شد: قای شعر شم  نزدیک نماییم  ممهن است بتوان با توجه بیشتر به آهنگ و ساختار واژگانِ معادل در متنِ ترجمه به بوطی

«Ô toi, Lune brulant de lumière, Ruisseau coulant à l’eau claire 

Pour la joie des amoureux, désespère les rivaux, viens à moi !» 
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مستلزم به  که  است طب  نظر وینه و داربلنه  (oblique) نوعی ترجمۀ ناموازی تتییر بیان  یابد  می انتقال  همچنان 

را به طور کلی تتییر صور  تتییر بیان  و داربلنه    ههای مبدا و مقصد نیست  وینهای موازی در زبان کارگیری مقوله 
تتییر بیان   (transposition)برخلاف جابجایی  نند  به عبار  دیرر، کتعریف می  ، پیام در نتیجه تتییر زاویه دید

کند  این منعه  می  متفاوتی را دیدزوایای های دستوری، و های ذهنی است نه مقوله تهاری مقوله مستلزم دس
 است: کار گرفته شدهروش در ترجمۀ میروویچ به عنوان راه حلی برای انتقال درست معنا و پیام شاعر به

   1مثال 
 مههاه کجهها و تههو کجهها ،ای کههه تههو مههاه آسههمان

 
و    کر  این  بود  کجا  مه  رخ  کبریادر  و   فر 

 (4: 1355ا،  مولان 
«Ô toi, lune du ciel, quoi de commun entre toi et la lune du ciel? 
Dans le visage de la lune, trouverait-on cette splendeur et cette majesté?» 
(Meyerovitch, 1973: 57) 

  2مثال 
بی  و  من  جان  باریتویی  من  زیست  ندانم   جان 

 
 تههو نههدارم دیههده بینههابی چشههم مههن وتههویی  

 (48: 1355،  مولانا  
«Tu es mon âme, et sans âme je ne peux pas vivre; 
Tu es mes yeux, et sans toi je ne peux pas voir.» 
(Meyerovitch, 1973: 70) 

کجا/ در رخ مه کجا  ، مترجم عبارا  »ای که تو ماه آسمان، ماه کجا و تو 2و  1های در دو بیت اول، مثال 
را با روش تتییر بیان، در معنایی صحیح، به زبان مقصد   بود این کر و فر و کبریا« و »بی تو ندارم دیده بینا«

 یعنی زبان فرانسه، برگردانده است  
ای که در اینجا باید یادآوری کرد اثر نامطلوب چرخن معنا و تتییر بیان در انتقال زیبایی ظاهری و  نهته

است را شعر است  زیرا ساختار بیرونی معنای مد نظر شاعر که با ریتم و آهنری خاص همنشین بوده  معنایی
ریزد  در واقع، این شیوۀ ترجمه برخاسته از نوعی مقصدگرایی است، و همانطور که لادمیرال می عمیقام به هم 

به کلام و پیام و اثر آن متوجه می  به زبانگوید، مقصدگرایان  نه  : 1986ها  لادمیرال،  و دال و مدلول   اند، و 
 کند  البته ویژگی این روش حفظ اصالت پیام است که خواننده را متوجه اهمیت پیام نهفته در کلام می  1( 53

 
 : است  آمده  مشاصا  نیا  ای یفرانسو  منابع در  مقاله ن یا  1

LADMIRAL, Jean-René. «Sourciers et ciblistes». Revue d’esthétique, 1986, n° 12: 33-42 
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 معادل سازی   - 6- 6

های معنایی در زبان مقصد  در صور  وجود( معادل   ای است که در آنرویه  (équivalence) سازیمعادل 
برای   در زبان مقصد عبار  یا اصطلاحیبه عبار  دیرر  د   گرد می ولی پیام در کلّیَتن حفظ    شودمیجستجو  

 ها وواره جمله توان اصوا ، می روشاز طری  این گزیند  بیان همان منظور وجود دارد که مترجم آن را برمی
مقصد همانند واکنن گیرنده در   پیام در زبان  ۀکه واکنن گیرند   ایبه گونه  کرد   معادلرا ترجمۀ    هااصطلاح

نیز این معادل    باشد  بدأ زبان م پیام اصلی است  اِوا دوویتره میروویچ  سازی در واقع نوعی انشای جدید از 
 کار گرفته است: در مواردی به  دیوان شمسروش را در ترجمۀ 

   1مثال 
ما   کوی  در  را  خواجه  پار  دآن  فرورفتست   گل 

 
او  حال  برویم  تو  اذا  ،  با  القا برخوان   ا جاء 

 ( 21: 1355،  مولانا 

«Le pied de cet émir s’est enlisé dans la boue de notre quartier. 
Afin que je t’explique son état, dis: «Quand le malheur vient, l’atmosphère devient 
oppressante.» 
(Meyerovitch, 1973: 40) 

در   در مصر  اول، عبار  »در به معنای گرفتار شدن و چاره نداشتن است   گِل فرو رفتن«، اصطلاحام 
درمی  امیر  از یک  تصویری  مترجم،  واژۀ  به  واژه  کوچه ترجمۀ  در  که  است  یابیم  فرورفته  گِل  در  پاین  ای 

میروویچ زیباییِ معنای تصویرشده در اصطلاح فارسی »پا در گِل فرورفتن« را در قالب اصطلاحی مشابه در 
شده او تصویری  بان فرانسوی ارائه نداده و معادل فرهنری و بومی فرانسوی آن را نیافته است  جملۀ ترجمهز

سازی مناسب برای ارائۀ برانریز و مبهم برای مااطب فرانسوی ایجاد کرده است  این مثال لزوم معادل پرسن
بی نمایان می    «être au pied du mur»دل فرانسوی  مثلام معاسازد   معنای درست، در ترجمۀ ادبی را به خو

بی میدر بافت شعر فوق که در آن خواجه پاین به عشقی گرفتار آمده و در انتظار فرو نشیند  مانده، به خو
 سازی اصطلاح فوق ارائه داد:توان با معادل ین ترجمۀ پیشنهادی زیر را می ابنابر

Cet émir était au pied du mur à notre quartier 
Mieux te dire son état: «à la fatalité close, l'espace se rétrécit» 

پردازد و  در این شعر، مولانا به بیان عش  مادی در خدمت عش  حقیقی و الهی می شویم که  یادآور می 
ا اشاره داند و این را بکند که در آن راوی ابتدا و انتهای رویداد را می داستان را با زاویۀ دید دانای کل شرو  می 

ضرب می به  محدود  فاا  بیاید  قاا  که  الفاا«  هنرامی  ضاق  القاا  جاء  »اذا  عربی  نشان المثل  شود( 
 المثل عربی به فرانسه، میروویچ عبارِ  دهد  برای ترجمۀ این ضربمی 
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«Quand le malheur vient, l’atmosphère devient oppressante» 

زبان تصویر نسبتام گویایی از معنای مدّ نظر مولانا را به دست فرانسویرا به کار برده است، که برای مااطب  
 دهد  می 

سازی، به زیبایی ظاهری معنا، یعنی تصویر آن، نیز توجه شده است که کُلّیت ین، در این نو  معادل ابنابر
 دهد دارد، انتقال میپیامِ شعر را مشابه همان ح  و حالی که در زبان مبدأ 

 اقتباس   - 7- 6

در   شودفرهنری یا همانندسازی فرهنری نیز اطلاق می جایرزینیِ ، (adaptation)  اقتبا   یا همانندسازی
   شودارائه می  ی آزاداترجمه ، وبا عناصر فرهنری متن مقصد جایرزین بدأ عناصر فرهنری متن م روش این 

« اقتبا  ، مترجم از طری  کاربست » خاص  یخاص یا اهداف  مااطبانِ تر کردن متن برای  به منظور مناسب
به متنی است که  بدأ تبدیل متن ماز اقتبا ، هدف معمولام   دهدمی صور    متن اولیهتتییرا  چشمریری در  

مناسب  «فرهنگ»زبان برای   درک   ترمقصد  قابل  بهتر  فرهنگ  باشد   و  ترجمه،  شیوۀ  بسیار این  و  گرا 
دهد  در برخی وان گفت این شیوه در پیِ حفظ پیام متن است و هدفن را انتقالِ آن قرار میتمقصدگراست  می

 خورد:ای به چشم میچنین شیوه دیوان شمس های ترجمه میروویچ از بان

   1مثال 
خمِ خمُ  باش  اینن  در  باش   اوباش   مجمعِ   ن 

 
 مهههولی و ز مهههولامرهههو فهههاش مرهههو فهههاش ز  

 (60: 1355،  مولانا 

«Garde le silence, garde le silence dans cette assemblée des bons à rien ! 
Ne parle pas ouvertement, ne parle pas ouvertement, ni du Seigneur ni de Son 
serviteur.» 
(Meyerovitch, 1973: 83) 

که مستعد دریافت اسرار الهی نیستند  مترجم،    ندااوباش« افرادی نادان و عامی »در ذهن و زبان مولانا  
فرهنگ فرانسوی، اصطلاحی است که در زبان ارزش( را اقتبا  کرده«  افراد بی des bons à rienترکیب »

رساند کند، ولی این مفهوم را به خوبی می رایج است، هرچند معنای اوباش در شعر مولانا را کامل تداعی نمی 
ای در واقع خانم میروویچ در جمله ه در سطح دریافت بالایی نیستند، سهو  کن«  که »در مجمع افرادی ک

نسبتام طولانی اقتباِ  نزدیهی از متن اصلی ارائه داده تا پیام شاعر را به مااطب برساند  ریتم و موسیقی شعر،  
ه، که حِ  برحذر های بلند و کوتاهای فرانسوی کمی حفظ شده، ولی بازی با مصّو  هر چند در تهرار جمله
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توان آن را با است که میتر رنگکم انریزد، در جملۀ اقتباسی خانم میروویچ بودن را در مااطب فارسی برمی 
 اقتباسی زیر بهبود باشید: نیمه جملۀ فرانسوی به شهل ترجمۀ ریتم

Silence, silence dans cette assemblée des non-savants 
Ne dis rien, ne dis rien du Seigneur ni de Son servant 

  2مثال 

 از مههههن پرسههههید کههههو چههههه ساقیسههههت
 

 حلههههههوا  لِ قندسههههههت و هههههههزار رطهههههه 

 (70: 1355،  مولانا 
«Vous me demandez qui est cet échanson? 
Il est toute suavité, et plus doux que le miel.» 
(Meyerovitch, 1973: 99) 

عبار  » مترجم،  واژۀ «  شیرینplus doux que le mielبرای »حلوا«،  و  گذاشته،  را  عسل(  از  تر 
گیری از ترکیبِ معنایی است  این نو  از جملۀ اقتباسی، با فاصله پیاله یا پیمانۀ بزرگ(، را حذف کرده    »رطل«

لوا« گونه است که زیباییِ عینی و کمّیِ »هزار رطل حجمله زبان مبدأ، صرفام در پی انتقال پیام شاعر است  این
 توان ترجمۀ زیر را پیشنهاد داد:می آن، است  برای حفظ کاملام در نساۀ فرانسوی محو شده

Il me demande comment est l’échanson? 
Il est toute suavité, égale à mille bols de halva 
(«halva» est un mot turc entré dans le Dictionnaire Robert depuis la fin du XIXe siècle) 

 بندینکته و جمع -7
»زبان ساختار  حفظ  اقتبا ،  شیوۀ  شهاف در  با  را  وی  البته  که  است  مترجم  اولویت  در  مقصد  فرهنگ« 

کند  این شهاف، نشانرر مرز میان افِ  زبانیِ یک اثر با افِ  فرهنگ« مبدأ مواجه میشناختی از »زبانزیبایی
های الف( به سمت تجربه  : کندۀ بین دو حد  مرز( نوسان می شدۀ آن است  اف  ترجمزبانیِ نساه ترجمه

به سمت تجربهآشنای زبان مقصد  بومی  در نوسانا  اف  های زبان جدید  بیرانه سازی(، و ب(  پذیری(  
با شیوه  بیان، معادل  مرزهای( ترجمه، در قسمت  الف(،  تتییرِ صور ، تتییرِ  سازی و اقتبا ، معنا های 

شود  در قسمت فاو  از مبدأ، ولی گاه با همان زیباییِ تاثیرگذار در زبان مقصد خل  می هرچند به شهل مت
شهل  در ب(،   ترجمه،  با فرایند  خصوص  به  زبان مقصد،  در  بار  اولین  برای  گاه  جدیدی  های ساختاری 

ول، از تعامل میان شوند  نهایتام ترجمه به عنوان محصبرداری ساخته میگیری و گرتههای واژه به واژه، وامشیوه 
و »زباندو »زبان  مبدأ  فنون هفتفرهنگ«  با  مقصد،  ذکر شد  گرتهگانهفرهنگ«  که  وامای  گیری،  برداری، 
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آید که اف   مرز( زبانیِ سازی و اقتبا (، به دست میترجمۀ واژه به واژه، تتییر صور ، تتییر بیان، معادل 

 خودش را دارد   شناختی ماصوص بههای زیباییمستقل، با ویژگی

 
 شناختی تطبیقی وارۀ فرایند ترجمه با نگاه سبک : طرح 1شکل  

ین در کار اِوا دو ویتره میروویچ باید دنبال اف  زیبایی ترجمۀ او بود  یعنی در کُلّیت کار او، با توجه ابنابر
به فنونی که به کار گرفته، زیبایی یک اثر ادبی وجود دارد که مثل هر ترجمۀ دیرر مستقل از متن اولیه است  

ه نماین برذارد، هرچند درجه و سطح زیبایی کار تواند زیباییِ کلی اثر ترجمۀ او را بمقایسۀ بیت به بیت نمی
دهیم، محصول  ایم نشانوارۀ بالا سعی کرده طور که در طرح او ذاتام بسیار متفاو  از شعر مولانا است  همان

فرهنگ« مقصد است  در نتیجه،  فرهنگ« مبدأ و »زبانشناختی مترجم، »زبان، حاصلِ سه اف  زبانترجمه
فرهنگ« فرانسه، شهل و قالب رریب و شناختی شعر مولانا در گذاری دشوار به »زبانیانتقال عناصر زیبای

به توانن زبان یافته  نوینی به عناصر اند که قدری  به »تراوایی« زبان فرانسه نسبت  شناختی مترجم، و قدری 
ها که خویشاوندی دستوری و فرهنری شود  در واقع در برخی زبان زبانی و فرهنری شعر فارسی مربوط می 

ین اتر است، بنابربه دیرری ساده  فرانسوی و ایتالیایی، گذر کلام، حتی شعر، از یهی  عمیقی با هم دارند، مثلام 
اش، در گذر به زبان که شعر فارسی با دستراه موسیقایی ویژه »تراوایی« بالایی نسبت به هم دارند؛ حال آن

معتقدند  هانری مشونیکپردازانی چون یابد  البته نظریهفرانسه، قالب شعری معادل خودش را به درستی نمی 
است و علت آن اشتباه گرفتن یست، و مفهوم دشواری، دیرر قدیمی شدهتر از نثر نکه »ترجمۀ شعر سات
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، عناصر زیادی هستند که ساختار شعر را  زیرا به ریر از بیت  1(  35  :1972شعر با بیت است«  مشونیک،  
آرایهمی  مثل  نقطههاسازند،  برشگذاری،  بنابرها،  ریره   و  کلام  در  موسیقایی  با اهای  هرچند  میروویچ  ین 

است، ولی در شناختی شعر مولانا همت گماردهاش به انعها  عناصر زیباییشده در ترجمههای ذکروش ر
اولویت  در  را  پیام  انتقال  موارد،  از  بسیاری  در  مقصد،  زبان  در  بیرانه  عناصر  پذیرش  چالن  در  نهایت 

 است  گذاشته

 گیرینتیجه -8
 دید  یۀاز زاو  شتریب   او دربردارندۀ واژگان و عبارا  بدیع است  اشعار، در عین سادگی،  دیوان شمسزبان مولانا در  

ن ینما  یبرا   یمتعدد   و کلامی   یلام ک ر یر   یها از نشانه   شمس اتی غزل مولانا در      ستاشده  دهیش ی اند ی رون دی انفس 
روح یه  حالا   م   اشی جانا  و  با رد یگ ی بهره  ظر   ، و  ز   ، یادب   عی صنا  فیکاربرد  شعر،   ییبای ز   رساخت ی عناصر 

در   شعر مولانا،  دارند    یو تفهر عم   ل یکه قدر  تا  گیرد می نظر    در را  ی خوانندگان ی،  معان   یهمچون تااد و تداع 
 تااد،   ن ی از او   دهد ی را در واژگان متااد قرار م   ی بلند عرفان  م ی و مفاه  رود ی م  ن یپ  ی معنو  یی بای از ز   یی سطح بالا

چ   شمس   وان یددر    یمولو   آفریند  می   د ی جد  های معنا از  حاصل  از آهنگِ  ، هامتفاو  مصو    ی هانن ی به وفور 
زیبایی بررسی  کند  با هدف می خود استفاده   ی عرفان   جاناِ  یه معانی و  القاء  ی برا عناصر روساخت زیبایی شعر، 

ترجمۀ فرانسوی خانم اوا دو ویتره ها در آن  گذار   شیوۀ  نیز   و   ، دیوان شمساشعار     شهلی(  و بیرونی    معنایی(   درونی 
 یِ قینراه تطب هایی از ترجمه، از سطح واژه به واژه تا اقتبا  را به کار گرفته است  که وی شیوه میروویچ دریافتیم 

 ی شناسسبک  وه یصور  روشمند، و با ش ه  ، ب شمس  اتی غزل  ی او با نساۀ فارسی فرانسو   ۀبه ترجم  یشناخت یی بای ز 
 کوشیده   برداری« و »ترجمۀ واژه به واژه«گیری«، گاه با »گرته نشان داد که میروویچ گاه با »وام و داربلنه،    نهی و  یق یتطب 

، وی با این سه روش    درستی به مااطب فرانسوی انتقال دهدرا به  در گام ناست پیام اصلی متن اولیه   اش تا ترجمه 
با مصالح   ها رازبانی مبدأ، آن   یها سازه   اخت خوب ی که داشته است، و با شن ق ی عم   یفرهنر ی  دوزبانر به لطف  

بازساز »جامعه   یِ زبان  برا   آفریده   رانه ی ب مه ی ن ی خود مه ی ن   ی ب ی، و ترک استکرده   یزبان« مقصد،  زبان    یکه  مااطب 
 یمولانا نزد مااطب فرانسو ی شعر  یباشناخت ی عناصر ز   دریافت برخی به  با این کار، وی  قابل فهم استمقصد  

است سعی کرده  چ وی رویم   سازی«، های »تتییر صور «، »تتییر بیان« و »معادل   از طرفی با شیوه استکمک کرده 
  بشناساند  ی به مااطب فرانسو   سازی نماید و کمی بومی او را،   یذهن   ی با ی ز   هایر ی تصو  وفهر مولانا،  تنو  

« که  نماند  ناگفته  دگرگون   درونی  زیرساخت(و    بیرونی  روساخت(  ییبای ز  «، انیب  رییتتالبته  را  اثر 

 
 هانری مشونیک به زبان فرانسه و با مشاصا  زیر که در منابع فرانسوی در انتها آمده است:  برداشت فارسی از مقاله   1

MESCHONNIC, Henri. «Propositions pour une poétique de la traduction». In: Langages. 

Volume7, Numéro 28 (1972): 49-54. 
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عبارتی، می  به  معنا  کند   ر  ییساختار  با  که  نظر شاعر  آهنر  تمی مد  را  بوده   نینشخاص هم   یو  تتییر است 
پی انتقال پیام شاعر است،    دهدمی  نیز میروویچ صرفام در  ناچار    با شیوۀ اقتبا   به    یظاهر  ییبای زهرچند 

 است  شده دگرگون    ی آن، که حامل باشی از پیام شعر بوده، قیموس  است وخورده هم  ه  با با این شیوه  شعر مولان
معنا ین  اشود  بنابرپذیری ترکیبا  زبانی دیده می سازی عبارا  تا بیرانه ۀ او از بومی ترجم  ی درنوسانات  ینابنابر

محصولِ  تام ی  نهاشودی زبان مقصد خل  م در رگذاریتاث  ییِ بای همان زگاه با متفاو  از مبدأ، در قالبی هرچند 
 است   فرهنگ« مبدأ و مقصددو اف  »زبان  انیتعامل م  آفریند که حاصلمستقل خود را می  زبانی ترجمه، افِ  

 منابع فارسی
(  گفتار بیصدا: تثملی بر زبان بدن در رزلیا  1393    محمدرضا  ،هاشمی  ،محمد  ،تقوی  ،ابوالقاسم  ،قوام  ،مینا  ،بهنام

   33-۴8، 2، شمارۀ 6دورۀ  فنون ادبی  شم 

تقی    پورنامداریان،  زهرا،  زیبا139۵حیاتی،  دیدگان  از  شم   رزلیا   در  ادبی  تصویرهای  »بازخوانی  شناسی (  
 60-23، ۴  شمارۀ نیمۀ ادب فیرس  تصویر در سینما«  کهن

معصومه   دانشرر،   کهن،  زار   زیبایی 1396آذر،  متن     هماین  سومین  شم    رزلیا   در  تهرار  صنعت  شناسی 
 پژوهی ادبی  نراهی تازه به آثار مولانا(  دانشراه علامه طباطبائی 

شناسی شبه جمله در دیوان شم  و تدوین فرهنگ آن  پایان نامۀ های زیبایی(  بررسی جنبه1391داوری، سهیلا   
 سی ارشد پژوهشراه علوم انسانی و مطالعا  فرهنری کارشنا

 20۴-18۵، 30(  تهرار در رزلیا  مولوی  نشریۀ زبان و ادبیا  فارسی، شمارۀ 1390شعاعی، مالک   

 شتیس  پتجیه غزل از غزلییت شمس تبریزی. پییین نیمه دانشگیه علامه طبیطبیئ .(  سبک1390محمدی، لیلا   
 : گفتار شم  تبریزی«، مجموعه سانرانی، آدر  وب (  »زبان مولانا زبان گفتروست  ماه 1396   رحمان ، مهرمشتاق 

https://article.tebyan.net/365124 

 (  مقالا  شم  تبریزی  تهران: انتشارا  خوارزمی 1369موحد، محمدعلی   

 2(  رزلیا  شم  تبریز، مقدمه، گزینن و تفسیر محمد رضا شفیعی کدکنی،  1387  .مولوی، جلال الدین محمد
 سان  :تهران .جلد

(  کلیا  شم  یا دیوان کبیر، با تصحیحا  و حواشی بدیع الزمان فروزانفر،  13۵۵   .مولوی، جلال الدین محمد
   تهران: موسسۀ انتشارا  امیرکبیر 2ج 

زبان   1389    نجمه  ان،ییداناتاج،    نیزر  ،یوارد  و  ادب  شم    رزلیا   زیباشناسی  وجوه  بررسی  ،  2۵شماره  (  
382-361   

https://article.tebyan.net/365124
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 1400  ر ی ت  31تاریخ پذیرش:   1400  ر ی ت  27:  بازبینی تاریخ   1400  بهشت ی ارد  8  تاریخ دریافت: 

 ۱۳۹۹، بهار و تابستان  ( ۴  ی اپ ی نخست )پ   ۀ سوم، شمار   ۀ فرانسه، دور   ۀ زبان و ترجم   ی ها پژوهش   ی علم   یۀ نشر 
 بررسی برگردان تهنیک چندصدایی در …

 بررسی برگردان تکنیک چندصدایی 
 فلوبر   گوستاو   اثر  مادام بواری دو ترجمه فارسی از رمان    در 

 مقالهٔ پژوهشی 
 1400تیر  31 1400تیر  27 1400اردیبهشت  8

 محدثه امیرخانی 
 کارشناس ارشد مترجمی، دانشگاه اصفهان 

 1مسئول(   ۀاکرم آیتی)نویسند

بان و ادبیات فرانسه، دانشگاه اصفهان   دانشیار گروه ز

 زاده مهدوی مژگان  
 استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه اصفهان 

 چکیده
 و نظرهانقطههه همزمههان بههه حاههور صههداییبنههابر نظریههه میاائیههل بههاختین، گفترومنههدی یهها چند

یهک از صهداها ای کهه هیچگهردد بهه گونههاطهلاق می یهسهان تهوان و قهدر    بها  متنهو   و  متعدد  صداهای
های بهازنمود بر دیرری تسلّط یها تقهدّم نداشهته باشهد  گفتمهان ریرمسهتقیم آزاد بهه عنهوان یههی از شهیوه 

ترین ههههای ادبهههی، از اصهههلیآمیزترین تهنیکها و نیهههز یههههی از ابههههامگفتهههار و اندیشهههه شاصهههیت
الههۀ حاضههر بههرآنیم تهها اهمیههت و چرههونری ترجمههۀ باشههد  در مقصههدایی میهای ایجههاد چندشههیوه 

ترین نمونهۀ اثهر گوسهتاو فلهوبر، بهه عنهوان عهالی ماادا  باواریهای آن را در رمهان چندصدایی و شهاخن
کاربسههت ایههن تهنیههک نوشههتاری، مطالعههه کنههیم و بههه ایههن پرسههن پاسههخ دهههیم کههه چرونههه تهنیههک 

ابتههدا بههه  انن اثههر دارد  بههر ایههن اسهها ،گههردد و چههه تههثثیری در خههوچندصههدایی در ترجمههه نمایههان می
های گفتمههان صههدایی پرداختههه و در ادامههه ضههمن معرفههی و توضههیح شههاخنتوضههیح مفهههوم چند

بهه زبهان  ماادا  باواریههایی از دو ترجمهۀ مطهرح انجهام شهده از رمهان ریرمستقیم آزاد، با بررسهی بان
ی، تههثثیر گفتمههان فارسههی، توسههط محمههد قاضههی  بهها همهههاری رضهها عقیلههی( و مهههدی سههحاب

صهههدایی را توضهههیح داده و نحهههوۀ عملههههرد مترجمهههان گیری ویژگهههی چندریرمسهههتقیم آزاد در شههههل
ههها ایم تها میههزان آگهاهی و شههناخت آنهای ایههن گفتمهان بررسههی کههردهمهذکور را در بههازگردانی شهاخن

 را از این مبحث تامین بزنیم  
گفتمان ریرمس : چند ها کلیدواژه  گفترومندی،  آزاد، باختین،  صدایی،  بواری، تقیم   مهدی سحابی، محمد قاضی   مادا  

 
1. E-mail: A.ayati@fgn.ui.ac.ir  DOI: https://doi.org/10.22067/RLTF.2021.70115.1006 
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 مقدمه
های ترجمه فرآیندی است ارتباطی برای انتقال پیام از زبان مبدأ به زبان مقصد، با حفظ و در نظر داشتن تفاو  
زبان فرهنری و بومی میان دو زبان و مترجم به عنوان مجری این امر، رسالت عظیمِ انتقال مفاهیم میان دو  

رود که علاوه بر انتقال صحیح مفاهیم، به حفظ مبدأ و مقصد را برعهده دارد و در نتیجه، از وی انتظار می
اهتمام ورزد  مطالعۀ لتوی، ساختار دستور زبان، موقعیت مهالمه،  ساختارهای زبان نیز  شناسی متن مبدأ 

از الروهایی صحیح و  جنبه به انتااب علمی در ترجمه، میهای فرهنری زبان و متن مبدأ و تبعیت  تواند 
ای مفهوم و بهترین تفسیر و معنا، متناسب با ساختار لتوی و دستوری زبان مقصد، کاهن انتقالا  سلیقه

شناختی متن مبدأ کمک کند  نتیجۀ افزاین آگاهی و تسلط مترجم بر ساختارهای زبانی، معناشناختی و زبان 
جایی که در حوزۀ ترجمه و اداری هرچه بیشتر به متن مبدأ است از آننهایی این آگاهی و افزاین تسلط، وف

گیرد، مقصود تبادلا  بین دو زبان، همیشه تنشی میان دو دستراه آوایی، صرفی و نحوی متفاو  شهل می
ای که ساختارهای زبان مبدأ دستاوش کمترین حذف از وفاداری به متن مبدأ مدیریت این تنن است، به گونه

 یر شوند  یا تتی
های انتقال پیام در متون ادبی  ترین شیوه نقل قول یهی از پرکاربردترین انوا  ساختارهای نوشتاری و رایج

است که ضمن آن، عین سان گوینده، بدون هیچ   1ترین نو  گفتمان، گفتمان مستقیم و روایی است  ساده
نیز دو شهل دیرر    3فتمان مستقیم آزاد و گ  2شود  گفتمان ریرمستقیمدخل و تصرفی، به مااطب منتقل می

است که تنها در بعای    4ترین نو  گفتمان، گفتمان ریرمستقیم آزاد ترین و پیچیده گفتمان هستند  اما خاص
های  ، نشانه5های آرازین هایی تحت عنوان نشانهمتون ادبی کاربرد دارد  شناسایی این گفتمان به واسطۀ نشانه

پذیرد  تشاین اینهه عبارا  تشهیل دهندۀ این  و در قالب متن صور  می   7ای پایانی هو نشانه   6متنیمیان 
گفتمان سانان روایت شده توسط راوی هستند یا افهار شاصیت چندان ساده ناواهد بود و همین موضو  

جاد های ایشود و در واقع، این نو  گفتمان را به یهی از شاخن صدایی در متن می باعث ایجاد ویژگی چند
 کند  گفترومندی یا چندصدایی در متن تبدیل می

 
1. Direct Speech 

2. Indirect Speech 
3. Free direct speech 
4. Free indirect speech 
5. Opening indices 
6. Internal indices 
7. External indices 
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، به معنای حاور همزمان  2های میاائیل باختین ترین نظریهیا پولیفونی به منزلۀ یهی از مهم   1صدایی چند
نقطه هیچچندین  اینهه  بدون  است  داشتهنظر  تقدم  یا  تسلط  دیرری  بر  اصلیِ یک  ویژگیِ  این  باشد  

شود، چرا که با خارج کردن متن از حالت سطحی،  تر شدن متن میشدن و رنی  ترگفترومندی، موجب عمی 
برای شناسایی صاحب صدا وامی به تفهر  باختین، رمان عالی خواننده را  نو  ادبی دارای دارد  از نظر  ترین 

چند است   ویژگی  بواری صدایی  فلوبر3مادا   گوستاو  اثر  برجسته4،  نمونۀ  رمان ،  از  ویژگی های  ای  دارای 
های تهنیک نقل صدایی است که این ویژگی، حاصل توجه خاص نویسنده به سبک و استفاده از قابلیتچند

 قول ریرمستقیم آزاد است  
گفتمان  از  کلی  تعریفی  ارائۀ  از  پ   پژوهن  این  عنوان  در  به  آزاد  ریرمستقیم  گفتمان  توضیح  به  ها، 

،  5پردازیم و با استناد بر نظریا  کاترین سورنسِن متون ادبی می صدایی در ترین عامل پدیدآورندۀ چنداصلی
نقل قول در متن را معرفی میشاخن کوشیم تا ضمن ذکر کنیم  همچنین میهای گوناگون تشاین این 

عناصر مربوط  :پاسای به این سوالا  بدهیم مادا  بواریهایی از گفتمان ریرمستقیم آزاد از متن کتاب مثال
ایبه چند بازسازی  در  اثر،  در این رمان کدامند؟ مترجمان مذکور این  در زبان صدایی  ن تهنیک نوشتاری 

کرده عمل  چرونه  کلام فارسی  و  راوی  کلام  میان  موجود  مرز  شناساندن  در  مترجمان  میزان  چه  تا  اند؟ 
بر در این رمان تا چه اندازه حفظ شدهپرداز به خواننده موف  بودهگفته  است؟ اند؟ سبک و تهنیک نوشتاری فلو

بوده است اما بررسی این نظریه در حوزه ترجمه و  چندصدایی و گفترومندی موضو  تحقیقا  بسیاری
 آن در رمان مورد مطالعۀ این پژوهن، تاکنون، مورد مداقه قرار نررفته است   چرونری برگردان

 پیشینه تحقیق -۱

باختین و گسترش آراء و نظریا  وی، پژوهشرران بسیاری در حوزۀ ادبیا ، آراء وی را  آثار  پ  از ترجمۀ 
خو مطالعا   چندمرجع  از  دادند و  قرار  پیشبرد د  راستای  در  او،  توسط  گفترومندی مطرح شده  و  صدایی 

حوزه  در  خود  مطالعاتی  از شناخت اهداف  پ   پژوهشرران،  از  دیرر  برخی  کردند   استفاده  متنوعی  های 
اری صدایی، اقدام به بررسی و مطالعۀ این تهنیک نوشترئو  نظریا  باختین و فاکتورهای نشانرر وجود چند

ها و مقالا  متعددی است که در باب بررسی این مورد در آثار ادبی گوناگون نمودند؛ گواه این ادعا پژوهن
، نیز با توجه مادا  بواریزبان و ریر از آن، موجود است  رمان مورد مطالعۀ ما، های ماتلف فارسیدر رمان 

 
1. Polyphony 
2. Mikhail Mikhailovich Bakhtin 
3. Madame Bovary 

4. Gustave Flaubert 

5. Kathrine Sorensen Ravn Jorgensen 
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چند تهنیک  از  استفاده  در  بودن  پیشتاز  و  آن  ادبی  برجستری  توسط به  سورنسِن،  کاترین  جز  به  صدایی، 

نیز مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته به ها می است که از جمله آن پژوهشرران ریرفارسی زبان دیرری  توان 
ای سبک ریرمستقیم آزاد در های کره ها تحت عنوان »ارزیابی ترجمهو مقالۀ فرانسوی زبان آن  2و جون  1پارک 

بواری«  در آن    3مادام  ای این کتاب  های کره مستقیم آزاد و چندصدایی در ترجمهبه بررسی گفتمان ریرکه 
با عنوان »چندصدایی و تک  4اند، اشاره کرد  همچنین میشل اولسن پرداخته پژوهشی  در قرون  در  صدایی 

آزاد«  ریرمستقیم  باب سبک  در  چند  5وسطی،  مطالعۀ  به  بواری  تنها  مادام  رمان  در  است   پرداختهصدایی 
نوآوری پژوهن حاضر در این است که تحلیل و بررسی این موضو  تاکنون در ترجمه فارسی این رمان و نیز 

 های شناخته شده انجام نررفته است  بندی شاخنبر اسا  دسته

تعریف و پیشینه چند  - 2  صدایی: 

حوزه چند در  کلیدی  مفاهیم  از  یهی  پولیفونی  یا  علوم  صدایی  ماتلف  فلسفه،  های  جمله  از  انسانی 
 phonèmaبه معنای متعدد و    polusشناسی، زبانشناسی و ادبیا  است  این واژه ترکیب  روانشناسی، جامعه

صدایی به عنوان به معنای آهنگ صدا است  اصول و رئو  نظریا  مهتب فرمالیسم بی ارتباط به خل  چند
از باختین به عنوان یهی از تثثیرگذارترین   70در دهه   6باشد  تزوتان تودوروف یهی از فنون نوشتار ادبی نمی 

های های انتزاعی و فرمالیستی نحلهکند چراکه باختین منتقد تحلیلروسی یاد می   7نظریه پردازان فرمالیسم
های گویی معال تمام نظریه(  از نظر باختین، تک7:  1377است  تودوروف،  نظریۀ ادبی زمان خود بوده 

 صدایی را مطرح کرد  ی بود و به همین دلیل، او نظریۀ آرازگر چندادبی معاصر و
میاائیل میاائیلویچ باختین، فیلسوف و متاصن ادبیا ، خال  آثار تثثیرگذاری در حوزه نقد و نظریۀ  

نظریه ناستین  از  و  بوده  بلاری  چندادبی و  الهام پردازان مفهوم  آثارش  که  است  اندیشمندان صدایی  بان 
قرا گرفتهمتعددی  راهر  وی  آراء  کریستوااست   ژولیا  واضع  8گشای  و  فرانسوی  مطرح  نویسنده  و  فیلسوف   ،

چند  9بینامتنیت و  گفترومندی  خصوص  در  ویژه  به  باختین،  نظریا   و  گشت   کریستوا  توسط  صدایی، 
گفتار موجب   تودوروف در فرانسه منتشر شد و توسط متفهران بزرگی مورد استفاده قرار گرفت  توجه باختین به

 
1. Sunheui Park 

2. Sung-Gi Jon 

3.  "L’évaluation des traductions coréennes du style indirect libre dans Madame Bovary " 

4. Michel Olsen 

5. "Polyphonie et monophonie au Moyen Âge. A propos du style indirect libre" 

6. Tzvetan Todorov 

7. Formalism 
8. Julia Kristev 
9. Intertextuality 
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 ها به روابط فرازبانی شد  عبور پژوهشرران از مطالعا  صرفام زبانی و جلب توجه آن 

 گفتگومندی   های گونه   انواع  - 1- 2

شوند: متون با وجه براسا  نظریا  باختین، متون از لحاظ گفترومندی به دو گونه/ فراگونه کلی تقسیم می 
با وجه چندگویی رالب که رمان نمونۀ عالی آن گویی رالب همچون شعر، حماسه و نماین و متک تون 

گیرد و بحث بر سر میزان گفترومندی است  نامورمطل ،  است  البته هیچ متنی تنها در یک گونه قرار نمی
گردد تر شدن آن می کند که این چندزبانری موجود در رمان موجب عمی  (  باختین اظهار می 400:  1387

با متون دیرر را ملاک گونه 11:  1975 باختین،   میزان تعامل متن  نیز  نامورمطل   باختین می (   داند شناسی 
شود که در نظریا  باختین نهته اساسی (  تودوروف در این خصوص متذکر می 402:  1387 نامورمطل ،  

،  1ژینیو ( و همانطور که ان کلر  117:  1979دیررپذیری و تثثیرپذیری صداها از یهدیرر است  تودوروف،  
کند: »تعابیر »ناهمرون« و »دیرری« در نظر شناسی، رمان نو و بینامتنیت، یادآوری می محق  حوزۀ سبک

(  10: 2005کند «  ژینیو،  باختین بسیار اساسی است  گفترومندی دلالت بر دیرری  نسبت به مالف( می
چند  2مهاریک باختین،  نظریا   بر  تهیه  ویژگی با  از  را  می صدایی  ادبی  گفتمان  نوین  موجب های  که  داند 

مانع تسلط دیدگاهی بر کند که این »همشود و تثکید می ها می افزایی آزادانه افهار شاصیتهم افزاییِ آزاد 
دیدگاه می دیرر  تیفن ساموئل 101:  2009شود«  مهاریک،  ها  بر  3(   تاکید  هم  ضمن  این  این  در  افزایی، 

می  اظهار  می خصوص  گفترومندی  موجب  ادبی  متون  در  صداها  مساوی  »بازتاب  که  گردد« کند 
فوکو 11:  5200 ساموئل،  میشل  نظریا   لوینا  4(   امانوئل  ریهور 5،  پل  ایوان  6،  میریام  خصوص    7و  در 

 باشد میمفاهیم »دیرری« و »گفتمان« در ادامه مباحث مطرح شده توسط باختین 
داند  از  های گوناگون ادبی می از طرف دیرر، باختین رمان را گونۀ خاص گفترومندی و شهل جامع نظام

کند  سویه میهایی چندها را وارد مهالمهپرداز، رمان با کنار هم قرار دادن صداهای متهثر، آننظر این نظریه
با گرایشی یک سویه  همچنین »راویِ رمانِ چند به قااو   و قاطع دربارۀ وقایع و شاصیتصدا هرگز  ها 

 ( 46: 1975پردازد«  باختین، نمی 

 
1. Anne-Claire Gignoux 

2. Irena Rima Makaryk 
3. Tiphaine Samoyault 
4. Paul Michel Foucault 
5. Emmanuel Levinas 
6. Paul Ricœur 
7. Myriam Yvonne Jehenson 
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های این نویسنده  دارد و ویژگی اصلی رمان  1نویسان، باختین توجه خاصی به داستایوفسهی از میان رمان 

چند  در  آن را  بودن  میصدایی  اول  ها  باختین در فصل  داستایوفسکی داند   را  بوطیقای  داستایوفسهی  بانی ، 
می چند جدیدی  رمان   خال   و  گفترومندی  و  موجبا  شهست 35:  1970خواند  باختین، صدایی  که   )

 کند  صدایی در ادبیا  اروپا را فراهم می حرکت تک
اگرچه برخی پژوهشرران معتقدند که در کلامی که ظاهرام متعل  به راوی است، در واقع چندین آوا به سان 

باعث ویژگی سبک در ه به فاصلۀ ناگزیر میان آواهای گوناگون بیان می آید، اما باختین با اشارمی  کند که »آنچه 
 ( 152:  1978کند«  باختین، ست که نقل قول می شود، فاصلۀ بین کلام راوی و افهاری نویسی می رمان 

لیچ با عنوان    3و مایک شر    2جفری  آثار  در اثر خود  بر  داستانی  سبک در داستان، مقدمۀ زبانشناختی 
شیوه 4انگلیسی انوا   از  پیوستاری  کرده ،  تنظیم  شاصیت  گفتمان  بازنمود  گفتمان  های  نو   دو  به  که  اند 

(  اگر این پیوستار را مبنای 344:  1981کنند  لیچ و شر ،  ریرمستقیم و گفتمان ریرمستقیم آزاد اشاره می 
رسیم که در گفتمان ریرمستقیم،  ه میتشاین فاصله شاصیت و راوی در گفتمان قرار دهیم، به این نتیج

رسد، به راوی و شاصیت بیشترین فاصله را با هم دارند و در گفتمان مستقیم آزاد این فاصله به حداقل می
معتقد است که گفتمان ریرمستقیم آزاد   5ای که صدای هرکدام به سهولت قابل تشاین است  مک هیل گونه

به اقتاای روایت و سلیقه شاصی، فاصلۀ خود با شاصیت و راوی را دهد که  این امهان را به نویسنده می 
به همدلی شود و یا به قدری زیاد کند که ح  وجود نراهی کنایه  آمیز از سوی به قدری کم کند که منجر 

 ( 99: 1390به نقل از: نجومیان،  437: 2009نویسنده به شاصیت را در خواننده برانریزد   مک هیل، 

گفت  - 2- 2  مان انواع 

های حسی وی ها و ادراک به طور کلی چهار روش برای بیان گفتمان شاصیت یعنی مجمو  گفتار، اندیشه
 وجود دارد:

رود که در آن راوی  ترین روش انتقال پیام به مااطب به شمار می : این نو  روایت سادهمستقیم گفتمان -
ای است که  نقل قول علامت گیومه کند  نشانۀ دستوری اینعین گفتۀ شاصیت را مستقیمام بیان می 

گیرد، علامت دو نقطه »:« و در اکثر موارد یهی از افعال بیانی نیز در این روایت وجود  آن را دربرمی 
 دارد  این نو  گفتار هم در نوشتار و هم در محاوره کاربرد دارد:

 
1. Fyodor Dostoevsky 
2. Geoffrey Neil Leech 
3. Michael Henry Short 
4. Style in Fiction, A Linguistic Introduction to English Fictional Prose 
5. Brian McHale 
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Oh! vous vous calomniez, dit Emma. (Flaubert, 1929: 164) 
: در این روایت سان روایت شده شهل ساختاری و بیانی اولیۀ خود را از دست ستقیمغیرم  گفتمان  -

کند   دهد و راوی به جای نقل عین سان گویندۀ کلام، محتوای پیام وی را با کلما  خود ادا می می 
های این  وجود فعل بیانی، وجود حرف ربط، تتییر ضمایر، حذف علائم گیومه و دو نقطه؛ از نشانه 

تر است  این نو  گفتار هم در نوشتار  باشند  در این سبک از روایت حاور راوی پررنگمی  گفتمان
 گیرد: و هم در محاوره جای می 

Emma savait que de toute façon, personne n'habitait pas aux environs; […] Binet , 
donc, avait deviné d'où elle venait. (Flaubert, 1929: 153) 

باشد و برای ایجاد  : این نو  گفتمان ترکیبی از نقل قول مستقیم و ریرمستقیم می مستقیم آزاد   گفتمان  -
شود و عین گفتۀ شاصیت، بدون هیچ  آن علامت گیومه، فعل بیانی و حرف ربط »که« حذف می

 باشد  شود  این نو  روایت منحصر به متون کاملام ادبی می توضیح و علامتی، مطرح می 
-Tu n'oublies rien? 
-Non. 
-Tu en es sûr? 
-Certainement. (Flaubert, 1929: 235) 

هاست که جز در بعای : این نو  گفتمان نو  خاص و متفاوتی از دیرر گونهغیرمستقیم آزاد گفتمان -
نمی  کار  به  روایی  ادبی و  حرکتی  متون  واسطۀ  به  دید  زاویۀ  زیرکانۀ  تتییر  روایت،  نو   این  در  رود  

شمندانه از گفتمان مستقیم به گفتمان ریرمستقیم را شاهد هستیم  بدین صور  که عبار  گزارشی هو
 راوی حذف شده و ترکیبی از گفتۀ مستقیم شاصیت و گفتمان ریرمستقیم راوی را پین رو داریم: 

Et, aussitôt, racontant l'histoire de la saisie, elle lui imposa sa détresse; car Charles 
ignorait tout, sa belle-mère la détestait, le père Rouault ne pouvait rien; mais lui, 
Léon, il allait se mettre en course pour trouver cette indispensable somme. (Flaubert, 
1929: 178) 

ترکیب ریرمستقیمی    کند که گفتمان ریرمستقیم آزاد »حاصلدر این خصوص اظهار می  1مایهل تولن 
گفتمان شاصیت است«  تولن،   مستقیمی  و  راوی  از شیوه 131:  2001گفتمان  یهی  گفتمان  این  های (  

توان دقیقام مشان کرد که عبار  مورد نظر، گفتار شاصیت است نماین سیلان ذهن است که در آن نمی 
شود و خواننده را جب ابهام نوشته میهای این روایت مویا اندیشه و یا ادراک حسی او  همین ترکیب گفتمان

کند؛ هرچه بیشتر سان راوی و شاصیت به هم آمیزند، تشاین ملزم به کشف سان راوی هر سان می 
 

1. Michael Toolan 
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توان مدعی شد که گفتمان ریرمستقیم آزاد عبارتی ریردستوری شود  میکلام راوی از شاصیت دشوارتر می 

این نو  نقل قول با افعال پ  و پین خود هماهنری است چرا که در متن اصلی، زمان جملا  مربوط به  
گینزبورک  پلد  میاال  و 1ندارد   پرداخته  آزاد  ریرمستقیم  گفتمان  به مبحث  محققانی که  از  یهی  عنوان  به   ،

آشنایی مهفی با آثار فلوبر دارد، معتقد است که »گفتمان ریرمستقیم آزاد موجب گسستری میان خودآگاه و 
می  فرد 23:  1977گینزبورک،  شود«  ناخوداگاه  گویی  آزاد،  ریرمستقیم  در گفتمان  که  است  وی معتقد    )

 گیرد و با نوعی آوارگی فردیت مواجه هستیم  همان( بیرون از گفتمان خود قرار می 
صدایی و شیوۀ روایتی گفتمان ریرمستقیم آزاد بیان  با اشاره به ارتباط تهنیک چند 2کنان -شلومیت ریمون

حامی  که  چندکند  را  آن  که  متفاو   صداهای  همزمان  نامیده ور  آزاد صدایی  ریرمستقیم  گفتمان  در  اند، 
ضمن مقایسۀ   3درای-(  هلن آریستار511:  2008کنان،  -کند«  ریمون»افزاین عم  معنایی متن را ایجاد می 

فتمان ریرمستقیم کند که گبه عنوان دو گونۀ متفاو  از روایت، اظهار می   4این گفتمان و جریان سیال ذهن
های عینی شاصیت در دهد که چه مقدار و با چه دقتی از واژه آزاد به نویسنده یا راوی این ح  انتااب را می 

(؛ با این توضیح که برخلاف جریان سیال ذهن که نویسنده 99:  2002روایت استفاده کند  آریستار درای،  
تواند به طور در گفتمان ریرمستقیم آزاد نویسنده می گذرد است، ملزم به بیان همۀ آنچه از ذهن شاصیت می 

اندیشه از  آنچه  میخلاصه هر  که لازم  را  شاصیت  توصیف های  به  و  دهد  قرار  مااطب  اختیار  در  داند 
 وضعیت روایت ادامه دهد  

می  آزاد در متن  ریرمستقیم  تثثیرا  سان  جمله  با دیدگاه  از  راوی  دیدگاه  دادن  قرار  ردیف  به هم  توان 
ها در گفتمان ریرمستقیم آزاد، معنا میان ها و زبان صیت اشاره کرد  در نتیجۀ درهم آمیاتری شاصیت شا

دو دنیا در نوسان است  برخلاف انوا  پیشین و همانطور که پین از این مطرح شد، این نقل قول خارج از 
قطعی و ثابت برای های  توان شاخنباشد و به همین خاطر نمی چارچوب متن، قابل تشاین قطعی نمی 

نمونه بر  استناد  با  حوزه،  این  پژوهشرران  وجود،  این  با  داد   ارائه  متن  در  آن  بررسی شده،  تشاین  های 
داده شاخن برای شناسایی این نو  گفتمان در متن ارائه  این شاخنهایی عام  از اند  برخی از  ها عبارتند 

( افعال وجه نما؛ 3گرهای زمانی و مهانی؛ ر  ( اشا2تتییر ضمایر از اول/ دوم شان به سوم شان؛   (1
( حذف »که« 7( حذف ویرگول و علامت نقل قول؛ 6( نبود بند ضمیمه؛ 5ها و ادا  تثکید؛ جمله پرکن (4

 گردد( ( تتییر افعال روایی متن  یک زمان به عقب برمی 9جایی نحوی فاعل و فعل؛ ( جابه 8موصولی؛ 

 
1. Michal Peled Ginsburg 

2. Shlomith Rimmon-Kenan 

3. Helen Aristar-Dry 

4. Stream of consciousness 
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 در زبان فرانسه  آزاد  غیرمستقیم گفتمان هایشاخص -۳
های صدایی، گفترومندی و انوا  گفتمان، در ادامه به معرفی و توضیح انوا  شاخنپ  از معرفی مفهوم چند

به عنوان یهی  مادا  بواریهایی از ترجمۀ این گفتمان در رمان  گفتمان ریرمستقیم آزاد در متن و بررسی نمونه
این   به ذکر است که نظریهتهنیک میاز متون مناسب جهت کاربست  اَلن پردازیم  لازم  پردازانی همچون 

سبوک 1راباتل دوریسا  پلاسیال 2،  کلر  مونگ3،  دو  جئون  میلسک  کریستف  تامپسون   4،  کنت  حیطۀ    5و  در 
 اند  هایی داشتهصدایی فعالیتچند

سعی  7ای با عنوان »افعال ادراکی، اتصالا  و گفتمان ریرمستقیم آزاد اولیه« در مقاله  6کاترین سورنسِن 
دانیم پین از مستقیم آزاد در زبان فرانسه دارد؛ ما نیز لازم می های درون متنی گفتمان ریردر معرفی شاخن

اد را با استناد به پژوهن های گفتمان ریرمستقیم آزها، انوا  شاخنها و بررسی ترجمه ورود به مبحث نمونه 
های درونی های آرازگر، شاخن ها شامل شاخنوار معرفی نماییم  این شاخنسورنسِن به طور فهرست

 های پایانی است و شاخن

 آغازگر   ی ها شاخص  - 1- 3
بررسی شاخن براسا   بر  شده  انجام  می های  نظر  به  اینرونه  شده،  معرفی  دستههای  در  که  بندی رسد 

های آرازگر که در متن عینی و قابل رؤیت هستند در دستۀ شاخن  ]رالبام فعلی[سورنسِن، تبدیلا  و تتییرا   
های این ترین شاخنن واضحها به عنواگذاری این باشد که این شاخنگیرند؛ شاید دلیل این نامقرار می

 کنند، مانند: گفتمان فرآیند تشاین آن را آراز می 
کند در زمان گذشتۀ ساده  ادراکی یا فعل حرکتی که مفهوم یک ح  را القا می -تبدیل یک فعل حسی  -

 به فعلی به زمان ماضی استمراری

 زمان ماضی استمراری ادراکی بیرونی در زمان گذشتۀ استمراری به فعلی به-تبدیل یک فعل حسی -

 ادراکی درونی در زمان گذشتۀ ساده به فعلی به زمان ماضی استمراری-تبدیل یک فعل حسی -
 ادراکی درونی به زمان ماضی استمراری به فعلی در زمان ماضی استمراری-تبدیل یک فعل حسی -

 ه فعلی در زمان ماضی استمراریکنندۀ نوعی قااو  در شرایط خاص به زمان ماضی استمراری بتبدیل فعلی بیان  -

 
1. Alain Rabatel 

2. Dorisa Cebuc 
3. Claire Placial 

4. Geon de Meung 

5. Kent Thompson 
6. Kathrine sørensen Ravn Jørgensen 

7. Les verbes de perception, les connecteurs et le discours indirect libre embryonnaire 
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 کنندۀ یک تمایل در شرایطی خاص به زمان ماضی استمراری به فعلی در زمان ماضی استمراری تبدیل فعلی بیان  -

رسد؛ به همین دلیل در ها، خارج از ظرفیت این پژوهن به نظر میذکر مثال برای تمامی این شاخن
 گذشته  به  ساده  گذشته  از  زمان  الذکر  تتییریهی از موارد فوقهایی از  بان تحلیلی مقاله، به توضیح مثال 

 کنیم  استمراری( بسنده می

 های درونی شاخص  - 2- 3

برای معرفی شاخنبه نظر می  ندارند از رسد سورنسِن  هایی که در نراه اول جلوۀ عینی و ظاهری در متن 
های این توان اظهار کرد که شاخنمیاست  بر این اسا   های درون متنی استفاده کردهاصطلاح شاخن

 شوند، مانند: دسته به طور ضمنی و از ورای مفاهیم ذهنی موجود در متن تشاین داده می 
 ای و ذهنیواژگان کلیشه -
 نقاط ذهنی مشترک یک باور و یک تفهر  -

همچون    - ذهنی  ویژگی  با  زمان    «figurer»و    «trouver»  ،«sembler»  ،«paraȋtre»افعالی  به 
 ماضی استمراری

 ای ذهنی نررش استعاره  -

 انعهاسیتصاویر ذهنی پین -

 دهنده به ضمیر یک شاصیتعلائم اشاره ارجا  -
 « car»و  «donc» ،«mais»حروف ربطی همچون:  -

 « et même»قیدهایی همچون  -

 سبک شفاهی  -

 نظری ذهنی هدایت کنند افعال به زمان گذشتۀ ساده مشروط بر اینهه عناصر پیرامتنی ما را به سمت نقطه  -
می  پیرامتنی  عناصر  زاویه این  ورای  از  باید  که  اشاره  علامت  وجود یک  باشند:  بدین شرح  دید یتوانند 

دید شود،  یاد یک زوایهتواند موجب ایجکه می   maisکننده تفسیر شود؛ وجود حرف ربط  شاصیت/ بیان
دید ی که موجب ایجاد یک زاویه  etو    alorsباشد؛ وجود  حتی اگر با فعلی به زمان گذشتۀ ساده هماهنگ شده

باشد مشروط بر اینهه بین ترتیب وقایع یا ترتیب  شود، حتی اگر با فعلی به زمان گذشتۀ ساده هماهنگ شده
 ود داشته باشد  زمانی وقایع و شرایط بیان رابطۀ سببیت وج

 شده به واژگان ذهنی مزین شده باشد   افعال به زمان گذشتۀ ساده مشروط بر اینهه مطلب بیان -

شود،  ای که شاصیت متوجه آن می افعال به زمان گذشتۀ ساده مشروط بر اینهه عمل در همان لحظه  -
 انجام گرفته باشد  
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پایانی: شاخص  - 3- 3  های 

 مستقیم آزاد ریر گفتمان  -

 گفتمان مستقیم  -

 داستان 1بازگیری  -

 بواری  مادام  رمان ترجمۀ فارسی  دو از  هاییمثال  در آزاد   مستقیمغیر بررسی گفتمان -۴

ها پرداختیم  در این های متنی آنها و شاخنمستقیم آزاد و نشانهبه توضیح و تبیین گفتمان ریر پین از این 
می  تهیه  بان  با  تا  بیان بر شاخن کوشیم  ریر های  گفتمان  وجود  توسط سورنسِن،  در شده  را  آزاد  مستقیم 

صور     2به همراه دو ترجمۀ فارسی آن که توسط محمّد قاضی و مهدی سحابی   مادا  بواریهایی از رمان  مثال
نماییم  قاعدتام در کتب ترجمه شده، مترجم نقشی اساسی را در تصویر گرفته سازی و انتقال است، بررسی 

چه را که کند و مااطب بر این باور است که همۀ آنصحیح دیدگاه و نظریا  نویسنده به مااطب ایفا می
رو، هدف دریافت خواهد کرد  از این  است توسط مترجم و از خلال ترجمۀ اونویسنده اثر در کتاب خود آورده

ترین عنصر مستقیم آزاد به عنوان اصلی ریراز این بررسی سنجن میزان شناخت مترجمان مذکور از گفتمان 
چند مثالایجاد  بررسی  در  است   فلوبر  گوستاو  سبک  و همچنین  متون  در  بانصدایی  نظر ها،  در  های 

های تشاین این گفتمان را با خط و شاخن اندرنگ شدهزاد، پرشده به عنوان گفتمان ریر مستقیم آگرفته
 ایم  زیرین معین کرده 

شخصیّت   - 1- 4  شاخص بیان درونیات 

مستقیم آزاد در متن است  در  های گفتمان ریر راوی یهی از نشانه   زبان   از   آن  بیان و شاصیت  تفهرا    به  ورود 
بیان مطلب از زاویۀ دمثال  های تشاین  تر از سایر شاخن رنگید شاصیت پر های مرتبط با این شاخن، 

خورد  در این گروه، هرچه از صفا  صدایی به وضوح به چشم می مستقیم آزاد است و در نتیجه چند گفتمان ریر 
های پین یابد  در مثال ذهنی بیشتری برای توضیح درونیا  شان استفاده شود، میزان ابهام در متن افزاین می 

 مستقیم آزاد هستیم:شاخن و نحوۀ معناسازی آن در حیطۀ گفتمان ریر  رو، شاهد وجود این
- L’officier de santé, chemin faisant, comprit aux discours de son guide que M. 
Rouault devait être un cultivateur des plus aisés. […] Il [Rouault] n’avait avec lui que 
sa demoiselle, qui l’aidait à tenir la maison. (Flaubert, 1929: 17) 

 
1. Reprise 

عقیلی  منتشر شد  ترجمۀ قاضی و   1395و چاپ پانزدهم آن در سال  1386ترجمۀ سحابی از انتشارا  نشر مرکز، چاپ اول آن در سال   2
 است  بوده 1369از انتشارا  بهار و پنجمین نوبت چاپ آن در بهار 
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از حرفهای اضیق در بین راه  از   1: پزشک مجاز  راهنمای خود پی برد که آقای روئو بایستی یهی 

اش  داری کسی به جز صبیهو اکنون برای کمک در کار خانه  […]ترین کشاورزان باشد   مرفه
  (15: 1990 فلوبر،  پین او نبود 

های راهنماین چنین فهمید که آقای روئو دهقان بسیار مرفهی : در طول راه پزشک از گفته حابیس
 ( 17: 2016 فلوبر،  رسیدو دخترخانمن با او بود که به کارهای خانه می   ]…[است  

قسم این  اندیشهدر  به  ورود  گفتمان  ت،  وجود  شاخن  شارل،  یعنی  شاصیت،  درونی  تفهرا   و  ها 
می ریر قرار  آزاد  آنمستقیم  میگیرد   سوق  شاخن  و  نشانه  این  تشاین  به  را  ما  واژۀ چه  دهد 

«demoiselle»   دهد که این عبار  از ورای زاویۀ دید شارل است  این واژه به طور محسوسی به ما نشان می
آن را به راوی نسبت دهد  برای   «Fille»توانست با استفاده از واژۀ  است که اگر ریر از این بود می دهبیان ش

اند که خانمن« را برگزیده اش« و سحابی معادل »دخترقاضی معادل »صبیه   «demoiselle»ترجمۀ واژۀ  
عبار    یعنی  بان  این  از  دیرری  عبار   ترجمۀ  در  اما  است   مناسب  و  صحیح  معادل  دو   .M»هر 

Rouault devait être un cultivateur des plus aisés»  « آقای روئو بایستی یهی قاضی معادل
است که « را قرار دادهآقای روئو دهقان بسیار مرفهی است« و سحابی معادل »شدترین کشاورزان بااز مرفه

نماید؛ چرا که نظر نویسنده و وفاداری به متن اصلی صحیح میترجمۀ قاضی از لحاظ رعایت محتوای مد
بی باشد« عدم قطعیت موجود را به خو  ]…[و بیان معادل »بایستی    «devait être»نظر گرفتن واژۀ وی با در 

است  این در حالی است که مترجم دیرر این عدم قطعیت ناشی از تفهر ذهنی شارل را از بین متبادر کرده
 است که گویی شارل از این موضو  اطمینان کامل دارد ای ترجمه کردهبرده و به گونه 

- Avant qu’elle se mariât, elle avait cru avoir de l’amour  ; mais le bonheur qui aurait 
dû résulter de cet amour n’étant pas venu, il fallait qu’elle se fût trompée, songeait-
elle. Et Emma cherchait à savoir ce que l’on entendait au juste dans la vie par les 
mots de félicité, de passion et d’ivresse, qui lui avait paru si beaux dans les livres. 
(Flaubert, 1929: 43) 

کرده  :اضیق گمان  کند  شوهر  اینهه  از  که   پین  را  سعادتی  ولی چون  دارد  دل  در  عش   که  بود 
نتیجمی می  ۀبایست  فهر  پین خود  نداشت  پی  در  باشد  عش   اشتباه این  که حتمام  کرد 

است  و »اما« درصدد تحقی  برآمد تا بداند مفهوم واقعی کلما  سعاد  و عش  و  کرده
کتاب  در  که  کردهمستی  زیبا جلوه  همه  آن  نظرش  به  زندگی چیستها  در     فلوبر،  بود، 

1990 :37 ) 
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است؛ امّا از آنجا که به آن خوشباتی که  بود که به عش  رسیده  اِما پین از ازدواج پنداشته :حابیس
 گفت که پ  باید اشتباه کرده بود پین خود می   شد دست نیافتهباید از این عش  حاصل می

می  و  واژه باشد  مفهوم  زندگی  در  که  بفهمد  در  کوشید  که  سرمستی  شور،  سعاد ،  های 
 (  40: 2016   فلوبر، بود دقیقام چیست بسیار زیبا آمده ها به نظرشکتاب

و توضیحی که   «il songeait»عبارا  ابتدایی این مثال افهار شاصیت هستند اما به دلیل ذکر عبار   
می  قبلی  جملا   به  عبار   ریر این  گفتمان  حیطۀ  از  آزاد  افزاید،  گفتمان مستقیم  و  آزاد خارج شده  مستقیم 

 Emma cherchait à savoir ce que l'on entendait au juste»عبار     شود  امامحسوب می 

dans la vie par les mots de félicité, de passion et d'ivresse, qui lui avait paru si 

beaux dans les livres »   که این عبار  به  ورد؛ چرا مستقیم آزاد به شمار آ توان جزئی از گفتمان ریر را می
چه  پردازد  در این بان راوی از زاویۀ دید اِما به بیان آن ها و افهار اِما و تفهر وی راجع به عش  می ه بیان دردر

 Emma cherchait»پردازد  در ترجمۀ این عبار  قاضی که او در ذهن خوین در جستجوی آن است، می 

à savoir » ور  علاوه بر تبدیل مفهوم عبار  و بدین ص بداند« ترجمه کرده  تا  برآمد  تحقی  درصدد  را به »اِما
از فرآیندی ذهنی به فرآیندی عملی و داشتن اشتباهی جزئی در متبادر کردن مفهوم مدنظر، تشاین گفتمان  

بفهمد« مفهوم فرآیند ذهنی را   کوشیداست  سحابی با انتااب معادل »می مستقیم آزاد را بسیار دشوار نموده ریر 
 مستقیم آزاد را به خوبی نشان داده است  ست و گفتمان ریر اتر از قاضی انتقال داده روشن 

های قبلی است؛ چرا که در این مورد تلفی  تر از نمونهای پیچیده مثالی که در ادامه پین رو داریم نمونه 
گفتمان نشانه و  صدا  صاحب  تشاین  شاصیت،  افهار  با  مستقیم  قول  نقل  به  مربوط  نرارشی  های 

 گرداند  برای مااطب دشوار می مستقیم آزاد را ریر
»Dans vingt-quatre heures pour tout délai.« –Quoi donc? »Payer la somme totale 
de huit mille francs.« Et même il y avait plus bas: »Elle y sera contrainte par toute 
voie de droit, et notamment par la saisie exécutoire de ses meubles et effets.« 
Que faire? … C’était dans vingt-quatre heures; demain! Lheureux, pensa-t-elle, 
voulait sans doute l’effrayer encore ; car elle devina du coup toutes ses manœuvres, le 
but de ses complaisances. Ce qui la rassurait, c’était l’exagération même de la 
somme. (Flaubert, 1929: 333) 

دارد   …»  :اضیق ساعت مهلت  جمعام هشت هزار    …که چه بشود؟ » - «…فقط بیست و چهار 
 « …فرانک بپردازد 

»چنانچه در رأ  موعد نپردازد با کلیۀ وسایل قانونی از جمله توقیف   …بود:  تر نوشتهو پایین 
 شد «  و ضبط اموال، ملزم به پرداخت خواهد
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شد! فهر کرد  بهند؟ اکنون در آن بیست و چهار ساعت مهلت بود که فردا منقای میچه  

خواسته لورو  باز  حتما  همه   که  آن  از  را  او  منظور  فورام  چون  بترساند؛  را  او  است 
 فلوبر،   باشید گزافی مبلغ بودحد  زد  آنچه بیشتر به او قو  قلب می  1خدمتیخوش 
1990 :306  ) 

چه؟ »ملزم به پرداخت مبلغ هشت هزار فرانک  -»در پایان مهلت بیست و چهار ساعته «  :حابیس
 «…الاصوص ضبط اموال منقول تر: »قهرام از طرق قانونی، علیباشد « و پایینمی

ساعت دیرر، یعنی همان فردا! فهر کرد که لورو حتمام خواسته بیست و چهار    …چه کند؟
یهباره مفهوم همۀ دسیسه  او را بترساند؛ چون  این کار  او  خدمتیها و هدفِ خوش با  های 

آمیز  داد این بود که رقمِ حهم به نظرش ارراقبراین روشن شد  چیزی که به اِما دلررمی می
 ( 319: 2016 فلوبر،  آمدمی

است! دو عبار  مستقیم اول  هم آمیاته شدهال، زاویۀ دید شاصیت یعنی اِما با روایت راوی دردر این مث
با علامت گیومه مشان شده  نامه که  بر نشان دادن متن  اکنون ، نشان می اند، علاوه  دهند که این عبارا  

ریر  گفتمان  نتیجه  در  و  نیز هستند  اِما  در سر  مافهاری  پنداشته  نیز  آزاد  دو یمستقیم  این  خلاف  بر  شوند  
، عبار  مستقیم بعدی که «Et même il y avait plus bas» عبار ، به دلیل وجود عبار  توضیحی 

مستقیم آزاد پنداشت  توان آن را گفتمان ریرشود و نمیدر گیومه قرار گرفته، تنها گفتمان مستقیم محسوب می
عبارا    ادامه،  بر   «Que faire? … C’était dans vingt-quatre heures; demain»در  نیز 

دهندۀ تعل  این دو عبار  به هر گفتمان دیرری باشد،  اسا  مفهوم و به پشتوانۀ عدم وجود شاخصی که نشان 
هر دو مترجم در ترجمۀ این  مستقیم آزاد به حساب آید تواند جزئی از افهار اِما و در نتیجه گفتمان ریرمی 

نوی  با حفظ فرم نوشتاری  با سنده و رعایت اصول نرارشی موجود در متن، موف  عمل کرده بان،  اند، اما 
واژۀ   برای  فردا«  معادل »همان  انتااب  به  می   «demain»استناد  این توسط سحابی،  که  مدعی شد  توان 

بیان مطلب از نراه و زبان  به ترجمۀ خوین، خود را در لحظه و موقعیت  با افزودن واژۀ »همان«  مترجم، 
 است  ای بهتر ارائه دادهاست و از این رو ترجمهشاصیت قرار داده

زمان از گذشته ساده به گذشته استمراری   - 2- 4  شاخص تغییر 

 که گذشتۀ ساده از  فعل صدایی تتییر زمانمستقیم آزاد و چندهای برجستۀ گفتمان ریرشاخنیهی دیرر از 
باشد  پژوهشررانی همچون اولسِن در این خصوص،  می  استمراری ماضی زمان  به است روایی عمدتام  زمانی 

تییر زمان افعال در بر این باورند که بین گذشتۀ ساده و گفتمان ریرمستقیم آزاد سازگاری وجود ندارد و این ت
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نمی  البته  است؛  آزاد  ریرمستقیم  گفتمان  موارد لازمۀ  به اکثر  گذشتۀ ساده  زمان  تتییر  کرد که هر  ادعا  توان 
صدایی صدایی است و گاه هیچ تثثیری در ایجاد چند گذشتۀ استمراری دلیلی بر وجود این نو  گفتمان و چند

 مستقیم آزاد به کمک این اصل را بررسی خواهیم کرد  ریر  گیری گفتمانندارد  در دو مثال بعد نحوۀ شهل
Charles l’interrompit: il avait mille inquiétudes, en effet; les oppressions de sa 
femme recommençaient. Alors Rodolphe demanda si l’exercice du cheval ne serait 
pas bon. (Flaubert, 1929: 180) 

 1های   ناراحتی داشت  به راستی که از بابت او هزار جور نررانی  قطع کرد : شارل حرف او را  اضیق
سواری برای اعادۀ  آیا اسب پرسید که  آنراه رودولف  بود شرو  شدهدوباره  شروحی همسر

 ( 164: 1990 فلوبر،  سلامت خانم مفید است یا نه
را    :حابیس واقع    قطع کرد و گفت کهشارل حرفن  افسردگی  بیدر  نهایت نرران است؛ چون که 

دوباره    شهمسر می دارد  رودولف  شودشرو   که    اسب   پرسید  مفید آیا  براین  سواری 
 ( 170: 2016 فلوبر،  بود؟ناواهد

است؛ سپ  از گذشتۀ ساده به   («interrompit» در عبار  اصلی، اولین فعل به زمان گذشتۀ ساده  
و  («avait»  ،«recommençaient» ماضی استمراری   به مفهوم  با توجه  با تتییر زمان فعل مواجهیم  

باشد  بدین صور  جملۀ اول از زبان ای از تتییر صاحب سان میمحتوای عبار ، این تتییر زمان نشانه 
 il avait mille inquiétudes, en effet; les oppressions de sa»راوی و عبارا  بعدی شامل  

femme recommençaient »  روایت شده راوی  زبان  از  که  است  در  افهار شاصیت  و  نتیجه   است 
مستقیم را های گفتار ریر ها و نشانه باشیم  در عبار  آخر شاخن مستقیم آزاد می شاهد وجود گفتمان ریر 

با بررسی ترجمه  به نظر می شدهای انجام شاهد هستیم  اما  رسد که قاضی در رعایت نو  گفتمان ه اینرونه 
که همان موف  نویسنده  نرارشی  حفظ سبک  حیث  از  این قسمت  ترجمۀ  در  کرده است  سحابی  عمل  تر 

است، چراکه وی با افزودن واژۀ »گفت که« فرم عبار   مستقیم آزاد است، چندان موف  عمل نهردهگفتمان ریر
چه سحابی است  همچنین آن  مستقیم نموده و وفاداری به سبک نویسنده را نادیده گرفتهرا تبدیل به گفتمان ریر

 همه راوی صدای و را نداشته باشیم است که در ترجمۀ وی صدای شاصیتبه متن اضافه کرده موجب شده
ویژگی چندآوایی متن   و  است  مشان  شاصیت  صدای  ترجمۀ قاضی  در  حالیهه  در   کند  بیان  ها راگفته
   است ظ شدهحف

Enfin Charles, ayant fermé la porte, le [Léon] pria de voir lui-même à Rouen quels 
pouvaient être les prix d’un beau daguerréotype; c’était une surprise sentimentale 
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qu’il réservait à sa femme, une attention fine, son portrait en habit noir 
(Flaubert, 1929: 137). 

رود تحقی  که وقتی به روان می خواهن کرد بالاخره شارل پ  از اینهه در را بست از لئون  :اضیق
خواست  که شوهر می  بودای کند که قیمت عه  گرفتن چقدر است؟ منظور هدیۀ عاشقانه

زبی او  اطلا   به  با بدهدنن  عه  همسرش  هدیه  این  بود   او  به  توجهی ظریف  نشانۀ   ،
 (  125: 1990 فلوبر،  پیراهن سیاه بود

که در »روآن« هزینۀ یک عه  داگروتیپ    خواهن کرد سرانجام شارل پ  از بستن در از او    :حابیس
ش کند،  به همسرش بدهد و رافلریر  خواستمی که    بودای احساساتی  خوب را بپرسد؛ هدیه

 فلوبر،   آمدای از او در لبا  سیاه، که به نظرش خیلی ظریف و خوش سلیقه میتهچهره 
2016 :128  ) 

باشد  اولین تتییر  دهندۀ روایت ماجرا توسط راوی می با زمان گذشتۀ ساده نشان   « pria»جا نیز، فعل در این 
فعل   با  استمراری  ماضی  به  می   « pouvaient»زمان  شاخن انجام  جزء  فعل  این  اما  گفتمان  پذیرد  های 

بار  است  با عگیرد و همچنان جزئی از روایت ماجراست که توسط راوی صور  گرفته مستقیم آزاد قرار نمی ریر 
«c’était une surprise sentimentale qu’il réservait à sa femme, une attention fine, 

son portrait en habit noir کنیم  باشد، مشاهده می مستقیم آزاد می « تتییر زمانی را که نشانۀ گفتمان ریر
لریر کردن همسرش به وسیلۀ  کند که قصد راف در واقع این عبارا  افهار شاصیت یعنی شارل را متبادر می 

مستقیم آزاد هستیم  شود به همین دلیل مدعی وجود گفتمان ریر ای را دارد؛ این افهار از زبان راوی بیان می پرتره 
تر از قاضی عمل رسد که سحابی موف  مستقیم آزاد، به نظر می در ترجمۀ این عبار ، از حیث وجود گفتمان ریر 

بدهد   او  به  زنن  اطلا بی   خواستمی   شوهر  […]از واژه »شوهر« در عبار  »است  قاضی با استفاده  کرده 
»این[…] انتقال مفهوم می   سیاه  پیراهن  با   همسرش  عه    هدیه  « و عبار   به  گویی  بود«، چنان  که  پردازد 

ست که به روایت ماجرا مشتول است و تشاین صدای راوی از شاصیت در این ترجمه دشوار  همچنان راوی 
بین دو جمله با علامت نرارشی »،« و  نظر می به   با حذف فاعل در ترجمه، ایجاد ارتباط  رسد  اما سحابی 

  از  ایتهچهره   کند،   رافلریرش   و   بدهد   همسرش   به  خواستمی  که بود احساساتی  ایاستفاده از عبار  »هدیه 
 تر نموده است خواننده راحت ها افهار شارل هستند را برای « درک این موضو  که این [ …]سیاه،  لبا   در او

متن از ورای واژگان ذهنی   - 3- 4  1شاخص مفهومی 

های تشاین گفتمان ای که پین از این نام بردیم، واژگان استعاری ذهنی را یهی از شاخن سورنسِن در مقاله 

 
1. Lexique subjectif 
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تشاین های این شاخن نشانۀ نرارشی برای  (  در مثال157:  2002داند  سورنسِن،  ریرمستقیم آزاد می 
های ادبی قبلی خود به وجود این مستقیم آزاد وجود ندارد و مااطب تنها از ورای واژگان و دانستهگفتمان ریر

کنیم نیز همچون شاخن واژگان استعاری جا عنوان می برد  شاخن مفهومی متن که ما در اینگفتمان پی می 
کنیم که شاخصی ، اذعان می ه این شاخنهای مربوط بشود، چراکه در تحلیل مثالذهنی تشاین داده می 

برای بیان گفتمان ریر  ندارد و شاهد تتییر زاویۀ دید و صاحب صدا، بدون عینی  مستقیم آزاد در متن وجود 
وجود شاخن نرارشی عینی و مشان و تنها از ورای مفاهیم موجود در متن خواهیم بود  بنابراین در این 

توان صدای راوی و صدای شاصیت را اامین و مفاهیم موجود در متن می ها، تنها به وسیلۀ مدسته از مثال
 از یهدیرر تشاین داد 

- Alors il [Charles] écrivit à sa mère pour la prier de venir, et ils eurent ensemble de 
longues conférences au sujet d’Emma. 
À quoi se résoudre? Que faire, puisqu’elle se refusait à tout traitement? 
- Sais-tu ce qu’il faudrait à ta femme? Reprenait la mère Bovary. (Flaubert, 1929 : 147) 

ها مادر و  و از او خواهن کرد که فورام به ایونویل بیاید  مد   نوشتآنراه شرحی به مادرش  :اضیق
صمیمی بایستی گرفت    چه تصحبت کردندپسر طی جلساتی طولانی در خصوص »اما«  

 :گفتمی   ننه بواری دادنمیبه هیچ مداوایی  تنو چه بایستی کرد؟ چون »اما« 
 (134: 1990 فلوبر،  دانم برای زنت چه لازم است؟نمی -

های طولانی  بحثو از او خواهن کرد بیاید، و با هم دربارۀ اِما  نوشتای برای مادرش نامه :حابیس
  کردند

 چاره چه بود؟  پذیرفتنمیای را کردند؟ از آنجا که اِما هیچ معالجهچهار باید می
 (138: 6201 فلوبر،  دانی زنت چه لازم دارد؟می  -: گفتمادر شارل 

باشیم  اما باید دید که در این  در مثال بالا نیز شاهد تتییر زمان از گذشتۀ ساده به ماضی استمراری می
پذیرد  در قسمت ابتدایی عبار  و با کاربرد مستقیم آزاد به چه صور  توجیه می عبار  وجود گفتمان ریر

ماضی استمراری و در فرم پرسشی   افعال گذشتۀ ساده شاهد روایت راوی هستیم  جملا  میانی که دارای فعل
شود، از این رو این دو عبار   های شاصیت است که از زبان راوی روایت می هستند در واقع افهار و اندیشه

«À quoi se résoudre? Que faire, puisqu’elle se refusait à tout traitement  » گفتمان
می ریر محسوب  آزاد  ماضی مستقیم  زمان  با  فعل  وجود  با  مثال،  این  در  ذکرشده  پایانی  عبار   اما  شوند  

مستقیم آزاد نیست  علامت خط تیرۀ پین از عبار  آخر نشان دهندۀ گفتمان مستقیم استمراری، گفتمان ریر
راوی و برای مشان کردن  از زبان «Reprenait la mère Bovary» بودن این عبار  است و عبار  
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تر از مترجم دیرر رسد که در ترجمۀ این مثال سحابی موف باشد  به نظر می گویندۀ این گفتمان مستقیم می 

ترجمۀ قاضی از لحاظ رعایت زمان افعال صحیح می  به گفتمان عمل کرده است   نماید اما بان مربوط 
ای بسیار مبهم به گونه  «puisqu’elle se refusait à tout traitement»مستقیم آزاد یعنی عبار  ریر

ست و یا افهار مستقیم آزاد بودن آن و اینهه این عبار  جزئی از روایت راویترجمه شده است و تشاین ریر
رو شده است  به بهاست، در ترجمۀ فارسی با دشواری زیادی رو شاصیت است که از زبان راوی بیان شده 

برای   به عنوان گفتمان مستقیم معرفی شد، ترجمۀ صحیح و وفادارانه علاوه، این مترجم  ای عبار  آخر که 
گزینی ارائه نداده است؛ هرچند که نو  گفتمان در آن به درستی رعایت شده است  در ترجمۀ سحابی نحوۀ واژه 

کند و ر می مستقیم آزاد را متبادو کاربرد افعال شاصی به زمان ماضی استمراری به خوبی وجود گفتمان ریر 
است  در این ترجمه، فعل عبار  آخر به جای ماضی ابهام ناشی از وجود این نو  گفتمان را به حداقل رسانده

توان آن را یهی از مقتایا  ( که میگفتreprenait←استمراری به زمان گذشتۀ ساده ترجمه شده است  
 باشد  باشی از روایت راوی می دهد که این عبار  ترجمۀ روان در نظر گرفت و به خوبی نشان می 

ها مستقیم آزاد وجود ندارد و افهار شاصیتدر مثال بعد نیز، شاخن نرارشی برای وجود گفتمان ریر 
 کند  از ورای مفهوم متن ما را به سمت تشاین این گفتمان هدایت می

- La mère de Charles venait les voir de temps à autre; mais, au bout de quelques jours, 
la bru semblait l’aiguiser à son fils; et alors, comme deux couteaux, elles étaient à le 
sacrifier par leurs réflexions et leurs observations. Il avait tort de tant manger! 
Pourquoi toujours offrir la goutte au premier venu? Quel entêtement que de ne 
pas vouloir porter de la flanelle! (Flaubert, 1929: 24) 

آمد، ولی پ  از چند روز معلوم شد که عروسن او  ن ایشان می دمادر شارل گاهراهی به دی  :اضیق
است  آن وقت هر دو زن، مثل دو دشنۀ تیز، با اعتراضا  و ایرادا   را با خود همدست کرده

خورد، چرا با هرکه از راه نرسیده هم  چرا انقدر پرمی   د که مثلام افتادنخود به جان شارل می
: 1990 فلوبر،  خواهد لبا  فلانل بپوشد؟شود؟ یا این چه لجاجتی است که نمیپیاله می 

21 ) 
رسید که عرو  آمد؛ امّا بعد از چند روزی به نظر میمادرِ شارل گاه به گاهی به دیدنشان می  :حابیس

ا هم با خود همداستان کند؛ در نتیجه هر دو زن مثل دو دشنه به جانن باشد او ر موف  شده
با نین می و  ایرادهایشان شهنجهافتادند  و  اشتباه می اش میها  کرد که این همه رذا  دادند  
کرد؟ این چه سماجتی بود که  رسید شراب تعارف می خورد! چرا به هر کسی که از راه می می

 (23: 2016 فلوبر،  د؟ خواست لبا  کتان تنن کننمی
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اند، ایراداتی که به رفتار شارل وارد  رنگ شدهمستقیم آزاد پرعباراتی که در مثال فوق به عنوان گفتمان ریر
شدند و در ذهن ها هستند، نهاتی که مادر و همسرش دائمام به وی متذکر میشود همان تفهرا  شاصیتمی 

بهانه به عنوان  دارد  از آندهندۀ آنهای آزارشارل  یی که این قسمت، بدون هیچ شاخصی که جاها جریان 
ها باشی شویم که ایناست؛ تنها از روی مفهوم عبارا  متوجه میدهندۀ گویندۀ کلام باشد، آورده شدهنشان 

به دلیل تبدیل ها و افهار شاصیتاز گفته هاست و ابهام در تشاین گفتمان شاصیت یا روایت راوی، 
رسد که قاضی با اضافه کردن »که مثلام چرا« و اتصال این عبارا  می است  به نظربه وجود آمده  Ilضمیر به 

است  ترجمۀ مستقیم و شهل ساختاری آن را در متن از بین برده به عبارا  پیشین ابهام ناشی از گفتمان ریر 
است و به همین دلیل وجود گفتمان سحابی طب  الروی متن اصلی و بدون افزودن هیچ توضیحی انجام شده 

 است  مستقیم آزاد را بهتر متبادر کرده ریر

از افعال خاص )افعال حسی و فرآیند ذهنی   - 4- 4  ( 1شاخص استفاده 

نشان افعال  حسی،  افعال  ذهنی،  افعال  همچون  افعال  از  نشانگروهی  افعال  و  تمایل  نوعی دهندۀ  دهندۀ 
ریر گفتمان  شاخن  عنوان  به  میقااو   پنداشته  آزاد  بمستقیم  این  در  تحلیل شوند   و  بررسی  به  ان 

دهندۀ ادراک و تمایلا  درونی هایی خواهیم پرداخت که دارای این افعال هستند و با تهیه بر افعال نشانمثال
 کنیم مستقیم آزاد را اثبا  می شاصیت وجود گفتمان ریر 

- Elle aurait voulu que Charles la battît, pour pouvoir plus justement le détester, 
s’en venger. Elle s’étonnait parfois des conjectures atroces qui lui arrivaient à la 
pensée; et il fallait continuer à sourire, s’entendre répéter qu’elle était 
heureuse, faire semblant de l’être, le laisser croire! (Flaubert, 1929: 129) 

شارل کتهن بزند تا تنفرش از او به ح  زیادتر شود و انتقام بریرد  گاهی از  خواست میدلن  :اضیق
بایست همچنان باندد تا مردم   آیا میشدمتعجب میزد  که به سرش می  2این فهرهای بیرحمانه 

برویند که او در زندگی خوشبات است، یا تظاهر به خوشباتی کند و برذارد که شارل هم به  
 (116: 1990 فلوبر،  اشد؟این خیال ب

 توانست با توجیه بیشتری از او نفر  داشته زد و در نتیجه می که شارل کتهن می خواست  دلن می   :حابیس
شرفت زده های دهشتناکی که در ذهنن مجسم کرد  باشد و انتقام بریرد  گاهی خودش از وضعیت 

کرد که در زندگی خوشبات خودش تهرار می زد، پین  ؛ و با این همه باید همچنان لباند می شدمی 
 (  119  :2016 فلوبر،    باورانیدآورد و به دیرران هم می است، ادای خوشباتی را در می 

 
1. Les verbes de perception ou de procès mental 

 کتاب است    نرارش بر اسا  متن 2
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دهندۀ خواست و  ست نشانکه فعلی   («vouloir  «aurait vouluدر این مثال با تهیه بر وجود افعال 

دهندۀ ادراک درونی شاصیت، به ست نشان که فعلی  ( «étonner  «s’éonnaitاراده در شرایطی خاص و  
باشیم  مستقیم آزاد می مستقیم آزاد، مدعی وجود گفتمان ریرهای درونی گفتمان ریر عنوان یهی از شاخن

دهند! گفتمان را به ضمیر، احساسا  و تفهرا  شاصیت ارجا  می گونه که اشاره شد این افعال ماهمان
ست یا باشی از ها باشی از روایت راوی اکند که اینبهام را ایجاد میمستقیم آزاد در این بان این اریر

این شاخن و  راهتفهرا  شاصیت  میها  قرار  بین گشای تشاین  از  زیادی  حد  تا  را  ابهام  این  و  گیرند 
به دلیل وجود حرف ربط  می  نیز  با عبار  قبل   etبرند  عبار  آخر را  بین دو عبار  و ارتباط مفهومی  در 

آوریم  در خصوص ترجمۀ این مثال باید گفت که قاضی در مستقیم آزاد به حساب می از گفتمان ریر جزئی  
خواست« های شاخن صحیح عمل کرده است و با انتااب واژگان »دلن می ترجمۀ عبارا  ابتدایی و فعل

متبادر نموده ام شد/ متعجب میمی   و »در شرفت  به درستی  ا در عبار   شد« نو  گفتمان در این بان را 
ربط   حرف  حذف  با  گفتمان   etآخر،  شاخن  قبلی،  عبارا   با  عبار   این  معنایی  ارتباط  بردن  بین  از  و 

اند  این مترجم مستقیم آزاد را از بین برده است و تشاین این نو  گفتمان را با ابهام و ساتی مواجه کردهریر
اد، وفاداری مستقیم آزاین عبار  را با فرم پرسشی ترجمه کرده و علاوه بر ایجاد ابهام در بحث گفتمان ریر 

می  »دلن  واژگان  انتااب  با  نیز  سحابی  است   نداده  نشان  بان  این  ترجمۀ  در  و چندانی  خواست« 
است و در عبار  نهایی نیز با حفظ مستقیم آزاد موف  عمل کرده شد« در انتقال گفتمان ریرزده می »شرفت

بار  را با عبارا  پیشین برقرار کرده و ترجمۀ آن به صور  »و با این همه«، رابطۀ معنایی این ع etحرف ربط  
 شود مستقیم آزاد محسوب میو در نتیجه به خوبی نشان داده که این عبار  نیز جزئی از گفتمان ریر 

  فعل   و البته «  alors»  و«  et même»  ربط   اِما، حروف   بویایی  و  بینایی  حوا    بر  تهیه  بعد با  مثال  در
«se rappeler  »شویممی   آزاد مستقیمریر گفتمان  وجود راک درونی، مدعیبه عنوان فعلی مبنی بر اد   

- Il se tenait les bras croisés sur ses genoux, et, ainsi levant la figure vers Emma, il la 
regardait de près, fixement. Elle distinguait dans ses yeux des petits rayons d’or 
s’irradiant tout autour de ses pupilles noires, et même elle sentait le parfum de 
la pommade qui lustrait sa chevelure. Alors une mollesse la saisit, elle se rappela 
ce vicomte qui l’avait fait valser à la Vaubyessard, et dont la barbe exhalait, 
comme ces cheveux-là, cette odeur de vanille et de citron; et, machinalement, elle 
entreferma les paupières pour la mieux respire. Mais, dans ce geste qu’elle fit en 
se cambrant sur sa chaise, elle aperçut au loin, tout au fond de l’horizon, la vieille 
diligence l’Hirondelle, qui descendait lentement la côte des Leux, en traȋnant 
après soi un long panache de poussière. (Flaubert, 1929: 168) 
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وار روی زانوهاین گذاشته بود و بدین طری  در حالیهه صورتن را صلیب  1رودلف دستها   قاضی:
شد  »اما« برق اشعۀ کوچک و  برد از نزدیک در چهره او خیره میرا به طرف »اما« بالا می 

شد و  کرد که به دور مردمک سیاه دیدگانن پان می زرینی در چشمان رودلف مشاهده می 
کرد  آنراه رخوتی  بود ح  می  او را برق انداخته حتی بوی رورن معطری را که موهای سر

بر او عارض شد و ویهنتی را به یاد آورد که در قصر وبیسار با او وال  رقصیده بود و رین 
را بر هم نهاد تا آن بو را   2هاینداد؛ و فورام پلکاو هم مثل این موها بوی وانیل و لیمو می

ین حرکت که به ناچار روی صندلین خم شد، از بهتر استنشاق کند  لیهن در حین انجام ا
شد دور و در انتهای اف  چشمن به چلچله، دلیجان کهنه افتاد که آهسته از تپۀ لو سرازیر می

 (  154: 1990بود  فلوبر، و از پی خود گرد و رباری به هوا بلند کرده
کرد و از نزدیک به اِما  د می دو بازوین را روی زانوهاین انداخته بود و در این حالت سر بلن سحابی:

دید و  تابید به خوبی می شد  اِما پرتوهای طلایی را که در نی نی سیاه چشمانن میخیره می
یاد حتی بوی رورنی را که به موهای سرش زده بود می او چیره شد، به  شنید  ضعفی بر 

او نیز همین بوی    ویهنتی افتاد که در »ووبیسار« او را به رقن وال  واداشته بود و از رین 
هاین را بست تا بهتر نف  بهشد  امّا با  رسید؛ و بی اختیار پلک وانیل و لیمو به مشام می 

، دلیجان  چلچلهدستِ اف  به  این حرکتی که کرد و روی صندلی خم شد چشمن در دور
نبال  آمد و ابر درازی از گرد و خاک را به دکهنه افتاد که آهسته از سراشیب »دِلو« پایین می 

 ( 159: 2016کشید  فلوبر، می
 Elle distinguait dans ses yeux des petits rayons d’or» ابتدا با تهیه بر ح  بینایی 

s’irradiant tout autour de ses pupilles noires» )کنیم که این عبار  از ورای زاویۀ اثبا  می
میان این عبار  و عبار    «et même»است  در ادامه نویسنده با استفاده از حرف ربط  دید اِما مطرح شده

برقرار می  ما میبعدی ارتباطی  به  داریم نیز از زاویۀ دید اِما رخ دهد که آنکند و این سرنخ را  پین رو  چه 
 et même elle sentait le parfum de la pommade»ن اسا  عبار   خواهد داد؛ پ  بر ای 

qui lustrait sa chevelure  » چه در ادامه به عنوان رلبۀ ضعف شود  آننیز از ضمیر و ادراک اِما بیان می
شود، حسی درونی ست که مسلمام جز توسط خود شاصیت یعنی اِما درک ناواهد شد پ  بر اِما مطرح می 

نیز از جمله ادراکا  درونی اِماست که توسط راوی تنها   «Alors une mollesse la saisit»عبار   
ست و اصطلاح که مبنی بر ادراک درونی   se rappelerاست  در عبار  بعد نیز با تهیه بر فعل  بیان شده 

 
   نرارش بر اسا  متن کتاب است  1
   نرارش بر اسا  متن کتاب است  2
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«ces cheveux-là»  نظر نریریم،  که اصطلاحی عامیانه و لفظی است و اگر آن را از ورای زاویۀ دید اِما در

کنیم  مستقیم آزاد را اثبا  می نماید، وجود گفتمان ریر به دلیل لفظی بودن آن استفادۀ آن در متن نادرست می 
شود جزئی از گفتمان چه از چشم اِما و به عنوان خاطرا  وی مطرح می به همین صور  در ادامه نیز هر آن 

ر ترجمۀ عبارا  حاکی از حوا  بویایی هر دو م رجم د  این مثیل  شود  در ترجمۀمستقیم آزاد محسوب می ریر
این شاخن   «et même»اند  هر دو با انتااب معادل »و حتی« برای  و بینایی شاصیت موف  عمل کرده 

کرده  ترجمه  درست  نیز  واژۀ  را  برای  »آنراه«  معادل  انتااب  با  قاضی  حفظ سبک   «alors»اند   در  سعی 
ا حذف این حرف ربط، شاخن مربوط به سبک نویسنده را از میان برداشته،  است اما سحابی بنویسنده داشته

رسد که در القای زاویۀ دید اِما نقصی به وجود نیامده و تنها ارتباط نرارشی این عبار   هرچند که به نظر می
شده منقطع  قبلی  عبارا   فعل  با  ترجمۀ  از  پ   مترجمان  همچنین  انتااب se rappelerاست   با   ،

بودن و در نتیجه زاویۀ دید اِما را در این معادل  های »این موها«  قاضی( و »همین بوی«  سحابی( لفظی 
رود که ترجمۀ ارائه شده توسط این دو مترجم، تا حد زیادی اند  در مجمو ، گمان می شاخن نیز عیان کرده 

 باشد  وفادار به سبک نرارشی نویسنده و از این حیث صحیح می

 نتیجه گیری -۵
ژوهن حاضر به منظور تحلیل و تشاین میزان شناخت دو تن از مترجمان مطرح ایرانی، محمّد قاضی و پ

های ادبی در ترجمه انجام آمیزترین تهنیکمهدی سحابی، از چندصدایی و رعایت آن به عنوان یهی از ابهام
شاخصه تفاو   گفتمانگرفت   میهای  نشان  گفتمان  ها  نو   چهارمین  چرونه  که  ایجاد میدهد  تواند 

باشد که تشاین صاحب صدا را آمیز می ای ابهام تواند به گونه چندصدایی کند و گفتمان ریرمستقیم آزاد می 
های ابتدایی تشاین این گفتمان در متن شامل استفاده از فعل عمل کند  نشانهدر متن دچار پیچیدگی می 

علامت تتییر شهل  بیانی،  فعل  جای  جملابه  انتهایی  از های  استفاده  ضمیر سوم شان،  از  استفاده   ، 
باشد  البته تشاین این نو  گفتمان تنها در چهارچوب  ها به جای جملا  پایه و پیروی مجزا می گذارینقطه

 باشد متن امهان پذیر می
اسا  می برای انجام ترجمهبر این  به کار  توان اذعان کرد که سحابی دانن و توانایی خود را  ای روان 

توان متثثر از معاصر بودن ترجمۀ است  نتیجۀ مثبت تلاش وی در جهت انتااب واژگان مناسب را میبسته
به ایجاد تتییر و تبدیل گفتم به ترجمۀ دیرر دانست  اما گاه اقدام  به نظر ها کردهانوی نسبت  است؛ گرچه 

نیز تلاشی در جهت ارائۀ ترجمهرسد که این تبدیلمی  بودهای روانها  بردن تر  به زیر سوال  است اما منجر 
ای از توانست ترجمهاست  اگر چنین نبود، ترجمۀ سحابی می وفاداری این مترجم به تهنیک نوشتاری شده

تر بودن ساختاری متفاو  و دور از دستور زبان امروز لام به دلیل کهن آل باشد  ترجمۀ قاضی احتماهر نظر ایده
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مثال  از  بسیاری  در  مترجم  این  شاخن دارد   برخی  حذف  به  اقدام  آن ها  جایرزینی  و  تبدیل  یا  و  ها ها 
است و احتمالام تر صور  گرفتهای روان رسد این اقداما  تنها در راستای ارائۀ ترجمهاست؛ به نظر می کرده

 است  وی به وجود گفتمان ریرمستقیم آزاد به عنوان سبک اصلی نویسنده اثر بی توجه بوده 
ها و علائم عینی نرارشی عملهرد نسبتام ها، ترجمه و تتییرا  زمانی فعلهر دو مترجم در بازگردانی واژه 

اند این ذهنیت ام داده شان انجاند اما تبدیلا  گفتمانی که احتمالام در جهت رساتر کردن ترجمه خوبی داشته
اند چه انجام دادهاند و آنآورد که مترجمان شناخت چندانی از گفتمان ریرمستقیم آزاد نداشتهرا به وجود می

های نرارشی موجود در متن و تلاشی در جهت روان ساختن هر چه بیشتر ترجمه بوده تنها به تبعیت از نشانه 
علمی بیشتر برای ایجاد شرایطی مناسب جهت شناخت هرچه های  است  این ادعا ضرور  انجام پژوهن

 کند  بیشتر مترجمان از این تهنیک نوشتاری را اثبا  می
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 1400مرداد   9تاریخ پذیرش:   1400مرداد   6:  بازبینی تاریخ   1400خرداد   10  تاریخ دریافت: 

 ۱۳۹۹، بهار و تابستان  ( ۴  ی اپ ی نخست )پ   ۀ سوم، شمار   ۀ فرانسه، دور   ۀ زبان و ترجم   ی ها پژوهش   ی علم   یۀ نشر 
 …  اجتماعی »هنجارگسیختگی« و بازتاب آن در ۀپدیدبررسی 

 اجتماعی »هنجارگسیختگی« و بازتاب آن   ۀ بررسی پدید 
 اثر خالد حسینی   هزار خورشید تابان در 

 مقالهٔ پژوهشی 
 1400مرداد  9 1400مرداد  6 1400خرداد  10

 1( ول ئمس)نویسندۀ یجوار  نیمحمدحس
 ز ی دانشگاه تبر ی،  قیفرانسه و تطب اتیادب استاد

 دستا آرزو
 ز یفرانسه، دانشگاه تبر  اتیادب ریدکت  یدانشجو

 چکیده
و   (anomieشههناختی، به بررسههی مفهوم هنجارگسههیاتری  پژوهن حاضههر با تهیه بر رویهرد جامعه

پردازد   بار مقیم آمریها، میتیافتان ۀخالد حسهینی، نویسهند  اثر  هزار خورشاید تابانبازتاب آن در رمان 
از جمله بحران جنگ و خودکشهی  کشهدای را به تصهویر میحسهینی جامعه  ، که تحت تثثیر علل گوناگون 

شههده را زیر سههوال هنجارهای اجتماعی از پین تعیین های آندسههتاوش تتییرا  شههده و شههاصههیّت
و نمود آن در ادبیها  خواههد نمود    ۀبرنهد  این مقهالهه مها را قهادر بهه مطهالعهمی فقهدان هنجهارههای اجتمهاعی 

در این داسهتان به نقط  ۀپدید رسهد و حسهینی به کمک نوشهتار انقلابی و اوج خود می ۀهنجارگسهیاتری 
های اصهلی داسهتان، قربانی این کند که ارلب زنان، شهاصهیّتی خود، دنیایی را تصهویر میگرایانهواقع

ههای آفرینهد کهه قهرمهاناو بها خلاقیهت ادبی خود، دنیهای تهاریهی را می شهههونهد هنجهارگسهههیاتری می
هایی همچون جنگ، فقر، فساد و تبعیض بر تاریهی هر داستانن تحت ستم ظالمانه قرار گرفته و بحران

شههناسههانی چون  های فیلسههوفان و جامعهنظریه  زند  در پژوهن حاضههر،چه بیشههتر دنیایشههان دامن می
به بحث و بررسهی   را مطالعه خواهیم نمود  سهپ ،  یم، گویو و شهزل در رابطه با هنجارگسهیاتریدورک 

طور که گویو هنجارگسههیاتری را دری به و همان پرداخت  عناصههر این مفهوم در رمان حاضههر خواهیم
  د مطالعه خواهیم کرزیما  رویهرد طب  را نمود زبانی و نوشتاری این مفهوم  ،داندروی خلاقیت می
 ، هنجارگسیاتری، خودکشی، نابرابری جنسیّتی هزار خورشید تابانخالد حسینی،   کلمات کلیدی:

 مقدمه -۱
ای های ادبی متوسل به مطالعا  چندرشتهادبیا  از اوایل قرن بیستم برای مطرح نمودن موضوعا  و چالن 

 
1. E-mail: Mdjavari@yahoo.fr  DOI: https://doi.org/10.22067/RLTF.2021.70704.1011 
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و   نویسندگان  در اوایل همین قرن، شاهد حاور  منتقدانی هستیم که اصالت موضوعا  ادبی شده است  

علوم اجتماعی نیز، ادبیا  باصوص رمان،    ۀیابند  در همین راستا، در زمینشناسی میخوین را در جامعه 
ب تنها  آینهه  نه  میعنوان  تلقی  جامعه  از  زمینای  بلهه  بحث  را  مساعدی  ۀگردد  نمودن  مطرح  های برای 

های اجتماعی، سیاسی، پیشرفت صنعت و تهنولوژی و ریره فراهم و بحرانشناختی همچون واقعیّا  جامعه 
تری  به صور  مستقیم ، سینماو همرام با  هنرها    ۀچراکه »رمان از نظر شهل و محتوا، نسبت به بقی  ، آورد می 

ا  اجتماعی رمان، دنیای ذهنی نویسنده را به واقعیّ (  9: 1368 زرافا، گیرد « های اجتماعی مایه می از پدیده
می  ادبیا  نراه می پیوند  به  دید،  این  با  برای همین »جامعه شناسان  ادبیا  زند  از  که  دارند  اعتقاد  و  کنند 

به عنوان سندمی  به دست آوردن نها  کلی تاریخ اجتماعی استفاده کرد«  ولک و   اجتماعی  یتوان  برای 
 ۀشناحتی حاکم بر یک اثر و کشف رابط مفاهیم جامعه   ۀدر این عصر، مطالعاتی در زمین    (110:  1390وارن،  

جهان  با  جامعه  1بینی آن  منتقدان  از  یهی  زیما،  پیر  است   گرفته  صور   نیز  با نویسنده  معاصر،  شناختی 
( 27: 2009، ادبیا  و جامعه در سطح زبانشناسی« پرداخته است  زیما ۀ»رابط ۀرویهردی نوین، به مطالع

تواند »در کند که بحران اجتماعی می بیان می   ٢شناختی راهنمای نقد جامعه همچنین در کتاب خود با عنوان  
طب  نظر زیما، رمان بیانرر هنجارها و عادا  (  49 :1985 زیما،  قالب عناصر تایلی و ادبی« نمود پیدا کند

   (50همان، گیرد  ها و هنجارهای یک عصر« را نیز دربرمی ارزش  ، ست اما گاهی »بحرانا حاکم بر جامعه 
دنبال   به  پدیدهبه  ، مفهوم هنجارگسیاتریختیشناجامعه   هایپژوهندر این قرن،  اجتماعی   ایعنوان 

ا جامعه  یک  در  قوانین  و  هنجارها  فقدان  بیانرر  مفهوم،  این  شد   رمان  مطرح  تابانست   خورشید   هزار 
دگرگونی 2007  کشیدن  تصویر  به  با  حسینی،  خالد  جنری (  و  آشفته  اوضا   به  مربوط  اجتماعی  های 

روند  ست که در آن هنجارهای اجتماعی و اخلاقی حاکم زیر سوال میای بارز از حهایتیافتانستان، نمونه
کند موجود در جامعه می  ها، آنان را وادار به شهستن هنجارهایفاای سنرین حاکم بر داستان و شاصیّت

 آورد مساعدی را برای بررسی مفهوم اجتماعی هنجارگسیاتری فراهم می نۀو زمی
شناسان های متفهرین و جامعههنجارگسیاتری و معرفی نظریه  ۀدر پژوهن حاضر، ابتدا به معرفی واژ

های با بهره جستن از دیدگاه ری گویو خواهیم پرداخت وافرانسوی همچون فرانسوا شزل، امیل دورکیم، ژان م
 ۀ کشد تحلیل خواهیم نمود و پدیدای را که حسینی به تصویر می ها و جامعه و رویهرد پیر زیما، شاصیّت  آنها

مثال  به  با توسل  باعث زوال شاصیّت   ئۀهایی از رمان و با ارااجتماعی هنجارگسیاتری را  ها عناصری که 
بود کهشود، مورد مطالعه قرار خوامی  به این سوال خواهیم  پاسخ  دنبال  به  داد و  های چرونه دگرگونی  هیم 

 
1. La vision du monde. 

2. ZIMA Pierre. V (1985). Manuel de sociocritique. Harmattan, Paris. 
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 رمانروی شناسی متن«، جامعه تحلیل که آیا رویهرد زیما »شود و ایننی می گفتما اجتماعی تبدیل به چالن 
برای مطالع  هزار خورشید تابان ما رویهرد زیما را  نه   چرا که این   ، ایماثر انتااب نموده  ۀقابل اجراست یا 

رویهرد منظر اجتماعی، زبانی و استدلالی را داراست  سوال اینجاست که چرونه مفهوم هنجارگسیاتری 
رویهردی اصیل و نو کند که رویهرد وی تواند خود را در بافت نوشتاری و زبانی نشان دهد  زیما ادعا می می 
»بیشتر جامعهمی  به آن توجه کنند« باشد و  نتوانستند و یا ناواستند  بوردیو(  شناسان ادبیا   از گلدمن تا 

  (27 همان، 

 پیشینۀ پژوهش -2

آینه عنوان  به  ادبیا   دیرباز  تلقی می از  جامعه  از  منعه  ای  جامعه  از  بسیاری را  حقای   ادبی  آثار  و  شود 
اند و این رابطه در قرن بیستم و با تحلیل شناسی همواره دوشادوش هم در حرکت بودهادبیا  و جامعهکند   می 

تواند درواقع، »رمان، بهتر از هر اثر ادبی دیرری می . شناختی تنراتنگ گشته استآثار ادبی از دیدگاه جامعه 
دهد«  رلام،   بازتاب  خود  در  را  اجتماعی  دیدگاه نقد    ( 142:1383ساختار  از  ادبی  آثار  بررسی  و 

گردد  در این های نوپا محسوب میشناختی در ایران کمتر مورد ارزیابی قرار گرفته است و جزء داننجامعه 
(، بررسی 1391شناختی توسط عبدی توان به مقالاتی چون بررسی آثار طاهر وطار با رویهرد جامعه زمینه می 

نظریه جامعهنقد  حسنهلو  های  عسرری  توسط  ادبیا   تحقیقا  1386شناختی  طرفی،  از  نمود   اشاره   )
اندک  بسیار  حسینی  خالد  آثار  روی  بر  پژوهنداخلی  جمله  از  می اند   تثمّل  قابل  »نقد های  به مقالۀ  توان 

رمان   معبودی    بازبادبادک اجتماعی_سیاسی  توسط  گلدمن«  ساختارگرایی  روش  »تحلیل 1397به  و   )
 هزار خورشید تابان( اشاره نمود  رمان  1393« توسط نوروزی  بازبادبادک شناختی شاصیّت رمان  عه جام

آید نیز کمتر مورد توجه پژوهشرران داخلی قرار شمار میبه   بازبادبادک که یهی از آثار موفّ  حسینی بعد از  
در این زمینه می  به تنها پژوهن انجام گرفته »باگرفته است   زتاب شرایط اجتماعی زنان افتانستان در توان 

باشکوه رمان   میان رشته  هزار خورشید  ( 1395وند  ای« توسط زینی بر اسا  رویهرد تطبیقی و مطالعا  
اشاره کرد  اما راجع به موضو  حاضر تاکنون پژوهن مستقلی صور  نررفته است و این پژوهن برای اولین 

شدۀ العۀ پدیدۀ آنومی و بسترهای بروز آن در جامعۀ به تصویر کشیده تحلیلی به مط-بار با رویهرد توصیفی
 پردازد خالد حسینی می  هزار خورشید تابانزیما در کتاب  د افتانستان، و نمود ادبی آن طب  رویهر

 بحث -۳

 پایه های نظری هنجارگسیختگی  - 1- 3

به بررسی ریش دارد ابتدا  بپردازیم  واژ  ۀواژ  ۀجا  برگرفته از کلم  ۀهنجارگسیاتری  یونانی   ۀهنجارگسیاتری 
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anomia  باشد  مفهوم هنجارگسیاتری ست که فاقد هنجارها و قوانین می ایاست و بیانرر وضعیت جامعه

او همچنین از »اخلاق هنجارگسیاته« صحبت     طرح شد م  1در معنای مدرن آن برای اولین بار در اثر گویو 
 است  در یک جامعه  آزادی فهری و آزادی عملافراط و سوءاستفاده از  ۀمیان آورد که زایید به

تقسیم کار   دهد و آن را در کتابای به این مفهوم می با این حال دورکیم، با وام گرفتن از گویو، معنای تازه 
های ماتلف جامعه وی، هنجارگسیاتری به معنای فقدان قانون در لایه ۀ کند  به عقیدمی طرحم 2اجتماعی

گردد ها« می برخی »خودکشی ل  شود، و عامیفای نقن اجتماعی« آن می و ا  است  این فقدان »مانع تقسیم کار 
دورکیم مفهوم هنجارگسیاتری را در »اشهال ریرمعمول تقسیم کار« به کار همچنین،    (2:  2009کریر،   

  ،( علاوه بر این، وی در اثر معروف خود 34د  همان،  شوبرد که باعث »تاعیف همبستری« در جامعه می می 
ای که خود  کند، پدیدهشود صحبت میای که باعث خودکشی میاز این مفهوم به عنوان پدیده،  3خودکشی

د فرد از وضعیت خود در د گرهای یک جامعه است  هنجارگسیاتری باعث می نیز حاصل از بین رفتن ارزش
وی، هنجارگسیاتری در جامعه مدرن امروزی، یهی ۀ خودکشی روی آورد  به عقید جامعه ناراضی بوده و به 

شناسی با وجود اینهه دورکیم اولین جامعه  ( 288: 1897دورکیم، ست  ا  از »فاکتورهای معمول« خودکشی
 ند  دانشنا  این مفهوم میو را جامعهنیست که از این مفهوم سان گفته اما با این حال ا

طب  نظر او،  (  151:  7619شزل،  داند  »نفی همبستری« می   جۀنیز هنجارگسیاتری مطل  را نتی  4شزل 
می فراهم  اعااین  برای  جامعه  که  ابزاری  و  جامعه  مشان  اهداف  بین  توازن  ایجاد عدم  باعث  آورد 

ۀ به مقایس 5»تثمّلاتی بر طبیعت هنجارگسیاتری«   با عنوانخود  ۀ  گردد  شزل در مقالهنجارگسیاتری می 
دنبال  یابد که مرتن، نظریهپردازد و درمی و دورکیم می  6نوپرداز مرت تحقیقا  دو نظریه به  پرداز آمریهایی، 

داند  برای ساختار بد نظام اجتماعی می  ۀکه دورکیم آن را زاییدست در حالیکشف عواقب هنجارگسیاتری
 .مرتن، ارتباط آن با فرد اهمیت دارد ولی برای دورکیم ارتباط آن با جامعه  همان(

برند، برخی دیرر شناسی به کار می پردازانی که مفهوم هنجارگسیاتری را بیشتر در جامعه به موازا  نظریه
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منتقدانی که به بررسی و بسط این مفهوم در   کنند  از جملهترسیم می ادبی برای آن    -اندازی اجتماعیچشم
پرداخته تحلیل شاصیّتاند میمتون ادبی  با  به زیما و دووینیو اشاره نمود  دووینیو    1معمولهای ریرتوان 

مطالعنمایشنامه به  درام شهسپیر  می   ۀهای  مفهوم  نتیجه می این  و  آنپردازد  تمامی  که  با شاصیّت   گیرد  ها 
زیما،    آیدهنجارها »بیرانه« هستند، یا دیرر آن را »قبول ندارند« و یا این هنجارها برایشان »پوچ« بنظر می 

هنجارگسیاتری     (50:  1985 بررسی  به  باید  جدید  نراهی  با  که  دارد  اعتقاد  نیز  دووینیو  همانندگویو، 
 پرداخت  

شناسی« بیان  عنوان یهی از »مفاهیم اصلی جامعه اتری را بهنجارگسید هخو  کتابعلاوه بر این زیما، در  
شناسی متن گیری از تحقیقا  دووینیو و دورکیم، معنای خود را از جامعه( زیما، با بهره 16کند  همان،  می 

نویسنده و یا   یبینآن با جهان  ۀمعنایی ساده از این مفهوم و یا بررسی رابط  ۀ کند  هدف زیما، ارایمطرح می
ها فراتر گذاشته و نمود زبانی و بلهه او تلاش دارد پا را از این تحلیل،  گروهی خاص به روش گلدمن نیست

ولوژیک تبدیل ئن ایدشناسی متن به نقد گفتماادبی این مفهوم را در آثار ادبی نشان دهد: »در این راستا، جامعه
 (  27: 2009زیما،   « گرددمی 

تابان گذری به رمان   - 2- 3  هزار خورشید 

 ۀ ترین آثار خالد حسینی، نویسند به چاپ رسید یهی از درخشان  2007، که در سال  هزار خورشید تابانرمان  
از   پ   آمریها،  افتانی ساکن  نویسندگان 2003   بازبادبادک موفّ   پرفروشترین  صدر  در  را  او  که  است   )

پردازد  افتانستان معاصر می  ۀنیویورک تایمز قرار داد  در این داستان، نویسنده به بیان وضعیت بحرانی جامع
به جستجو و کاوش در مسیرهای ماتلفی دست می  پرورش می یابند،  زند که طی آن خانواده همچنین،  ها 

زنند  برای یهدیرر دست به فداکاری می  ی نیزگیرند و گاهشوند، مورد خیانت قرار میدار می آزرده و جریحه 
کنند  مریم،  ی زندگی می ازدهبحرانۀ کشد که در چنین جامعحسینی سرنوشت محتوم زنانی را به تصویر می

است جلیل  نام  به  افتانی  بازرگانی  نامشرو   دختر  داستان،  اصلی  رنج  شاصیّت  مادر  با  در   ۀدیدکه  خود 
پروراند  مادر که کند و آرزوی زندگی در کنار پدر و در شهر را در سر می روستایی به دور از هیاهو زندگی می 

کند او را از این سعی می  شود، تحقیر  توسط دیرران  خوانند  خواهد دخترش که دیرران او را حرامی مینمی 
رود  اما واقعیّت براین و به کابل می  کردههمچنان پافشاری کرده، مادر را ترک  خواسته منع نماید اما مریم  

کند تا کند  مریم روز را جلوی خانه سپری می افتد و نرهبان خانه از ورود او ممانعت می عین رویا اتفاق نمی 
ز دختر دارند از حاور مریم دهند  دو زن دیرر جلیل که هر کدام نیاینهه جلیل برگشته و او را به داخل راه می 

شود مریم آنجا تفاوتی پدر باعث می زنان و بی  تحقیرناخرسند هستند و سعی دارند او را از خانه بیرون کنند  
 

1. Atypique 
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فشرد  دهنده قلب او را می ای تهانرسد صحنهرا ترک کرده و نزد مادر خود برگردد  اما زمانی که به خانه می 

به   نامادری دار می مادرش را آویاته  نزد پدر برگشته و  ناچاری، دوباره  ها جلیل را مجبور بیند  مریم از سر 
مریم با نارضایتی تمام به عقد   اید و چهل ساله موافقت نم  مردی حدودام   ، رشید  با پیشنهاد ازدواجتا  کنند  می 

 آید  رشید درمی 
، دختر یک معلم روشنفهر، عاش  تحصیل  زند  لیلادر این رمان، حسینی زندگی دو زن را به هم گره می 

اند ر هستند  مادر لیلا داردار پسرانیست که به جنگ رفته درخشانی را برای او متصوّ   ۀاست و دوستانن آیند
کنند  طارق به و خبری از زنده بودن آنها ندارد  لیلا و طارق، دو دوست کودکی، عشقی ناکام را تجربه می

به ترک شهر ودنبال شرایط خانوادگی مج بر اثر لیلا می   بور  دنبال جنگ داخلی و مسایل سیاسی،  به  شود  
م، تن به ازدواج کند، لیلا پدر و مادرش را از دست داده و به دلیل نداشتن قیّ لیلا اصابت می  ۀبمبی که به خان

می رشید  صفحبا  فرزند،  آوردن  و  مریم  و  رشید  زندگی  به  لیلا  ورود  ناک  ۀدهد   از  و امیجدیدی  ها 
ای دوستانه ل به رابطهابتدایی آنها در طول داستان مبدّ   ۀکند  روابط خصمانها را برای مریم باز میسرخوردگی

تحمّل رنج زندگی با رشید چنان  نماید  با این حال، یک مادر و دختر می  ۀشود که در انتها بیشتر شبیه رابطمی 
 زند  در ادامه به بررسی عواملی خواهیم پرداخت کهمیسنرین است که مریم ناخواسته دست به کشتن او  

 دهد  را به سمت هنجارگسیاتری سوق می های داستانشاصیّت

بر شخصیّت  - 3- 3 داستان تأثیر هنجارگسیختگی   های 

 خشونت در بطن خانواده   - 1- 3- 3

ست از عناصر اصلی  ها و توقعا  فردی خشونت که حاصل واکنن به وضعیتی خاص و تحقّ  نیافتن خواسته
 ست  جامعه به وضعیت هنجارگسیاتری  سوق رود  درواقع، خشونت یهی از عوامل شمار می در این داستان به 

کشد که در آن زن، چه در نقن همسر، چه در نقن مادر و ای را به تصویر میخانواده  نویسندهدر این رمان، 
خشونتی  قربانی  دختر،  نقن  در  که  چه  موقعست  متفاو   یت در  تحمیل های  او  بر  خانواده  مرد  طرف  از 

کلامی می  گاه  خشونت  به گردد   زن  علیه  خشونت  نو   دو  اوقا  هر  ارلب  و  فیزیهی  گاه  گرفته ست،  کار 
 نامشرو    ۀشود  اولین قربانی خشونت کلامی، مریم، شاصیّت اصلی داستان است  او که حاصل رابطمی 

،  گیرد قرار میمورد خطاب   حرامی  ژۀبا وا شده و    همواره از طرف اطرافیان تحقیرست  زنی خدمتهار ابا    پدرش
برای اینطوری ه  ب نیز  به او متذکر می که حتی مادر وی  به پین پدر منع کند  شود که فرزند که او را از رفتن 

هایی مثل ما  ما نامشرو  و حرامی جایراهی در خانواده ندارد: »سرنوشت ما در زندگی این است، مریم  زن
می می تحمّل  ب    و  همینیم  می کنیم   بهت  همه  مدرسه  تو  علاوه،  به  را فهمی؟  اسمت  واقعا   خندند  

  (28: 1387 حسینی،  «گویندا  میگذارند حرامی  چیزهای وحشتناک درباره می 
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با رشی به ازدواج  بالاجبار تن  او که  نیز خود مریم است   داده قلبام قربانی خشونت فیزیهی  به    د  حاضر 
در آن جامع به جا آوردن روابط زناشویی نیست اما  مردسالاری که اطاعت نهردن از مرد   ۀتمهین شوهر و 

خرد  هر چند رشید ای ریرعاشقانه را به تن میحهم مرگ را دارد، او برخلاف میلن سهو  کرده و رنج رابطه
دست روی مریم بلند  شودهرگاه که برخلاف میلن عمل می  منی آرام برای مریم فراهم آورد اماثسعی دارد م

 زند: کرده و او را کتک می 
او به آروار»دست و بازش   ۀ های نیرومند  انرشت خود را توی دهانن فرو کرد  دو  مریم چنگ زد  

تقلّا کرد  بعد سنرریزه مریم  در آن ریات   اما   کرد که نرذارد، من های سرد و سات را  من کرد، 
هاین به ریشاند لوچه شده بود  گفت: حالا  ها را به دهانن ریات  لبرشید همچنان سنرریزه

از ماسه و سنرریزه من  پر  مریم با دهان  افتاد  از گوش منبجو!  هاین اشک چشم  ۀکنان به التما  
   (112جاری بود«  همان: 

ی دّ ز ازدواج دوم و به دنیا آمدن فرزندش به حتفاو  و تحقیرآمیز رشید پ  اهای سرد، بیتثثیر منفی نراه 
های فیزیهی پروراند  این خشونتشود که مریم فهر فرار از خانه و حتی کشتن رشید را در سر می سنرین می 

ای جز تحمّل رنج یابد  مریم چاره   میشدّ پ  از ناتوانی وی در به دنیا آوردن فرزند و چندین سقط مهرر  
و   انزوا  گواهیندارد   مریم  یادمان سهو   بود  »گفته  ندارد   جامعه  در  شنوایی  گوش  که  خشونتی  بر  ست 

  (99کنیم«  همان: بریم  چطور ساکت هر چه بر سر ما بریزد تحمّل میها چطور رنج میآورد ما زن می 
  جنگ   بهه  دومین شاصیّت رمان، لیلا از این قاعده مستنثنی نیست  مادر وی چشم به راه پسرانن است ک

کند و توجهی به همسر و دخترش ندارد  »مامان بیشتر اند و جز انتظار نقن دیرری در خانواده ایفا نمیرفته
رسید که برای مامان { و لیلا چی؟ لیلا به نظرش می …پوشید }گذراند  لبا  سیاه می روزها را در بستر می 
دارد که در خلو  خود به فهر تفاو  مادر، لیلا را بر آن می رفتارهای سرد و بی    (150هیچ است«  همان:  

شود کند: »به خاطر پدرم نمی ت پدر و دختری او را از این کار منع می فرار با معشوقن طارق باشد اما محبّ 
   (195 همان:    «تواند این جدایی را تاب بیاورد ام  قلب او هم نمیبیایم  تنها چیزی هستم که براین مانده

ماندن را بر رفتن ترجیح  اشه شود و لیلا نیز بااطر خانوادخود راهی شهری دیرر می  ۀخاطر خانواده طارق ب
 پاشد  ای که پ  از مد  کوتاهی در اثر بمباران از هم می دهد، خانوادهمی 

دوم رشید لیلا پ  از عشقی ناکام، و برای سرپوش گذاشتن بر فرزندی که از طارق در راه دارد، همسر  
آورد  اما پ  از خبر زنده بودن طارق و آمدن وی، رشید به عش  آن دو شود و دختری براین به دنیا می می 

فهمد که این فرزند حاصل عش  آنهاست  او بسیار خشمرین شده و شرو  به کتک زدن آگاهی یافته و می
لیکند  او می لیلا می  به مرد لا بریرد چرا که جامعه چنین اجازه خواهد خود انتقام چنین خیانتی را از  ای را 

»لیلا را گیر انداخت  او را به دیوار کوبید و پشت سر هم با کمربند به تنن ضربه زد، سرک کمربند  :دهدمی 
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بلندشده بیشتری جاری شداش و انرشتبه سینه، شانه، دست  با هر ضربه خون   همان:   «هاین گرفت و 

دنیال می    (364 به  آورد  او که شاهد رنج چنین خشونتی از طرف رشید خشونت دیرری را از طرف مریم 
ها تحت خشونت، فشار و زور او زندگی کرده، بدون فهر به دیدن لیلا زیر دستان رشید است، و خود نیز سال 

 آورد:گیرد و بیل را بر سر رشید فرود می عواقب کار، تصمیم خود را می 
توانست بالا برد، چنان آن را تاب داد که به پشت  راین مریم باز بیل را بالا برد، تا آنجا که می»بناب

کرد، به ذهنن رسید که  که می   را   خودش خورد  آن را چرخاند تا نوک تیزش عمودی شد و این کار 
ورد  این بار هر گیرد  و با این فهر بیل را فرود آبرای اولین بار در زندگی تصمیم خود را شاصا می 

   (367 همان: « چه در توانن بود در آن گذاشت
ای که ایدئولوژی مردسالار بر آن حاکم است، زنان تنها آلت دست هستند  در این رمان شاهد  در جامعه 

کشد که دچار هنجارگسیاتری راکدی را به تصویر می عۀهستیم که چرونه حسینی خانواده و در پی آن جام
نتیجهنجارگسیاتری می   ۀاجتماعی راکد را دورکیم دور  ۀدور  شود  اینمی  عناصر ماتلفی چون   ۀنامد که 

خودکشی، طلاق، جنایت، نابرابری و ریره است  درواقع، این ساختار بیمارگون جامعه است که بر اعااین 
از رسیدن به ها که زنان هستند  کند  همینطور، اکثر شاصیّتهای شدید و سات را تحمیل میمحدودیت

میخواسته ناکام  پدر  جستجوی  در  مریم  عاجزند   خود  اهداف  و  و و    ماندها  معشوق  جستجوی  در  لیلا 
ای جز ازدواج برای هر دو زن وجود ندارد  آنان بر اهداف خود و فاقا  ناگوار راه چاره تّ تحصیل  به دنبال ا

 دهند  زندگی تحت خشونت میو  داشتن زندگی عاشقانه چشم بسته و تن به همسری رشید
آنان قربانی نابرابری، جنگ    ۀمشترکی دارند  هم  طۀخود، نق  های حسینی برخلاف تباین رفتارشاصیّت

هستند  اقتصادی  بحران  آن  دنبال  به  و  شد    ، داخلی  درجامعه  را  هنجارگسیاتری  وضعیت  که  چیزی 
کشاند و آن را نابودی می   ۀجامعه را به ورط باشد  رکود، بیهاری و فقر بحرانیست که پیشرفت اقتصادی  می 

ها شود کرده، باعث سرخوردگی زاییتواند تنندهد  بحران کار می ها سوق میبه سمت انحرافا  و تهروی
ر ادامه خواهیم (  د20:  1985  های اجتماعی« تحریک نماید  زیما، و »پرخاشرری را در بطن برخی گروه

بر زندگی شاصیّترک ،  دید چرونه بحران جنگ  اقتصادی و اشتتال، تثثیر منفی  به ود  آنان را  ها گذاشته و 
 د  برمی سمت هنجارگسیاتری 

عامل هنجارگسیختگی نابرابری جنسیّتی  - 2- 3- 3  : 

نویسنده است، تصویرگر رنج  بازبادبادک ، برخلاف  هزار خورشید تابان برگرفته از زندگی شاصی  های که 
های اصلی گیرد  شاصیّتمردسالار افتانستان صور  می  ۀست که علیه آنان در جامعهاییزنان و تبعیض 

می  مطرح  ماجرا  بطن  که در  موضوعاتی  و  زنان هستند  زنان داستان  مشهلا   و  مسایل  گویای  ارلب  شود 
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های مردان افرادی مطیع بار آورده و در هر نقشی که باشند قربانی خواستهآنان  الاری از  است  فرهنگ مردس
هستند  اولین نمونه ازدواج مریم با نارضایتی تمام است  او که حاضر به ازدواج با مردی تقریبا همسن پدر 

ازدواج هستند  در این ای جز اطاعت ندارد چرا که پدر و خواسترارش هر دو راضی به این چاره  ، خود نیست
توانند طب  اراده و میل خود تصمیم گرفته و عمل نمایند  کشد که نمی داستان، نویسنده زنانی را به تصویر می 

در پین این بی مثال، زنان پا افتاده ارادگی و تسلیم حتی  برای  آنان گویاست   ترین کارهای روزمره و زندگی 
 یا بدون همراهی یک مرد را ندارند:  اجازه بیرون آمدن بدون برقع و

هدف در خیابان برردند   مانید  برای زنان صحیح نیست که بی ها توجه کنند: همیشه در خانه می »زن
آیید، باید یک محرم، یک خویشاوند مرد، همراهتان باشد  اگر در خیابان شما  اگر از خانه بیرون می 

شوید  تحت هیچ شرایطی نباید صورتتان نمایان  نه فرستاده میخورید و به خارا تنها ببینند، کتک می 
زنید مرر اینهه چیزی از شما حرف نمی  ]…[آیید، باید برقع بپوشید باشد  وقتی از خانه بیرون می 

مدرسه رفتن برای دخترها   ]…[خورید خندید  اگر باندید، کتک می عام نمی  در مل   ]…[بپرسند 
   (292: 1387 حسینی،  «شوددرنگ تعطیل می مدار  دخترانه بی  ۀقدرن است  هم

آمدند با برقع و همراهی مرد  هاشان کمتر رنگ خیابان را دیده بودند و اگر هم به خیابان می همینطور: »زن و 
ز او راه  تر اروند، مریم پشت سر رشید و عقب ( و یا زمانی که مریم و رشید در خیابان راه می 144 همان:  «بود 
برد، اما همیشه به سرعت چند قدم جلوتر ها طب  عاد ، مریم را به گردش در شهر می رود: »بعای جمعه می 

   (102 همان:   «آنهه حرفی بزند، یا اهمیت بدهد که مریم باید تقریبا بدود تا به پای او برسدرفت، بی از او می 
ست  آنان که از کودکی مثل دو دیرری از نابرابری جنسیّتی ۀناکامی عش  نوجوانی طارق و لیلا نیز نمون 

اند حال رفتارهای آن دو باعث ایجاد حرف و حدیث بین مردم شده است  مادر لیلا دوست با هم بزرگ شده
گیرد چرا که او یک دختر ها هرچند نادرست هم باشد بیشترگریبان لیلا را میشود که این حرف به او یادآور می 

بی در انتظار او ناواهد بود: ۀ  صور  آیند دار کند، در ریر اینها نباید آبروی او را خدشهت و این حرف اس خو
طارق است  او پسر است، متوجهی؟ و از این قرار آبروی او در خطر نیست  اما تو چی؟ آبروی   »موضو  تو و 

  (172ان:  هم «خصوص دختری به خوشرلی تو، چیز ظریفی است، لیلادختر، به
یابد  فرستادن عزیزه، دختر  نابرابری جنسیّتی از خانواده شرو  شده و نسل به نسل در جامعه انتقال می

به یتیم  از نمونهلیلا،  بارز تبعیای خانه و نرهداشتن زلما، پسرش،  نث صور   است که علیه جن  مهای 
به دلیل مشهلا  مادی و فقدان کار، تصمیم ممی  به ثگیرد جهت تی گیرد  رشید  نیازهای عزیزه او را  مین 

خانه بسپارد  نه لیلا، نه مریم و نه عزیزه هیچ کدام راضی به این امر نیستند اما حرف حرف رشید است و یتیم
دارد چرا که او پسر است و نزد وی باید در برابر این تصمیم تسلیم شوند  رشید زلما را پین خانواده نره می 

 بسیار عزیز 
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دهد قانون به نفع مردان است و به تنها به دست آنان اداره  ای که حسینی تاروپود آن را شهل می در جامعه 

و انتقام گیرند شود  آنها خود قانون می  ها زیر بار رنج و محنتی که  هستند  مریم و لیلا سال ه  گذار، مجری آن 
آورند چرا که حهم، حهم  زنند و سرتسلیم فرود می اما دم نمی سازند  سوزند و می زندگی با رشید است می   ۀزایید

تواند زنن، لیلا را تا حد مرگ کتک بزند و حتی او را بهشد بدون آنهه  مردان است  رشید به اختیار خود می 
ته  گونه نیست  مریم ناخواسته و برای مانع شدن از کشمجازاتی براین در پی داشته باشد اما در مورد زنان این 

کتک  زیر  لیلا  می شدن  قتل  به  را  او  رشید،  که  های  قتلی  رنج خشم   حاصلرساند   و  فروخورده  های  های 
هایی که از اولین نفرا  های آن به زخم کند، قتلی که ریشه ست، قتلی که سهو  چندین ساله را فریاد می درونی 

حهم  ن قتلی نمود بارز آنومی در جامعه است  چنی  گردد زندگی یک زن، یعنی پدر و همسر خورده است برمی 
مریم هفته پین انجام شده بود  نه شورای قانونی در بین بود، نه دادگاه علنی، نه   ۀمریم اعدام است  »محاکم
  (381 همان:   «کل محاکمه کمتر از پانزده دقیقه طول کشید [  …]خواهی  بازجویی از شاهد، نه فرجام 

که دین   به نقشی  دارد  می جا  ایفا  جامعه  عقیددر  طب   کنیم   اشاره  این  ۀکند  بر  علاوه  دین دورکیم،  که 
ای برای »نماین دادن« آنها نیز است  کرایب،  ست، شیوه های اجتماعی ر در باب واقعیّتای برای تفهّ شیوه 

( 85،  1383 استونز،  همچنین، »کارکرد دین در جامعه، یهپارچه کردن و انسجام آن است«   (136:  1382
اند، و جزای کشتن یک مرد کنند و دین را نیز آلت دست خود قرار دادهمردان فرمانروایی می اما در آن جامعه 

به اینچونبی  با مرگ است بدون توجه  برابر  بار طوچرا  در   ی کشته شده است زندگ   یّ که زن چندین  مریم 
شدن زنان گرفتهشک، نادیدهشود  بیانتهای داستان با فریادهای قلبی خود و رنجی که در سینه دارد اعدام می 

آنان که بان اعظمی از جامعه را تشهیل می و خواسته دهند روند هنجارگسیاتری جامعه را سرعت های 
رامی  خانواده  زیما  که  همانطور  »جامعه   ۀنمون   باشد   از  مکوچهی  می لّ ای  (،  16:  1985 زیما،  داند  ی« 
 افتانستان   ۀهنجارگسیات ۀست از جامعۀ کوچهیمریم، نمون  ۀهنجارگسیات ۀتوان گفت خانوادمی 

و بحران جنگ   - 3- 3- 3  خودکشی 

است که در پی مطالعا  وی روی همبستری اجتماعی خل    خودکشیکتاب    دورکیم  آثاریهی از مشهورترین  
ی برای انجام آن دارد اما دورکیم در پی دلایل کند دلیل خاصّ شک، فردی که اقدام به خودکشی میشد  بی

تی ای اجتماعی بوده و لذا دارای علّ کند اثبا  کند که »خودکشی پدیدهشاصی افراد نیست، بلهه تلاش می
ای که در آن زندگی کند »ساختار جامعههمانطور که دورکیم اشاره می  (  81:  1383استونز،  اجتماعی ست«  

در این رمان، شاهد    (140:  1382 کرایب،    ب ساختار و محتوای تفهر ماست«کنیم به هرصور  مسبّ می 
باورهای رلط موجود در جامعه افراتهای ماتلف اجتماعی، سنّ هستیم چرونه واقعیّت د را به سمت ها و 

آفریند  بان اول کتاب مربوط به زندگی مریم و مادرش در ای هنجارگسیاته میخودکشی کشانده و جامعه 
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روستایی دورافتاده بیانرر این امر است  از طرفی مریم خواستار رفتن به شهر و زندگی در کنار پدرش است و 
 که طوریه سازد، بریرممهن می وی گی را برایاز طرفی دیرر، مریم تنها دارایی مادرش است و نبودش زند

شود که در صور  ترک وی، خود را خواهد کشت  مریم که آرزوهای نوجوانی چندین بار به مریم متذکر می 
گوید  مریم پ  از طرد شدن از طرف پدر ی نررفته و او را ترک میهای مادر را جدّ پروراند حرف را در سر می

مادرش روبرو شده و یاد حرف او  ۀشدبه دارآویاته ۀبا صحن ، نزد مادر دوباره  به هنرام برگشتها، و نامادری 
   ( 48:  1387 حسینی،  میرم«  میرم، میانداخت: اگر بروی، میافتد: »صدای ننه مدام در گوشن طنین میمی 

ا »واقعیّتی اجتماعی«  برخلاف این واقعیّت که ممهن است خودکشی را عملی فردی بدانیم، دورکیم آن ر
کند و میزان بالایی از اجبار در مورد آن ( که خود را از »بیرون بر ما تحمیل می 74  ، 1382داند  کرایب،  می 

ت خودکشی و اینهه چرونه هنجارگسیاتری باعث وی همچنین برای توضیح علّ   (68 همان:  «وجود دارد 
انسان به   ( 83:  1383  کند  استونز، وآرزوها«ی افراد اشاره میشود به »امیال  بالارفتن میزان خودکشی می

های تواند چنین خواهنعنوان موجودی اجتماعی سعی در رسیدن به اهداف خود دارد و هنجار اجتماعی می 
نمایدسیری  کنترل  را  این   ناپذیر  اجتماعی تاعیف شوداز  که هنجار  امهانا  خواهن  ، رو »زمانی  از  ها 

خودکشی  گیرد و باعث نومیدی و ناراحتی افراد شده و آنها را مستعدّ شدن و تحقّ  پیشی می ه برآورده مربوط ب
 توان دید در این رمان، به وضوح ناامیدی افراد و دلایل آنها را برای خودکشی می    همان( «کندمی 

جامع به  مربوط  مسایل  به  پرداختن  با  س  ۀزد جنگ  ۀحسینی  تحت  و  را   ، طالبانۀ  لطافتانستان  خود 
، مروری بر حوادث و رخدادهای سیاسی افتانستان رری روایت  کند  او در طیّ د معرفی میای متعهّ نویسنده

باز یک  در  را  افتانستان  حهایت  و  سال  ،  ساله  45زمانی    ۀدارد  کودتای  زمان  تا   1973از  ظاهرشاه  علیه 
نشینی نیروهای های مجاهدین با آنها، عقب ها، جنگو  کند: ورود رروایت می  ، سپتامبر  11افتانستان بعد از  

در افتانستان و رنج روسی، درگیری قوم و قبیله به قدر  رسیدن طالبان،  های بیای  شمار مردم این کشور، 
ست که جنگ و تثثیرا  آن بر اعاای جامعه ، نمونه بارزیهزار خورشید تابان   سپتامبر و پ  از آن  11  ۀحادث

تتییرا  ناگهانی در  ۀدورکیم »هنجارگسیاتری بحرانی به واسط ۀدر آن تصویر شده است  به عقیدخوبی ه ب
وضعیت فردی خاص مثل طلاق یا از دست دادن همسر، یا در نهادهای اجتماعی بطور مثال جنگ و یا رون  

به وجود می پیامد بینیم که جدر این رمان می    (82:  1383  استونز،    آید«و رکود اقتصادی  بر  نگ علاوه 
گیرند ست  طالبان مردان خانواده را برای جنگ به خدمت می نیز ا   هایی از دگرکشیمثال  ۀخودکشی، دربردارند

کشند  رشید قصد کشتن لیلا را دارد اما در عوض خود به دست مریم و درصور  روی برگرداندن آنان را می 
دهند کشته هایی که طالبان در شهر انجام میو مادرش بر اثر حمله  شود  برادران لیلا در جنگ و پدر کشته می

دهد و هزاران وکشتار جان خود را از دست میشوند  گیتی، یهی از دوستان لیلا نیز به دنبال همین کشتمی 
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می  دفن  خود  با  را  دخترانه  عقیدآرزوی  به  را    ۀکند   اجتماعی«  »ساختارهای  هنجارگسیاتری  بهم شزل، 

بر روح و روان شاصیّت  یۀو این چنین جنگ سا(  152:  1967 شزل،  د  ریزی م های داستان مهیب خود را 
 شود  ل ساختارهای آن می باشد و باعث تنزّ افهند و هنجارگسیاتری را در جامعه شد  می می 

 نمود ادبی هنجارگسیختگی   - 4- 3

قائل  نوشتار و بر »ساختار معنایی و بیانی« متون ادبی یت زیادی بر تثثیر واقعیّا  اجتماعی بر شهل زیما اهمّ 
تینیانوو (   410:  5198زیما،     شودمی  ایوری  تحلیل  طب   اهمیت  1همینطور،  روسی،  منتقد ساختارگرای   ،

ارتباط زندگی اجتماعی با ادبیا  در »بعد زبانی« آن است درواقع، تحقّ  این رابطه را باید در »زبان« جستجو 
شک یهی از نویسندگان صاحب قلم افتانیست که با زبان ادبی خود حسینی بی (  134: 1965و، تینیانوکرد  

ارتباط بین   ت:افتانستان معاصر پرداخته و سعی در برقراری چنین ارتباط موفّقی داشته اس عۀ به توصیف جام
بارز زبان نوشتاری وی، سبک واقعمحتوا و شهل نوشتاری داستان  از ویژگی با این گرهای  ایانه است  وی 

توان به صریح بودن کند  علاوه بر این ویژگی، میها و واقعیّا  اجتماعی را هنرمندانه بیان می سبک، بحران
باشی و تثثیرگذاری بیشتر،  های بهار رفته اشاره نمود  حسینی جهت فااسازی هرچه بهتر داستان، عم واژه 

کنجهاوی خواننده را تحریک نماید   های وی را برجسته ساخته و حّ  دردرهکند که از واژگانی استفاده می 
رنج بیچارگی شاصیّت او،  و  مشهلا   دردها،  لفّ ها،  در  را  می   ۀافها  ظریف  فریاد احساسی  را  آن  و  پیچد 

 کند  می 
های ود که چالن شور این نهته می یادآاشاره کنیم  او  نیز 2جا دارد به نظر زیما در مورد »وجدان جمعی« 

با (   18:  1985زیما،  آید  شود بلهه از دل »وجدان جمعی« برمی ادبی و نوشتاری در سطح فردی بیان نمی 
آید، وجدان اجتماعی را تاعیف توان گفت بحران اجتماعی که در پی جنگ به وجود می توجه به این امر می

ی بارزی از این چالن نمونه   هزار خورشید تاباندهند   ت می ها اعتبار خود را از دسکند و هنجارها و ارزشمی 
را   یافرادی زندگی  نیحس کند افتانستان را هنرمندانه تصویر می  ۀست که درواقع وجدان جمعی جامعادبی 

می جا  کندروایت  در  اجتماع  راهیکه  نررفته  یدرست  نظام  برای   اندقرار  او  ب  انیمثال،  صور     شتریرا  به 
وادار به اعمال نیز  نامناسب جامعه، آنها را    طیو شرا   یاجتماع  هایارزش  افتنیل که تنزّ   کندی م  میترس  یجوانان

 : است شانیسنّ  یکه درتااد با اقتاا کندی م ییو رفتارها
که از جلو در خانه  ممری  زدهجوان آفتاب هایبودند با صور   هاییسه تا مرد درواقع پسر بچه نی»ا

م لبا  نظام  شهیکه هم  ددی یگذشت آنها را میطارق  در خانه طارق چمبات   یبا   و  انده زدهمجلو 

 
1. Iouri Tynianov (1894-1943) 

2. La conscience collective. 
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 زد ی م  لبانداو  [  …]داده شده است   هیته  واری به د  هاشاننهفیو کلاش  کنندی م  بازیورق  رارکشانسی
 میمر  و   رفتی پ  م  اشیناو  ظاهر  کرد،ی کار را م  نی ا  ی   وقتجنباندی م  یو به عنوان سلام سر

 (  213: 1387 ،ینی حس «نشده است دهیکه هنوز به فساد کش ددی ی را م یاز فروتن اینشانه
 ،ینیحس  ۀانیگراتحت نوشتار واقع  ادی فر  نی  و ایدیخشم، نفر  و نوم   ادی از فر  ستایداستان، نمونه  نیا

جملا  بطن  د  گذارتثثیر در  کوتاه،  گاه  واژه   هاشاصیّت   نیب  اریبس  هایالوگ یو  تصو  هاییو  را  رنج   ر ی که 
 :رد گییشهل م کندی م

از طبق  ی»صدا  ل  یی  صداهادیبه گوش رس   نییپاۀ  کتک زدن    ی از نظرش دعواها  د،شنیی م  لایکه 
  کار  فقط زده،شرفت یادهاینه فر ،یو داد غیبود و نه ج یحتیبود  نه فحن و فا یب خانوادگ مرتّ 

  ، یزیچ  خورد،ی که بارها به گوشت تن م  یمحهم  زیمنظم بود، گرپ گرپ چ  خوریو کتک   زنیکتک
   (282 : همانخورد« ی که جر م یو لباس خورد ی م واری به د یکه با ضربت یکس

نه تصویری از گفتمان نظریست، بلهه وظیف نه تصویری از جامعه و  آن   ه  زیما اعتقاد دارد »متن ادبی، 
باتوجه به این امر و  ( 105:  1985 زیما،  ها و واقعیّا  اجتماعی به گفتمان و نمود زبانیست«تبدیل چالن

اجتماعی،    - خوبی توانسته بحران سیاسیه  توان گفت حسینی ب، می هزار خورشید تابانتحلیل سبک نوشتاری  
 ر ی مردانه به تصو  یدگاهیو از د  انهگرایا واقعزنانه ر  هایو درد و رنج   ههنجارگسیاتری جامع  ، ستیزیجنگ، زن

 افتانستان باشد   یکنون  ۀجامع  یآلام عم انرریرا خل  کند که ب یبهشد و اثر توانمند

 گیرینتیجه -۴
به   ۀزد جنگ  ۀ، حسینی واقعیّا  اجتماعی و بحران سیاسی جامعهزار خورشید تاباندر رمان   افتانستان را 

ها و آرزوهای نوجوانی بلندپروازی، تی دخترانهکشد  شرو  داستان با معصومیّ طرزی تثثیرگذار به تصویر می
مریم، شاصیّت اصلی داستان   ۀپایان زندگی زنانا  گیرد و در گذر زمان و از خلال حوادث گوناگون بشهل می
با قلمی واقعپیوند می  فرهنگ تبعیض   ۀهای درونی زنان را که زاییده، رنجگرایانخورد  حسینی  هاییست که 

درواقع، حسینی تلاش دارد صدای د   کنهای پراحسا  بیان می واژه   ۀکند در لفافمردسالاری بر آنان اعمال می 
هایی انتاروپود داستان را بحرزده است، شنیده شود   ای که به شد  جنسیّتهای آنان در جامعه زنان و دردره

دهد که تثثیر منفی همچون جنگ داخلی و سیاسی، رکود اقتصادی، فقر و بیهاری، نابرابری جنسیّتی شهل می
آنها، شاصیّت به سمت واکننهریک از  نابهنجار مثل خودکشی وها را  نویسنده دهد   قتل سوق می   های 

تار رمان را به خوبی پرورش دهد و حوادث توانسته است با توسّل به قدر  ادبی خوین و با زبانی رسا، ساخ
برای تثثیرگذاری عمی   ب   تر کنار هم بچیند  او درواقع، را هوشمندانه  با  مبارزه   یهای ماریاسا  کار خود را 

ها انسان   یو ناآگاه یاجتماع  یهایتدالعی ب  ، یفقر فرهنر  و  زنان قرار داده است  ه  جامع  یفرهنر  و   عیاجتما
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با تهیه بر نظریه    داندی خود را بدتر از جنگ م   حقوق  از شناسانی همچون دورکیم، های جامعه در این مقاله، 

های اجتماعی را به بهترین شهل بیان  بین زندگی افراد و بحران   ۀنویسنده رابطم چرونه  گویو و شزل شاهد هستی
ها به  های شاصیّت از خلال اعمال و تصمیم  هنجارگسیاتری در جامعه را  آنومی یا همان  کند و به دنبال آنمی 

از جامع   ست، ین   ی اجتماع  پرداز ه ی نظر   حسینی   اگرچه   گذارد نماین می  آثارش حقای  بسیاری را  ارلب    ه  اما 
ها  ای که در آن قواعد و هنجارها شهسته شده، ارزش سازد  جامعه کنونی کشورش برای خوانندگان آشهار می 

اجتماعی، کارکرد جامعه   - ای از تتییرا  سیاسیهنجارگسیاتری، در طول دوره  ه  دنبال آن، پدید تنزّل یافته و به  
، هزار خورشید تابان در رمان    هاحوادث و زبان شاصیّت  نینچ  شده، ده ی آفر  یفاا را تاعیف نموده است   

  او به خوبی توانسته  زنان است ی ماصوصا وضعیّت دشوار اجتماع  در نقد اوضا   نویسندهمهار     ه  دهندنشان 
، ز یتثمّل برانر ست  رمانی ،  هزار خورشید تابان  گرا فریاد کند سهو  زنان افتانی را با خل  اثری ادبی و جامعه 

بار زنان که طب  رویهرد  زندگی محنت   از  افتانستان و  ۀ هنجارگسیاتۀ  ت از جامعیساآینه دهنده، راستین و  تهان 
بسیارند نویسندگان مردی   اگرچه هم در شرق و هم در ررب زبانی و ادبی داده است زیما، حسینی به آن نمود 

گفت   اند اما بایدشود قلم زده هایشان، رنج زنان و ظلم و جوری را که بر آنان روا داشته می که در بطن داستان 
ر تصویر کردن واقعیّا  اجتماعی  علاوه بسازد ای توانمند و از این رمان کتابی موفّ  می حسینی نویسنده آنچه از 

چرا که حسینی از دل   گذار آلام زنانه از زبان و دیدگاهی مردانه استگرایانه و نثری شیوا، بیان تثثیر با سبهی واقع 
پروا و از  های کشورش را زندگی و تجربه کرده و حال با زبانی بی جامعۀ بستۀ افتانستان برآمده، خود نابسامانی 

توان نماد معاصر وی را می  پردازد ر ادبی به مبارزه با ناهنجاریهای اجتماعی موجود در وطنن می طری  خل  آثا 
ادبیا  دیاسپورا  ادبیا  دور از وطن( نامید، زیرا که به خاطر شرایط حاکم بر افتانستان، وی فرار از کشورش را 

که  زند، اتفاقّی    چنین آثار ارزشمندی می بر ماندن ترجیح داده و حال با اقامت در کشوری بیرانه دست به خل
 نماید  شک، با حاور در خود افتانستان و با حهومت ساتریرانۀ طالبان میسّر نمی بی 
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 1400مرداد   9تاریخ پذیرش:   1400مرداد   2:  بازبینی تاریخ   1400خرداد   26  تاریخ دریافت: 

 ۱۳۹۹، بهار و تابستان  ( ۴  ی اپ ی نخست )پ   ۀ سوم، شمار   ۀ فرانسه، دور   ۀ زبان و ترجم   ی ها پژوهش   ی علم   یۀ نشر 
 سا  …ا بر ارزیابی کیفیّت ترجمۀ کُردی قرآن کریم توسّط هَژار موکریانی

 ارزیابی کیفیّت ترجمۀ کُردی قرآن کریم توسّط هَژار موکریانی 
 بِرمَن   آنتوان  شکنانۀ ریخت   هایگرایش   اساس   بر

 پژوهشی  هٔ مقال
 1400مرداد  9 1400مرداد  2 1400خرداد  26

 1)نویسندۀ مسئول( اسماعیل برواسی 
 دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد 

ین اسماعیلی  نسر
بان فرانسه دانشگاه تربیت مدرس   دانشجوی دکتری آموزش ز

 چکیده
شهناسهی، آنتوان بِرمَن مبدأگرا که آثار وی سهبب ایجاد تحوّلاتی پردازان معاصهر در زمینۀ ترجمهدر میان نظریه

عمال آنها، از متن مبدأ شهمرَد که مترجم در صهور  اِ ترجمه شهده اسهت، سهیزده اصهل را برمیمطالعا   در
های  شههده، قرآن از دیرباز مرکز اهتمام مترجمان بوده و به دلیل تفاو  گیرد  در میان متون ترجمهفاصههله می

انحرافا  معنایی و سهاختاری روی  های مقصهد، در کُنن ترجمه همواره زبانی موجود میان زبان قرآن و زبان
، ترجمۀ کُردی هَژار موکریانی اسهت که در آن، سهبک ترجمۀ نهای ارائه شهده از قرآدهد  یهی از ترجمهمی

شهههنانۀ  پذیری نظریۀ ریاتآزاد را در انتقال معنا به مااطب برگزیده اسههت و از این رویهرد، امهان انطباق
مریری وجود دارد  از آنجا که تاکنون جسهتار مسهتقلّی به بررسهی ترجمۀ ن بر ترجمۀ وی به صهور  چشهرمَ بِ 

شههنانه بر این ترجمه نپرداخته اسهت لذا نرارندگان  پذیری نظریۀ ریاتهَژار از قرآن و واکاوی میزان انطباق
تم تحریف تحلیلی و با استفاده از یازده مورد از موارد سیس-اند تا با رویهری توصیفیدر پژوهن حاضر برآن

ژار بپردازند و در هر مورد با ذکر مثال، تحریف ایجاد به نقد و بررسهی ترجمۀ کُردی قرآن اثر هَ   ،از متن بِرمَن
شده را تبیین نموده و نشان دهند که متن مقصد تا چه حد از متن مبدأ فاصله گرفته و این انحرافا  تا چه حد 

نتایج برآمده از پژوهن بیانرر آن اسهت که یازده مورد ذکر  معنا و مفهوم را دسهتاوش تتییر قرار داده اسهت  
شهههنهانۀ بِرمَن  های ریاهتنمهاید و نظریۀ گراینخ میای در ترجمهۀ هژار رُ شههده به صههور  قابل ملاحظهه

 ای کاربردی جهت بررسی ترجمۀ قرآن به زبان کُردی باشد  تواند نظریهمی
قرآن، ترجمۀ کُردی, ریاتکلیدواژه  آنتوان بِرمَن، هَژار  شهنی،: 

 ّ مقدّمه۱
اه رسازد و چهارها و علوم ماتلف را هموار میراه ارتباطی بین زبان  ، نشی است که همچون پُلی»ترجمه کُ 

 
1. E-mail: Ebarwasi@gmail.com DOI: https://doi.org/10.22067/RLTF.2021.70836.1013 
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به برقراری ارتباط شهل می نیاز  در   (53:  1394، بودی زنده   گیرد«تقابل علوم ماتلف است که از  بنابراین 
ارتباط  امروزدنیای  ارتباطی   ، محور  پل  ترجمه،  وجود  عدم  صور   در  چراکه  ضروری است  امری  ترجمه 

شوند  یهی از متون مورد ترجمه،  جوامع ماتل شده و تولیدا  زبانی در دل جوامع صادرکنندۀ آن مدفون می 
به زبان ها قرآن می متون اسلامی و در رأ  آن  با گراینهای گون باشد که  ان یها و اداگون و از سوی افرادی 

پُرواضح است   ترجمه شده  علی  ماتلف  مذهبی  متون  ترجمۀ  که  خاصّی است  مهار   قرآن،  الاصوص 
به ذهن مااطب می  طلبد زیرا در صور  ارتهاب کوچهترین اهمالی از جانب مترجم، مفهومی نادرست 

 گردد القا می 
نحوی توان به ها میمدد آن   اند که بهشده پدید آمدهمتون ترجمه  جهت نقددر قرن حاضر، نظریّا  فراوانی  

د و راههارهایی کاربردی در اختیار مترجم کراصلی بررسی   های موجود را در ارتباط با متناصولی ترجمه
در بهبود کیفیّت کار تواند »فراگیری نظریّا  ترجمه می ای با کمترین خطا ارائه دهد قرار داد تا بتواند ترجمه

ها در ترجمه اهمیّت ها و تئوریدر واقع »تنوّ  روش  (؛67-66 همان،  ای ایفا کند«کنندهمترجم نقن تعیین
توان به در میان نظریا  موجود، می  .(Oustinoff, 2003: 5) کند«فرآیندهای نهفتۀ ترجمه را آشهار می

پردازی مبدأگراست و معتقد است که باید  آنتوان برمن اشاره کرد  وی نظریه  1ۀشکنانهای ریختگرایشنظریّۀ  
نحوی که از دیدگاه وی، خود بر دیرری ارجحیّت داشته و باید مترجم به بودن زبان مبدأ حفظ شود؛ بهرریبه
 مراه داشته باشد  متن مبدأ را با خود به ه رنگ و بوی  ، ای متن را به زبان مقصد انتقال دهد که متن مقصدگونه

شمرد و ابعاد کار یک مترجم سیزده گراین را برمی «، خانۀ دوردستترجمه و لفظ یا مهمان»در کتاب  بِرمَن
شهنانه به دنبال این است که نشان دهد  در واقع، »وی با بیان این سیزده گراین ریاترا مورد تحلیل قرار می

 ( 80-75: 2010 برمن،  دور شده باشد« تواند از متن مبدأ دهد یک مترجم چقدر می
به بررسی ترجمۀ پژوهن حاضر، نرارنران  بر اسا  گراین  کُردی  در  بِرمَن  های ریاتقرآن  شهنانۀ 

پیهرۀ تحقی  ترجمۀ قرآن به زبان کُردی توسّط »هَژار« است؛ بدینمی  ترتیب که ابتدا متن مبدأ در پردازند  
گیرند  پژوهن ن مورد تحلیل قرار میرمَ آمده بر اسا  نظریۀ بِ دستهای بهدهمقابل متن مقصد قرار گرفته و دا

شده توسّط برمن در های مطرحیک از گرایناز کدام  ه هَژار1های زیر است:  جاری در پی پاسخ به پرسن
ه مترجم 2است؟  ها شده  ترجمۀ قرآن بیشتر بهره گرفته است؟ در واقع، مترجم تا چه حد درگیر این گراین

می  کند؟  چرونه  جلوگیری  ترجمه  حین  در  انحراف  بروز  از  گراین3تواند  نظریۀ  آیا  ریاته   هشهنان های 
 های قرآن باشد؟ ای کاربردی جهت بررسی ترجمهتواند نظریهمی 

رجمۀ در ت  هشهنانهای ریاترسد هَژار از تمامی گراینه به نظر می1:  عبارتندر ازهای پژوهن  فرضیه

 
1. Les tendances déformantes 
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های ای همررا با متن اصلی ارائه دهد، درگیر گراینه مترجم در صورتی که ترجمه 2خود بهره گرفته است   
باشد، در ترجمۀ کُردی قرآن به  هشهنانهای ریاتهایی که مصداق گراینه مثال3شود  نمی هشهنانریات

میزان  بنابراین می   شودوفور یافت می  تواند انحراف متن مقصد از متن مبدأ، می توان گفت که جهت یافتن 
 ای کاربردی باشد  نظریه

 ّ بیان مسأله 1ّ 1

ای از گیتی نماند که از تابن این نور الهی به دور مانده باشد  در ابتدای امر، کلام از زمان نزول قرآن، نقطه 
ها ارسال شده و ر سرزمینبه سای  ویشد و یا به وسیلۀ فرستادگان  وحی توسّط پیامبر بر مااطبان عرضه می 

سعۀ فتوحا  و واین نور آسمانی راهرشای تبلیغ پیام توحید بود  با گذشت زمان و گسترش دامنۀ اسلام و ت
ها شده، احسا  نیاز به عرضۀ قرآن به زبان بومی ساکنان این سرزمینهای فتحلزوم آشنایی ساکنان سرزمین

ترتیب زمینۀ های گوناگون نموده و بدیننی اقدام به ترجمۀ قرآن به زبانبین از پین رُخ نمود؛ بنابراین مترجما
قرآن فراهم ساختند  در این میان، مردم کُرد که از زمان  ایزبان را با محتوآشنایی هرچه بیشتر مردم ریر عرب

گیری زبان عربی به بزوغ آفتاب اسلام به ندای آن گرویده بودند، در ابتدای امر از طری  آشنایی پیشین یا یاد
کردند  از سوی دیرر، برخی عنوان زبان علمی معیار در نوشتار، متن قرآن را قرائت و مفهوم آن را دریافت می 

لذا   ، شداز ساکنان مناط  کُردنشین هیچ شناختی از زبان عربی نداشته و این امر مانع از درک پیام وحی می 
ضرور  تا دورۀ معاصر وجود داشت  نمود  این احساِ  و  میلزوم ترجمۀ قرآن به زبان کُردی امری محس

ژار« را بر آن داشت تا قرآن را به زبان کُردی ترجمه کند  متن این ترجمه نمونۀ نثری  های گذشته، »هَ و در دهه 
مترجم قدر   که  است  مستحهم  و ساختاری  واژه   را  شیوا  یک  عنوان  عرضه به  مااطب  بر  متبحّر  شنا  

در سراین   هَژارتوان گفت که ترجمۀ کُردی قرآن نقطۀ تلاقی تجارب چندین سالۀ  می  ،کند  در حقیقتمی 
گاه عش  به نقطۀ آرازینی است که مترجم، ناستین و جلوه   ویآخرین اثر    هِ شعر و نرارش و ترجمه به مثاب

با آن سپری کرد سال در تعامل  با کلام وحی    ؛ یعنیهای کودکی خود را  های علوم دینی  این حوزه   در اُن  
شناسی شناسی و زبانشده در وجود هژار به کلام الهی و نیز استعداد چشمریر وی در حوزۀ واژه نهادینه عشِ  

های ارائه شده از قرآن به زبان در میان سایر ترجمه یسبب شده است که ترجمۀ وی از قرآن درخشن خاصّ 
نرارند که  امری  باشد؛  داشته  ترجمهکُردی  نقد  به  را  گراینگان  نظریۀ  از  استفاده  با  اثر  این  های شناسی 

بِ ریات بِ رمَ شهنانۀ  نظریۀ  با  ترجمۀ هژار  بالای  مطابقت  میزان  تثمّلی،  اندک  با  است   داده  بر رمَ ن سوق  ن 
پین از دستشود؛ گویی هَ گر می مااطب جلوه  به ترجمۀ قرآژار  بوده  ن، یازیدن  و کلام   با این نظریه آشنا 
ترجمه کرده است  از سوی دیرر، نباید از نظر دور  هشهنانهای ریاتمشی قرار دادن گراین وحی را با خطّ 

  ،بوده و از همین رویهرد   نقنداشت که این ترجمه با وجود جلوۀ فاخر آن، از برخی وجوه کیفی و کمّی دارای  
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ن به رمَ ان در جستار حاضر با مبنا قرار دادن نظریۀ بِ نماید؛ لذا نرارندگ شناسی آن رُخ میضرور  نقد ترجمه

های قرآن بررسی خواهند پذیری این نظریه را در نقد ترجمهکُردی قرآن پرداخته و میزان کاربست نقد ترجمۀ
نمود  مسثلۀ اصلی پژوهن این است که نشان دهد متن مقصد تا چه حد از متن مبدأ فاصله گرفته است و آیا 

 دهد؟ ایجاد شده، معنا را دستاوش تتییر قرار می یهاشهنیریات

 ّ پیشینۀ پژوهش2
 : زیر اشاره کرد  جستارهایتوان به میهَژار گرفته دربارۀ آثار صور   یهاپژوهن هاز جمل

 ها نامه ّ پایان 1ّ 2

به انگلیسی و کُردینگرش در دانشراه   توسّط رحمان ویسی  هایی شناختی در مورد ترجمۀ رباعیات خیا  
ژار پرداخته هَ   توسّطام و ترجمۀ کُردی این اثر  اصفهان نوشته شده و به بررسی ترجمۀ انرلیسی رباعیا  خیّ 

آثار هژار موکریانیاست    به بررسی   توسّط  احوال و  رشید کرمانج در دانشراه شهید بهشتی نراشته شده و 
ترجمه و شعر پرداخته است  نماد در شعر شاعران کُرد »هیمن، هژار،  ،  احوال هژار و آثار وی مشتمل بر تثلیف

نماد در   هایجلوه   ده و به بررسیش  تهاحمد رحیمی در دانشراه رازی نراش  توسّطسواره و جلال ملهشاه«  
 پرداخته است   …اشعار هژار و

 ها ّ کتاب 2ّ 2

به قلم محمّدرئوف مرادی است که نویسنده   شرفکندینامه و خدمات علمی و فرهنگی عبدالرّحمان  زندگی
فرهنری و  علمی  خدما   و  زندگی  بررسی  به  اثر  این  است     هَژار  در  خودزندگیپرداخته  نامۀ شلم شوربا 

در آن، رضا کریم  عبدالرّحمان شرفکندی به ارائۀ ترجمه مجاور و کردستان نیککتابی است که  ای از زادی 
 اند  ثر هژار پرداختهکتاب »چیشتی مجیور« ا

 ّ مقالات 3ّ 2

حسین   توسّطمنتشر شده در مجلّۀ رامان و نوشته شده    ژارداکانی ههمهرههشتیک به هیندئ له بهیادیک و گه
بررسی تطبیقی عناصر ابراهیمی است که نویسنده در آن به بررسی ماتصر دربارۀ آثار هژار پرداخته است   

ه امیری نراشته شده و در ی هادی یوسفی و عهد توسّط یوشیج و عبدالرّحمان شرفکندیعامیانه در اشعار نیما 
عامیانه در   عناصر  نمودهای  بررسی  به  نرارندگان  و  منتشر شده  کُردی  ادبیا   دو شاعر اشعاپژوهشنامۀ  ر 

 اند  پرداخته
به سایر جستارهای انجام   وجه تمایز جستار حاضر آثار  نسبت  هَژار، آن است که تاکنون گرفته در مورد 

 ن نپرداخته است  رمَ شهنانۀ بِ های ریاتهیچ پژوهشی به ارزیابی کیفیت ترجمۀ کُردی قرآن بر اسا  گراین
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 ّ چارچوب نظری۳
 شنا  و منتقد فرانسوی متاصّن در ترجمه از آلمانی و اسپانیایی است«پرداز، ترجمه»آنتوان بِرمَن نظریه

تتییراتی   ، است است و نباید به نفع زبان مقصدوی معتقد است که زبان مبدأ دارای قدّ    (139:  2017 بوخال، 
بدین گردد و  اعمال  آن  می   در  تثکید  اصلی  متن  ررابت  حفظ  »بر  »از (68:  2014 رماان،   کند«ترتیب    

گ متفاو  آن شده، در پذیرش متن اصلی با ررابت و فرهن دیدگاه بِرمَن، رعایت جنبۀ اخلاقی در آثار ترجمه
بازسازی ساختار آن جلوه  سیزده گراین انحرافی را بِرمَن     (7:  2015 إدری ،   شود«گر میو فهم افهار و 

ای بد ارائه برشمرده است که مترجم در صور  اِعمال این تتییرا ، از متن مبدأ دور شده و به زعم وی ترجمه
مند به انهار نظام  ،پذیری ای است که معمولام به بهانۀ انتقالزیرا معتقد است »ترجمۀ بد ترجمه  ،داده است

ن رهاورد عوامل رمَ شهنانۀ بِ های ریات  »نظریۀ گراین(Simon,2001:3)  پردازد«ررابت اثر بیرانه می 
از جمله قوم  به سمت مبدأگرایی  بیرانگراین  : 1389 ماندی،   زدایی است«ه مداری، از آن خود ساختن و 

شماری زبان مادری خودداری کرد  وی از مترجم (  »او در این نظریه، چنین نظر دارد که باید از مقدّ  324
تحریفمی  این  از  که  باشد«خواهد  پایبند  مبدأ  متن  به  محتوا  و  سبک  جهت  از  ترجمه  در  و  بپرهیزد   ها 

سازی، اطناب،  سازی، واضحشده شامل منطقییزده گراین مطرح(  س268:  1399پناه و میمندی،  پوریزدان
های دلالتی آهنگ، تاریب شبههسازی، تاریب ضربسازی، تاعیف کیفی، تاعیف کمّی، همرون آراسته

سیستم تاریب  شبهه  متن،   هایبندیزیرین،  خاصهتاریب  تاریب  بومی،  زبان  امحا   هاگیهای  و 
زبان مرهَ بَ  گراینمی  نهادگی  »این  بِرمَن  نظر  در  متن باشد   و  اصلی  متن  میان  رابطه  گسستری  سبب  ها 

میترجمه میشده  مبدأ  متن  تاریب  به  و  که (Munday,2001:44)  انجامد«گردد  است  معتقد  برمن    
نماید امّا اب میها نزد مترجمان اگرچه به خاطر نمود نظری آن در برخورد اوّل جذّ جستجوی این گراین»

   (103: 1398  فرّخی،  کردن نیست بلهه نوعی استراتژی تاریب است«دستورالعملی برای چرونه ترجمه 

ژار۴  ّ مختصری دربارۀ هک
  با شرو  پنج سالری، نزد پدرش زاده شدمهاباد  در 1300به سال هَژارمتالّن به  عبدالرّحمان شرفکندی»

خانه رفت و از آنجا رهسپار خانقاه شیخ بُرهان شد و آراز کرد و سپ  مدّتی به مهتبالفباء و قرائت قرآن را 
(  »پ  از 561ه560  /2ج  :1390 روحانی،   پ  از فراگرفتن مقدّما ، به روستاهای اطراف عزیمت کرد«

فعّالیت  به  مهاباد،  جمهوری  انق استقرار  اشعار  و سرودن  مقاله  به نوشتن  و  زد  بیشتری  دامن  در هاین  لابی 
(  115ه 114  :1388   آمیدیان،   ها همّت گمارد و نیز در مرکز روابط ایران و روسیه به فعالیت پرداخت«روزنامه 

و ترجمۀ آثاری همچون مَم و   رر و چیشتی مجیومهره یتی سههَنبانه بورینه، بهعلاوه بر »آثار تثلیفی همچون  
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اردلان، تاریخ سلیمانیه، روابط فرهنگی ایران و   تاریخ ، نن، قانو، رباعیات خیّا ، عشیرۀ جاوا هنامزین، شرف 

جزیری  ملای  دیوان  بی  «مصر، شرح  قرآن، »اشعار454ه453:  تا افامی،  ترجمۀ  و  کتاب    ش(  دو  بؤ در 
آله و  است«  کؤک کوردستان  رسیده  چاپ  میاررنج،   به  و  سال35:  1396   قادرزاده  در  »هژار    )  1369 

 ( 378: 2010دار،  خزنه مهاباد به خاک سپرده شد«و در شهر رگذشت د

یختّ تحلیل ترجمۀ قرآن توسّر هژار بر اساس گرایش۵ نهای ر  شکنانۀ بِرمک

 سازی ّ منطقی 1ّ  5

»این شیوه ساختارهای نحوی متن اصلی و علائم سجاوندی را دربرگرفته و مترجم با توجّه به ترتیب کلما ،  
گذاری دهد و این تتییرا  شامل ساختار جملا  و ترتیب جدید یا تتییر علائم نقطهتتییر می متن را به دلاواه  

نماید، این است که کلام در هر زبان از چه بدیهی میا  نویسنده  آناست؛ آن هم با توجّه به اهداف و نیّ 
ریزد بنابراین یهی می مرهَ جمه دَ کند و این قانون موجود در زبان مبدأ، در ترقاعدۀ منطقی خاصّی تبعیّت می
منطقی مترجم،  عملهردهای  این از  به  مترجم  است   مقصد  زبان  قواعد  با  آن  دادن  کلام و مطابقت  سازی 

ن این رمَ دهد  بِ کند و گاهی ساختار را به دلاواه و از سر ذوق تتییر می تتییرا  ساختاری اجباری اکتفا نمی
 ( 105: 1394 دلشاد و دیرران،  داند«تتییرا  را جزو تحریف متن می

النّارِ«  وَقودُ  هُم  أولَئِکَ  و  شَیئام  اللّهِ  مِنَ  أولادُهُم  و  أموالُهُم  عَنهُم  تُتنيَ  لَن  کفرُوا  ذین  الَّ »إنَّ  ترجمۀ   در 
 سازی پرداخته است: (، مترجم به عقلانی 10عمران،  آل

ی  چیلهستهبنه دهناسیوه و چاری ناچار دهنایه که خودایان نهوانه هانای ئهولاد ده وئ رؤژئ مال و ئه ئه
 شوند( رسد و ناگزیر به هیزم آتن تبدیل می  در آن روز، مال و فرزند به فریاد کافران نمی ئاگر

( را به صور  مبتدا ترجمه کرده و مبتدای  …مترجم در این آیه، قسمت خبر جملۀ عربی  لَن تُتنيَ عَنهُم
ذین کفرُوا( را به صور  ماخّر ترجمه نموده است؛ همچنان  جملۀ شدن این امر که که برای روشنمبدأ  إنَّ الَّ

را به متن   «آن روز»تبدیل شدن کافران به هیزم آتن در چه هنرامی رخ خواهد داد، در ترجمۀ آیه، ظرف زمان  
 سازی دست زده است  اف اضافه کرده و به شفّ 

 کند: سازی تجلّی پیدا می (، این عقلانی 17  اللّهِ حینَ تُمسُونَ و حینَ تُصبِحُونَ«  روم، در ترجمۀ »فَسُبحانَ  
ن  هر بامداد و شامراهی، خدا را به منزّهی  سنی پاکی خودا بدهنرارین پهرلهیانان و سه بهره موو بههه

 ستاین کنید(  
، در حقیقت به رعایت «حینَ تُمسُونَ »و تثخیر    «حینَ تُصبِحُونَ »ژار با کاربست تقدیم  در ترجمۀ این آیه، هَ 

ترتیب زمانی و گردش ساعا  بر اسا  شرو  آن از بامداد تا شامراه پرداخته و پ  از آن، جملۀ مربوط به 
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حاکی امر  این  و  است  آورده  ترجمه  در  را  اللّهِ(  منزّهی  فَسُبحانَ  به  پروردگار  به   ستاین  مترجم  توجّه  از 
   استسازی بافت جملۀ ترجمه شده منطقی

 سازی ّ واضح 2ّ  5

مترجمان است    یهاترین گراینشده و وضوح باشیدن به امور مبهم یهی از رایجسازی در متن ترجمهواضح
که در متن   زند و کلما  یا عباراتی»مترجم در این گراین با افزودن کلمه یا کلماتی دست به روشنرری می 

ن،  رمَ (  »در نظر بِ 41:  1397اصل،  نیازی و قاسمی   کند«دهد و رفع ابهام می اند را توضیح می مبدأ مبهم مانده 
ای را که اصلام نیست یا توان واضح کرد ولی معمولام مترجمان، اندیشهآمیز را میا کنایهییک اندیشۀ پنهانی  

یا  نمی  ه  باشد  نمی تواند  می نویسنده  متجلّی  ه  باشد  داشته  وجود  برداشتی  چنین  سازند« خواسته 
 ( 54: 1397خویرانی،  رحیمی 

عَتْ بِهِ الأرضُ أوْ    ژار، در ترجمۀسازی هَ های واضحیهی از جلوه  رْ  بِهِ الجِبالُ أو قُطِّ »وَ لَو أنَّ قُرآنام سُیِّ
مَ بِهِ المَوتَی«  رعد،   آیه آمده است:  د؛ در ترجمۀنمای( رُخ می 31کُلِّ

قسه هینابان،   کرابا یان مردووی وه وی پئ لهجئ لابردبان یان زه ژی لهبا کهر قورئانئ واش هه گهئه
باوه  نههیمان  قرآنی وجود داشت که کوه را جابجا می  دیناریان  یا زمین را می اگر  یا کرد  شهافت 

 (  آوردندبا این وجود هم ایمان نمیداشت، مردگان را به سان وامی 
ریان  هیمان باوه »کردن عبار  پایانی یعنی ترجمۀ آیه به صور  دقی  انجام گرفته است لهن بدون اضافه

نماید که جمله بدون نتیجه و به صورتی آیه دچار مشهل شده و چنان می   ی، مااطب در فهم دقی  معنا«دینانه
رس پایان  به  نوعی نامفهوم  به  جمله،  انتهای  قسمت  به  عبار   این  افزودن  با  مترجم  بنابراین  است  یده 

 سازی پرداخته است  واضح
افزوده  ترجمه»هدف  میان دو  های زبانی آن است که متن  در نتیجۀ اختلافا  طبیعی موجود  شده 

ان مقصد تبدیل نشود  هم و ثقیل یا نامثنو  در زب ببریده و مزبان از جهت شیوۀ بیان، به متنی بریده
های متن مقصد ترجمه شود و از فصاحت و روانی برخوردار باشد« بلهه متن کاملام بر پایۀ قابلیت

 (  14ه13: 1386 فر، خزاعی
هاثُرُ«  تهاثُر، آیۀ  کند: سازی جلوه می ای دیرر از واضح( نمونه1 در آیۀ »ألهاکُمُ التَّ

فره  و  یی  شانازیتان به  فرزندان  وه خافلاند  مباهاتتان به فراوانیی به خایهئیوه   مندال مال  و  ،  ثرو  
 شما را به خود مشتول ساخت( 

سازی دست زده است چراکه بدون این افزوده، بر به شفاف  «مال و مندال»در این ترجمه، هژار با افزودن 
 ه اموری بوده است!گردد که افتاار عرب جاهلی به فراوانی چه چیز و چمااطب روشن نمی 
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یا حشو 3ّ  5  ّ اطناب 

»حشو یا اطناب آن است که شاعر یا نویسنده لفظی در میان سان آوَرَد که اضافه بر اصل مراد باشد و آوردن 
نثر می بیهوده است و از سلاست شعر یا  (  35:  1389  درازگویی است«  کردی،   کاهد و یهی از موارد آن 

تنها حجم خ با این کار،  بیافزاید« دهد، بیام متن را افزاین می»مترجم  بار معنایی و گفتاری متن  به  آنهه 
ارلب درصدد جبران هدررفتری واژگانی متن همچنان (؛160:  1396   فارسیان و اسماعیلی،  که »اطناب 

امّا از آنجا که برمن معتقد است که افزوده چیزی بر بار   (Makoui & Shàfi, 2016:134)آید«  برمی 
 دارد افزاید، لذا مترجم را از این امر برحذر میمعنایی متن نمی 

ای بدون بار معنایی ویژه در ترجمۀ کردن جملهیابد، اضافهظهور می  ژار آنچه به عنوان اطناب در ترجمۀ هَ 
اِذِ المُامنونَ الهافِرینَ أول  قُوا »لایَتَّ تَتَّ مِنَ اللّهِ في شَيءٍ إلّا أنْ  فَلَیَ   ذلکَ  وَ مَن یَفعَلْ  دُونِ المُامنینَ  مِن  یاءَ 

«  آل  ( است: 28 عمران، مِنهُم تُقاةم
شی به خواوه  رچئ، هیچ بهرمانه دهم فه  لهر کهگرن به دؤست  ههرداران نهرداران با جره له باوه باوه 

 مامنان تنها با مامنان دوستی   ینو له ناچاری پییان بلین دؤستی ئیوه گین لییان بترسن  نییه؛ جا مه
شود؛ مرر آنهه از آنان بترسید  کنند  هر ک  از این دستور سرپیچی کند، رابطۀ وی با خدا قطع می

 ( و ناگزیر آنان را دوست خود خطاب کنید
کردن  عبارتی است که با حذف   ای از اطناب است زیرامونه ن  «ینله ناچاری پییان بلین دؤستی ئیوه »  عبار  

 شود  هیچ خللی به مفهوم متن وارد نمی  ، آن
در ارلب موارد، اطناب تنها جنبۀ تثکید و تثیید عبار  ماقبل است و از همین منظر جملۀ به وجود آورندۀ  

در آیۀ »فَثقِمْ وَجهَکَ لِلدّینِ حَنیفام فِطرَةَ که  کند؛ همچناناین اطناب، پیام و مفهوم جدیدی به مااطب القا نمی
تي فَطَرَ النّاَ  عَلَیها«  روم،   شود:( مشاهده می 30 اللّهَ الَّ

ی  لههو خهتییه و له سروشتا خوا ئهره ! دینیهی بنهنراو بنئق ههو ههره ر بههه م دینه بهه و  ر روو له تا هه
! این تنها به سوی حّ  گام بردارهیناوه  تنها به سوی این دین روی بیاور و دیرستی وه کتاپهر با یههه

 دین دینی اصیل است و در فطر ، خداوند این مردم را تنها برای توحید آفریده است(  
ی نیست جنبۀ تثکید صرف دارد و القاکنندۀ محتوای خاصّ و مستقلّ م« نراو بنئق ههو هه ره ر بههه»جملۀ 

 شود  توان آن را حذف کرد و این حذف عامل ایجاد نقن در سیستم معنایی آیه نمی و از همین رو، می 

 سازی ّ آراسته 4ّ  5

نتیجۀ کار مترجمانی می ن این گراین را گرایشی افلاطونی می رمَ »بِ  داند که متن مقصد را از خواند و آن را 
کردن ن تفاخرگرایی را در نظم، شاعرانهرمَ (  »بِ 48:  1391آورند«  صمیمی، رم، زیباتر از متن اصلی می لحاظ فُ 
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گرفتن از متن اصلی به عنوان مادّۀ اوّلیّه خواند و آن را شامل تولید جملا  فاخر با بهره کردن می و در نثر، بلیغ
بَ تعریف می برمن کار مترجمان را  اصلی ممرهَ کند  در واقع،  در نظر ی زدن سبک و فرم متن  داند که بدون 

کنند« داشتن چند و چون متن اصلی، صرفام برای خوانا و فاخر کردن متن مقصد، به متن اصلی توجّهی نمی 
(  »در این گراین، دقّت در بیان منظور نویسندۀ متن اصلی دستاوش زیبایی 74: 1395،  افالی و یوسفی

  (Oseki-Dépré,1999:19)گیرد« کلام مترجم در زبان مقصد قرار می 
سازی کلام است   ژار در میان سایر مترجمان، استاد مبرّز آراستهشاید سان گزاف نباشد اگر بروییم که هَ 

او در ترجمۀ برخی آیا ، کلام خود را با چنان سجع و آهنری عجین ساخته است که خوانندۀ متن، ناگزیر 
 پندارد  این سان منثور را کلامی شعرگونه می 

»وَ قِیلَ یا أرضُ ابْلَعِي ماءَکِ وَ یا سَماءُ أقلِعِي وَ رِیضَ الماءُ وَ قُاِيَ الأمْرُ وَ اسْتَوَْ  عَلَی الجُودِي    ترجمۀدر  
الِمینَ«  هود،  بُعْدام لِلْقَومِ الظَّ قِیلَ  به گونه 4  وَ  نثر هژار  در این ترجمه،  ای شررف متجلّی می (، زیبایی  شود  

سازی را به وضوح مشاهده کرد؛ آنجا که مترجم علاوه بر استفاده از عبارا  دارای ریتم هتوان نمود آراستمی 
 ناگسستنی، از کلماتی مسجّع بهره گرفته و متن منثور خود را به کلامی آراسته تبدیل کرده است: 

زه ئه گوترا:  ئاو   وجا  بهلقورینههه مین!  به؛  به  ببارینه   رزایی!  رؤچوو  ئاو  کار  ئاخا    ناخی   و 
وترا:  ری گر نرهلهر جوودی  سه؛ لهگر ریسه ای زمین!    قیهارنناههی  وانهئه   تارن    گفته شد: 

بپوش  آب به عم  خاک رفت و امر الهی انجام گرفت   بنوش و ای آسمان! بارانت را فرو آبت را فرو
 اند( پیشهمطرود هستند آنان که ستمو کشتی روی کوه جودی لنرر گرفت  گفته شد: دور و 

ری  نرهگر  و لهریلقورینه و ببارینه؛ ناخ و ئاخ؛ سههه»شود، وجود سجع زیبا میان  که ملاحظه می چنان
 شده گشته است  سازی متن ترجمهموسیقی متن را به اوج رسانده و سبب آراسته «قیهارنگر ؛ تارن و ناهه 

 ی سازّ همگون 5ّ  5

نحوی  سازیهمرون» بیانی  واژگانی،  و  زبانی  سطوح  همۀ  کند  سعی  مترجم  که  این  از  است    ،عبار  
به یک شهل یهنواخت و همرن درآورد«  احمدی،  سازی آن است که (  »همرون8:  1392دستوری( را 

گراین اکثر  دربردارندۀ  گراین  این  کند   یهسان  را  زبان  ماتلف  سطوح  تحریف  مترجم  و های  است 
تواند در ناخودآگاه و به صور  ریرارادی وجود داشته باشد  چنین هاین در سرشت مترجم است و میریشه

های معنایی نهانی و ضمنی متن اصلی را از سازی که ممهن است ریتم عبار  را نیز دربرگیرد، شبههیهسان
 (  84: 2010 برد«  برمن، بین می 

تْ أیْدیهِمْ وَ لُعِنُوا بِمَا قالُوا«  مائددر ترجمۀ »وَ قالَتِ الیَهُو سازی (، نمود همرون 64 ، هدُ یَدُ اللّهِ مَتْلُولَةٌ رُلَّ
 شود: گر می جلوه 
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ده دهستراوه  دهستی بهجهوو گوتیان: خودا  و به نهک  له  وه   بن با ئهحلهسیان له زنجیر خرئ  ی 

تان خدا بسته است  دستانشان در زنجیر بسته باد! به سبب آن  رچوو  یهودیان گفتند: دسمیان دهده
 سانانی که از دهانشان خارج شد( 

آرایی دیده آرایی شده است لهن در ترجمۀ هژار، این واجدر متن مبدأ، تهرار واج »ل« سبب نوعی واج
 تهرار »ل« ارائه کرده است  آرایی گذر کرده و ساختاری فاقد شود  هژار در ترجمۀ متن از این واجنمی 

دیرر همرون از جلوه  «  نساء، های  عَظیمَام عَذابَام  لَهُ  أعَدَّ  وَ  لَعَنَهُ  وَ  عَلَیْهِ  اللّهُ  »رَاِبَ  ترجمۀ  (  93سازی 
 است: 

تی خستووه و ئازاردانیهی دژواری با داناوه  خداوند بر او خشم حلهر نهبهرکدا چووه و وه خودا لیی به 
 و عذابی سات براین مهیّا کرده است(  گرفته 

آرایی ایجاد کرده است  هژار در ترجمۀ شود، تهرار واج » « نوعی واجکه در متن مبدأ مشاهده میچنان
آرایی را لحاظ نهرده و متنی فارغ از این تهرار آهنرین عرضه کرده است  بِرمَن چنین تتییری را خود، این واج

های اصلی متن مبدأ است، تحریف متن دانسته و مترجم را به مترجم از ویژگی که حاصل صرف نظر کردن  
 خواند  پرهیز از چنین تحریفی فرامی

 ّ تضعیف کیفی 6ّ  5

شود و به جای جملا  و اصطلاحا  متن اصلی، جملا  »در این گراین، از کیفیّت متن اصلی کاسته می
(  به 11: 1398ایی و معنایی هستند«  شوبیری و دیرران، شوند که فاقد ارزش آوو اصطلاحاتی جایرزین می 

شود که از لحاظ  بیان دیرر »الفاظ، عبارا  و ساختاری جایرزین الفاظ، عبارا  و ساختار متن اصلی می
 (  88: 2014آوایی و معنایی در سطح ارزشی متن مبدأ نیستند«  دحمان، 

کَ فَاخْلَعْ  ي أنا رَبُّ «  طه، هژار »إنِّ ِ  طُویم کَ بِالْوادِ المُقَدَّ  گونه ترجمه کرده است: بدینرا ( 12 نَعْلَیْکَ إنَّ
شهرندهروه په   من منم تام   تا  کالهی  باویژه!  من هستم  وای کانت  توادا  من  پیرؤزی  شیوی  ناو    ، له 

 وی هستی( هایت را دور بینداز! تو در درّۀ مقدّ  طُ پروردگار تو  کفن 
دار  آهنگ آن را خدشهه از ضمیر »من« در ابتدای جمله و تهرار آن، زیبایی ساختار جمله و ضرباستفاد

 این من هستم؛ پرودگار تو( یا « ی تارندهروه وه منم پهئه»کرده است  بهتر بود که مترجم از عبارتی همچون 
کرد  استفاده از »أنا« در متن آیه جنبۀ تثکید  من پروردگار تو هستم( استفاده می   «ی تامرندهروه من په»عبار   

 .رساندردن چنین ساختاری در زمان ترجمه به شیوایی کلام آسیب می کاربُ دارد و به 
در ابتدای جمله و حذف آن از انتهای متن،  از سوی دیرر، تقدیم فعل »وای«  هستی، حاور داری( 

ام معنایی شده و ممهن است بر مااطب چنان به نظر برسد که »وای« در این جمله معنای سبب خلل در نظ
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ردارد چراکه در زبان کُردی سورانی »وای« مفهوم »به یک شهل و حالت بودن« را ربَ گونه هستی« را دَ »بدین
بود که مترجم از عبارتی همچون  می  بهتر  پیرؤزی توا  »رساند   ناو شیوی  له  به فاده می است«  دای تا  کرد که 

 صور  قطعی القاکنندۀ حاور در درّۀ طوی است  
قام لِمَا مَعَهُمْ مِن  لْنا مُصَدِّ ذینَ اُوتُوا الهِتابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّ هَا الَّ قَبلِ نمود دیرر رنازدایی کیفی در ترجمۀ »یا أیُّ

ها عَلَی أدبارِها أوْ نَلعَنَهُم کَ  بْتِ«  نساء، أنْ نَطمَِ  وُجُوهام فَنَرُدَّ ا أصحابَ السَّ  نماید:( رُخ می 47 مَا لَعَنَّ
بروای وه که ته خواره ی ئیمه ناردوومانهمهی له پیشوودا کتیبی خوداو با هاتبوو! بروا بینن به وانهی ئهئه
ریان  کی پشتی سه ین و وه ساف بههلئ م و چاوگهی دهوه ر له؛ به دا ی ئیوه کهیه وان له کتیبه ش ههوانهبه

که پین    ون  ای کسانیتی ئیمه کهحلهر نه، بهمایان شهاندی شهوانهئهک  ر وه ش ههین  ئیوه لئ که
از این، کتاب خدا بر شما نازل شده بود! ایمان بیاورید به آنچه نازل کردیم و به آنچه در کتاب شما 

های بعای را همچون پشت سرشان صاف گردانیم   د؛ قبل از آنهه صور  موجود است ایمان دار
 شما نیز همچون آنان که  حرمت( روز شنبه را شهستند شامل لعن ما شوید( 

قام لِمَا مَعَهُمْ »کنندۀ معنای  افاده   «دای ئیوه که یه وان له کتیبهش ههوانهبروای به »استفاده از عبار      «مُصَدِّ
باشد زیرا این بان از آیه دربردارندۀ مفهوم تصدی  کُتب آسمانی پیشین است بنابراین به صور  دقی  نمی 

قام »صحیح آن است که مترجم در ترجمۀ   کننده« به جای به معنای »تصدی   «وهره راستههپشت»از لفظ    «مُصدِّ
بْتِ »گرفت  ترجمۀ بهره می  «یهبروای هه» اگرچه نوعی  «مایان شهاندی شهوانهئه »به صور   «أصحاب السَّ

بیان شفّاف کنندۀ شهستن حرمت روز شنبه توسّط یهودیان است لهن شامل سازی است؛ از این جهت که 
تهی  می نوعی  نیز  کیفی  و  کمّی  ضمیر  سازی  از  استفاده  عبار     «یوانهئه »باشد   جای  له ئه»به  هازه  و 

دادن تعداد واژگان در اسرائیل( نوعی رنازدایی کمّی از لحاظ کاهن آن قبیله از یهودیان بنی   «کانکه جووله
با متن ترجمه به صور  دقی  و کامل است زیرا  نیز نوعی رنازدایی کیفی از نظر عدم افادۀ مطلب  شده و 

مت روز شنبه را شهسته و از امر الهی توان دریافت که چه کسانی حر آنان که( نمی   «یوانهئه»کارگیری واژۀ  به
 اند ر باز زدهسَ 

 ّ تضعیف کمّی 7ّ  5

سازی کمّی، حذف یک یا چند واژه در زمان ترجمه و به عبار  دیرر، حذف واژگان یهی از نمودهای تهی 
و  است«  افالی  واژگانی  رفتن  »هدر  دیرر،  معنای  به  و  مقصد  زبان  به  ترجمه  هنرام  در  مبدأ  متن 

اهمال قرار می21:  1398داتوبر،  برده شده در متن مبدأ مورد  به کار  با این کار، نقن واژۀ  گیرد و ( است  
 ای در متن اصلی وجود نداشته است  ترتیب گویی چنین واژه بدین

بُوا بِییاتِنا«  آل دَأبِ هژار آیۀ »کَ  ذینَ مِنْ قَبلِهِم کَذَّ لِ فِرْعَونَ وَ الَّ  مه کرده است: چنین ترجرا ( 11 عمران، آ
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  یان به درؤ زانی  همچون کانی ئیمهوانین بوون که نیشانهر لهی بهوانهون و ئهی فیرعهستهک داروده وه 

 را تهذیب کردند(  ناطرافیان فرعون و آنان که پین از ایشان آیاتما
  یرا در متن خود حذف کرده و برای »دأب« از هیچ معادل  1شود، هژار واژۀ »دأب« که ملاحظه می همچنان

 ای رنازدایی کمّی از متن و تاریب یا کاهن واژگانی است  این حذف، گونه  استفاده نهرده است
سازی کمّی، »عبار  است از تاریب یا کاهن واژگانی تدریجی که به  های تهیاز پُربسامدترین جلوه 

مبافت اثر آسیب می برای چند واژه فقط یک معادل ارائه میرساند و  و 8:  1392دهد«  احمدی، ترجم   )
شود زیرا مترجم با این کار، به استفاده از یک »باعث آسیب به تنوّ  و تعدّد واژگانی موجود در متن اصلی می 

 ( 94: 2013، هواژه در مقابل چند واژۀ متن مبدأ اکتفا میهند«  اورید
واژۀ   ترجمۀ  در  می هژار  ارائه  معادل  یک  تنها  »مُجْرِم«  و  معادل  »أثیم«  از  دو  هر  ترجمۀ  برای  و  دهد 

 کند: به معنای »گناههار« استفاده می  «بارتاوان»
اکٍ  یْلٌ لِهُلِّ أفَّ ه« ترجمه  تاوانبارر و ی بوختانههسهو که( را به صور  »های له 7 ، ة«  جاثیأثیمٍ هژار آیۀ »وَ

کا با رزگاری له ئازاری ز دهفره حه  تاوانبارلَوْ یَفتَدِي مِنْ عَذابِ یَومَئِذٍ بِبَنیهِ« را به صور  »  جْرِمُ المُ کرده و »یوَدُّ  
 کانی بدا« ترجمه نموده است باتی خای کوره وی رؤژئ له ئه

شود؛ »عائِل« نیز دیده می گزینی در ترجمۀ واژگان »فَقیر«، »مِسْهین« و  که این رویهرد در معادل همچنان
  / 3ج  :1387  روحانی، که مترجم در ترجمۀ هر سه از کلمۀ »هَژار به معنای تهیدست و فقیر«  مردوخچنان

 ( استفاده کرده است: 973: 1392؛ شرفهندی، 1757
زرؤن  باان که تامه ش لیی  سانهو که ( را به صور  »با ئه28  «  حج، الفَقیرَ   2أطْعِمُوا الْبائَِ  »شرفهندی  

هَا الْیَومَ عَلَیْهُمْ ژارههو  مرؤ چ ئ ئه ب( را به صور  »که نا42 «  قلم، مِسْهینٌ ن« ترجمه کرده و آیۀ »أنْ لایَدْخُلَنَّ
ی و له ژارههفَثرْنَی« را به صور  »دی  عائِلام ی ئیوه« ترجمه نموده و ترجمۀ »وَ وَجَدَکَ کهبیته ناو باخه  ژارهه

 خستی« آورده است  ریاتاجی ده ئ

متن آهنگ ّ تخریب ضرب 8ّ  5  های 

گذاری،  های متنی  این نو  تتییر، با هدف قرار دادن علائم نقطه»این گراین عبار  است از تتییر نواخت
های جمله تثثیر برذارد  زمانی که مترجم، علائم سجاوندی را آهنگتواند به نحو قابل توجّهی بر ضربمی 

 
 ( 189:  1387است  آذرنوش،عادت و خو   دأب به معنای 1
زرؤ« به معنای »مشتاق« استفاده کرده است؛ در حالیهه »البائ « در زبان عربی    مترجم در ترجمۀ »البائ « از کلمۀ »تامه 2

به این رویهرد،  از  بر تنردستی شدید دارد   نادرست است و چنین کاربرد »تامهکاربُردن  دلالت  »البائ «  برای ترجمۀ  زرؤ« 
 نادرستی از مصادی  رنازدایی کیفی است 
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پُرواضح است که »علائم 26:  1399شود«  أبوعلی و أسبقی، کند، ترجمه دچار خلل می کم یا زیاد می    )
شود نرارشی در خوانن صحیح متن و فهم دقی  معنای آن موثّر هستند و در نوشتار اهمیّتشان چند برابر می

زب در  دست،  زیرا  حرکا   جمله  از  دخیل هستند؛  گوینده  مقصود  دقی   فهم  در  زیادی  عوامل  گفتاری  ان 
یت نیستند، بنابراین باید از طری  ؤامّا در نوشتار این عوامل برای مااطب قابل ر …اشار ، حالا  چهره و

رک کند  دیرری به مااطب کمک کرد تا بتواند عواطف و احساسا  و معناهای نهفته در پ  کلما  را د
کند  بنابراین مترجم باید تا جایی که نماید و نقن زبانِ بدن را ایفا میاینجاست که علایم نرارشی رخ می

  (Mounin,1963: 4)ممهن است علایم نرارشی زبان مبدأ را به زبان مقصد انتقال دهد« 
هَا  آهنگ متن در ترجمۀ »یهی از نمودهای تاریب ضرب أَیُّ ا یا  فَإِنَّ الْبَعْثِ  مِنَ  رَیْبٍ  کُنْتُمْ فِي  إِنْ  اُ   النَّ

قَةٍ لِنُ  قَةٍ وَ رَیْرِ مُاَلَّ رْحَامِ مَا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُاْتَةٍ مُاَلَّ
َ
نَ لَهُمْ وَ نُقِرُّ فِي الْأ بَیِّ

ی وَ مِنْهُمْ مَنْ یُرَدُّ إِلَی أَرْ نَشَاءُ إِلَی أَجَلٍ مُسَمّ  کُمْ وَ مِنْهُمْ مَنْ یُتَوَفَّ ذَلِ الْعُمُرِ یم ثُمَّ نُاْرِجُهُمْ طِفْلام ثُمَّ لِتَبْلُتُوا أَشُدَّ
رْضَ هَامِدَةم فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَیْهَا الْمَاءَ اهْ 

َ
ا وَ تَرَی الْأ ْ  وَ رَبَتْ وَ أَنْبَتَتْ مِنْ کُلِّ زَوْجٍ لِهَیْلَا یَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئم تَزَّ

 یابد: ( تجلّی می 5 بَهِیجٍ«  حج، 
ل له ئاخ، وه مان دروست کرد، ههگومانن، سا بزانن ئیمه ئیوه وه بهر له زیندووبوونهگهلهینه! ئهی خهئه

دراو،  پیدراو، یان پینهگاشتیهی بیچملته خوینیک و پاشان له پله ییک و پاشان له جهپاشان له تنووکه
رئ؛  وهینینه دهوه و پاشان به ساوایی ده ینه ناو پزدانهخهک دهیهلمینین  چیمان بوئ تا ماوه تا پیتانی بسه

ماوه ئه دهین ههدهدهتان پئوسا  دهگهتا  له ئیوه  توانایی  هیندئ  دهنه  و هیندیهتان  و  مرن  پیری  خرینه 
رگا بارانمان  ست و خوسته ههههبینی بئش دهمینهم زه بیری بها  ئهیزانئ له  رچی دهتا ههیی، ههلالهکه

 روینئ ک له خایدا دهن جوان، رووه موو جووتیهی دیمهکا و هه شه دهلئ باراند، به خادا دئ و گه 
رعایت نهردن علائم سجاوندی به آهنگ متن آسیب رسانده است  مترجم از   شود، که ملاحظه می چنان

نقطه به ریتم متن آسیب ویرگول استفاده کرده و بدینبرخی علائم سجاوندی همچون نقطه، ویرگول و  گونه 
ده است زیرا استفاده از این علائم، در ارلب موارد بدون هیچ ضرورتی در متن کُردی صور  گرفته است  ز
ردن واو عطف قبل از حرف عطف »پاشان« به معنای »سپ « سبب آسیب به آهنگ کاربُ سوی دیرر، به  از

 های آن را کاسته است  آهنگ و زیبایی نواختمتن شده و ضرب

متن بندی ّ تخریب سیستم 9ّ  5  های 

به ترکیبا   جملا ،  نو   و  دارد  دستوری  جنبۀ  بیشتر  رویهرد  افعا»این  زمان  و  دربرمی کاررفته  را  گیرد« ل 
تواند شود و می (  »این گراینِ تحریفی باعث تاریب نظام دستوری متن اصلی می62:  1389پور،  مهدی 

 (  195: 1399شامل تتییر زمان دستوری فعل باشد«  بشیری،
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د،  هژار  گونه ترجمه کرده است: ( را بدین4  »لَوْ یَشاءُ اللّهُ لَانْتَصَرَ مِنهُم وَ لَهِنْ لِیَبْلُوَ بَعاَهُمْ بِبَعضٍ«  محمَّ
تالهگهئه باخای  بیویستبا،  خودا  ده ر  لئ  بهی  یه ستاندن  به  ویستی  بئهلام  خدا     زموئکتریان  اگر 

 ( گرفت لهن خواست که شما را به یهدیرر بیازمایدخواست، خود از آنان انتقام می می
قرار بریرد، در هنرام ترجمه به زبان فارسی، تتییر زمان رخ داده  »زمانی که فعل ماار  پ  از حرف لَوْ 

ای (  شرفهندی چنین قاعده68: 1386شود«  ناظمیان، و این فعل ماار  به صور  فعل ماضی ترجمه می 
را در ترجمۀ آیه به کار بُرده و فعل ماار  »یَشاءُ« و فعل ماضی سادۀ »انْتَصَرَ« را به صور  ماضی استمراری 

به گونه ت نیز سرایت کرده است؛  بعد از آن  به جملۀ  ای که در رجمه کرده و تثثیر چنین ساختاری در ترجمه 
ساختن   کاربست فعل ماضی سادۀ »ویستی«  خواست( به عنوان معادلی برای ادا  ناصبۀ »لِ« برای منصوب 

  منصوب »یَبلُو« نیز رنگ زمان شود  این کاربست باعث شده است که فعل ماارگر میفعل »یَبْلُو« جلوه 
 گذشته به خود بریرد 

ذینَ اُوتُوا العِلْمَ وَ الإیمانَ لَقَدْ لَبِثْتُم في کِتابِ اللّهِ   قالَ وَ  کانُوا یُاْفَهُوناین تتییر زمان در ترجمۀ »کَذَلِکَ  الَّ
هُم کُنتُمْ لاتَعْلَ إلَی یَومِ البَعْثِ فَهَذَا یَوْمُ الْبَعْثِ وَ   یابد:( نیز نمود می 56 ه55«  روم، مُونَ لَهِنَّ

کوو خودا نووسیویه، ر وه : ههئیژنردارن پییان زانست و باوه سانه بهو که   ئهوتنکهر شوین درؤ  ئاوا هه
   پرداختندبه دروغ  سان تنها   بدینوزانیوه  نهلام ئیوه  لایه بهمه رؤژی سهوه؛ سا ئه لا ماونه تا رؤژی سه

ایمان به آنان    انصاحب و  و درنگ  : چنانگویندمیعلم  ماندید  قیامت  تا روز  که خدا نوشته است، 
 ( ایدندانستهکردید؛ اکنون این روز حشر است امّا شما 

پرداختند( ترجمه »کانَ« و فعل ماار  »یُافَهُونَ« باید به صور  ماضی استمراری  به دروغ می بترکی
ساده ترجمه کرده است  شرفهندی فعل ماضی »قالَ« را نیز به شود لهن هژار این ترکیب را به صور  ماضی

 ساده آورده است  صور  ماار  ترجمه کرده و برگردان »کُنتُمْ لاتَعْلَمُونَ« را به صور  ماضی 
برمی رمَ بِ  متن  تحریف  عناصر  از  را  فعلی  زمان  تتییر  چنین  تحریفی  شمرَ ن  چنین  دیدگاه وی،  از  زیرا  د 

نحوی که ترین عنصر هر جمله است بهگرفتن ارزش زمان اصلی فعل است  فعل اصلیگرفته از نادیدهنشث 
گرفتن ارزش زمانی فعل،  نابراین مترجم با نادیدهگیرند؛ بدیرر عناصر جمله حول این عنصر اصلی شهل می

گرایی بلهه از دیدگاه کند که این امر نه تنها از دیدگاه لفظناپذیر به سیستم معنایی جمله وارد می ای جبرانلطمه
 معناگرایی نیز مذموم است  

زبان گی ّ تخریب خاصه 10ّ  5  های 

هایی وجود دارند که در واقع اتّااذ المثلی، عبارا  و ضرباز نظر بِرمَن »در نثر، اصطلاحا ، صنایع لفظ
کند و معتقد است های زبان تعبیر می گیها به خاصهالمثلشده از زبان بومی هستند  بِرمَن از عبارا  و ضرب
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(  73: 2010، یابند«  سماک ای متناظر خود را میهای دیرر نیز عناصر و نمونهها در زبانکه هر یک از این
بِ  دیدگاه  »معادل رمَ از  ضربن  یا  اصطلاح  یک  آنهای  جایرزین  نیستند«  احمدی، المثل  ( 11:  1392ها 

ای کند و آن را ضربهکردن اصطلاحا  متن مبدأ با معادل آن در زبان مقصد ماالفت می بنابراین »با جایرزین
 ( 63: 1389پور، داند«  مهدی جان کلام اثر می  بر

ضربپُ  که  است  پیچیده المثلرواضح  بسیار  معنایی  ساختار  »اصطلاحا   و  دارند«  ها  ای 
(Komissàrov,1985:209) هاست، بنابراین مترجم و از آنجا که ترجمه همچون چهارراه تقابل فرهنگ

ن خاص ها که جزء عناصر فرهنری هر زبان و تنها ماتن به همان زباالمثلباید در انتقال اصلاحا  و ضرب 
بی عمل ک    تا معنا را به طور کامل انتقال دهد ندهستند، به خو

المثل »لاَ   ( به سبب وجود ضرب 3 آیۀ »کَمْ أهْلَهْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنادَوْا وَ لاَ  حِینَ مَناصٍ«  ص، 
 ترجمه کرده است:  چنینهای زبان عربی است  شرفهندی این آیه را گی حینَ مَناصٍ« دارای یهی از خاصه 

 قبل      چووبووده  له رفهدهلام  وانه هاواریان کرد بهمان له ناو بردن جا ئه ره ش زؤر بهمانهپین ئه
 (  ودفرصت از دست رفته باز آنان نیز بسیاری از مردمان را نابود ساختیم پ  فریاد برآوردند امّا 

به  با  له  رفهردن عبار  »ده کاربُ هژار  به ده      چووبوو«، سعی در القای مفهوم از دست رفتن فرصت 
توان دریافت که منظور از آن، تعبیر از »محال بودن فرار و نجا  می   ، مثل  یمااطب دارد  با دقّت نظر در معنا

  / 4ج  :1987  شافعي، بودن به تثخیر افتادن عذاب«  بتوي ( و »ناممهن177  /13ج   :1995  یافتن«  فار رازي، 
کنندۀ مقصود متن ( است  عبار  یا مثل معادل به کار برده شده توسّط هژار برای مثل موجود در آیه، بیان47

بِ  برای معادل رمَ مبدأ نیست و همان طور که  بیان کرده است، چنین کاربردی در تلاش  باعث آسیب ن  یابی 
 شود  متن مبدأ می گیِ اصه خرساندن به 

زیرین تخریب شبکه ّ 11ّ  5  های دلالتی 

دهند؛ یعنی این  های زیرین متن ظاهری را تشهیل می ای ضمنی شبهه ها در متن به شیوه »برخی دال
سازند  بر مترجم واجب است  گر می ها در متن زیرین، یهی از وجوه ایقاعی و معنایی را جلوه شبهه

اثر ترجمهبههکه آن ش متن نشود و  تا سبب تحریف  انتقال دهد  ترجمه  فرایند  شده  ها را در خلال 
 (  89: 2014سست و ضعیف نرردد«  دحمان،

ترجمۀ «   در  أمْرام راِ   فَالمُدَبِّ سَبْقام  فَالسّابِقاِ   سَبْحام  السّابِحاِ   وَ  نَشْطام  النّاشِطاِ   وَ  رَرْقام  النّازِعاِ   »وَ 
(، شرفهندی معنای ظاهری متن را به خواننده منتقل ساخته و این امر سبب اهمال از انتقال 5ه1   نازعا ، 

 معنای باطنی شده است: 
و ئاوا دهی که ههسارانهو ههکه بهسوینده له ئاسایئ با ئاسایهوانهبن  بهلدین  چن  تر دهکیش که 
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وه وانهبه مهوا لهک مهش که  دهن  دهبرکئ پهش که با پینوانهن  بهکهله  ش که  وانهن  سویند بهکهله 
هایی که از افقی به اف   کنند و به آنن  قسم به آن ستارگانی که طلو  و افول می کهفبیری کاران ده ته

گرفتن شتاب هایی که برای سبقتکنند و به آنهایی که همچون ملوان شنا می روند و به آندیرر می 
 کنند( هایی که امور را تدبیر می کنند  نیز قسم به آنمی

را « را به معنای  اگرچه برخی از مفسّران، واژگان »النّاشطا ، النّازعا ، السّابِحاِ ، السّابِقاِ  و المُدَبِّ
کرده  ذکر  اتّفا»ستارگان«  امر  این  بر  مشهور  تفاسیر  ارلب  لهن  بر اند  دلالت  واژگان  »این  که  دارند  نظر  ق 

فرشترانی دارند که مسئول قبض روح کافران و مامنان هستند و در بردن روح کافران به دوزخ و روح مامنان 
امور هستی را تدبیر می ثواب و سایر   : 1985  بتدادي، کنند«  ألوسيبه بهشت شتاب کرده و امر عقاب و 

  / 4ج  :1987  شافعي، ؛ بتوي 513  /3ج  :1994  ؛ صابوني، 693ه692  /4ج  :1947  ؛ زماشري، 26ه23/  30ج
 ( 442ه441

بایست هر واژه دارای یک معنای باطنی و یک معنای ظاهری است  برای دریافت معنای دقی  کلما  می
باید به بسنده نهرده و به دنبال معنای باطنی و زیرین آنها باشیم  برای دریافت معنای باطنی  به معنای ظاهری 

، نقن بافت  1واژۀ مورد نظر توجّه شود، از این رو »برخی از محقّقان همچون جو   بافت و کلما  همنشین
  در مثال ذکر شده، هژار بدون (Nidà, 2001: 31)دانند«  ها نقن حداکثری میرا در تعیین معنای واژه 

ی "النّاشطا ، النّازعا ، السّابِحاِ ، السّابِقاِ  هاتوجه به بافت سوره، تنها به یهی از معناهایی که برای واژه 
را " آورده شده، اکتفا کرده است؛ در نتیجه شبهۀ معنایی زیرین را مورد تحریف قرار داده است    و المُدَبِّ

 گیریّ نتیجه۶

بِرمَن مورد در این پژوهن سعی بر آن بود که ترجمۀ کُردی قرآن به استناد یازده مورد از اصول تحریف از متن 
های انحرافی شده آمده حاکی از آن است که مترجم بارها اسیر این گرایندستواکاوی قرار بریرد  نتایج به

مثال به  با توجّه  و  به مااطب زبان مقصد است  امر نشان از توجّه خاصّ وی  های ذکر شده است که این 
 رافی در ترجمۀ خود بهره برده است  انح توان گفت که او تقریبام از تمامی یازده گراینمی 

سازی های ساختاری و زبانی مابین زبان عربی و کُردی، هژار در مواردی ناگزیر از منطقیبه دلیل تفاو  
 سازی بهره گرفته و آنچه که برای مااطب ابهامبوده است و برای انتقال کامل معنا به مااطب نیز از واضح

ناپذیر است  وی در مواردی چند از گراین اطناب استفاده کرده که جزء جداییداشته را در ترجمه بیان نموده 
توان ردّپای گراین تر به نظر بیاید  میترجمه است و سبب شده است که متن ترجمه از متن اصلی طولانی

ان سجع که وی در ترجمۀ برخی آیا ، کلام خود را با چنسازی را در ترجمۀ هژار به وضوح دید چندان آراسته

 
1. Joos 
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هژار سعی  ، پندارد؛ در واقعو آهنری عجین ساخته است که مااطب، این سان منثور را کلامی شعرگونه می 
توان گفت در این امر تا حدود نموده است از سطح زبانی متناسب با سطح زبانی آیا  استفاده نماید که می

بحث همرون  در  مترجم  است   نموده  عمل  نتواستهزیادی موفّ   واج  سازی  آیااست  در  موجود  را    آرایی 
 بازسازی کند، در نتیجه متنی عاری از تهرارهای آهنرین موجود در متن مبدأ را به مااطب زبان مقصد عرضه

ده است  در بحث تاعیف کیفی نیز مترجم الفاظ و عبارا  متن مبدأ را با الفاظ و عبارا  متن مقصد به کر
به وفور در لحاظ آوایی و معنایی همای جایرزین نموده است که از  گونه نیز  نیستند  تاعیف کمّی  سطح 

نحوی که هژار واژگان و عبارا  متن اصلی را بدون آنهه هیچ مانعی بر سر به ، گرددترجمۀ هژار مشاهده می
ن مورد، اتقان مت راه ترجمۀ آنها وجود داشته باشد حذف نموده است؛ پُرواضح است که این گونه حذفیا  بی 

آهنگ نیز نماید  تاریب ضربگیرد و موجبا  اعتماد مااطب زبان مقصد را فراهم می ترجمه را نشانه می 
از مواردی است که در ترجمۀ هژار بسامد بسیار بالایی دارد زیرا وی در مواردی اقدام به افزودن علائم نرارشی 

یرا علائم نرارشی به مثابۀ صدای متن نموده است که هیچ ضرورتی برای حاورشان در متن ترجمه نیست ز
توان کند  میهستند و هرگونه کم و زیاد کردن این علائم، انتقال صدای متن را به مااطب دچار آسبب می

های متن را نیز در ترجمه مشاهده نمود، به طوری که هژار در مواردی چند، ارزش زمانی بندیتاریب سیستم
های گیخاصه ناپذیر به سیستم معنایی آیا  وارد نموده است  تاریبای جبرانهافعال را نادیده گرفته و ضرب

بهزبان در ترجمۀ اصطلاحا  و امثال رخ می  نبوده و نتواسته نماید،  آنها موف   نحوی که مترجم در ترجمۀ 
نهایت،   نماید  در  فرآیند است که اصطلاحا  و امثال خاصّ زبان قرآن را در زبان کُردی ترسیم  در  هژار 

های دلالتی زیرین نموده است زیرا تنها به معنای ظاهری کلما  بسنده کرده و ترجمه اقدام به تاریب شبهه
 نشین برنیامده است درصدد کشف معنای باطنی، به مدد بافت و کلما  هم

ای   ارائۀ ترجمهگرایانه است امّا مترجم در صورشده از سوی بِرمَن کمالهای مطرحهر چند که گراین
دال    ،ای همررانحوی که در نظام ترجمهدرآید بههای انحرافی بهتواند تا حدودی از یوغ این گراینمی  1همررا

کند و ما را به طور کامل دنبال می  و مدلول در یک تناظر یک به یک قرار دارند و پلان صور ، پلان محتوا
ترجمه در اینای تقریبام عاری از انحراشاهد  بنابراین  بود   برابر تکف خواهیم  در  تک گونه ترجمه، مترجم 

گزیند و این مسثله دقیقام همان چیزیست عناصر معنایی و ساختاری زبان مبدأ، عناصری از زبان مقصد را برمی 
بِ  ریاترمَ که  نظریۀ  دهد   رخ  ترجمه  فرآیند  در  دارد  انتظار  می ن  بِرمَن  ترجشهنانۀ  نقد  در  نقن تواند  مه 

سزایی ایفا کند و میزان انحراف متن مقصد از متن مبدأ و همچنین میزان وفاداری مترجم به متن مبدأ را به به
 هاست  ای کابردی در نقد ترجمه نظریه ، توان گفت که از این حیثبنابراین می ؛کشد تصویر

 
1. Divergent 
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 کتابنامه
 قرآن کریم 

راث العربي، بیرو  المعانيروح (: 198۵  د بتدادي، محموألوسي  ، دار إحیاء التُّ
بهزاد اسبقی،  و  رجاء  جابر«،1399    ابوعلی،  ربیع  اعترافا   رمان  از  جعفری  فاطمه  ترجمۀ  بررسی  و  »نقد   :)  

 ، تهران 22، شماره 10، سالهای ترجمه در زبان و ادبیات عربیپژوهش
محمّدرحیم ریات1392    احمدی،  نظریۀ  و  برمن  »آنتوان  خارجی  اش«،هنانهش(:  ادبیات  و  زبان  دورۀ نقد   ،6  ،

   19-1، صفحا 10شماره 
ة«، 201۵   إدری ، سامیة ة التَّرجمة و التَّرجمة الأدبیَّ حمان میرة (: »مسائل في نظریَّ  ، الجزائر مجلَّة جامعة عبدالرَّ

 ی، تهران ، نشر نِ فرهن  معاصر عربی فارسی(: 1387   آذرنوش، آذرتاش
 ، انتشارا  محمّدی، سقز  تاریخ فرهن  و ادب موکریان بوکانتا(:  بی  ابراهیمافامی، 

 ، انتشارا  انوار دانن، تهران سی سال ترجمه سی سال تجربه(: 1377    افشاری، مهدی
و داتوبر، مرضیه ترجمۀ عربی اشعار مولانا بر اسا  نظریۀ برمن مطالعۀ 1398    افالی، علی  (: »ارزیابی کیفی 

  تهران ،6۵، شماره16، سالهای ادبیپژوهشالدّین تبریزی«، ماتارا  من دیوان شم  موردی
(: »نقد و بررسی ترجمۀ گلستان سعدی بر اسا  نظریۀ برمن مطالعۀ موردی 139۵   افالی، علی و یوسفی، عطیه

  8۴ه61صفحا  ، 1۴، شمارۀ 6، سالهای ترجمه در زبان و ادبیات عربیپژوهش کتاب الجلستان الفارسي«،
 ، انتشارا  آنا، تهران  د شعرای نامدار کرُ(: 1388   آمیدیان، فارالدّین

ة في التَّرجمة الأدبیَّة لدی أنطوان برمان ا(:  2013    اوریدة، برامهی   ، الجزائر  1، رسالة الماجستیر، جامعة قسنطینة لحرفیَّ
ة لِلتَّرجمة، بیرو  التَّرجمة و الحرف أو مقا  البُعد، ترجمه عزّالدّین الخطابي(:  2010    برمن، أنطوان مة العربیَّ  ، المنظَّ
علی »پیاده1399    بشیری،  گراین(:  ریاتسازی  بررسی های  عربی  به  فارسی  از  رمان  ترجمۀ  در  برمن  شهنانۀ 

 ، تهران 22، شماره 10، دورۀ های ترجمه در زبان و ادبیات عربیپژوهشموردی دو ترجمه از بوف کور«، 
   ، دار المعرفة، بیرو  معالم التّنزیل :(1987   شافعي، أبومحمّدبتوي

دمجلَّة المترجم عند أنطوان برمان«،(: »نقد التَّرجما  2017   بوخال، میلود  ، الجزائر 1، العدد17، المجلَّ
های پژوهش  نامه بر اسا  نظریۀ برمن«،(: »نقد ترجمۀ عربی مرزبان1399     پناه، آرزو و میمندی، وصال پوریزدان

 ، تهران 22، شماره 10، دورۀ ترجمه در زبان و ادبیات عربی
 ، انتشارا  آرا ، اربیل  بی کوردیدههمیژووی ئ (:2006   دار، مارف خزنه

ا لِلنَّموذج البرماني(: 201۴   دحمان، ولید ة التَّرجمة وفقا  ، الجزائر 1، رسالة الماجستیر، جامعة قسنطینةأخلاقیَّ
شهنانۀ های ریاتالبلاره بر اسا  گراین (: »نقد و بررسی ترجمۀ شهیدی از نهج 139۴    دلشاد، شهرام و دیرران
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 ، تهران ۴، شمارۀ 2، دورۀ مطالعات ترجمۀ قرآن و حدیثبرمن«، 
محمّدرحیمی »گراین1397    خویرانی،  ریات(:  یهم های  و  سی  نامۀ  از  شاهین  داریوش  ترجمۀ  در  شهنانه 

 ، تهران 10، شمارۀ ۵، دورۀ مطالعات ترجمۀ قرآن و حدیث«، لبلاغهانهج
ة روایة البؤساء لِهیجو بِترجمة منیر البعلبکيإستراتیجیات ا(: 201۴    رماان، صنیة ، رسالة الماجستیر،  لتَّرجمة الأدبیَّ

 جامعة الحاج لاار، الجزائر 
  ن، انتشارا  سروش، تهرا تاریخ مشاهیر کرُد (: 1390   روحانی، مردوخ 

  3۴ه9، 3۴، شمارۀ نامۀ فرهنگستان  (: »کاهن و افزاین در ترجمۀ مجملا  و متشابها  قرآن«، 1386     فر، علی عی ر زا 
 ، منشورا  البلارة، لبنان الکشّاف (:19۴7   زماشري، محمود

 ، انتشارا  محقّ ، مشهد شناسیجستارهایی پیرامون ترجمه (:139۴   بودی، مهرانزنده
 ، رسالة الماجستیر، جامعة وهران، الجزائر  قد عند أنطوان برمنمنهج النَّ  (:2010ة   سماک، سمیر

 ، انتشارا  پانیذ، تهران بؤ کوردستان (:1393   شرفهندی، عبدالرّحمان
 ، انتشارا  سروش، تهران  نبانه بؤرینههه(: 1392  
 ، انتشارا  احسان، تهران قورئانی پیرؤز (:1379  

شهنانۀ برمن در گلستان سعدی با استناد به های ریاتگراین  (: »بررسی تحلیلی1398    شوبیری، لیلا و دیرران
 ، مشهد  1، شمارۀ 2، دورۀ های زبان و ترجمۀ فرانسهپژوهشترجمۀ فرانسوی دفرمری«، 

 ، دار القلم العربي، حلب  صفوة التَّفاسیر(: 199۴   صابوني، محمّدعلی
های سفید بر اسا  سیستم تحریف متن  هایی چون فیل »بررسی ترجمۀ داستان تپّه(:  1391ا   صمیمی، محمّدرض 

   ۴9ه ۴۴، 179، پیاپی6۵، شماره کتاب ماه ادبیاتبرمن«، 
(: »بررسی آخرین ترجمۀ رمان بیرانه بر اسا  سیستم تحریف 1396    فارسیان، محمّدرضا و اسماعیلی، نسرین

 ، تهران 18، شمارۀ 1۴ورۀ ، دنقد زبان و ادبیات خارجی متن برمن«،
 ، دار الفهر، بیرو  التّفسیر الکبیر و مفاتیح الغیب(: 199۵   فار رازي، محمّد

،  2، دورۀ های زبان و ترجمۀ فرانسهپژوهش(: »شن نهتۀ رازگشای اوّلیه برای فهم آنتوان برمن«،  1398     فرّخی، مهدی
  مشهد، 1شمارۀ 

میاررنج، خالد و  امید  و  1396    قادرزاده،  اشعار هژار  کُردی تحلیل محتوای  در شعر  فرهنگ سیاسی  (: »بازنمایی 
 اصفهان  ،6۵، شماره 28، سالشناسی کاربردیجامعه هیمن«،

  تهران، ۴، شمارۀ 23، دورۀ رشد زبان و ادب فارسی (: »حشو در ادب فارسی«،1389   کردی، رسول 
 بین، نشر علم، تهران جمۀ الهه ستوده و فریده ح ، تردرآمدی بر مطالعات ترجمه(: 1389   ماندی، جرمی

 ای، سنندج ، انتشارا  تندری  نقره فرهن  فارسی کرُدی دانشگاه کردستان(: 1387   روحانی، ماجدمردوخ 
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Abstract 

Amongst contemporary theorists in the field of translation studies, Antoine Berman, 

whose works has brought about some developments in translation studies and 

established a base for translation criticism, mentions thirteen principles that a 

translator deviates from the source text if he employs them. Out of the translated 

texts, translators have focused mostly on the translation of the Holy Quran from the 

past. Due to linguistic differences between the language of the Holy Quran and the 

target language, there exist structural and semantic deviations. One of the Holy 

Quran translations is done in Kurdish Language by Hajar Mokriyani. Mokriyani 

adopted a free style translation to convey meaning to the readers and through this 

approach it is possible to see the adaptability of Antoine Berman's theory of 

deconstruction. Since no independent study has addressed Mokriyani’s Kurdish 

translation of the Holy Quran, and the adaptability of Antoine Berman's theory of 

deconstruction in this translation has not been explored, through a descriptive-

analytical approach and using eleven principles of Bermen’s text deviation, the 

present study attempts to examine this translation. For each principle one example is 

presented to account for the deviation occurred and to show how the target text is 

deviated from the source text and how this deviation affects the meaning in 

translation. The results indicate that all principles of Berman’s theory are present in 

Mokriyani’s translation. 

Keywords: Holy Quran, Kurdish Translation, Deconstruction, Antoine Berman, 

Hajar Mokreyani. 
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Résume 

Parmi les théoriciens contemporains dans le domaine des études de traduction, 

Berman, dont les travaux ont révolutionné les études sur la traduction et jeté les bases 

d’une critique de la traduction, énumère treize principes qui éloignent le traducteur 

du texte source, s'ils sont appliqués à la traduction. Parmi les textes traduits, le Coran 

a longtemps été au centre des préoccupations des traducteurs et en raison des 

différences linguistiques entre la langue du Coran et les langues cibles, des 

déviations sémantiques et structurelles se produisent souvent dans la pratique de la 

traduction. L'une des traductions du Coran est la traduction kurde du Coran de Hajar, 

dans laquelle il a choisi un style de traduction libre qui permet évidemment, une 

application de la théorie des Tendances déformantes d'Antoine Berman.  Puisque 

jusqu’à présent, aucune étude indépendante sur la traduction kurde du Coran  et 

l’applicabilité de la théorie des Tendances déformantes d'Antoine Berman, n’a été 

faite, les auteurs de cette étude en utilisant les onze cas du système de distorsion de 

Berman, à l’aide d’une approche descriptive-analytique et avec des exemples à 

l’appui, analysent la traduction kurde du Coran. Ils cherchent à montrer la distance 

entre le texte initial et sa traduction, et souhaitent exprimer à quel point ces écarts 

changent le sens du texte.  Les résultats de l'étude indiquent que les onze cas 

mentionnés se produisent de manière significative dans la traduction de Hajar, et que 

la théorie de Berman sur les Tendances déformantes peut être appliquée dans l’étude 

de la traduction du Coran en kurde. 

Mots-clés: Coran, Traduction kurde, Tendances déformantes,  Berman, Hajar 
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Abstract 

Using a socio-critical approach, the study explored the social phenomenon of anomie 

and its reflection in the novel A Thousand Splendid Suns by Khaled Hossein, one of 

the contemporary American writers of Afghan origin. Through his realistic and 

literary power, he represents a society that suffers from the crisis due to war and 

suicide, and whose norms and values are questioned by the actions of its members. 

Hosseini's romantic universe, which sheds light on contemporary Afghan society, 

takes a stand in favor of women. The author puts women at the center of his work 

and paints, in the eyes of readers, a society in which women, as the main characters, 

are the victims of anomie. In fact, his work portrays social realities and females’ 

suffering in a prodigious way. First, by drawing on the ideas of sociologists and 

philosophers such as Émile Durkheim, Chazel and Guyau, the theoretical 

orientations which seek to elucidate the conception of anomie are identified. Then, 

to carry out the in-depth analysis, the absence of norms and values in the society in 

question are explored. It examines how Hosseini's romantic universe reveals 

different aspects of anomic society in the midst of a crisis. Finally, from the same 

perspective, the study looks at Zima's approach to support the transformation of the 

absence of norms and values into textual elements. 

Keywords: Khaled Hosseini, A Thousand Splendid Suns, Anomie, Suicide, 

Discrimination 
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Résumé 

Dans le présent article, à partir d'une approche sociocritique, nous allons étudier le 

phénomène social de l'anomie et son reflet dans le roman Mille soleils splendides de 

Khaled Hossein, l'un des écrivains contemporains américains d'origine afghane. 

Grâce à son pouvoir littéraire et réaliste, il représente une société, qui souffre de la 

crise liée à la guerre et au suicide, et, dont les normes et les valeurs sont mises en 

question par les actions de ses membres. L’univers romanesque de Hosseini, qui 

donne un éclairage précieux sur la société contemporaine de l’Afghanistan, prend 

position en faveur des femmes. L’auteur met les femmes au centre de son œuvre et 

peint, aux yeux des lecteurs, une société dans laquelle les femmes, en tant que 

personnages principaux, sont les victimes de l’anomie. Cette œuvre met en scène les 

réalités sociales et des souffrances féminines d’une manière prodigieuse. D’abord, 

en nous appuyant sur les idées des sociologues et philosophes comme Émile 

Durkheim, Chazel et Guyau, nous dégagerons les orientations théoriques qui 

cherchent à élucider la conception de l'anomie. Ensuite, pour effectuer notre analyse 

en profondeur, nous étudierons l'absence des normes et valeurs dans la société en 

question. Nous examinerons comment l'univers romanesque de Hosseini met en 

lumière une société anomique et en pleine crise. Enfin, dans la même perspective, 

nous nous pencherons sur l'approche de Zima afin d’étayer la transformation de 

l’absence des normes et des valeurs en éléments textuels. 

Mots clés: Khaled Hosseini, Mille soleils splendides, anomie, suicide, discrimination. 
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Abstract 

Polyphony is the simultaneous presence of multiple and diverse points of view and 

sounds with the same power, where none of the sounds dominates the other or is 

superior to the other. Free indirect speech is the main method of creating polyphony, 

as one of the literary techniques that creates ambiguity in text. In literature, 

discourses are divided into several categories: direct speech, indirect speech, free 

direct speech and free indirect speech. The study tried to explain the concept of 

polyphony, to introduce and explain the indices of free indirect speech and to explain 

the impact of free indirect speech on the formation of polyphony, by analyzing some 

parts of two Persian translations of Gustave Flaubert’s Madame Bovary by 

Mohammad Ghazi (1990) and Mehdi Sahabi (2016). It was tried to answer the 

question that how the polyphonic technique appears in novel's translation and what 

effect it has on comprehension of the translation. Then, it studies the performance of 

translators and their tasks to translate the indices of this speech and evaluates their 

knowledge and understanding of the subject. 

Keywords: Polyphony, Free Indirect Speech, Bakhtin, Madame Bovary, Mehdi 

Sahâbi, Mohammad Ghazi 
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Résumé 

La polyphonie est la présence simultanée de plusieurs points de vue et de multiples 

voix de mêmes puissances, dont aucun ne domine l'autre ou n'est supérieur à l'autre. 

Le discours indirect libre est le mode principal de création de polyphonie, comme 

l'une des techniques littéraires créant une ambiguïté dans le texte. Dans cet article, 

nous tenterons d'expliquer le concept de la polyphonie, d'évoquer les indices du 

discours indirect libre et d'expliquer leurs impacts sur la formation de la polyphonie. 

Pour ce faire, nous nous appuierons sur deux traductions du français vers le persan 

de Madame Bovary de Gustave Flaubert, celle de Mohammad Ghazi (1990) et celle 

de Mehdi Sahâbi (2016). Nous essayerons de voir comment la technique 

polyphonique apparaît dans la traduction du roman et quel effet elle a sur la 

compréhension de la traduction. Nous étudierons ensuite le fonctionnement des 

traducteurs et leurs tâches pour traduire les indices de ce discours et nous évaluerons 

leurs connaissances du sujet susdit. 

Mots-clés: Polyphonie, Discours indirect libre, Madame Bovary, Traduction, Mehdi 

Sahâbi, Bakhtin, Mohammad Ghâzi . 
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Abstract 
Aesthetics deals with the beauty of the poem on two levels: supra-structural (form), 

and infra-structural (content). From the infra-structural point of view, we distinguish 

some genres such as epic-mystical poetry. Divan Shams, the well-known example of 

Iranian epic-mystical poetry, with its supra and infra-structural aesthetics elements, 

makes the sense more powerful and impressive. In this work, Rumi often gives a 

musicality resulting from different arrangements of vowels, and consonants, 

elements of the supra-aesthetic structure of poetry, to induce mystical meanings. The 

study followed the transmission of its aesthetic elements in the French translation of 

Eva de Vitray-Meyerovitch, via the different stylistic processes, defined by Vinay 

and Darbelnet, such as loaning, calque, literal translation, transposition, modulation, 

equivalence, and adaptation. The transmission of the aesthetic elements of the poems 

of Rumi to French «language-culture» was difficult, sometimes strange, even 

pleasant and beautiful. This is stemming from the level of translating ability of the 

translator, as well as the level of “permeability” of the French language to the Persian 

linguistic and cultural elements. The linguistic horizon of Mirovich’s translation, 

different from the aesthetic horizon of Rumi’s poetry, is shaped by the translator’s 

interaction between the cultures of the target and source language, which has its own 

characteristics as an independent literary work. 

Keywords: Divan Shams, Stylistics, Comparative Aesthetics, Meyerovitch, Translation 
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Résumé 

L’esthétique s’intéresse à la beauté du poème à deux niveaux: supra-structural, la 

forme ; et infra-structural, le contenu. Du point de vue infra-structural on distingue 

quelques genres comme la poésie épique et ses sous-genres épico-mystique, dont le 

Divan-e-Shams est l’exemple connu. Dans cette recherche, nous suivons la 

transmission des éléments esthétiques du Divan-e-Shams dans la traduction française 

De Vitray-Meyerovitch, grâce aux différents procédés stylistiques, définis par 

l’approche de Vinay et Darbelnet, comme Emprunt, Calque, Traduction littérale, 

Transposition, Modulation, Equivalence, Adaptation. La transmission des éléments 

esthétiques de la poésie de Rûmî, s’est presque réalisée dans la «langue-culture» 

française, sous une forme parfois étrange, mais parfois bien composée pour donner 

le même effet que l’original. Ce qui révèle la «perméabilité» de la langue française 

aux éléments linguistiques et culturaux persans pour créer finalement un horizon 

linguistique propre à la traduction produite, qui est le résultat de l’interaction des 

horizons de «langues-cultures», source et cible. 

Mots clés: Divan-e-Shams, Stylistique, Esthétique comparée, Meyerovitch 
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Abstract 

The use of eye-tracking technology has become a prevalent and accurate method for 

measuring challenges the audience may face while reading subtitles in different 

languages. Using the same technology, this study investigates if reading words with 

full space and half space in Persian subtitles is in any way different from each other. 

To fulfill this goal, 32 participants voluntarily took part in an eye tracking 

experiment where they read the segments of two French films. Each segment 

included two versions (one with half space and the other one with full space). 

Meanwhile, SMI eye-tracking suite was used to record and analyze the participants’ 

eye movement parameters and data. Fixation duration, fixation number, first fixation 

duration and subject hit count of the participants were analyzed in SPSS. The results 

showed that there was a non-significant difference between the words with half space 

and full space. Still, the attention allotted to words with half space was lower 

compared to the words with full space. According to the heatmaps, in words with 

full space, the attention is split between the two parts that are separated by the full 

space. Thus, the word itself is not considered as a whole when full space is used. 

Keywords: Eye Tracking, Full Space, Half Space, Persian, Subtitles, Fansubbing 
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Résumé 

L'utilisation de la technologie de suivi oculaire est devenue une méthode populaire 

et précise pour mesurer les défis auxquels le public peut être confronté lors de la 

lecture de sous-titres dans différentes langues. Cette étude examine si la lecture de 

mots avec un espace plein et un demi-espace dans les sous-titres persans est 

différente de quelque manière que ce soit. Pour atteindre cet objectif, 32 participants 

ont volontairement participé à une expérience de suivi ovulaire où ils ont lu des 

segments de deux films français. Chaque segment se composait de deux versions 

(une avec un demi-espace et l'autre avec un espace plein). Pendant ce temps, la suite 

de suivi oculaire SMI a été utilisée pour enregistrer et analyser les paramètres et les 

données des mouvements oculaires des participants. La durée de fixation, le nombre 

de fixations, la durée de la première fixation et le nombre de sujets affectés des 

participants ont été analysés dans SPSS. Les résultats ont montré qu'il y avait une 

différence non significative entre les mots avec un demi-espace et un espace plein. 

Pourtant, l'attention accordée aux mots avec un demi-espace était plus faible par 

rapport aux mots avec un espace plein. Selon les heatmaps, dans les mots avec un 

espace plein, l'attention est partagée entre les deux parties qui sont séparées par 

l'espace plein. Ainsi, le mot lui-même n'est pas considéré comme un tout lorsque 

l'espace plein est utilisé . 

Mots-clés: suivi oculaire, espace plein, demi-espace, sous-titres persans. 
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Abstract 

With the emergence of new theories of literary criticism, each of which views the 

literary text from a particular perspective, the study of literary texts, especially 

fiction, from the perspective of narratology and literary theories, has become 

increasingly important. In the meantime, Bakhtin's polyphonic theory provides 

another reading of the text and leads the audience to discover the inner layers, the 

various and sometimes hidden sounds and the unspoken text. The importance of the 

dialogue in the story and its special place according to Bakhtin's discourse theory 

has doubled the need for care and reflection in the application of this component in 

the novel. Therefore, analyzing the key concepts of conversation logic and lost 

polyphony, the study explains these terms, examples and their application in the 

novel. The purpose of this research is to find an answer to the question whether, 

considering the essential capacities and capabilities of the novel Le Testament 

Français, the most famous work of the Russian-French author Andreï Makine, this 

biography can be considered a polyphonic book, based on Bakhtin's dialogic? And 

whether the conversations between different characters throughout the work and the 

bilingualism of the author/narrator, give this book the embodiment of the theory of 

dialogism. Thus the descriptive-analytical study was done to explore the main 

components of the theory of polyvocality in Le Testament Français. 

Keywords: Dialogic, Polyvocality, Mikhaïl Bakhtin, Andrei Makine, Le Testament 

Français 

 
1. E-mail: Hashemi273@yahoo.com DOI: https://doi.org/10.22067/RLTF.2021.32498.0 

mailto:hashemi273@yahoo.com
https://doi.org/10.22067/rltf.v2i2.87935
https://dx.doi.org/10.22067/rltf.2021.32498.0


Recherches en Langue et Traduction Françaises/ 3(1) 11 

 

 

Étude Analytique de Testament Français d'Andreï Makine 

d'Après la Théorie de Dialogisme de Bakhtine 

Mina Taghipour-Estalkhbijari 

Doctorante, Université Azad islamique de Téhéran, Téhéran, Iran 

Behzad Hashemi (Auteur correspondant)1 
Professeur-assistant, Université Azad islamique de Téhéran, Téhéran, Iran 

Fatemeh Khan-Mohammadi 

Professeur-assistante, Université Azad islamique de Téhéran, Téhéran, Iran 

(Reçu: 2020/06/29 Révisé: 2021/03/12 Accepté: 2021/03/17) 
Résumé 

L'importance de l'élément narratif dans le roman Testament Français et sa place 

particulière suivant la théorie du "dialogisme" de Bakhtine ont doublé le besoin de 

précision et de réflexion dans l'application de cette composante dans le récit en lui 

donnant un rôle de premier plan, tout en attirant l'attention vers d'autres éléments 

fictifs tel que la personnalité, l'intrigue et les composants spatio-temporels. Mikhaïl 

Bakhtine, l'un des plus grands théoriciens de roman au XXe siècle, a introduit les 

concepts clés du dialogisme et de la polyphonie dans le domaine des approches 

linguistiques et littéraires. Il a opposé la notion de dialogue, reflétant les points de 

vue des groupes inférieurs de la société, à celle de monologue, incarnant 

l'absolutisme et la tyrannie. Dans le cadre de cette recherche nous nous sommes fixés 

comme objectif de trouver une réponse à la question de savoir si ce roman à caractère 

autobiographique peut-il se prêter à un livre à plusieurs voix, compte tenu des 

capacités essentielles du roman. "Le Testament Français ", ouvrage le plus célèbre 

de l'auteur russe Andrei Makine, peut-il incarné la théorie de "dialogisme" lancée 

par Bakhtine? Les dialogues entre différents personnages tout au long de l'œuvre et 

le dualisme et la double appartenance culturelle de l'auteur / narrateur, donne à ce 

livre l'incarnation de la théorie de dialogisme. Ainsi ce qui est examiné et exploré 

dans le présent article est une étude descriptive-analytique des principales 

composantes de la théorie de "polyphonique" dans "Le Testament français". 

Mots-clés: Dialogisme, Polyphonie, Mikhaïl Bakhtine, Andrei Makine, Testament 

Français.
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Abstract 

François-Marie Arouet, known as Voltaire, is one of the most famous French 

philosophers and writers of the age of enlightenment in the eighteenth century. The 

philosophical novella Zadig is the first novella of Voltaire  which shows Zadig’s 

confrontation with fate as the novel's protagonist in a simple and fluent language. In 

the third part of the book, Zadig meets people who are looking for the king’s lost 

horse and dog. This part of the novella is very similar to the tale of Black Pavilion 

of the Hasht Behesht (The Eight Paradises) by Amir Khusrau Dehlavi, Indian 

Persian-speaking poet, in terms of subject matter as well as narrative structure. In 

this story, the three wise princes are confronted a fleeing camel. Purpose of writing 

this article is to study the narrative structure of these two valuable works in Persian 

and French literature; for this purpose, the morphological method of Propp, one of 

the most famous researchers in this field, will be considered. Therefore, in this study, 

the aim was to explore the narrative structure of these two works based on Propp’s 

morphological approach to see to what extent these two stories can be placed in his 

specific framework. Their commonalities and differences will also be explored and 

listed based on Propp’s method. Moreover, the study tried to compare and analyze 

narrative structure of both works and study the narrative similarities as well as 

differences between the two stories which have been intended to attract the Asian 

and European audiences. 

Keywords: Morphology, Function, Narrative, Novella, Character.
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Résumé 
François-Marie Arouet, dit Voltaire, est l’un des plus fameux philosophes et 

écrivains de l’époque des Lumières. Le conte philosophique de Zadig, le premier 

conte voltairien, présente avec un langage simple et fluide, la rencontre de Zadig, le 

protagoniste du récit, avec la Destinée. Dans la troisième partie du livre, Zadig 

rencontre des personnages qui sont à la recherche du chien et du cheval du roi. Cette 

partie du conte ressemble beaucoup, non seulement du point de vue thématique mais 

aussi de l’aspect narratologique, au récit du Pavillon noir d’Amir Khousrow Dehlavi, 

le poète iranophone indien, de son œuvre intitulé Les Huit Jardins du paradis. Dans 

ce récit, trois princes savants rencontrent un chamelier qui a perdu son chameau. Le 

but de la rédaction de cet article est d’étudier la structure narrative de ces deux 

ouvrages de la littérature persane et française. Dans cette intention, la méthode 

morphologique de Propp, premier chercheur dans ce domaine, sera envisagée. Par 

conséquent, dans cette étude, nous avons l’intention d’étudier la structure narrative 

de ces deux œuvres à partir de l’approche morphologique de Propp pour voir dans 

quelle mesure ces deux œuvres peuvent être placées dans son cadre spécifique. Nous 

énumérons également leurs points communs et leurs différences basés sur la méthode 

de Propp. En parallèle, les auteurs de cet article analyseront et compareront la 

structure narrative de ces deux œuvres, ainsi que les similitudes et les différences 

narratives utilisées, dans le but de susciter l’intérêt du lecteur européen et asiatique. 

Mots-clés: Morphologie, Fonction, Narration, Conte, Personnage . 
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Abstract 

The world is constantly changing. The global job market will welcome people who 

have been trained according to the conditions and needs of the current world; 

therefore university curricula should be reviewed and updated according to the 

changes and progress of today's market. Today, higher education units no longer 

meet the needs of the modern world. The present study aims to study the curriculum 

of French Language and Literature in undergraduate and graduate courses, as well 

as the needs of students and the needs of the labor market, how to design and 

introduce two new and alternative courses. A course with a practical approach which 

unfortunately has a small presence in the curriculum of students in this field. In this 

research, qualitative-descriptive and analytical methods have been used. The present 

study introduces two new units to teach and strengthen students’ writing skills: 1. 

Grammar skills and applied writing (applied grammar), 2. Story writing skills. 

Keywords: Curriculum reform, French language and literature, The course of 

grammar, The course of critic of translation, Applied grammar, Story writing skills.
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Résumé 

Le monde moderne se transforme et évolue constamment. Le marché mondial du 

travail va accueillir ceux qui connaissent suffisamment les exigences et les nécessités 

du monde actuel et ceux qui sont éduqués conformément aux besoins et aux 

conditions du marché. Ainsi, il est nécessaire que le curriculum universitaire soit 

révisé et adapté aux évolutions et au développement du monde moderne. Certaines 

unités de valeur universitaires ne sont plus convenables pour répondre aux exigences 

du marché. Cette recherche s’intéresse à étudier le curriculum éducatif de la langue 

et la littérature françaises au niveau de la licence et de la maîtrise. Cette recherche a 

pour objectif de répondre à cette question: «Comment peut-on présenter et planifier 

deux autres unités originales, en faisant attention aux besoins et aux exigences des 

étudiants et du marché?». Les unités proposées optent pour une approche pratique et 

pragmatique. Nous allons faire cette recherche en nous appuyant sur une méthode 

qualitative-descriptive et analytique. Cette recherche propose deux unités en vue 

d’amélioration de l’enseignement-apprentissage des compétences écrites: «les 

compétences syntaxiques  ﴾la grammaire en pratique ﴿ et les compétences de 

rédaction.» 
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Abstract 

The mission of comparative literature is to explain the development of literary 

relationships and connections and give them a fresh spirit. Comparative literature is 

a major factor in sociology researches and its correct understanding that is beneficial 

in creating a spirit of understanding and cooperation between humans and human 

societies. The research, through a descriptive, analytical and comparative method, 

compared François Mauriac’s Le Sagouin and Jalal Ale-Ahmad’s Someone Else’s 

Child based on the approach of realism school. Mauriac and Ale-Ahmad enter into 

the innocent and safe world of children and deal with the crimes concealed behind 

human relations. Mauriac and Ale-Ahmad’s attention to childhood should be 

considered their regret for the past and shows their efforts to exit adulthood and take 

refuge in the pure world of children. The results indicate that the objective of these 

two authors of creating such works is to express the bitter truths that happen in 

society for children. It seems that the bitter truths of society can only emerge in the 

pure and innocent portrait of children. The authors are interested in rebuilding the 

collapsing world by insisting on the position of children. 
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Résumé 

La mission de la littérature comparée est de décrire le développement des rapports 

et des liens littéraires et leur insuffler une nouvelle âme fraîche. La littérature 

comparée est un facteur important dans les recherches sociologiques pour bien les 

connaître, ces recherches sont utiles dans la création de l’entente et de la 

collaboration entre les hommes et les sociétés humaines. Dans cet article, grâce à 

l’approche thématique et descriptive-analytique, nous avons l’intention de faire une 

étude comparée dans Le Sagouin de Mauriac et L’enfant de L’autre d’Ale-ahmad 

d’après l’école réaliste. Mauriac et Ale-ahmad entrent dans le monde enfantin 

innocent et sûr en dévoilant les crimes cachés derrière les relations humaines. En 

effet, il faut considérer leur attention à l’enfance comme étant une sorte d’envie du 

passé, cela montre leurs efforts pour sortir du moule des adultes afin de se réfugier 

dans le monde innocent des enfants. Les acquis de cette recherche prouvent que le 

but poursuivi par Mauriac et Ale-ahmad dans la conception de ces œuvres consiste 

à exprimer les vérités amères auxquelles les enfants sont confrontées dans la société. 

On dirait que ces vérités ne se représentent que dans le visage innocent des enfants. 

Ces auteurs, en insistant sur la situation de l’enfant, s’intéressent à reconstruire le 

monde en décadence. 
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Abstract 

Illustrated books (comic strip) are books in domain of youth literature in which 

author narrates the story in a different style: text, image and onomatopoeia together 

create vivid and fascinating scenes for young readers. With regard to the importance 

of this style, this paper tries to study the role of onomatopoeia in it. Inasmuch as 

these kinds of books have special position in children and adolescent literature of 

France and Belgium, as corpus of the research, we have chosen three volumes of 

Dad comic strip series and translated from French to Persian to do our comparative 

study on onomatopoeia. Furthermore, in this article we have considered the linguists’ 

definitions of onomatopoeia, their classification and place in this literary field. It is 

worth noting that in these three volumes we have analyzed onomatopoeia which we 

had faced with challenges to translate them into Persian. The analysis of examples 

has been done using Umberto Eco’s approach. This study leads us to identify 

phonetic and linguistic convergence and divergence of onomatopoeia in both French 

and Persian languages . Because, by referring to the dictionary of the Persian 

onomatopoeias (1389/2010) as a reliable source, in most cases, we have managed to 

find the equivalent by considering the Echo’s points of view. When there was no 

appropriate onomatopoeia for the word in Persian, we borrowed and transcribed; so 

as a result, not only have we removed the obstacles in translating onomatopoeias, 

but we have also noticed the richness of the Persian language in this field. 

Keywords: Dad’s Comic strip, Illustrated Books, Interjection, Onomatopoeia, 

Umberto Eco, Youth Literature.
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Résumé 

Les bandes dessinées (BD) font partie de la littérature de jeunesse où l’auteur relate 

l’histoire d’une manière différente. L’écrit, l’illustration et les onomatopées s’y 

marient pour créer des scènes intéressantes pour les enfants et les adolescents. 

Comme les onomatopées occupent une place privilégiée dans ce genre littéraire, 

nous avons choisi trois tomes des BD Dad comme notre corpus avant de les traduire 

en persan pour en faire une étude contrastive. Les définitions des onomatopées, leurs 

classifications et leur place dans ce domaine constituent une autre partie de notre 

recherche. L’analyse des exemples s’appuie sur la théorie d’Umberto Eco, ce qui 

nous a amenées vers la connaissance des onomatopées sur le plan linguistique. Lors 

du transfert des BD vers le persan, dans le cas du manque d’équivalents dans les 

dictionnaires spécialisés, nous avons opté pour l’emprunt et la transcription. C’est 

ainsi que nous avons réussi à présenter des traductions adéquates. De même, la 

richesse de la langue persane en ce qui concerne cet élément linguistique nous a été 

dévoilée. 

Mots-clés: Littérature de jeunesse, Umberto Eco, Son, Livres illustrés, Bande 

dessinée, Dad, Onomatopée. 
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Abstract 

French as a foreign language is taught to young language learners by graduates and 

university students of this field in non-profit institutions and primary schools, and partly 

in the state institute of the Iran Language Institute (Kanoon Zaban Iran). Considering the 

positive effect of teacher training courses on improving the teaching process, however, 

we encounter that in some institutions and schools of Iran, teachers are still teaching this 

language relying only on their university education in different fields of French, without 

passing any training course. This descriptive-analytical study used a questionnaire to 

examine the current situation of teachers in terms of age, gender, university education 

(field of study), teacher training courses and type of educational institution they work in 

and based on the studies of Vanthier (2009) tried to review optimal behavior in trained 

and untrained teachers so as to determine the differences between the two groups 

regarding this index. Optimal behavior is in fact a set of classroom management methods 

that are approved by experts and developers of language teaching methods. The findings 

of this quantitative study, performed on 83 teachers through descriptive and inferential 

statistics (independent t-test, Pearson correlation, Spearman, ANOVA), showed that 

more than fifty percent had not completed any special training courses for children. 

There was also a significant difference in the optimal behavior score of teachers in the 

two groups. This difference was only significant in regards to the training and teachers 

of the state institutions and had no significant relationship with age, gender, level of 

education and study fields of the teachers. 

Keywords: Teacher, Training Course, Optimal Behavior, Young Language Learners, 

French as a Foreign Language.
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Résumé 

Le français est enseigné comme une langue étrangère aux jeunes apprenants Iraniens par le 

biais des étudiants et des diplômés de cette discipline aux instituts de langues, aux écoles 

primaires privés et une petite partie dans la section publique à l'institut de langues d'Iran. 

Compte tenu de l'effet positif des stages de formation sur le processus d'enseignement, nous 

constatons cependant que dans certains instituts de langues et des écoles du pays, les 

enseignants continuent d'enseigner cette langue aux enfants uniquement en s'appuyant sur 

leur formation universitaire dans différents domaines du français sans passer des stages 

appropriés. Cette étude descriptive-analytique utilise un questionnaire pour examiner la 

situation actuelle des enseignants en termes d'âge, de sexe, de formation 

universitaire (domaine d'études), de formation des enseignants et de type d'établissement 

dans lequel ils travaillent sur la base des études de Vanthier (2009 ), cette étude tente de revoir 

le comportement idéal des enseignants formés et non formés afin de déterminer les 

différences entre les deux groupes concernant cet indice. Le comportement idéal est en fait 

un ensemble de pratiques de classe qui sont approuvés par les spécialistes de didactique et 

les concepteurs des méthodes de langue. Les résultats de cette recherche quantitative, réalisée 

sur 83 enseignants à travers des statistiques descriptives et inférentielles (test t indépendant, 

corrélation de Pearson, Spearman, ANOVA),  montrent que plus de cinquante pourcents 

n'avaient suivi aucune formation spéciale pour enfants. Il y avait également une différence 

significative dans le score de comportement idéal des enseignants dans les deux groupes. 

Cette différence n'était significative qu'en ce qui concerne la formation et les enseignants des 

institutions publiques et n'avait pas de relation significative avec l'âge, le sexe, le niveau 

d'éducation et les domaines d'études des enseignants. 

Mots-clés: Enseignant, Formation, Comportement idéal, Jeune apprenant Iranien, FLE.
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